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منتدی اقرا الثقا 


بؤدابه زائدنى جۆرمغا كتيب:سهردانى: (صفقد ی اقرا الثقافي) 
لتحميل اتواع الکتب راجع: «منتدى |قرا التقافي) 
پرای دانلود كتايهاى مختلف مراحعه: (منقدی اقرا الثقافى) 

و س .۷/۷۷۱۷ 
,قسراء | 
کا 


2 


کزیده 


الاداب 


امام بیهقی 


ترجمه: عبداللطيف نارویی 


تقديم به: 
رهروان راستين راه سنت و شریعت. آنان که همواره برای پیشبرد اهداف 
والاى دينى شب و روز در تلاش و حركت هستند تا انسانهاى خفته و غافل 
از حقيقت را بیدار كرده راه سعادت و عزت جاودانه را بنمایانند؛ ش 
آنان که فراتر از آزمنديهاى بی‌حاصل دنيوى آخرت را هيجكاه از يا د نبردند و 
به‌منظور رسيدن به رضای خداوند قدمهاى استوار در راه دين نهادند تا جهان 
را با انوار تابناك دين نورافشانى کنند. 


سرشناسه: نار ولى؛ عبد اللطيف. 


عنوان: الآداب 


يدىداور: ابوبکر احمد بن حسين بهقی. مترجم: 
عبداللطيف تارولى. 


مشخصات نشر: تربت جام آوای اسلام- ۰۱۳٩۰‏ 
مشخصات ظاهری: ۳۷۲۳ ص. 
ی‌ادداشت ها: به صورت زیر نویس 
موضوع: آداب - اسلام. 


لهرست نوی‌سی بر اساس اطلاعات فی‌پا 


رده بندی: ۶۷۸۸۱۳۸۶ کل ۳۶۲۱۲۹۳ 


شابک: ۲- ۰۳- ۵۹۳ ۹۷۸-۶۰۰ 


شناسنامه کتاب 


نام کتاب: گزیده الآداب 

تألیف: امام ابوبکر احمد بن حسین بیهقی 
مترجم: عبداللطیف ناروئی 

ناشر: آوای اسلام 

تیراز: ۳۰۰۰ 

قطع: وزیری 

چاپ: سعید 

قیمت:" ۱۰۰۰۰ تومان 

نوبت چاپ: اول ۱۳۹۰ 

شایکك: ۰۴-۲ ۵۹۷۸-۶۰۰-۵۹4۳ 


سادات. تلفن ۰۵۴۱۲۴۲۶۶۶۷ 


سخن مترجم ns‏ هم هم مه ب000 ا ااا 
نكاهى به زندگی امام ابوبکر احمد بن حسين بيهقى 000007071 
رشد و بالندگی امام بيهقى 0 
سفرهای علمی ایشان ی ی ٩...‏ 
اساتید امام بيهقى ی ٩...‏ [ 
مناقب علامه بیهقی و تمجید علما از ایشان وس ۱ ۳ 
برخی از شاگردان امام بیهقی ا یر 
نوشته‌های امام بیهقی ی ی سل 
برخی آثار و کتاب‌های امام بیهقی a manmtttettettt n‏ و ی ...۳ 
وفات امام بيهقى ااا ااا سل 
باب )١(‏ در مورد نيكويى با يدر و مادر ال ۱ 
باب (۲) در مورد صله رحم senate‏ مه و هه و همهم وه مهو و 010000 
باب (۳) در شفقت بر فرزندان» بوسیدن آنها و نیکویی با آنها ۳۳ 
باب )٤(‏ در مورد رحمت و شفقت بر خلق اا PA‏ 
باب (۵) در مورد شفقت بر کودکان و احترام به بزرگان ranean‏ و 
باب (1) در مورد مسح سر کودک و نشاندن أن در دامان LS‏ 
باب (۷) در مراعات حق اهل و عيال a‏ 

ی 


باب (۸) در مورد مراعات كردن حق همسر 2121211111111 


باب )٩(‏ در مورد نیکویی با بردگان موه همم ویو وج همه و جوم موه وود مهو او وم مه موم موه و مم بو موم ماو 007 


باب (۱۰) دربارة برد حقیقت گو سس € O‏ 
باب (۱۱) در مورد سرپرست که از رعيتش سؤال خواهد شد LR‏ 
باب (۱۲) دربارهُ گناه کسی که خدمتكارى را تحريك كند 110111 
باب (۱۳) دربارة نيكويى با همسايكان و و و ا 011 12# 
باب )۱٤(‏ دربارة اكرام مهمان ی ٩‏ 
باب (۱۵) دربارة طعام‌دادن و آب نوشانیدن سس ٩‏ 
باب (۱7) دربارة هدیه ٩ mnn‏ 
باب (۱۷) دربارة ناپسندبودن ضايع كردن مال وم و مهو هو و هه موم رومام 1 ٩۵‏ 
باب (۱۸) در بارۀ فضیلت انفاق به طريق شایسته و کراهیت بخل ماو 
باب )۱٩(‏ دربارة تعاون بر نیکی و تقوا teeta‏ سس ٩۹۹‏ 
باب (۲۰) در بارة شفاعت ۱ 
باب (۲۱) در اصلاح بين الناس ی ٩16۷.‏ 
باب (۲۲) در رازدارى مسلمان 0غ 
باب (۲۳) در مذمت سخن چینی ی سس 4۸4 
باب (۲۶) مومن کسی است که آنچه را برای خود می‌پسندد برای برادرش نیز 
بیسندد 0000000 NY‏ 
باب (۲۵) در بارة پرهیز از بدگمانی و تجسس مس ۸6 
باب (۲۱) در ترک كردن حسد و امر به استعاذه از شر حاسد NE .uuasasssssseenesenseneenens‏ 
باب (۲۷) در ترک غیبت و پیگیری عیب‌های مسلمانان | 
باب (۲۸) در پرهیز از آبروریزی مسلمان با دشنام و عارزدن و تجاوز 0000 
باب (۲۹) دربار مالی كه برای حفاظت آبرو مصرف گردد ممم ٩ ٩‏ 
باب (۳۰) در بارهٌ عفو كردن از ظالم 121:01 
باب (۳۱) در بارۀ فرو بردن خشم و ترک غضب tn‏ 1 
۹۷ 


باب (۳۲) بردبارى 9 آرامش ب+ 


باب (۳۳) در بار عفو و گذشت EE.‏ 1 دای 001 


باب )۳٤(‏ نرمى و مداراكردن در كارها VS SSSR ae‏ 
باب (۳۵) وقار و روش نيكو SSSR‏ 111 
باب (5”) در حيا و پاکدامنی O‏ 
باب (۳۷) در امر به معروف و نهی از منكر E SR as‏ 
باب (۳۸) در حسن اخلاق و سلامت سينه و نرم خويى Ye Osea‏ 
باب (۳۹) در حسن همزیستی ی که سا زو 1 
باب (4۰) در مذمت نژادپرستی و ملی گرایی و و و سوه ۲۳ ۱۱۲ 
باب (۱) در مورد دوستان خدایی Sa‏ اا اس ی ۱۲۱۲ 
باب (؟5) در بیان محبتى كه فقط به خاطر خدا باشد 11 
باب )٤۳(‏ ديدار خالصانه با برادر مسلمان SRS‏ 
باب )٤٤(‏ در پاس‌داشتن عهد 0005 AD‏ 
باب (4۵) در حقوق برادر مسلمان aa‏ ی ۱۱ 
باب (63) در سپاسگزاری از کار نیک وه کی ی 0 0 NE‏ 
باب (4۷) در نايسندبودن منت نهادن پس از بخشش NTO‏ 
باب (2۸) در تواضع و ترک خودنمایی, لافزدن و فخرفروشی و سر کشی ۱۳۵۰ 
باب )4٩(‏ سلام كردن بر آشنا و نا آشنا هر شا و میتی سکب ۱۲۱ 
باب (۵۰) جه کسی سلام كردن را آغاز نمايد TNE‏ 
باب (۵۱) سلام کردن هنكام اجازه TNR‏ 
باب (۵۲) سه بار اجازه كرفتن 000 
باب (۵۳) در ناپسندبودن آنکه كسى را پپرسند: کیستی؟ بگوید: من هستم ۱۳۱ 
باب )٥٤(‏ سلام كردن هنكام ورود به مجلس و هنكام برخاستن از آن TY‏ 
باب (۵۵) سلا م كردن يس از ملاقات نزدیک aa‏ ا 
باب (۵7) در کیفیت سلام كردن میتی 1 1 هه وب 


باب (۵۷) کفایت یک نفر از جماعت در سلام‌کردن و جواب‌دادن ی واه دنه 6 


باب (۵۸) در سلام كردن بر كودكان | 
باب (09) سلا م کردن بر زنان ea a‏ ا 
باب (1۰) سلام كردن بر اهل ذمه و جواب‌شان وی یت : Eas‏ 
باب (1۱) در بارۀ ملاقات دو مسلمان ی ا تس ورس 1۳ 
باب (1۲) در قهر كردن مسلمان از برادر دینی‌اش 08[ 1 0011 
باب (1۳) دوری از مواضع تهمت پسندیده است مر تسام ات تن ی ۲ ۱۴ 
باب (14) همنشینی با صالحان یک ۱ 
باب (1۵) دوران کناره‌گیری از مردم SaaS‏ 1۱ 
بان 153 هو نید ور فر سوم كر کر سکن كويد و۱ 
باب (1۷) برخاستن به استقبال برادر مسلمان Ea‏ 
باب (1۸) نهى از بلند کردن شخص از جايشس VEN en‏ 
باب (1۹) برخاستن از مجلس و دوباره باز گشتن به آن ند Esai‏ 
باب (۷۰) نهی از نشستن در ميان دو كس بدون اجازة آنها VES‏ 
باب (۷۱) نشستن در انتهای مجلس مت یس ea‏ 
باب (۷۲) بهترین مجالس» وسيع ترين آن است VOR‏ 
باب (۷۳) كيفيت نشستن در مجلس ما ا ا له 
باب )۷٤(‏ در كراهيت حلقهزدن در مسجد وقتى که حرجی باشد e‏ 
باب (۷۵) در كيفيت نشستن sese N a‏ 

باب (5/) نشستن ناپسند هس هی اه اس مت تس که 1 
باب (۷۷) ناپسندبودن مجلسی که در آن ذکر الله نباشد و یس سس 4 

باب (۷۸) در كفارة مجلس OAS a‏ 
باب (۷۹) در جواب عطسه و كراهيت خمیازه‌کردن ع ا VOOR SSS‏ 

باب (۸۰) در مورد کسی که عطسه كند و الحمدلله نكويد OVS‏ 
باب (۸۱) مسنون بودن کم‌کردن آواز در عطسه تک تست ۱۵۷ 


باب (۸۲) در اجابت دعوت 000000 


باب (۸۲) در عيادت مريض ASRS‏ 


باب )۸٤(‏ در فضيلت عيادت العم ود اب م ۱ 
باب (۸۵) در سنت عيادت O NEARER ARS‏ 
باب (63) در همراه‌شدن با جنازه مي ويه سساو اس ووس 
باب (۸۷) در بارة تعزیت 9 و هه ا ااا 
باب (۸۸) دربارة رفتن به گورستان هک تن یه وی ۱5 
باب )۸٩(‏ در نهی از دشنام‌دادن مردگان Aes‏ 
باب (4۰) در نهی از عجب و تحقیر دیگران و را وم مس ۱۷ 
باب )٩۱(‏ 0 از گناه ل ا : 
باب )٩۲(‏ در فضیلت راستگویی و مذمت دروغ 2 
باب )٩۳(‏ در فضيلت خاموشی و حفظزبان مجو ا م ۱3 
باب (46) در حفظ زبان نزد سلطان ما ا ا یه ۱۲۱۷ 
باب (10) در مورد کسی که مردم را با سخنانش می خنداند a‏ 
باب (47) در مورد مردى كه به دروغ گواهی می‌دهد 00000001 
باب )٩۷(‏ در مورد دورو aS‏ رس رت ی VAS‏ 
باب (4۸) در مورد دروغگو و عهدشکن وم 1 هم یت ۵ ۱۲ 
باب )4٩(‏ در مورد مردى که وعده می كند و نيت وفا دارد YAY‏ 
باب (۱۰۰) افراط در مدح و ستایش ا 
باب (۱۰۱) درمورد كسى كه تعريف را ناپسند می‌دارد 00 
باب (۱۰۲) در استحباب سخن شمرده و آهسته ی ماو و 1 سس 2 ۱۸۲ 
باب (۱۰۳) در پسندیده‌بودن اختصار در گفتار.سس: ..- ی تس ۱۸۲ 
باب (۱۰) استحباب وعظ با فاصله و گراهت تطویل مم و۱۱ 
باب ۵ در متتشانه سکن تفت » افظپردازی مر یامه رام وم موی 1 
باب ره )١ ١‏ تظاهر بد انجد داده بشدده. ی 1# 2 AAS‏ 


ا 0 
یاب (۱۰۷) در مك الهم عن 3*30011110110110101111010101110106161011060100012000 nnn‏ 184 


باب (۱۰۸) در ترک جدال كرجه برحق باشد و ترك دروغ 5ب 0 00000000 


باب (۱۰۹) در كراهيت خندة زياد VITA‏ 
باب (۱۱۰) در مزاح جايز Sa‏ ب00007 Assets‏ 
باب (۱۱۱) در وعيد شدید بر لعن و نفرين a‏ 
باب (۱۱۲) در كراهيت فخركردن با حسب و نسب ل ا E‏ و۱۳ 
باب (۱۱۳) در كراهيت مسايل اهل كتاب و خواندن کتابهای‌شان FEV‏ 
باب (۱۱) دركراهيت اقتباس علم نجوم و آمدن نزد كاهنان ماو ام E‏ ۲ ۳۶ 
باب (۱۱۵) در كراهيت فال‌گیری و بدفالى CERES Aaa‏ 
باب (۱۱7) عدم تاثیر بدفالی و بیماری‌های واگیردار 6 ese‏ 
باب (۱۱۷) در وبا و طاعون PaaS RS AROS‏ 
باب (۱۱۸) نهى از ناسزاكفتن به زمانه هنكام پیش آمدن مصيبت E‏ 
باب (۱۱۹) در هوشيارى RSE RRA‏ م ا 
باب (۱۲۰) در خاموش كردن چراغ در شب TNE‏ 
باب (۱۳۱) در منع كودكان از بيرون رفتن از خانه به هنكام غروب و بستن دروازه‌ها و 
بستن دهانة مشكيزدها و خاموش كردن جراغها 1 0 0000000000 
باب (۱۲۲) در كستن مارها 0000000000000 اا 
باب (۱۲۳) در کشتن سام ابرص (نوعی سوسمار) رد 
باب (۱۲) درنهی از قتل مورچه و غیره 1 1 اش ی ٩‏ ۱ ۲ 
باب (۱۲۵) نهی از انداختن (و ير تكردن)سنكريزه با انگشت 0 هس ۱ ۱۳۱ 
باب (۱۲۲) در نهی از حمل سلاح واس ی مس ۲۰۱۰۳۲ 
باب (۱۲۷) در نهی از آب‌دهان ریختن در مسجد و سمت راست یه نی قطن ۲ ۳۳ 
باب (۱۲۸) در مورد اذان دادن در كوش نوزاد TTS‏ 
باب (۱۳۲۹) در نامگذاری و تحنيك نوزاد با خرما Ese A‏ 
باب (۱۳۰) در نامهای مسنون 0 اا E‏ 


باب (۱۳۱) در مورد تغييردادن نام بد به نامى بهتر از أن Lg‏ 


باب (۱۳۲) در كراهيت کنیت‌نهادن به ابوالقاسم TVs‏ 
باب (۱۳۳) نام و كنيت آتحضرت صلی‌الله علیه‌وسلم را بر کسی نهادن ناپسند است 


ری EO E E‏ دم هه ی ناسکی منت »6 ۰ ۰۲ ۲ 
باب (۱۳۶) در جواز انتخاب نام و كنيت آنحضرت صلی الله عليه و سلم يس از وفات 
ایشان ده یاهع مه ی ۱۲۲ 
باب (۱۳۵) در مورد القاب سج سس جع سيوس ب ب 
باب (۱۳) در پاکی طعام و لباس و پرهیز از حرام و شیهات ۲ 
باب (۱۳۷) درباره شستن دستها قبل از غذا و پس از آن 0 0 تست تن ۱ ۱۳۲ 
باب(۱۳۸) ذکرکردن هنكام دخول منزل و خوردن غذا و خوردن با دست راست از 
جلوى خود 0000000000000 0 TP‏ 
باب(۱۳۹) دربارة خوردن از کناره‌های کاسه 6 یت ۵ ۲۱ 
باب(+5١)‏ دربارة خوردن با سه انكشت و لیسیدن آن هنكام فراغت از خوردن---۲۳۱ 
باب(۱2۱) دربارٌ اكرام كردن شریک غذا یا اه ۲۱۳۳ 
باب (۱6۳) دريارة ایرادنگرفتن از غذا ۲۳ 
باب(۱۳) چیزی که آورده می‌شود أن را حقير نیندارد a‏ 1 
باب(ع۱) در تناول گوشت و ثرید EES‏ وه ری میس CREE‏ 
باب(۱6۵) در خوردن حلوا رو ای Da‏ 
باب(57١)‏ دربارة سركه 000001101000011 
باب )۱٤۷(‏ دربارة روغن زيتون 1111 0 EN‏ 
باب (144)دربارة سيره پیاز و تره اذ 0 سس ۲۲۱ 
باب(۱2۹) دربارة غذای داغ ل رد 
باب (۱۵۰) در خوردن دو خرما با هم وی دی مرک وم تاه روص VEC‏ 
باب (۱۵۱) در جمع كردن بين دو نوع خوردنی 00 سا ۵ ۲۶ 
باب (۱۵۲) دربارۀ خوردن و نوشيدن به حالت ايستاده TESS‏ 


باب(۱۵۳) دربارة خوردن در حال تکیه‌زده TERS‏ 


باب (۱۵) در كراهيت نفس کشیدن در ظرف آب و يفكردن در آن ل YO‏ 


باب (۱۵۵) دربارة نوشيدن با سه نفس YON‏ 
باب (۱۵۲) دربارة نوشيدن آب با دهان e‏ 
باب(61١)‏ دربارة كراهيت نوشيدن از دهانة [مشكيزه و...] OAS‏ 
باب (۱۵۸) دربارة افتادن مگس در ظرف TOLA Se‏ 
باب (۱۵۹) دربارة نوشيدن از راست با رعايت ترتيب FOO‏ 
باب( )١11١‏ دربارة اينكه ساقى در آخر می‌نوشد امو ا الم ا TONES‏ 
باب (151) دعاى بعد از غذا 00 ز[ |ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ز[ز[ [ [ [ Conse‏ 
باب(۱۷۲) دربارة خلال كردن دندان ART‏ وی تس ROSS‏ 
باب (۱۹۳) دربارة يرخورى Manes E‏ 
باب )۱۱٤(‏ دربارة غذاخوردن دسته جمعى 00001 0 ۲۱۲ 
باب (110) دربارة غذاى آماده santa a‏ 
باب )١17(‏ دربارة رفتن نزد کسی به عنوان دعوت ی 1 01 
باب (۱7۷) دعا برای ميزبان ]000000000002020 
باب (۱۱۸) در نهى مردان از پوشیدن ابریشم و پهن كردن آن ی ۱۲۰۱۵ 
باب (1539) دربارة مجازبودن استفادة كم از ابريشم 00000001 
باب (۱۷۰) دربارة رخصت يوشيدن ابريشم در جهاد و به‌خاطر خارش بدن ۲۷ 
باب (۱۷۱) در نهی مردان از استعمال زعفران و بوشيدن لباس رنكين با آن....۲۹۹ 
باب (۱۷۲) در جواز يوشيدن ابریشم خام...... ب ا Gee‏ 
باب (۱۷۳) دربارة پوشیدن لباس به قصد شهرت..... هب 
باب (۱۷) در ناپسندبودن لباس چرکین 00 TYE‏ 
باب (۱۷۵) دربارة يسنديدن لباس خوب TVET‏ 
باب (۱۷۲) در لباس متواضعانه ۵( 
باب (۱۷۷) لباسهایی که أن حضرت صلی الله علیه‌وسلم می‌پسندید سس و 


باب (۱۷۸) در لباس سفید تا شوش فا AT‏ 


باب (۱۷۹) دربارة دراز كذاشتن شلوار موسا ا اام وماس لطم ا 
باب (۱۸۰) دربارة شلوارها TAY eS Sanaa‏ 
باب (۱۸۱) دربارة عمامه TAS SSR SS aa‏ 
باب (۱۸۲) دربارة کفش‌پوشیدن ل دس ی ease a‏ 
باب (۱۸۳) در بارة پوشیدن خفین(دو موزه) ی FANS‏ 
باب (۱۸۶) دربارة دعاى يوشيدن لباس و خوردن غذا لج و ساس 
باب (۱۸۵)دربارة فرش و زیرانداز 10 Ke‏ 
باب(۱۸) در نهى از زینت‌دادن منزل با مجسمه و تصویر هب شش ۲۹ 
باب (۱۸۷) در کراهت پوشانیدن منزل برای زینت 1 ات ۱۲۰ 
باب (۱۸۸) در نهى مردان از انكشتر طلا Sa‏ الو ۱۲۹ 
باب (۱۸۹) در جواز انگشتر نقره Ra‏ ۱۳۳ 
باب (۱۹۰) در کراهیت کندن موی سفید ما ی که وی مسق ی )۳ 
باب (۱۹۱) دربارة خضاب مردان وم کی و ی ۱۳9 
باب (۱۹۲) دربارة خضاب زنان تا ا 
باب )۱٩۳(‏ در زینت‌های غیرمجاز برای زن هد نکم ماس OTe‏ 
باب ( ۱۹۶) در کوتاه كردن سبیل و دراز گذاشتن ریش 1 ماب فان ۲۱۲ 
باب (۱۹۵) در فطرت 00111 E‏ 
باب (۱۹7) در اكرام مو و اصلاح آن مانا ما مگ ا 
باب (۱۹۷) در پسندیده‌بودن میانه‌روی در اين اعمال ی ی 00 بلس ۱۵۰ ۲ 
باب (۱۹۸) در دراز گذاشتن موی سر دببب-0000 0 سیب ۲۱ 
باب (۱۹۹) دربارة فرق موها و شانه‌زدن VSS SS‏ 
باب(۲۰۰) در نهى از ناهموار تراشیدن سر هت ۱ ۳ 
باب(۲۰۱) دربارة دخول حمام E‏ وه ی ی ۲۳۱ 
باب(۲۰۲) در نھی از عریانی ی هب ی ی یی ۵ ۲۱۲ 


باب(۲۰۳) در اشتمال صماء و احتباء ره 


باب (۲۰) بر پشت خوابيدن و یک پا را بر پای دیگر نهادن Tea‏ 


باب (۲۰۵) در لباس‌های مسئون برای نماز FY Oana‏ 
باب )١١5(‏ در لباس نماز برای زن E SS‏ لاو الل ۱۲۱ 
باب(۲۰۷) در حجاب زنان e e | 1 E‏ 
باب (۲۰۸) زن جه چیزهایی را از زینت در هنكام حاجت ظاهر نماید و چه چیزهایی را 
ظاهر ننماید مت ی رو ی ۲۳۱۳ 
باب (۲۰۹) در مشابهت اختیار كردن مردان با زنان و بالعكس ی و وت ۲ ۲۲ 
باب(۲۱۰) دربارة اخراج مخنثها از خانه‌ها EERE‏ 
باب (۲۱۱) در يرهيز از فتنة زنان 111 ا 00 
باب (۲۱۲) دربارة گناه نگاه حرام SES‏ 0000 کت ره ۲۳۳۳۶ 
باب (۲۱۳) نگاه ناگیهانی a‏ مس سک ۱۳۳ 
باب (۲۱)در ممنوعيت خلوت‌کردن زن و مرد نامحرم TVS ESA‏ 
باب (۲۱۵) دريارة محارم ااا e‏ 
باب (917) دربارة خوشبویی اي ل ل 
باب (۲۱۷) دربارة خوشبویی مردان و زنان در هنكام خروج از منزل PENSAR‏ 
باب (۲۱۸) دربارة سرمه oS‏ رد 
باب ( ۲۱۹) دربارة بازی‌های جايز PEERS aaa‏ 
باب (۲۲۰) دربارة بازی‌های ناجايز EOS aaa‏ 
باب (۲۲۱) در كراهيت أويزان كردن زنگوله در سفر ا ا ا 1 
باب (۲۲۲) دربارۂ نهى از سوارشدن بر حيوانى كه نجاست بخورد Oa‏ 
باب (۲۲۳) دربارۂ نهی از زدن بر چهره FOV ea‏ 
باب (174؟) در كراهيت توقف بر جهاريا در حالت ايستاده FOV‏ 
باب (۲۲۵) دربارة بدرقه و وداع عمد مام و مي اوج الا للم ما TO TSE‏ 
باب (77؟) دربارة ذكر الله هنكام سوارشدن بر حيوان اوس ما 


باب (۲۲۷) دربارة نحوة رفتن در زمين آباد و خشک PODS‏ 


باب (۲۲۸) دربارة اتراق كردن در سفر 8ب 0 A‏ 


باب (۲۲۹) در كراهيت سفر در تنهایی Foie‏ 

باب (۲۳۰) دربارة امیر قراردادن یکی هنكام سفر ما ی یس بش ۷ ۵ ۱۲ 
باب (۲۳۱) دربارة سواری نوبتی در سفر مم ی a‏ یس ۱۲۵۷ 
باب ( ۲۳۲) دربارة سوارشدن بر شتر به صورت يشت سرهم OAs‏ 
باب (۲۳۳) در هزينه با همديكر شریک‌شدن Sees e‏ 
باب (۲۳۶) دربارة همدردى با ياران و خدمت به همديكر ب e‏ 
باب (۲۳۵) در بازكشت از سفر ال ااا سقيس ااه اس ۱ ۱۳۱ 
باب (۲۳۲) حر کت پیامبر صلىالله علیه‌وسلم برای سفر در روز ينجشنبه FA‏ 
باب (۲۳۷) نماز خواندن در وقت باز كشت از سفر ولسوا ا ا ال م 
باب (۲۳۸) در شیو راه رفتن رسول اكرم صلى الثه عليه وسلم 000000000 
باب (۲۳۹) رفتن زنان از كناره راه» نه از وسط 0 ا 
باب (+2؟) اجتماع مسلمان و مشرک در يك راه ا FOSS‏ 
باب (151) مرد در منزل جه كارى انجام دهد؟ POSS‏ 
باب (۲۶۲) نحوهٌ خوابيدن و دعاى خواب و 
باب )۲٤۳(‏ كراهيت خواب بر جهره و سکم a‏ 
باب )١55(‏ كراهيت خوابیدن بر سطح بدون حصار 0000001021 0 اا ۲ 
باب (۲5۵) مباحثی دربارة خواب یی کمک ی وس دس اس ی هس ۳3 
باب (147) دربارة رؤيا AE‏ ا ORO‏ 
باب )۲٤۷(‏ روياى ساختكى ODS SSSR E‏ 

باب (۲2۸) دعاى هنكام خواب و بيدارشدن از خواب 1 اا 

باب (۲4۹) بیدارشدن نیمه‌شب و تبهجد VES‏ 

باب (+6؟) دعاى هنكام ترسيدن در شب OS ARS‏ 

باب (۲۵۱) تعويذ و رقيه بيمارى 110[ [ 100101111 


باب (۲۵۲) دربارة دعاى حفاظت فرزندان Vesa RASS‏ 


باب (۲۵۳) جواز رقيه به شرط نداشتن الفاظ شركى ا رض 


باب (۲۵۶)جواز مداوا و معالجه او رو تبببب00000007 0 e‏ 
باب (۲۵۵) معالجه با حجامت و غيره Ase ESTEE‏ 
باب )1١67(‏ نهى از معالجه با مسكر (نشه آور) اس اش 0 0000 
باب (۲۵۷) دريارة پرهیز از برخى جيزها م 
باب (۲۵۸) غسل كردن برای چشم زخم TASA‏ 
باب (۲۵۹) دربارة ساخت و ساز 00101 FATS‏ 
باب (۲۱۰) توكل بر خداوند عزوجل در مصيبتها و استفاده از اسباب FAVS‏ 
باب (۲۱۱) ستايش خداوند در خوشى و ناخوشى, شکر بر نعمت FAR‏ 
باب (۲۹۲) مصیبت‌هایی که باعث خير برای مومن اند FV‏ 
باب (۲۱۳) مصیبت‌های بزرگ برای مردان بزرگ ی ی سس 9 2 ۲۹۱۲ 
باب(55١)‏ رفع درجات و کفارة گناهان در اثر مصیبت‌ها 0 هس ۱۲۱۵ 
باب (۲۵) کراهیت آرزوکردن مرگ هنكام ضرر و زیان 111 ری 3 2 
باب (۲۱) حسن‌ظن بیمار به خداوند و اميد رحمت داشتن ا اس هش ا 22 
باب (۲۲۱۷) مصیبت فرزندان یر بط خی بای 9 هه ی ۱ 23 
باب (54؟) صبر هنكام مصيبت و اجازه بعضى گریه‌ها OS‏ 
باب (۲۹۹) فضيلت صبر و انتظار كشايش و باز كشت به الله eRe‏ 
باب (۲۷۰) شادمانى صحابى از ابتلا به سختی‌ها مه 5 
باب (۲۷۱) فضيلت رضا به قضاى خداوند و كراهيت دنیاپرستی CNA‏ 
باب (۲۷۲) توكل بر خداوند عزوجل E‏ 2 
باب (۲۷۳) رغبت در طلب روزی و استغنا از مردم CPT‏ 
باب (۲۷) تجارت مکروه لمعي Rae‏ دس 2۱۰۵ 
باب (۲۷۵) قدردانی از برکت تجارت که ی ات 5171 
باب (۲۷۲) توانگری و تقوا امح اه دا که EVES‏ 


باب (۲۷۷) کراهیت حرص زياد بر عمر و مال ماو مس 2۱ 


باب (۲۷۸) تنها فكر آخرت داشتن ع ag O‏ 


باب (۲۷۹) در دنیا به يايين تر و در دين به بالاتر توجه کردن.-.... ۳ 
باب (۲۸۰) آرزوی اندک و شتاب به سوی عمل ی ی که ب 
باب (۲۸۱) مهلت‌دادن گناهکاران e‏ 1 
باب (۲۸۲) اخلاص عمل و عدم ریا 00 شرع 25 
باب (۲۸۳) خوف خدا و ترک گناهان یم ا ی 26 
باب (۲۸) پرهیز از شبهات و کارهای بیهوده و و ریس ات سای ۲/۵ ۶ 
باب (۲۸۵) جرأت بر ارتكاب گناهان و بی‌توجهی COVA‏ 
باب (۲۸۲) توبة زودهنگام از گناهان و طلب مغفرت د10 2 1۲ 39 
باب (۲۸۷) در بارة محبت خدا و رسول و کثرت تلاوت قرآن و 23 
باب (۲۸۸) فراكيرى قرآن و سنت صبحگاهان و شامگاهان Nese‏ 
باب (۲۸۹) توضيح آيه: 

ان زیت اموا وُعولوا الك لحت(ن ل شرن خسن عملا عشم 


رمع گر م ملي عكر در اس م رز كر 3 01 5 و و رو 
و آيه: وم اراد آلا رة وَس ها سَعَيَها وهو موی فاژلتبا كان سعيهم مشكورًا. 
[اسراء: E ]۱٩‏ [ 5۷ 


سخن مترجم 


احاديث كهربار رسول اكرم صلىاللهعليهوسلم كنجينه يربارى از حکمت. پند و 
موعظه هستند كه آدمی در پرتو انوار تابناک آن می‌تواند به حقيقت آدمی باشد و 
مراحل تكامل را طى كند. 

این پربهاترین ميراث ماندگار حاوى نكاتى جامع و فراكير است كه در هر بيج وخم 
زندكى؛ أدمى را به سوى افق‌های روشن سعادت و بهروزی رهنمون خواهد شد و 
هركس از این گنج كران بهره‌ور گردد و به آن عمل كندء توانسته است سعادت دو 
جهان را بدست أورد. 

جه بسا راهنمایی‌های سراسر حكمت احادیث كمراهان را به سوى توبه و خداطلبی, 
ناآگاهان را به سوى بيدارى و خودشناسى و غافلان را به سوى ديانت و خداباورى 
سوق داده است. 

كسانى كه احاديث ييامبر خدا صلىاللهعليهوسلم را می‌خوانند. به صورت مستقيم از 
این درياى جوشان معنوى بهره‌مند می‌گردند و از فيض كفتارهاى ارزندة نبوى روح 
و روانشان تازكى و سرزندگی مىيابد و در تنگناهای روزكار معاصر می‌توانند أرامش 
خاطر داشته باشند. 

نيز كسانى كه در راستای بهرهورى از احاديث و نشر و اشاعة أن كامى بردارند» به 
شهادت حديث نبوى شادمانى و تازگی خواهند یافت» چنانکه فرمود: 

نضرالله إمرءا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلّغه. (رواه ابوداود الطیالسی) 

خداوند بنده ای را سرسبز و با طراوت بكرداند كه سخنى از ما شنيده آن را حفظ كند 
و به ديكران برساند. 


۱۱ 


این بشارت پیامبر صلىاللهعليه وسلم بايد همواره چراغ راهی باشد برای مسلمانان تا 
در راستای یادگیری و عمل کردن به احادیث گهربار رسول خدا صلی الله عليه وسلم 
تلاش فراوان کنند و از این سرمایة معنوی استفادة کامل ببرند. 
صلى الثهعليه وسلم است که أن را از کتاب های قطور حدیثی گزینش و باب بندی 
کرده است. 
اين کتاب در زمينه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی و خانوادگی و .. 
راهنمایی‌های گوناگون و ارزشمندی دارد که اميد است چراغ راهی باشد برای 
کسانی که در صدد یادگیری و عمل كردن به سیرۀ نبوی هستند. 
شایسته است تک تک احادیث اين کتاب برای اقشار مختلف جامعة اسلامی خوانده 
شوند تا شیوۀ زندگی كردن را در پرتو احادیث نبوی بیاموزند. 
در اين كتاب به خاطر رعايت اختصارء سندهای احادیث حذف شده است 9 نیز در 
مواردی پاره‌ای احادیث را نياوردم. 
قابل ذکر است که در نوشتن زندگی امام بیهقی از کتاب ارزشمند «سير أعلام 
المحدئین» نوشتة محقق گرانقدر احمد مختار رمزی با گزینش و تلخیص استفاده 
شده است. 
در أخير از تمامی عزیزانی که در شکل‌گیری اين اثر نقش داشته اند تشکر و قدردانی 
می‌شود. امید است خداوند پاداش نیک شان دهد. 

عبداللطیف نارویی 


زاهدان؛ بهار ۱۳۹۰ه ش 


نكاهى به زندگی امام ابوبكر احمد بن حسين بیهقی 
(۳۸۶- 1۵۸ ه) 


ایشان حافظ بزرگ حدیث, فقیه اصولی, ابوبکر محمد بن احمد بن حسین بن على 
خسروجردی بیهقی نیشابوری است. در شعبان سال ۳۸۴ هجری قمری در روستای 
خسروجرد از مجموعة روستاهای بیهق از توابع نيشابور دیده به جهان گشود. 

بیهق از نواحی نیشابور به شمار آمده و به ناحیه‌ای بزرگ و دارای آبادی‌ها و 
عمارت‌های فراوان اطلاق می‌شود؛ چنانکه در فاصلة بين «نیشابور» «قومس»و 
«جوین»۲۲۱ روستا به چشم می‌خورد. 


رشد و بالندگی امام بیهقی 

ایشان در منطقه بیهق از توابع نیشابور پهناور که بزرگمردانی در فن تف سیر و 
حدیث و فقه را در خود جای داده بوده رشد و بالندگی یافت و در محضر آنان زانوی 
تلمذ زد. امام بیهقی از محضر امام ابوعبدالله حاکم نیشابوری متوفای ۴۰۵ هجری 
بهرة فراوان اندوخت و در مدت کمتر از ينج سال بیش از۱۰۰۰۰روایت از ایشان نقل 
کرد که خود نشانگر نبوغ وی می‌باشد. امام ذهبی می‌فرماید: امام بیهقی در بدو 
استماع حدیث از حاکم نیشابوری ۱۵ سال بیشتر نداشته است. 

گفتار خود امام بيهقى نیز موید این امر است» وی می‌فرماید: من از سال ۲۹۹ ه 
نوشتن احادیث را آغاز کردم و برخی علمای مشرق‌زمین امثال ابن‌اعرابی» صفارء رزازه 
اصم و ابن‌اخرم را ملاقا ت کردم؛ چنان که از دوران نشات خويش سخن به ميان 
آورده می گوید: از همان زمان که طلب‌علم را آغازکردم» اخبار رسول اکرم صلّی الله 
عليه وسلم را می‌نگاشتم و آثار نامداران صحابه رضی‌اله عنهم را جمع‌آوری کرده و 


۳۳ 


افزون بر ذكر نام راویان» به شناسایی احوال راویان و حافظان حدیث می‌پرداختم و 
در تفکیک احادیث صحیح و ضعیف» مرفوع و موقوف» موصول و مرسل تلاش 
می کردم . 

ایشان به بسیاری از شهرها و سرزمین‌هایی که علمای بی‌نظیر و محدثان نامدار و 
فقهای منتقد را در خود جای داده بودنده سفرکرد و ضمن ملاقات آنان از سرچشمۀ 
علم آنان سيراب كشت تا جایی که از حافظان بزرگ حدیث محسوب شده و رواييت 
و درایت علوم حديث را به ایشان منتسب کرده‌اند. 

دکتر نجم می‌گوید: امام بیهقی يس از پرداختن به سفرهای متعدد و مستمر به شهر 
خويش بیهق بازگشت و در ابتدای دهة چهارم يا اواخر دهةٌ سوم قرن پنجم هجری 
به گردآوری و تاليف ذخایر علمی‌اش پرداخت. با اين وصف. امام بیهقی سی سال در 
راه تحصیل و طلب علم مجاهده کرد. 


سفرهای علمی ایشان 

به طور کلی علم حدیث و دیگر علوم را از محضر دویست استاد فراگرفت. وی از 
سال ۳۹۹هجری در زادگاه خويش خسروجرد درحالی که هنوز ۱۵ بهار از عمرش را 
سيرى كرده بود استماع حديث را از علمای بیفق 9 علمای مپاجر به أن ديار آغاز 
كرد. 

گذاشت؛ به‌ویژه در بخش روایت از انديشمندان شهرها و بلاد مختلفى همجون 
نيشابور» أسفراين» خراسان» رى» دامغان» طوس» قرمین» همدان. بغداد. کوفه. بصر ه» 
مكه و مدینه و ... كسب فيض کرد. 


اساتید امام بیهقی 
نخستین استاد وی ابوالحسن محمدین حسین علوی بوده که از وى استماع حديث 
نموده است. نيز از حاکم نیشابوری بیش از ۱۰۰۰۰روایت استماع نموده و جه بسا 


۲ 


برخی روایا ت راچندین مرثبه از وی شنيده است. روایات دریافتی از حاکم نیشابوری 


برخی دیگر از اساتید وی 

ابونصر عمربن عبدالعزیزین عمرین قتاده بشیری که امام بیهقی کتاب سنن امام 
سعید بن منصور رأ از طریق ایشان روایت کرده‌است. 

ابومنصور ظفرین محمد بن احمد علوی که امام بیهقی مسند احمد بن حازم غفاری 
را از ایشان روایت کرده است. 

ابوبکر محمد بن ابراهیم فارسی, از ایشان به کثرت روایت شده است. از طریق وی» 
تاريخ بخاری کبیر را هم روایت کرده است. 

ابوعلی حسین بن محمد محمد بن على بن حاتم رودباری طوسی که امام بیهقی 
سنن‌ابوداود را از طريق ايشان استماع نموده است. بیهقی به كثرت از وى روايت 
كرده است تا آن جا كه فقط در «السنن الكبرى» ۱۹۸۰ روايت از وى نقل شده 
أست. 

ابویکر محمدبن حسن‌بن فورک اصفهانی كه به عنوان شيخ متكلمين در عصر 
خويش شناخته شده و از حيث حديثى نيز علامه بیهقی روايات زيادى از ايشان 
استماع نموده است و نيز سنن ابىداود طيالسى را هم از ايشان روايت کرده‌است. 
ابولقاسم حسين بن محمد نيشابورى كه امام بیهقی علوم تفسير و... را از وى 
فراكرفت. به همين منظور وقتى در كتاب «السئن الكبرى» ذكرى از روايت ايشان 
به ميان می‌آید» ايشان را با لقب مفسر ياد می‌کند. 

ابومحمد عبدالله بن يوسف بن احمد اردستانی. بيهقى از علم و صلاحيت وى بهره 
جسته و در «سنن كبرى» از وى روایت نقل كرده است. 

ابومنصور عبدالقاهر بن طاهر نيشابورى معروف به بغدادى. 

ابوزکریا يحيى بن ابراهيم بن محمد مزكى. بیهقی احاديث زيادى از او روايت كرده 
است و «مسند ابی وهب» را نيز از طريق أو روايت كرده است. 


ابوحامد احمد بن على بن احمد رازی حافظ اسفراينى. 
ابوالحسین محمد بن حسين بن محمد بن فضل قطان. بیهقی در بغداد به كثرت از 
وى استماع حديث كرده است. 


مناقب علامه بیهقی و تمجيد علما از ايشان 
ابن عساکر در کتاب تبيين كذب المفتری در تمجید امام بییقی می‌فرماید: شيخ 
ابوالحسن فارسی گفته است: احمدبن حسین بن على بن عبدالله بن موسی ابوبکر 
بیهقی درحفظ حديث و اصول فقه امام بود و انسانی متدين» وارسته و يكانة زمان 
خود در حفظ و ضبط احادیث بود. او از شاگردان ارشدحاکم نیشابوری است که به 
کثرت از وی روایت نقل کرده و در زمينة علوم گوناگون از استاد پیشی گرفت. از 
6 تا دوران رشد و بالندگی خويش در رشته فقه و اصول فقه به حفظ و 
شتن احاديث اشتغال داشته است. 
3 ذهبی در سیراعلام النبلاء نوشته است: امام بیهقی در ثبت و ضبط احادیث 
متخصص و حافظ علامه؛ فقیه» و شيخ الاسلام است... نيز مىفرمايد: بیهقی يكانة 
زمان و پیشرو تمامی همتایان خويش و يكانه حافظ دورانش می‌باشد...نیز می‌گوید: 
وی چندان تصرفی در حدیث نداردء اما در حقيقت در مرویات وی برکت نهاده شده 
و در زمينة تسلط داشتن بر احادیث و نحوة باب‌بندی احادیث و رجال‌شناسی مهارت 
بالایی داشت 
امام تاج الدين سبکی نیز در طبقات الشافعیه الکبری چنین می‌گوید: امام بیهقی جزو 
ائمه مسلمانان و مومنان ره‌یافته و از دعوتگران به سوی ریسمان محکم الهی می 
باشد. وی فقیهی گرانقدر, حافظی والاتبار, اصولدانی چیره‌دست. و در زهد و 
پرهیز گاری و خشوع و تواضع ید طولایی داشته است. 
همچنین می‌فرماید: يس از آنکه یگانه زمانه خويش و شهسسوار دوران و از 
ماهرترین» تیزهوش‌ترین و خوش‌ذوق‌ترین محدثان گشت. نوشتن را آغاز نمود و 
شمار نوشته‌هایش به هزار جزء رسید كه چنین توفیقی برای کسی دیگر فراهم نشد. 


۳۹ 


حافظ عبدالغفار بن اسماعیل در تاريخ خويش یادآور می شود: بیهقی بر سيرت علما 
گامزن و به اندک دنیا سازگار بود و در زهد و تقوايش صادقانه و بی تکلف بوده و بر 


همین منوال زیست تا اينكه در نیشابور دیده ازجهان فروبست. 


برخی از شاگردان امام بیهقی 

ابوعلی اسماعبل بن احمد خسروجردی شافعی. وی پسر امام بيهقى است و علم را 
نزد ایشان فراگرفت. 

. امام ابونصر عبدالرحیم بن عبدالکريم بن هوازن قشیری نیشابوری. 

ابوعبدالله حسین بن احمد بن على بن فطیمه خسروجردی مافعی. 

ابوالحسن عبدالجبار بن عبدالوهاب بن عبدالله دهان نیشابوری که به کثرت از امام 
بیهقی حدیث استماع کرد. 

ابوالقاسم تميم بن ابى سعيد بن ابی‌عباس جرجانی. 

ابوعبدالله محمد بن فرخ حفصوى. 

ابوالفتح ناصر بن محمد بن عبدالله عياضى كه كتاب «مناقب الشافعی» را از امام 
بیهقی شنيده است و ابو سعد سمعانى هم اين كتاب را از طريق او روايت كرده 


است. 
نوشته‌های امام بیهقی 


علامه ابن جوزی رحمدالله می‌فرماید: امام بیهقی دارای تصنیفات مفید و فراوانی 
است. ابن كثير نیز می‌گوید: ایشان دارای تصنیفات مفید و فراوانی است که تاکنون 
نظير أن به چشم نخورده است. از جملة أن می‌توان کتاب «السنن الکبیر» را نام 
برد. 

وی می‌افزاید: افزون برآن» ايشان دارای تالیفات بزرگ و کوچک فراوانی است. امام 
ذهبی در «سير اعلام النبلاء» چنین می‌گوید: در علمش برکت نهاده‌شده بود و در 
حالی که هیچ یک از کتابهای سنن نسایی» سنن أبن ماجه و جامع ابی عیسی در 


۳۷ 


دسترس نبود. بازهم تصنیفات سودمندی را نگاشت که در اين ميان از روایات حاکم 
نیشابوری و کتاب «سنن ابی‌داود» بهرة کافی برد و در محضر مردانی هم‌چون ناصر 
عمری و همتایانش به فقاهت نايل گشت. در روستايش اقامت گزید و ماند و به 
گردآوری و تاليف پرداخت و طولی نکشید که «السنن الكبير» را كه در نوع خود 
بی‌نظیر است در ده جلد نوشت. 

امام ذهبی می‌گوید: نوشته‌های امام بیهقی گرانسنگ و سودمند هستند و شایسته 
است که به آثار وى عنایت شود. 

وى یک سال «يا یک سال و اندی» قبل از وفاتش وارد نیشابور شد و در آنجا 
شاگردان زیادی در محضرش باریافته و كتابهايش را استماع کردند. کتابها و آثارش 
مورد استقبال مردم عراق» شام و دیگر نواحی قرار گرفت. 

عبد الغافر فارسی می‌گوید: امام بیهقی قريب به هزار تاليف از خود به جای گذاشته 
است. وی در خصوص سبك علامه بیهقی چنین می‌گوید: امام بيهقى در نوشته‌های 
خود بين علم حدیث و فقه و علل حدیث جمع کرده و از حيث صحت و سقم و بیان 
توجيه احادیث و بیان فقه و اصول و شرح عربی آنها تلاش نموده است. 


برخی آثار و کتاب‌های امام بيهقى 

السنن الکبری. امام تاجالدين سبکی درباره این کتاب می‌گوید: در فن حدیث نظیر 
اين کتاب نگاشته نشده است؛ زیرا دارای ترتیب و نظم خاصی است. 

المدخل الي السنن الکبیر. 

معرفة السنن و الآثارء تاج الدين سبکی دربارة این کتاب می‌گوید: هيج فقیهی 
شافعی مذهب از فراگیری این کتاب مستفنی نیست. . 

دلائل النبوة و معرفة احوال الشربعةء البسوط في نصوص الشافعي؛ الأسماء و 
الصفات. شعب الإيمان» آحکام القرآن » السنن الصغري بیان خطل من أخطا 
علي الشافعي» إثبات عذاب القبرء البعث و النشور حياة الانبیاء في قسورهم 
القضیا و القدرء الخلافبات بين الشافعي و ابي حنيفه. القراءة خلف الامام» الرد 


۲۸ 


علي الانتقاد علي الشافعي في اللغةء الزهد الکبی فضائل الأوقات» مناقب الامام 
الشافعی مناقب الامام احمدين حنبل» الدعوات الكبير. رسالة البیهقی الي ابي 
محمد الجوينى. رسالة البيهقى الي عمیداللك. طبقات الشافعية الکبري. 


وفات أمام بیهقی 

امام بيهقى در حالىكه ۷۴ بهار از عمرش را سپری کرده بود روز شنبه, دهم 
جمادى الاولى سال ۴۵۸ هجری قمرى در نيشابور ديده از جهان فروبست. پس از 
انجام مراسم غسل و تکفین» جسد مباركش را در تابوت كذاشته و به سوى 
زادگاهش خسروجرد كه از بزرگ‌ترین شهرهای بيهق در منطقة نيشابور است تشييع 
و دفن كردند. روحش در الطاف بىكران الهى شاد و راهش بر رهرو باد. 


۳۹ 


بسم الله الرحمن الرحیم 


باب (۱) در مورد نیکویی با يدر و مادر 
خداوند عزوجل فرموده است: وَقصَىٰ رَبك IGE‏ تعدوأ ِل ی بل لدین اسا 
[ اسراء (YY:‏ 
(و پروردگارت [چنین] حکم کرد که جز او را نپرستید و به يدر و مادر نیکوکاری 


وي 


و باز فرمود: وَوَصََّا لانشن بو لدیه | حستا [احقاف: ۱۵ 
( و آدمی را در حق پدر و مادر او به نیکوکاری امركرديم). 


[۱] قال الوليد بن الْعَيْرَار سمغت أب یا عسْرو الشيباني ول E‏ 
کک بده إلى دار عند الله . َال :تال الي صلى الله عليه وسلم : أي 
الَا حب إلى الله عر ول ؟ قال : الصّلاة لوفتها ‏ قلت . تم أي ؟ قال : :بر 
7 فلت : تم أي ؟ ال : الجهاد في ستبيل الله'. 
۱4 از بوعمرو شیبانی روايت كرده است که فرمود: مرا 
صاحب این منزل - و به منزل عبدالله اشاره کرد - خبر داده است که از رسول اکرم 
صلی‌الله علیه وسلم پرسیدم: جه عملی نزد خداوند محبوب‌تر است؟ فرمود: نماز را بر 
وقت أن اداکردن. گفتم: سپس جه عملی؟ فرمود: نیکویی با يدر و مادر. گفتم: سپس 
چه عملی؟ فرمود: جهاد در راه خدا. 


)٩۰/۱( متفق عليه از حديث شعبه بخاری (۹/۲- فت ) و مسلم‎ ١ 


۱ ۲] عن أبي هُرَيْرَة رضيالهعنه . قال : قال رل : یا سول الله . من أحق مني 
بخن المخبة ؟ ال : أك قال : ثم من ؟ قال : فم أك قال : نم من ؟ کال : 

ابوك" 

حضرت آبوهریره - رضى الله عنه - روايت کرده‌است که مردى گفت: يا رسول الله! 

جه كسى سزاوارتر است كه با او به خوبى رفتاركنم؟ 

فرمود: مادرت. كفت: يس از أن جه كسى؟ فرمود: مادرت. 

گفت: سپس چه تا فرمود: يدرت. 


ا عن عبد الله ن ديئار . عن عبد الله ن عُمّر 2 رجلا من الأغراب لفیه 
يق مک تلم یه عب الله ؛ وَحَمَلَُعَلَى حمار كان یره ؛ وأغطاء اعفان 


- 


تة على رأسه » قال ان ینار : فلا که : ضاحد الله هم الأغراب 
يَرْضَوْنَ بالیسیر ؛ تال عبد الله :| ن ابا هذا كان مر بن لطاب رضي الهعنه 
٠‏ وني تمقنة ثول الله صلى لله عليه وسلم اول :| أ بر ابر صلة الود 
0 وخكي أن الأغرابي ي كان صدیفا لمر بن الطاب ‏ تم قال : قال ابسن 
لس سرصم : اخفظ ود أبيك . ولا تَقْطَعْهُ 
0007 ۳ 
حضرت 500 دينار - رض اللهعنه - روايت کرده است كه مردى از باديه 
نشینان در راه مكه با عبدالل‌بن عمر - رضىاللهعنهما - روبرو گردید. عبدالله به او 
بادیه‌نشینانند» با چیز اند کی هم راضی می‌گردند. 


۱۹۷6/۸ متفق عليه از حدید. ابو زرعه . بخاری: (۰۱/۱۰ ۰ - فتح) و سلم‎ ١ 


؟ سم از روایت سعید بن ابی ايوب (۱۹۷۹/4) 


۳۱ 


عبدالله فرمود: يدر این شخص از دوستان پدرم عمربن خطاب - رضی‌الله‌عنه - بود 
و من از پیامبر اکرم صلی‌اله علیه وسلم شنیدم که فرمود: از بهترین نیکی‌ها آنست که 
فرزند با دوستان پدر خود رفتار نیک داشته باشد. 

عبدالله بن دینار در روایتی دیگر اين حکایت را نقل کرده می‌گوید: بادیه نشین از 
دوستان عمرین خطاب - رضی‌اله‌عنه - بود و حضرت عبدالله بن عمر - 
رضی‌الله عنهما - گفت: پیامبراکرم صلى الله عليه وسلم فرمود: با دوستان پدرت رابطه 
دوستی برقرارکن و با آنان قطع رابطه مکن که خداوند نورت را از بين خواهدبرد. 


[؛] عن آبي أسيد الاعدي ٠‏ قال : جاءَ رَجُل من بني ساعدة ای الب صلى الله 
علیه وسلم . ٠‏ قال ٠ N‏ ټل بقي من برّهمَا شي 

أصلّْهُمَا به بَعْد موتهما ؟ تال : َعم ٠‏ بأربعة أشيَاءَ : الصّلاة لها , والاشتففار 

هما . لا عهدهتا من بخد مو تهتا . وإ كرام دیقهتا . وصلَةُ رحمهما التي لا 

وحم لك إلا من قبَلهِما ال : ما اتر هذا وأطيبه یا رسول الله . قال : فَاغمّل به , 

اله تصل ایهم . 

ابواسيد متاعدى روايت کرده‌است كه مردی از بنى ساعده نزد رسولاكرم 

صلىالثهعليه وسلم آمد و عرض كرد: 

يا رسول الله! يدر و مادرم وفات يافتداند آیا از نيكويى با آنها چیزی باقى مانده است 

پیمان آنها يس از وفات‌شان, اكرام دوستان آنها و نيكويى با خويشاوندان آنها كه تو 

را خويشاوندى نيست مگر از جانب آنها. 

أن شخص گفت: اینها اعمال خیلی زياد و زیبایی هستند. 

پيامبر م اللهعليهو..لم فرمود: پس بدان عمل كن که ثواب أن به يدر و مادر تو 

می‌رسد. 


۱ ابوداود (۱۵۶۲) ابن ماجه ( ۲ هر دو از روايت عبدالرحمن بن سليمان 


۳۲ 


باب (۲) در مورد صله رحم 


رحم به قرابت و خویشاوندی اطلاق می‌گردد. 

0 ا 0 00 0 

8 اس مرا مه 

رد أن لايد أن ادل عقر ویو وار الاك 0 - 

[= 

داده است 9 از يروردكار خويش می تر سند 9 از سختى عذاب می ترسند). 

و در مورد کسی كه قطع رابطه خويشاوندى می‌کند. فرموده است: 

فهل عَسَيّمْ إن تولیم أن تُفسِدُ واف آلاض وَتقطغ وا حامکم و [محمد: ۲۲] 

( يس ای ضعيف ایمانان؛ اگر متولی امور مردمان شوید. البته جه بسا که در زمین 

تباهى كنيد و پیوند خویشاوندیتان را بگسلید). 

[] عن أبي یوب الأنصاري ٠‏ أن أغرابيًا عرد ی و 
متو اله ؛ مخ بخطام الاق أو زمامهَا . » تقال :ار سول الله » أو 0 

اي بنا قربي من الج ام بل : تبك الله ولا ۱ 

شیا . ٠‏ وتقیم الللاة وتؤْتي الركاة ٠‏ وتصل الرحم 

حضرت ابو أيوب انصاى - رضی‌الله‌عنه - روایت کرده است که بادیه نشینی در 

مسير رسول اكرم صلی‌اله علیه‌وسلم قرارگرفت و درحالی که لكام شتر ايشان را 

كرفت کف رول ا کی عقت نا وک ر ع کف اه ريشت 

نزدیک و از آتش دور بگرداند آگاه ساز. 


ساس 


)1۲۳/۱( متفق عليه از حديث عمروبن عثمان: بخاری (57031/5- فتح) و مسلم‎ ١ 


۳۳ 


a روهار مات رش کی با وش‎ a 
شریک مگردان» نماز را برپا دار زکات ادا كن و صله رحم کن.‎ 


تن 1 ل ی E‏ ها مد شی قد 


2 
موه 


قال : فذلك لك قال ر روا سل ال سل رش : افروُوا : الها عست 0 
تولیتم ا سدوا في الأرئض وتُقَطّعُوا أَرحامکم أولنك یرم ل َم" 
وَأَعْمَى بار ' و 

حضرت ابو هريره - رضى الله عنه - روايت كرده است كه ييامبر اكرم 
صلى الله عليه وسلم فرمود: پس از این كه خداوند مخلوقات خودش را آفرید قرابت ' 
عرض كرد: این مقام کسی است كه از قطع رابطة خويشاوندى يناه می جويد؟ 
خداوند فرمود: آری. آيا راضى نيستى كه من وصل بگردانم کسی را كه تو را وصل 
كند و قطع بگردانم کسی را كه تو را قطع كند؟ كفت: آری» راضى هستم يروردكاراء 
خداوند فرمود: يس اين جايكاه تو است. 
ry‏ او 7 
فهل عَسَيتُمْ إن توليم أن تفسِدُوأ فى الا ض وَتَقطِعْوَأ از حامکم زج أولترك الذي لَعَتَهُمْ 
ال قصمَهروعمَی أُتَصَرَّهُمْ (ج) [محمد: ۲۲ ۲۳] 

( بس ای ضعيف ایمانان؛ اگر متولی امور مردمان شوید. البته جه بسا که در زمین 
تباهی كنيد و پیوند خویشاوندیتان را بگسلید. اين جماعت آنانند که خدا ایشان را 
لعنت کرده است و آنان را ناشنوا ساخته و چشمهایشان را نایینا کرده است). 


۱ متفق عليه از حديث معاویه بن ابی مزرد. بخاری (۵۷۹/۸ - فتح) و (۱۹۸۱:۱۹۸۰/۵) 
متفق علي 3 بن أبى مز به 


۳ 


[۷] عن محقد بن جټر بن مُطمم > عن أبيه . عن لني صلی الله عليه وسلم . قال 
: لا يذل الج قاطع". 

محمد بن جبير بن مطعم از يدر خود روايت كرده است که بيامبر صلىاللهعليهوسلم 
فرمود: كسى که رابطه خويشاوندى را قطع كند در بهشت داخل نمی‌شود. 


[۸] عن عَبْد الله ن عرو قال : قال اف ارم تا 
راص نکن الواصل الذي إذا فطقت رَحمّة مه وَصَلَهَا . 

حضرت عبدالله بن عمرو - رضى الله عنهما - روايت كرده است که رسول اکرم 
صلى الله عليه وسلم فرمود: 

صل رحم كننده آن نيست كه در مقابل صلة رحم كردن ديكران صلهة رحم بكند. 
بلكه صلهٌ رحم کننده آنست كه اگر ديكران با او قطع رحم کنند. او صله رحم كند. 


[4] عن أمْ کلثوم بنت عفبة . قالت : قال ر سول الله صلی الله عليه وسلم : أَفْضَل 
ده على في الرحم الكاشح . 

ام کلثوم دختر عقبه روايت کرده که پیامبر اکرم صلی‌الله علیه وسلم فرمود: بهترین 
صدقه أن است كه أدمى برخويشاوندى كه از وى روگردانی می کند صدقه کند. 


]٠١[‏ عن أبي بره . قال : قال ر سول اللّه صلى الله عليه وسلم : ما من دنب أجدرُ 
نجل اله لمتاحبه لو به في الا قح ما يخر له في الآخرة ۾ من البني 
وقطيعة الحم . 


)۱۹۸۱/٤( متفق عليه از حديث زهرىء بخاری (3/8) و مسلم‎ ١ 

۲ بخارى از روايت سفيان - ثورى - (1۲۳/۱۰ - فتح) 

۳ روايت مصنف از طريق حاكم نيشابورى در مستدرک (101/1), حاكم می گوید: 

این حديث صحيح است بر شرط مسلم. ولى بخارى و مسلم آن را روايت نكرده اند و ذهبى نيز قول 
حاكم را تاييد كرده است. 


۳۵ 


حضرت أبوبكره - رض و اللهدعنه- روايت کرده است که رسول اکرم 
عذاب اخروى صاحب أن را در دنيا نیز عقوبت 9 عذاب بد هد» مثل زنا 9 قطع رابطه 
خويشاوندى. 

(یعنی» زنا و قطع رحم از بين همه گناهان. دو كناهى هستند كه ارتكاب كننده آنها 
نزد خداوند» هم مستحقق عذاب أخروى 9 هم سزاوار انش كه خداوند أو را در دنيا 
نيز به عقوبت و عذاب كرفتار گردان. مترجم) 


الان كد اش بن وف :مه ول له صلی اف علیه وسلم بقل 
ال الله عر ویر" : الله ونا اه تن وود وشقفت لها تا مس 
امي . كَمَنْ وصلها وصلّه , ومن قطنها نس أن قال : بش ۱ 
حضرت عبدالرحمن بن عوف روايت كرده است: از 8 آکرم صلی‌اله علیه وسلم 
شنیدم که فرمود: خداوند عزوجل فرمود: من الله و من رحمن هستم» رحم 
[خویشاوندی] را آفریدم» و از نام خود بر آن نام نهادم؛ بس هر كس أن را وصل 
کند. من او را به خودم وصل می‌کنم و هركس أن را قطع گرداند. من او را از خودم 
قطع خواهم کرد. 


[۱۲] روي عن أَسْمَاءَ بنت أبي بر » رضي الهعنها ٠‏ الت : قدمت علی امي وهي 
2 شش رکه في عفد رول الله صلى الله عليه وسلم . اسنتفتیت رسو الله ٠‏ قلست : 


-١‏ روايت ابوداود )1٩۰۲(‏ ترمذى (۲۵۱۱) أبنماجه )181١(‏ همه از روايت عينيه و ترمذى می‌گوید: 
۲- روايت بخاری در الادب المفرد (۵۳) از طريق ابنشهاب و ترمذى (۱۹۰۷) از طريق سفيان و 


ترمذى می‌گوید: حديث سفيان از زهری» حديث صحيحى است. 


۳۹ 


قدمت علی أَمّى وهي راب أأصلَهَا ؟ قال : َعم قال سيان : وفیها تست : «لا 
ناکم الله عن اگذین م يُقَاتلوكُمْ في الدین» ۱ 
از حضرت اسماء دختر ابوبکر صدیق رضی‌اله‌عنهما روایت شده است که فرمود: در 
دوران رسول اکرم صلى الله عليه وسلم مادرم نزد من آمد در حالی که مشرک بود. من 
از رسول اکرم صلی‌الّه‌علیه وسلم پرسیدم: مادرم بر من وارد شده در حالی که او 
نسبت به اسلام بی رغبت است. آیا با او صلهُ رحم بکنم؟ پیامبر صلی‌الّه علیه‌وسلم 
فرمود: آری. 
سفیان می گوید: و در همین مورد این أيه نازل شد: 
1 نکر آله ن آلذین لم یکمن آلدينٍ [ [ممتحنه: ۸] 
(خداوند شما را از مواصلت آنان که نجنگیده‌اند با شما در کار دين باز نمی‌دارد...) 


[۱۳] عن سعد قال : قات أم سعد : أليس قد أمر الله پبر الوالدة . فوائه لا آطسم 
طعاما ولا أشرف شرايا + اخ تكفر أو وی فكانوا او أزادوا أن رها أو 
يسقوها شجروا فاها بعصا ء ثم أوجروها الطعام والشراب , فنزلت : رصن 
الانستان بوالدیه به خسنا وان جَاهداك لنشرك بي ما یس لك به علم لا تُطئهُمَاه . 
و لاح ار میک 
آیا خداوند به نیکی مادر دستور نداده است؟ 

پس بخدا قسم! تا از دين اسلام برنگردی يا نمیری نه غذا می‌خورم ونه آب 
می‌نوشم. 

يس هنگامی که خواستند او را أب يا ناه ن بدهند دهانش را با عصایی باز می‌کردند» 


سپس غذا و أب را در دهانش مى ريختنده يس از أن ن این آیه نازل گشت: 
وَوَصَيْنَا لإسَنَيوَلِدَيّهِ حْسًا وان جَهَدَ الك لرك ي مالس لشبس عل فلا تطديما 
[عنکبوت:۸] 


۱ متفق عليه از حديث هشام بن عروه. بخاری (1۱۳/۱۰ - فتح) و مسلم (097/۲) 


۳۷ 


(و آدمی را نسبت به يدر و مادرش به نیک رفتاری امر کردیم و اگر کوشش کنند که 
تو را وادارند تا چیزی را با من شریک مقر کنی که به حقيقت أن دانشی نداری؛ 
يس ایشان را فرمانبرداری مکن). 


باب (۳) در شفقت بر فرزندان, بوسیدن آنها و نیکویی با آنها 


[۱۶] عن ی أن ركول الله على ی سم ن بسن علي . 
ا ققال الأثرع بن جابر : ا ول الله . إن 
لي عشر من الوكد ما قبت منم ' سنا قط ء قال : قنظر یه ر سول الله صلى الله 
٠‏ ال 0 ۱ 
حضرت ابوهریره - رضىاللهعنه - می‌گوید: پیامبر اكرم صلىاللهعليهوسلم حضرت 
حسن بن على را بوسید و این درحالی بود که اقرع بن حايس تمیمی نزد ایشان 
نشسته بود. اقرع بن حابس گفت: ای رسول خداء من ده فرزند دارم که یکی از آنها 
را هم نبوسیده‌ام. 

پیامبر اكرم صلی‌ال علیه‌وسلم به سوی او نگاه کرد و فرسود: «إن من لایرخم 
لایُرحم» کسی که برای دیگران رحم نکند. بر او رحم نخواهد شد. 


[۱۵] عن غروة. عن عائشة . قات : جاء أغرابى يا إلى الى صلى اله عليه وسلم . 
قَقَالَ : تون الصییان . قما له ؟ فَقَالَ و شول الله صلی اف علبه وسلم : أذ 
أئلك لك أن برع الله من مك الرَّحْمَة " 

حضرت عروه بن زبير روايت كرده است که حضرت عائشه - رضىاللهعنها - فرمود: 
باديه نشينى نزد ييامبراكرم صلىاللهعليه وسلم آمد و عرض كرد: آيا شما فرزندان تان 
را مىبوسيد؟ ما كه نمىبوسيم. 


)۱۸۰۸:۱۸۰۹/6( متفق عليه از حديث زهری» بخاری (408/8) و مسلم‎ ١ 


۲ متفق عليه از حديث هشام بخاری (۹/۸) و مسلم (/۱۸۰۸) 


۳۸ 


رسول اکرم صلى الله عليه وسلم فرمود: من جه می‌توانم بکنم وقتی که خداوند رحم و 
شفقت را از قلبت بیرون آورده است؟ 


[17] عن أسّامة بن زید . قال + كان سول الله صلی اه عليه وسلم یَأخدذني 
كيني على قخذه ومد الح ¿ عَلَى فخذه الأَئِمَن . ألم مما ل بشو : 
۱ َم ازڪنها كني أرْحَمْهمَا'. 

از اسامه بن زيد روايت شده است که فرمود: پیامبراکرم صئلی‌الله‌علیه‌وسلم مرا 
مى كرفت و بر ران خود می‌گذاشت و حضرت حسن - رضىاللهعنه - را بر ران 
راست خويش می‌نشانده سپس ما را در آغوش گرفته مىفرمود: خداوندا! بر این دو 
رحم فرما؛ زيرا من بر اینها رحمت و شفقت دارم. 

[11] أن غائشة رذج اي صلی الله عليه وسلم ٠‏ قالت : جاءتنى شرأة وضسعت 
تین لها ساني , لم أجد عندي شيا غیر د ده واسدت ا 


۳ 
۳ مه محر 
4 


نها ها ین اها ولم تال نها شیاه شم قاصتا قخرجت ' وَائتتَاهَا . 
فدخل علي اللي صلى الله عليه وسلم . ٠‏ فَحَدننَدُ حدیئها :لقال لي انس تلن ال 
علیه وسلم : من الي من الات بشيء قأختن تن یهن کن سرا له من الثّار . 
حضرت عروه بن زبیر - رضی‌اله‌عنهما - روایت کرده است که حضرت عائشه - 
رضىاللهعنها - همسر گرامی نبی اكرم صلىاللهعليهوسلم فرمود: 

زنی همراه دو دختر [خردسال] خود نزد من آمد و چیزی طلبید. نزد من جز یک 
خرمای خشک چیزی يافت نشد. أن خرما را به او دادم. او أن را كرفت و دو نصف 
کرد و هر نصفی را به يك دختر داد و خود از أن نخورد. سپس با دو دخترش 
برخواست و رفت. در همین اثنا پیامبر اکرم صلی‌الله علیه وسلم آمد و من حکایت أن 
زن را برای ایشان بیان کردم. پیامبر اکرم صلی‌اله‌علیه‌وسلم به من فرمود: کسی که 


۱ بخاری از روایت معتمر بن سلیمان (۱۰/۸) 


۴ متفق عليه از حديث زهرى. بخاری (۲۸۳/۳ - فتح) و مسلم (:/۲۰۳۷) 


۳۹ 


خداوند به او دختر نصيب کرد و او با آنها نیکی كردء بس برای او حجاب و پرده ای 
در برابر آتش جهنم قرار مى كيرند. 


[۱۷] وَرَوَاهُ عرال ن مالك عن عائشة ها ٠‏ قالت : حاءت مسنكينة تخمل این 
.رایع لات ترا . قأعطت كل واحدة متها را ورت تا إلى فیها 
تَحْرَةَ تتأکلها . فاستطعم" ل ؟ التي كانت تويك أن 0 
٠‏ قغجشي . فَذَكَرت الذي صَنْعت مت لرسئول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فَمَال : 
الله تَعَالَى أو جب لها بها لح . وأعْتقهَا بها من ار 

عراک بن مالک از حضرت عائشه - رضىالثهعنها انت کرده است که فرمود: 
زنى فقير همراه دو دخترش نزد من آمد. من او را سه دانه خرمای خشک دادم. او به 
هر يك از دخترانش یک دانه خرما داد و خرمای سوم را به دهانش برد. دخترانش 
آن را نیز خواستند. او آن را هم دو نصف کرد و به آن دو داد. من از عمل او شگفت 
زده شدم و این عمل او را برای پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه وسلم بازگو کردم. ایشان 
فرمود: خداوند بنابر همین عملش» بهشت را برای او واجب گردانید و او را از آتش 
دوزخ رهایی بخشيد. 


[۱۸] عن عواف ۽ ن مالك . أن د E‏ وسلم ؛ قال : أتا وامرأة 
طعا ادبن ات لصب وجعال أعنا من زوا قحست ها على 
یماح حنَّى بَانُوا کین يوم القبامة ٠‏ وأوتاً بإصنبعبه 2 

حضرت عوف بن مالک - رضی اه عنه روت است که پیامبر اکرم 
صلى الله علیه وسلم فرمود: من و زن سیه چرده و زن صاحب حسب و جمال که از 
شوهرش بیوه مانده و خود را به خاطر دو یتیمش از ازدواج [با شوهر ديكر] بازدارد تا 
این که آنها خودکفا شوك در روز قیامت مانند اين دو انگشت = اشاره به انگشت 
وسطی و سبابه - به هم نزدیک هستیم. 


)۵۱1۹( ابوداود از حديث نهاس‎ ١ 


[۱۹] حدنا اپو هُربْرة رضي اللهعنه . قال رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم : خیسر 
رن الابل صالح نسّاء فریّش . آأخناه على ولد في صفره > وازعاه علی 


خضرت یت و هرمع خی اغ - روایت كردهاست که يبامير اكرم 
صلی‌الله علیه وسلم فرمود: بهترین زنانی كه سوار بر شتر می‌شوند» زنان قریش 

. هستند» که هر یک با کودک خردسال خود بسیار مهربان است و حال شوهر را در 
آنچه به او سپرده است بسیار رعایت می‌کند. 


[۲۰] عن سل بْن سعد المتّاعدي' رضي الهعنه » قال : قال رَسُول الله صلى الله 
علیه وسلم : آنا وکافل الي في اله کهاتین ین . ال باصْعیه الستابة والوتطى ". 
هی See‏ 
صلی‌اله علیه وسلم فرمود: من و کسی که يتيم را در کفالت خود بگیرد. مانند اين دو 
انگشت در بهشت [به هم نزدیک هستیم و به انكشت وسطی و سبابة خود اشاره 
کرد. 


[۲۱] عن آنس رضي الله عنه > قال : قال رك سول الله صلی الله عليه ۳ من عال 
جار ریتین حتّی یل ٠‏ جاء یوم الْيامَة آنا وهو كهڌي . وضتم إصبعيه 1 
حضرت انس - رضی‌اله‌عنه e N‏ 
فرمود: کسی که دو دختر را نگهداری‌کند تا به سن بلوغ برسند» روز قيامت در حالى 
می‌آید که من و او اينكونه هستيم. و دو انگشت خود را بهم چسباند. 


۲ بخاری از روايت عبدالله بن عبدالوهاب (۱۰/۸) 


۳ مسلم از روايت محمد بن عبدالعزیز (۲۰۲۷/4 ۲۰۲۸) 


٤١ 


0 تن عة بن عامر الْجُهَني رضي اله عنهما . عن اي صلى الله عليه وسلم » 
که قال 820 تا له ثلاث ث بتات فصر علیهن قاط وسفاشن. وئ تاف 
ا ۱ 
حضرت عقبه‌بن عامر جهنى رضی‌اله‌عنه روایت كرده است كه رسول‌اکرم 
صلى الله عليه وسلم فرمود: کسی که دارأى سه دختر باشد» و بر تربيت آنها استقامت 
کند, به تغذية آنها رسيدكى نمايد و به اندازه توان خود برای آنان لباس فراهم کند 
برای أو پرده و حجابى از آتش جهنم مىكردند. 
[1] عن أبي ستعيد الخذاريٌ رضي الهعنه . قال : قال سول الله صلى الله عليه 
وسلم : لا یرن لاه SLY‏ 
لاد ۳ E‏ 9 
حضرت ابو سعید خدری - رضی‌اله‌عنه - روایت کرده است که پیامبر اکرم 
صلی‌الله عليه وسلم فرمود: هر كس سه دختر - يا دو دختر و یا دو خواهر - داشته 
باشدء پس در مورد آنها تقوی و پرهیزگاری را پیشه کند و با آنها نیکویی کند به 
بهشت داخل می‌گردد. 


1 ل 
لاله بها ال 


۱ بخاری در الأدب المفرد (۷7) و ابن‌ماجه (۳۱۱۹) هر دو از روایت حرمله بن عمران. بوصیری در 
مصباح الز جاجة (۱0۲/۳) می‌گوید: این اسناد صحیح است. 

۲ بخاری در الادب المفرد (۷۹) و ترمذی (۱۹۱) هر دو از روایت سهیل بن ابی صالح و ترمذی 
می‌گوید: اين حديث غریب است. 

۳ ابوداود» (0111) و حاکم در مستدرک (۱۷۷/۶) هر دو از طریق اپومالک اشجعی: حاکم می‌گوید: 
اسناد اين حدیث» صحیح است. 

ولی بخاری و مسلم آن را روایت بت کرد اند قوس E‏ تاييد كرده است. 


٤۲ 


حضرت عبدالله بن عباس - رضی‌اله‌عنهما - روايت كرده است كه رسول اکرم 
صلى الله عليه وسلم فرمود: کسی كه برای او دختری متولد شود يس او را زنده يكور 
نكند و به او اهانت نكند و فرزندان پسر را بر آن ترجيح ندهد» خداوند او را به بهشت 


داخل می‌گرداند. 

باب (5) در مورد رحمت و شفقت بر خلق 
[۲۵] أن أبَا یرت قال : سمغت سول الله صلى الله عليه و ٠‏ يمول : حعل 
الله الرّحْمَةَ e‏ تست وتشمین .وال" في الأرض جُزءا 
واحدا . فمن ذلك الخزء کر حم الخلق حى تمالس رخلها عن ولدها خشية 1 
آن 2 ما 


حضرت ابوهريره - رضی‌الله‌عنه - مىكويد: از رسول أكرم صلى الله عليه وسلم شنیدم 
که می‌فرمود: خداوند رحمت را صد قسمت كرده است. نود و نه قسمت را نزد خود 
نگه داشته و یک قسمت را به زمين فرو فرستاده است. از همان یک قسمت است 
که مخلوقات بر یکدیگر شفقت و رحمت دارنده حتی که اسب. پایش را از کره اش 
بلند می کند از ترس آنکه مبادا به آن اصابت کند. 


[13] قا جریر ِن عبد الله : سمغت سول الله صلى الله عليه وسلم ۰ يمول : لا 
رحم الله من لا برحم الاس" ٠‏ 

حضرت جرير بن عبدالله - رضی‌اله‌عنه - روایت کرده است که از رسول اکرم 
صلی‌اله علیه وسلم شنیدم که می‌فرمود: کسی که بر مردم رحم نکند. خداوند بر او 


رحم نخواهد کرد. 


۳۰ ۰۸/:( متفق عليه از حديث زهری. بخا خاری 4/۸) و مسلم‎ ١ 


۲ روایت مصنف در السنن الکبری با سند مذکور (1۱/۹) در مسلم (۱۸۰۹/6) از طریق سفیان. 


A 


[19] عن ا إن قو بن القامی > .آنا رثول الله صلى ان عليه وسلم ٠‏ قال 
: الراحمون ير حَمُهُمٌ الرخمن . ارْحَمُوا ن في الأررض نکم من في الستّمَاء' 
حضرت عبدائه بن عمرو بن عاص - رضىاللهعنهما - روايت كرده است كه 0 
اكرم صلى الله عليه وسلم فرمود: رحمان بر رحم‌کنندگان» رحم مىكندء بر اهل زمين 

رحم كنيد تا اهل آسمان بر شما رحم كنند. 

ابوحامد مىكويد: عبدالرحمن بن بشر مىفرمايد: اين نخستين حدیثی است که از 
سفيان بن عبينه شنیدم» و ابو حامد مىكويد: این حديث اولين حدیثی أست که از 
عبدالرحمن شنيدم. 

( اين حديث از مسلسلات و مسلسل با لاولیه است - مترجم) 


[14] عن عیاض بن حمار . أن تبي اللّه صلى اله عليه وسلم . ٠‏ قال : أل الجنّة 
لاه : ذو شلطان مفتصة تمدق موق ؛ ورجل رَحيمٌ رقسق اقب يكل ذي 
ری وشنلم . فقي عفيف مدق" 

عياض بن حمار روايت كرده است که رسول اکرم صلىاللهعليهوسلم فرمود: 

سه کس از اهل بهشت اند 

أت ضتاحب:قدرت كه میانه رو و ضدفه دهنده و احل توفيق باشنذ: 

۲- مرد مهربان که نسبت به خویشاوندان و مسلمانان نرم دل باشد. 


۳- مرد فقیر که عفیف و صدقه دهنده باشد. 


۱ مصنف. اين حدیث را در السنن الکبری با همین سند آورده است: (4۱/۹). و در ابوداود (4۹۱) و 
ترمذى (۱۹۳6) هر دو از طریق سفیان و ترمذی گفته است: اين حديث حسن و صحیح است. 

۲ این بخشی از حدیثی است که مصنف آن را از طريق ابوداود طیالسی (۱۰۷۹) روایت کرده است و 
اصل أن در مسلم است از روایت هشام (۲۱۹۷/۶: ۲۱۹۸) 


٤ 


۳ ترا خمهم 0 اه كل ج اد خضو مله 
داعی که ستائر الد بالختی والسهر 

حضرت نعمان بن بشیر روایت کرده 3 كه رسول اکرم صلی‌اله علیه‌وسلم فرمود: 
مسلماناه ن در رحم و همدردی و محبت و رسیدگی به همدیگر مانند یک جسد 
هستند که اگر عضوی از أن بدرد آید همه اعضای جسد در شب بیداری و درد او را 
همرآهی می‌کنند. 


[۳۰] قال أبوشريرة : سمغت الصادق الْمَصْدُوق صاحب هذه ه الحجرة ی ماس 
صلی الله عليه وسلم . يَقُولُ : لا نزع الرخمة خمة إلا من شقي . 

حضرت ابو هريره - رضىاثلهعنه - مى فرمايد: من از صادق مصدوق» صاحب اين 
حجره ابوالقاسم صلی الله علیه وسلم شنيدم كه مىكويد: رحمت و شفقت سلب 
نمی گردد مگر از بدبخت. 

[۳۱] عن آنس بن مالك قال : قَالَ سول اللّه صلی الله عليه وسلم : إِنّي لأذخل 
في الصّلاة ريك لها نا ممع بُكاء الصنبي نی مما ألم من د شدة ت جد أئه 
به . 

حضرت انس بن مالک روایت کرده است كه رسول اکرم صلی‌اله علیه وسلم فرمود: 
گاهی من نماز را آغاز می‌کنم و می‌خواهم أن را طولانی بکنم» ولی وقتی كرية 
طفل را می‌شنوم» نماز را زود به پایان می‌رسانم. چون می‌دانم که مادرش بسیار بر 
آن دردمند و آشفته می‌گردد. 


)۱۹۹۹/6( متفق عليه از حديث زکریاه بخاری (1۳۸/۱۰) و مسلم‎ ١ 

۲ بخاری در الادب المفرد (۳۷۶) و ابوداود (۲ع۲۹) و ترمذی (۱۹۲۳) همه از طریق شعبه» ترمذی 
می‌گوید: اين حدیث حسن است. 

۳ متفق عليه از حديث سعيد از قتاده . بخاری (۲۰۲/۲ - فتح) و مسلم (۳۳/۱) 


۳ 


[۳۲] عن آنس بن مالك eS‏ 
الك بك الا وحم ٠'‏ تاو : يا نت سول الله کلنا رحیمٌ, تال + لین رة 
أحَدكُم تفت تسه و هل بئنه حى برخم النّاس". 

حضرت انس بن مالک - رضی‌اله‌عنه - روايت كرده است كه رسول اكرم 
صلی الله عليه وسلم فرمود: داخل بهشت نمی‌گردد از شما مگر مرد مهربان. صحابه 
عرض کردند: يا رسول الله! همه ما مهربان هستیم. ایشان فرمود: رحم و مهربانی أن 
نیست که یکی از شما برخود و خانواده خود داشته باشد, بلکه أن است که انسان بر 
تمام مردم مهربان باشد. ۱ 


[۳۳] عن آبي هریرة . أن رَسُول الله صلی الله عليه وسلم . قال : بَْنَمَا رل فسي 
طریق آصابه عم فجاه بر .رل قشب م حرج فا كلب ال ری من 
العطش. فَتَرَلَ الرجل إلى ار تلا َه من الماء نم نك الْحُْفْ بفيه فستقّی 
کلب فشک ال که کر د اا ول ال .ول تا نی اب ۲ 
تال سول اللّه صلی الله عليه وسلم : في کل دات کبد حری أجرا. 

حضرت ابو هریره - رضی‌اله‌عنه - روایست کرده است كه رسول اكرم 
صلی‌اله علیه وسلم فرمود: مردی در راهی می‌رفت» يس تشنه شد و بر سر چاهی آمد. 
و به داخل چاه رفت و آب نوشید. وقتی از چاه بیرون آمد. سگی را ديد که ازشدت 
تشنگی خاکهای نم را می‌خورد. آن مرد دوباره در چاه رفته موزه خويش را پر از أب 
کرد. سپس موزه را با دهان گرفته» سك را آب نوشانید. خداوند بياس این عمل او را 
مغفرت کرد. 


۱ متفق عليه از حدیث مالک بخاری (۱۱/۸) و مسلم (۷۳۱/۶) 
۲ متفق عليه از حديث مالک. بخاری (۱۱/۸) و مسلم (۱۷۳۱/۶) 


ك1 


ا ! هم ا به ما تعلق می‌گیرد؟ 1 اکرم OE‏ 
فرمود: در [شفقت كردن بر] هر موجود زنده ای اجری تعلق مىكيرد. 


[۳۶] عن مُعَاويَة ن 0 3 أبيه رجلا . قال : يَا رول الله ني بح 
الا وأا أَرْحَمُهَا : 
متها رحمّك الله . 
حضرت معاويه بن قره از پدرش روايت كرده است كه مردى گفت: يا رسول الله! 
هنكامى كه گوسفند را بح می کنم مرا بر آن رحم می‌آید. پیامبر اكرم 
صلى الله عليه وسلم فرمود: اگر بر كوسفند رحم كنى. خداوند بر تو رحم خواهد كرد. 


2 - مه مه 


و قال : اي لازخم الشاة أن أذْبْحَهاء تال : والعَاءٌ إن 


باب (۵) در مورد شفقت بر کودکان و احترام به بزرگان 


[۳۵] عن عبد الله بن عمرو يرويه قال: من لم يرحم صفیرنا ویعرف حق کبیرنا 
فليس منا" 

حضرت عبدالله بن عمرو - رضی‌اله‌عنهما - روایت کرده است که رسول اکرم 
حق بزرگتران ما را رعایت نکند از ما نیست. 


۱ بخاری در الأدب المفرد (۳۷۲) و احمد در مسند (1۳۱/۳) هر دو از زياد بن مخارق از معاویه و 
هيثمى در مجمع الزوائد (077 كفته است. اين حديثث را احمد و بزار و طبرانی در المعجم الکبیر و 
صغیر روایت کرده اند و رجال اين حديث ثقاتاند. 


۲ روايت: مصدف از طریق ابوداود )4٩1۳(‏ 


4۷ 


]ع عن أبي مُوسى الأشتر ري . قال : ال ر سول اللّه صلی الله عليه وسلم : إن من 
إجلال لله إكرام ذي اليب ا الُرْآن عير اي فيه والجافي عله 
١‏ واکرام ذي ا الط . 

حضرت ابو موسی اشعری - رضی‌اله‌عنه - روایت کرده است که رسول اکرم 
صلی الله عليه وسلم فرمود: بی‌گمان اكرام مسلمان سالخورده و اكرام حامل قرآن که 
از افراط و تفریط [زیاده‌روی و کوتاهی] به دور باشد و اكرام حاکم عادل, اجلال 


خداوند است. 


3 


مره م 


كا خن آلس ان تلد ٠‏ قال : قال ر الراك صلی اه علیه وسلم :ما أكْرم 
شاب شبخا لسئّه إلا ق قيض الله له عند سنه م قن یکره 

حضرت انس بن لک - رضی‌اله عنه - روایت کرد است که رسول اکرم 
صلی الله عليه وسلم فرمود: هر جوانی» بزرگسالی را به خاطر سنش أكرام كندء خداوند 
در بزركسالىاش کسی را می كمارد كه او را اكرام كند. 


[۳۸] عن عائشة . ها قالت : قال سول الله صلى اله عليه وسلم :الوا الاس 
مناز ۱ 

حضرت عاششه - رضىاللهعنها - روایست کرده است که رسول اکرم 
صلى الله عليه وسلم فرمود: مردم را در جایگاه‌شان بنشانيد. (يعنى مراتب‌شان را 
بشناسيد- م) 


١روايت  .:‏ در ...من الكبرى با همین سند (۱۱۳/۸) و بخارى در الأدب المفرد (۳۵۷) و ابوداود 
(۳) هر دو از . رف. 
۲ ترمذی (۲۰۲۲) از :یل يزيد بن بیان. 


۳ ابوداود (۲۸۶۲) 


1:۸ 


باب (1) در مورد مسح سر کودک ونشاندن آن در دامان 


[۳۹] آنبانا يَحْيَى : بن أبي ال هينم الط ر قال : سمغت يُوسُف بن عبد الله بن سلام قال 
: ساني رسُولُ الله صلی الله عليه سل وف وأفْعَدئي في حبشره وتستح على 
راسي 

و سس رو وم و قي بل ا 
پیامبر اكرم صلی‌الله عليه وسلم مرا در دامان خود نشانده. دست بر سرم كشيد و مرا 
یوسف نام نهاد. 


[۶۰] عن أبى هریرة یا ی حلى ال عله رسب - قَنوة قلبه ققال 
:إن آرذت أن لین بت فاطعم التاکین واشتح رأ س اليتيم ؟ 


حضرت ابو هريره - رضىاللهعنه - روايت كرده است كه مردى از سختى دلش نزد 
بيامبر اکرم صلى الهعليه وسلم شكوه كرد. پیامبر صلی‌اثه عليه وسلم به أو فرمود: اكر 
می‌خواهی كه قلبت نرم گردد. يس مساكين را طعام ده و سر يتيمان رادست 
ا 


باب (۷) در مراعات حق اهل و عيال 


E صلی‎ E عد الله في‎ E E 
بعرفات : انوا الله في الا , فلکم آخذتم موشن بامانة ال وَاستَحلكُم ُروجهن‎ 


١‏ ترمذی در شمایل باب ما جاء فى تواذ ضع النبی صلى الله علیه‌وسلم 
۲ روایت مصنف در السنن الکبری (۰/1 ۱۰۹۰ . فيض القدير (۲۹۵۸) و سیوطی علامت ضعف را بر آن 
زده است» مناوی گفته است: علامه طبرانی أن را در مکارم الاخلاق و بیهقی در الشعب از ابوهریره 


روایت کرده است و درسند أن مرد مجهول وجود دارد. 


1۹ 


بكلمَة اللّه وان کم عَليهن أن لا يوطلن فرشکم أحدا تکرهونه ٠‏ فان ١‏ فعلس 
قَاصْرِبُو هن ضريًا غیر فرح ٠‏ ولهن علیکم رزقهن 7 وكملو تن بالمتروف ون في 
خدیث آخر اه حين أذن في ضربهن ٠‏ قال : فَائِمْ الله لا تجدون وت خبَارَكُمْ . 
بغني : الذين َضربون أزوَاجهُم . 

حضرت جابرین عبدالله - رضىاللهعنبه - روايت کرده است که يبامبر اكرم 
صلى الله عليه وسلم در خطبۀ حجه الوداع در ميدان عرفات فرمود: در مورد زنها از خدا 
بترسيد. زيرا شما آنها را بطور امانت از جانب خداوند گرفته ايد و با كلام خداوند 
شرم‌گاهشان را براى خويشتن حلال كردهايد و از جمله حقوق شما بر آنها اين است 
كه در خانه شما کسی را كه شما ناپسند می‌دارید. نياورند و اكر جنين كردندء پس 
آنها را بزنیده اما نه بسيار شديد و از جمله حقوق آنان بر شما اين است که غذا و 
لباس آنها را به نحو احسن تأمین کنید. 

و در حديث دیگری ضمن ین > که أجازة زدن آنها داده شده, آمده است: قسم بخدا! 
آنها را بهترین تان نمی یابید؛ یعنی آنهایی که همسرانشان را می‌زنند بهترین‌تان 


ن مد ۳ 


عد حك و ۳ 
وسلم : ما حى المَرأة علی عَلَى الرّوْج ؟ قال : أن يُطْعمَها إذا أطعم . و كُمُوَهَا إِذا 
کی . ولا بهفجر لا في البّت ‏ ولا يَضْرب اجه ولا بح 

حضرت حكيم بن معاویه از پدرش روایت کرده است که مردی از پیامبر اکرم 
صلى الله عليه وسلم پرسید: زن» جه حقی بر شوهر دارد؟ ايشان فرمود: هنگامی که 
غذا می‌خورد أو را نیز بدهد و وقتی خودش برای خود لباس تهيه می‌کند برای أو نیز 


١‏ مسلم (۸۸۹/۲) و ترمذی (۱۱3۳) و گفته است: اين حدیثی, حسن و صحیح است. 


۲ ابوداود (۲۱۶۲) و ابن ماجه (۱۸۵۰) هر دو از طریق ابن قزعه. 


تهيه كندء اكر با او قهر کرد فقط در منزل از او جدا بخوابد.' جهر اش را نزند و 
سخن زشت نگوید. 


[1۳] ع عن أبي مود الأنصاري' , : عن اي صلى الله عليه 5 . له فال : 
نله إا نقق لته علَى أخله و هو تختسبها گنت له صد دق 

حضرت | ابو مسعود أنصارى - رضى اللهعنه - روايت كرده است كه رسول اكرم 
صلی‌الله عليه و سلم فرمود: مرد مسلمان هنگامی که مالش را بر خانواده اش به نيت 
ثواب و پاداش آخروی مصرف می‌کند. برای أو صدقه‌ای نوشته می‌شود. 

]٤٤[‏ عن آبي هُرَيْرَة . قال : قال سول اللّه صلی الله عليه وسلم : ديار یه في 
سبیل الله » دیا یه سنکیا ٠‏ ودیناه ‏ نت علی أهلك تال : الدیتاژ الذي 
تفه على اهلد أغظمها اج ` ۱ 
حضرت ابوهريره - رضی‌الهعنه - روایست کرده است که رسول اکرم 
صلی‌الله عليه وسلم فرمود: اگر دیناری در راه خدا بدهی و دیناری به محتاجی بپردازی 
و دیناری بر اهل و عیالت خرج کنی, اجر دیناری كه برای اهل و عیالت خرچ 
می‌کنی از همه افزون‌تر است. 


[۶0] عن عائشة ٠‏ ات : قال ر ME‏ سین ۹ 
لأهله . وآنا یرک لأهلي . وَإذًا مات ت صاحبکم فَدَعُوهُ ولا نو 

حضرت عائشه صديقه - رضىاللهعنها - روايت کرده است 90 اكرم 
صلی الله عليه وسلم فرمود: بهترین شما کسی است كه برای خانواده اش» بهترین 


١‏ يعنى هنكام تنبیه» بستر خود را از او جدا كند. 
۲ متفق عليه از حديث شعبه بخاری (153/1 - فتح) و مسلم (148/1) 
۳ مسلم از طريق سفيان (؟/19457) 


٤‏ ترمذی از طريق محمد بن يوسف (۳۸۹۵) و گفته است: اين حديث حسنء غریب و صحيح است. 


۱ 


باشد و من بهترین شما برای خانوادهام هستم و هنگامی كه یکی از یاران شما وفات 


[60] عن آبي رآ سول ا صلی ا علیسه وسلم ۰ .قال 0 
کالضلم . إن أَكَمْتهَا كسَرته ت وان استمتغت بها استمة متخت بها وفيها عوج 
حضرت ابوهريره - رضىاللهعنه - روايت كرده است ل اكرم 
صلی‌اله عليه وسلم فرمود: 

بی‌گمان زن بسان بهلو [كج] است. اكر بخواهى آثرا راست کنی» می شکند و اكر 
خواستی از أن استفاده بگیری» در همان حال كه كجى در آن وجود دارد از او بهره 


]٤١[‏ عن آبي ستعيد الخذرى رضى : الله عله يمول قال رسوا اله -صلى الله عليه 
وسلم- E‏ ار ی 
تم شی سر ۱ 

حضرت سعید خدری - رضی‌اله‌عنه - روایت کرده که رسول اکرم 
صلى الله عليه وسلم فرمود: به تحقیق بزرگ ترین خیانت در امانت نزد خداوند در روز 
قيامت أن است که مرد با همسرش و همسر با شوهرش همبستر گردند. سپس راز 
همدیگر را فاش کنند. (فاش کردن راز یکدیگر خیانت بزرگی است). 


باب (۸) در مورد مراعات‌کردن حق همسر 
[۶۸] عن أبى هریرةً رضی الله عنهُ ال قال سول الله - صلی الله عليه وسلم- : لو 
کنت آمرا أحدا أن يسنجد لأحد لامرت المراة أن تنکد لزوجها لما عظم اللّهُ من 
00 , سد , 
حَه عَلَيْهَا . 


۱ متفق عليه از حدیث ابوالزناه بخاری (۲۵۲/۹ فتح) و مسلم (۱۰۹۱/۲) 


۲ مسلم (۱۰3۰/۲) و ابوداود (4۸۷۰) هر دو از طریق عمربن حمزه. 


o 


حضرت أبوهريره - رضىاللهعنه - و ديكران از رسول اكرم صلی‌اله علیه‌وسلم 
واک کی اند كه فرموذه أكر عو كس ارا اوم كروم كه براي کی و که 
حتما زن را دستور مىدادم تا برای شوهرش سجده کند. به‌خاطر حق بزرگ شوهر 
كه خداوند بر زن قرار داده است. 


[44] عن أبي هریرت. قال N‏ : إذا دعا الرَحْل 
أقرانة ته إلى فراشه ابت قبَات ت غَضْبَانًا عَلَيْهَا ؛ نها الملائكة خی نیح" 
هرت ابوهريره - رضی‌اله‌عنه - روایست کرده است كه رسول اكرم 
صلی‌اله علیه وسلم فرمود: هنگامی که شوهرء زنش را برای همبستری فرا خواند و او 
الكارورزة و شوه شب زا با نارای شیر کف فرسعان تا چ أن رات 
کف 

[۵۰] ان ' الخصين ن مخصن الانصاري ۰ آخبر أن مه نها أت رول 
اله صلی الله عليه وسلم في خاجة َة فلا ره ت قال لها ر YY‏ 
وسلم : آذات وج أنت ؟ قالت 0 و الت :ما اوه الا ما 
عجرت نب تال : انظري أبن نت منه اه جنك وتا 

سا a E‏ 
است كه ايشان بنابر حاجتى نزد رسول اكرم صلی‌اله‌علیه‌وسلم آمد و هنگامی که از 
حاجتش فارغ شدء ييامبر اكرم صلی اله عليه وسلم به او فرمود: آیا تو شوهرء دارى؟ 
كفت: آری. بيامبر صلىالنهعليه وسلم فرمود: با او چگونه‌ای؟ گفت: تا جايى كه بتوانم 


أخيرتة أ 


۱ ترمذی (۱۱۵۹) 
۲ متفق عليه از حديث اعمش. بخاری (۲۹/۷) ومسلم (۱۰۹۰/۲) 
۳ احمد در مسند (۱۹/۷) از يحيى و هيثمى در مج مجمع الزوائد گفته است: VE)‏ ۰ احمد و طبرانی 


معجم كبير و اوسط اين را روایت کرده اند. 


o 


در حق او کوتاهی نخواهم کرد. فرمود: بنگر که تو در مورد او چه رفتاری داری؟ 
چون او بهشت و دوزخ تو می‌باشد. 

[۵۱] حدتنا أبو هُريرة › قال : قال ر سول اللّه صلى الله عليه وسلم : لا تصوم 
الْمَرَأةٌ نله شاهد إلا بإذنه . ولا تأذَن في يته وهو شاهد الا بإذنه , وما آنققشت 


اس صما ص صما 


عن کنبه من عبر آقره فا نف أجره له هذا الإثقاق من کنبه حمله بض 0 


سام ا م 


أهل الْعلّم على ِا ممًا أغطاها في لها 

حضرت ابوهریره - رضىاللهعنه - روايت كرده است که رسول اكرم 
صلی الله عليه وسلم فرمود: هنگامی كه شوهر در خانه حضور دارد زن نباید روزه 
بگیرده مگر با اجازه شوهر و نبايد کسی را در منزل اجازه دهد, مگر با اجازة او و 
آنچه كه زن از در آمد شوهر بدون دستور او خرج کنده نصف ثواب أن برای شوهر 
می‌باشد. 

عده‌ای از اهل علم گفته اند: منظور از مالی که زن بدون اجازة شوهر انفاق می كندء 
همان است که شوهر او را به عنوان نفقه می‌دهد. (مراد از روزه در این حدیث روزه 


باب )٩(‏ در مورد نیکویی با بردگان 


خداوند عزوجل فرموده أست: وبالولدين احسَتا وَبذى الف وال والمَسكنٍ 
وجار ذٍی آلقزن وجار الجنب والصّاجب بالجنب وآنن آسَپیل وم ۴ 
[نساء:۳۶] 

(و به يدر و مادر نیکوکاری کنید» و به خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و همسایه 
خویشاوند و همسایه بیگانه و به همنشین و به مسافر و به آنچه دست‌های شما 
الک اوه کے نیت 


.)۷۱۱/۲( متفق عليه از حديث محمد بخاری (۳۹/۷) و مسلم‎ ١ 


o 


[01] عن عائشّة > قَالَت ار اك صلل ون ركم : ماوال جتريل 
عليه اسلا يُوصيني بالجار خی طت آله وه .وتا زا وصيني بالتلود 
حَنَّى ی ظنذت له ضر ب له أجلا أو وتا إِذَا بَلَعَهُ عَتَقَهُ 

حضرت عائشه صديقه - رضىاللهعنها - روايت حرو رن 
صلى الله عليه وسلم فرمود: 

جبرئيل - عليه السلام - همواره مرا در مورد همسايه وصيت می کرد تا جايى که 
گمان كردم او را وارث همسايه می‌گرداند و همواره مرا در مورد برده وصيت می‌کرد» 
تا جایی که گمان کردم برای او مدت و وقتی تعيين می‌کند كه چون آن وقت فرا 
رسد. ازاد شود. 


[۵۳] عن علي قال : كان آخر كلام ول صب د عليه وسلم : الصلا 
الصّلاةً , الوا الله فیما ملك آیمانکم . 

حضرت على - رضىاللهعنه - روايت كرده است كه آخرين گفتار رسول اکرم 
صلى الله عليه وسلم این بود: به نماز اهتمام كنيدء به نماز اهتمام كنيد و در مورد 
برده‌های‌تان از خداوند بترسيد. 


[۵4] عن أ سلمة » قَالت : كان رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم . يمول في مرضه 
: الله الله الصّلاة وتا علکت آیمانکم . الت : فحعل یکلم به وما يفيض وفي 
ررق هم 2 سا م ها مس » e‏ مما مه ود مم 38 E‏ 5 

روايّة اخرى . حتی جَعل پلخلخها في صلاره . وَمَا يفيض بها لسّانه . 


١‏ متفق عليه از حديث ابوبكر بن محمدء بخاری (۱۲/۸) و مسلم (۲۰۲۵/4) البته برده را ذكر نكرده اند. 
۲ روايت مصنف در السنن الكبرى (۱۱/۸). از طريق ابوداود (۵۱۵7) و بخاری در الادب المفرد (۱۵۸) 
و احمد در مسند (۷۸/۱) و ابن ماجه (۲۹۹۸) همه از محمد بن فضیل. 

۳ ابن ماجه از طریق همام (۱0۲۵) و بوصیری فرموده است (۵1۰/۱) اين اسناد صحیح است برشرط 


6 


حضرت ام‌سلمه - رضی‌الله‌عنبا - روایست کرده است که رسول اکرم 
صلى اللهعليه وسلم در بیماريش می‌فرمود: از خداوند بترسید. از خداوند بترسید. نماز را 
محافظت كنيد و در مورد برده‌های تان از خداوند بترسید. 

حضرت ام سلمه فرمود: پیامبر اکرم صلی‌الّه علیه‌وسلم اینها را در حالی می‌گفت که 
زبانش یارای گفتن نداشت. 


نمیکرد. 


[۵6] عن المفرور بن سود . يمول : ریت أبَا در النقاري وعلیه خلّة وعلی 
غلامه حلَة ٠‏ له عن ذلك ٠‏ فا : ني سا ښت رجلا فشكني إلى رنئول الله 
حل ال اه وس 0 oo‏ 
تخت بده مهم نام ی ولا تكو ما یلبم .فان 

کلفتَمو لوهم ما يلبهم ينوه عليه 
حضرت معرور بن سويد اده حضرت ابوذر غفاری- رضىاللهعنه - را در حالی 
ديدم كه قبايى بر تن داشت و غلامش نيز قبايى به تن داشت. او را از اين ماجرا 
جويا شدم. فرمود: من مردى را ناسزا گفتم و او نزد رسول اكرم صلىالله عليه وسلم از 


من شكايت كرد. 
پیمیر ت به مل وت آیا 1 ۱ در مورد 00 1 ل ۳ 


شما قرار داده است» پس هر ۳ 27 زیردست ۱ بوده يس او را 1 آنچه 
مى خورد 1 و از آنجه می‌پوشد بيوشاند و به آن جه از توان آنان بيرون است 
۱ مجبور نكند و اگر كارى را به آنان محول كرديد که از توان آنان بيشتر بودء يس 
آنان را در کارهای شان یاری کنید. 


)۱۳۸۳/۳( متفق عليه از حديث شعبة» بخاری (۱6/۱) و مسلم‎ ١ 


كه 


[01] عن ابي در قال : قال رَسُول الله صلى الله عليه وسسلم : من لأَمَكُمْ مسن 
تتلوکیگم قاطئوه ما تأکلون . اوه مما تبون . ومن لم يلائفكم مهم 
َبِيعُوة ٠‏ ولا عدوا خلق الل 

حضرت أبوذر - رضى اللهعنه - روايت كرده است كه رسول اكرم صلىاللهعليهوسلم 
فرمود: هر بردهاى از بردگان كه موافق (و موجب رضايت) شما است او را از آنچه 
می‌خورید» غذا بدهيد و از آنچه خود مىيوشيد بپوشانید و هر برده‌ای که موافق شما 


[01] عن أن خرارة ٠‏ آنا رول الله صلي ال خلج وعم > قال : لْمَْلُوك طعَاشه 
وکوت بالْمَغروف , ولا یله من ع الْعَمَ ما لا يُطيق . 

حضرت ابو هريره - رضىاللهعنه - روايت كرده است که رسول اكرم 

صلى الله عليه وسلم فرمود: برای برده» غذا و لباس مناسب فراهم كنيد و او را به 

كارهايى كه از توان او بيرون است مجبور نكنيد. 


[0۸] عن أبي شريرة . ی ا نّهُ قال : إا صنع خادم 
أحَدكُمْ له طَعَاما قجاء به وا ولي < حرة وذخا َه فلیقعده مَعَهُ کل .قان كان 


وم عا 0 ۳ 


الطَعَامٌ مَشْقُوهًا . قيض في هده أكله أو أكليين . 

حضرت أبوهريره - رضىاللهعنه 5 روایست کرده است كه رسول اکرم 
صلی اله عليه وسلم فرمود: وقتى خادم یکی از شما غذايى می‌پزد و می‌آورد در حالى 
كه كرمى و دود أن را تحمل كرده استء بس او را نيز با خود بنشاند تا غذا بخورده 
اما اكر غذا اندى بوده پس یک يا دو لقمه در دست أو بنهد. 


و حم 
مه 


۱ روایت مصنف از طريق ابوداود (۵۱۱۱) با تغیبر بعضی الفاظ در ابوداود. 
۲ بخاری در الأدب المفرد (۱۹۲) و مسلم (۱۲۸۹/۳) هر دو از طریق بکیر بن عبدالله. 
۳ مسلم 0784/5١‏ وابوداود (TAET)‏ هر دو از قعنبی. 


۷ 


[۹] ع عن أبي سلود الأنصاري > قال : کنته أضر ب غلاما لي قستمفتا وا 
غلم أبَا م تنفود إِعلُمْ با تقو . إغلم أبا منود . الله افدر ليك منك عليه 
له تاه هو الي صلی الله عليه وسلم .فلت : یا رتسول الله 2 هو خر لوجه 
الله تعالی . قال : أا و لم تفعل لح الار أو نك الثار*" 

از حضرت ابومسعود انصاری روأيت شده است كه فرمود: من در حالی که یکی از 
بردكان خود را مىزدم از يشت سرم آوازی شنيدم: آكاه باش ای ابومسعود. آگاه باش 
ای أبومسعود, آگاه باش ای ابومسعودء بدون شك قدرت و توان خداوند بر تو بيشتر 
است از قدرت تو بر أن برده. 

ابومسعود مىكويد: من جهرهام را بركردانيدم؛ ديدم آن شخص رسول اكرم 
صلی‌اله‌علیه وسلم است. گفتم: ای رسول خدا! او را به رضای خداوند آزاد کردم. 
فرمود: البته اگر چنین نمی کردی آتش دوزخ تو را فرامی‌گرفت. 


N‏ علیه وسلم ۰ آله ال : تن لطم مكار كنم 
أو ضربه حد لم يأته . کارت | أن یتمه 

حضرت عبدالثه بن عمر - رضىاللهعنهما - روایت کرده است که رسول اکرم 
صلى الله علیه وسلم فرمود: هر كس برده‌اش را سیلی بزند يا حدی را که او مرتکب 


نشده است بر او جاری کند» يس کفاره‌اش أن است که أو را آزاد گرداند. 


[11] وفي خدیث أبي هُرئرة . عن اللي صلى الله عليه وسلم : من قَذف مملوکه 
الا أقيم عليه الح بوم القياقة . إلا أن يَكُونَ ما تال 


اعمش و كفته است. اين حديث» حسن و صحيح است. 
۲ مسلم (۱۲۷۹/۳) 


۳ متفق عليه از حديث عبدا ن بن ابی انعم از ابوهريرة. بخاری (۱۸۵/۱۲ - فتح) (۱۲۸۲/۳) 
حمن بن ابى انعم از ابوهرير ی قح و 


مه 


فرمود: هر كس برده‌اش را تهمت به زنا بزنده در قيامت حد تهمت‌زننده بر او جاری 
خواهد شد؛ مگر اينكه همانگونه باشد که او می‌گوید. 


[17] عن ابْن غعر عن اي على ماه وم اه بل له : کم تنشو عن 
الحَادم ؟ قال : أعفُو عَنْهُ في كل وم متبعين مره . 

حضرت عبدالله بن عمر - رضی‌الثه عنهما - روايت كرده است كه شخصى از رسول 
اکرم صلی‌الله‌علیه‌وسلم پرسید: چقدر برده را معاف کنیم؟ ایشان فرمود: هر روز هفتاد 


بار او را معاف‌کن. 


باب (۱۰) دربارة بردة حقیقت گو 


[۱۳] عن أبي مُوسَى . ۶ عن الب صلى الله عليه وسلم : الول الذي يخسن 

عبادة ربّه » وَبوَدي إلى سسيّده اگذي له عليه من الحق والنّصيحة والطَاعَة هر 
:جر ما اخسن عبادة ره جر ما دی إلى مليكه الذي عليه من | عق . 
CE‏ -رضىاللهعنه کرای کرد ات كةن ارم 
صلی‌الله علیه و سلم فرمود: برده‌ای که عبادت پروردگارش را به‌نحو احسن انجام 
می‌دهد و در اداى حق أقايش می کوشد 9 خيرخواه 9 مطیع او است» دو برابر پاداش 
می‌گیرد» یکی پاداش عبادتی که به‌نحو احسن انجام می‌دهد و دیگری آنکه حسق 


۲ بخاری از طریق ابن‌اسامه (۱۷۷/۵ - فتح) البته جزء اخیرش را ذکر نکرده است. 
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[14] عن آبي بُردَة ٠‏ عن أبيه 1۳ ابي ۳ , قال : تلاي يوان 

جرهم ترتین : رل آمَن بالکتاب الأول والكتاب الذي ازل عَلَى مُحَمّد . ورجخل 
نت که أمَة ادها تاخس أدبا ؛ مها فتَرَمُجَهَا . وعبد أدّى حَق الله تالی 

وحق توالیه . 

حضرت ابوبرده از پدرش روایت کرده است که رسول اکرم صلی‌اه علیه وسلم فرمود: 

سه شخص اند که دوبار پاداش داده می‌شوند: 

نازل شده ایمان بياورد. 

۲- مردی که کنیزی داشت. او را به بهترین شیوه تربیت کرد سپس او را آزاد کرد و 

سرانجام ازدواج کرد. 

۳- غلامی که حق آقایش را ادا کرده باشد.( همراه با حق خداء حق أقايش را نیز ادا 

کرده باشد. مترجم) 


باب (۱۱) در مورد سزپرست که از زیردستانش سوال خواهد شد 


اا . قال : قال رمئول الله صسلی اله عليه وسلم : ألا ان 
کُم راع وکا م سول عن رعيّنه : فالأمیر راع على الاس وهو م E‏ 
رعیّته ۰ والرل 1 ا 
على بيت ټغلها ووگده » وهي وة ة عله وب الرجل راع على ال سید 


وهو سول عن . ألا کم راع ٠‏ وَكُلكُمْ َو سكول عن رعيّته . 


- 


)۱٤۵۹/۳(رمع‎ 


۳روایت مصنف در الستن الكبرى با همین سند ۱۳/۰۸) و با همین معنى ابوداود از طريق عسار 


حضرت عبدالله بن عمر - رضىاللهعنهما - روايت کرده است که رسول اكرم 
هستيد و هر يك از شما در مورد رعيتش سؤال خواهد شد: پس امیر سرپرست مردم 
است و در مورد رعیتش سوال خواهد شد» و مرد. سرپرست خانواده اش است و در 
مورد رعیتش سوال خواهد شد, و همسر مرد» مرآقب منزل شوهر و فرزندان است و 
در مورد آنان پرسیده خواهد شدء و برده» نگیبان مال أقايش أست و از آن پرسیده 
خواهد شد. ۱ 

آگاه باشید» بس هر یکی از شما مراقب و سرپرست هستید و در بارة رعیت تان 


سوال خواهید شد. 
باب (۱۳) دربارة گناه کسی که خدمتکاری را تحریک کند 


[17] عن آبي مُرئرة . قال : ٿال ر عرد ی و و : من خیب خادمًا 
علی أهله فیس ما . ومن آفتد امرأة علی زؤجها یس ما" 
حضرت ابو هریره - رضی‌اله‌عنه - روایت کرده است که رسول اکرم 
صلى الله علیه وسلم فرمود: هر كس خدمتکاری را عليه خانواده بشورانده از ما نیست و 
هر كس زنی را از شوهرش رو گردان و بدبین كندء از ما نیست. 


باب (۱۳) دربارة نیکویی با همسایگان 


خداوند عزوجل می فرماید: وبا لولدن |حسا وبذی آلقزن رای امس کین وا نجار 
ذئ الق وجار آلجنب والصَاجب بالَجَنب این السَبیل وَمّا ملک سکم 
[نساء:۲۶] 


۱ 


(و به يدر و مادر نیکی کنید» و به خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و همسایه 
خویشاوند و همساية بیگانه و به همنشین و به مسافر و به آنچه دست‌های شما 
مالک او شده نیک رفتاری کنید). 


[۷] عن آبي شریح الخراعي ٠‏ قال : قال رول الله موی ا علي رسن ؟ : من 
کان یمن باللّه و الآخر يرم ضیف . وتن کان يمن باللّه اليم الآخر 
یخن إلى جاره » ومن كان یوس بالله الوم الآخر قبل خيراً أو لیصنشت 
حضرت ابوشریح خزاعی روایت کرده است که رسول اکرم صلى الله عليه وسلم فرمود: 
هر كس به خدا و روز آخرت ایمان دارده پس مهمانش را گرامی بدارد و هر كس به 
خدا و روز آخرت ايمان داره بس با همسایه اش نیکویی کند و هر كس به خدا و 
روز آخرت ایمان دار پس سخن نیک بگوید يا سکوت کند 

و در روایتی آمده است: هر كس به خدا و روز آخرت ایمان دارده يس همسایه اش را 
آزار ندهد (و او را اكرام كند). 


ای عن ذال ا سول الله ؟ ال اه لا یأر اه 
باه . الوا : وتا برائّه ؟ قال : ره" 
E‏ 
صلى الله عليه وسلم سه بار فرمود: قسم به‌خداء مؤمن نخواهد شد. صحابه عرض 
كردند: جه کسی ای رسول خدا؟ فرمود: همسایه‌ای كه همساية ديكر از بوائق او در 
امان نباشد. عرض كردند: بوائق چیست؟ فرمود: شر أو. 


١‏ متفق عليه: بخارى از طريق سعيد مقبرى (١٠/40؛‏ - فتح) و مسلم از طريق نافع جبير )19/١1(‏ هر دو 
۲ بخاری, (۱۲/۸) از طريق ابن ابی ذئب. 


1۲ 


[15] عن عائشة . آلها قال : ا رئول الله . إن لي جارين إلى آبهتا أخدي ؟ 

قال : إلى أَثْريهمَا مك بابا'. 

حضرت طلحه بن عبدالله روايت كرده است كه حضرت عائشه - رضی‌اله‌عنها - 

فرمود: ای رسول خدا! من دو همسايه دارم به كدام یکی هديه بدهم؟ فرمود: به 

همان كه دروازه‌اش به تو نزديك تر است. 

[۷۰] عن أبي در . قال مت اي صلى ل عليه رذآ وأ ول 

لد مدع الأطراف . واذا صت صنشت مره أن أكثر مَاءَهَا . م ال أهل یت قريب 
۳ ا E‏ ۱ 

من ی و 

باشد و هنگامی كه خورشتی درست کردم آبش را زياد کنم» سپس بنگرم هر 

خانه‌ای که به خانه‌ام نزدیک تر است» آنها را به اندازة مناسب بدهم. 


إالا] عن ىا قر + أ اليا صلي وی ؛ قال : يا نا الْمُؤْمنَات , لا 
تقر جار ر لجارتها ون فرسن شاه" 

ع مويك ابد هو E‏ - روایت کرده است كه رسول اكرم 
صلی الله عليه وسلم فرمود: ای زنان با ايمان! هيج همسایه‌ای» هدية همسايهاش را 


۱ روایت مصنف از طريق ابوداود طيالسى .)۱٥۲۹(‏ 
۲ بخاری در الأدب المفرد (۱۱۳) و مسلم (۰۱80۷/۳ ۲۰۲۵/۶) هر دو از حدیث شعبه. 
۳ روایت مصنف از طریق ابوداود طیالسی (۲۳۱۱) و متفق عليه از حدیث سعید. بخاری (۱۲/۸: ۱۳) و 


مسلم (۷۱/۲). 


۳ 


[۷۲] عن مُجاهد . قال : کا جلوسا عند عبد الله بْن عفرو بسن القاص وغلاشة 
لخ شاه .ال لملامه : يا عُلام إا قرطت فاد بجارا ايودي > حتّی تالا 
لدا قال رجل من ال : تَدْكُرٌ ايودي اصلحث الله .قال اي سمغت 
سول الله صلی الله عليه وسلم يُوصي بالجار حَتّى ظا أو رآ اه سور" 

از حضرت مجاهد - رضی‌الله‌عنه - روايت شده است كه فرمود: 

ما نزد حضرت عبدالله بن عمروبن عاص نشسته بوديم و غلام او گوسفندی را 
يوست می‌زد حضرت عبدالله به غلامش گفت: ای غلام وقتى فارغ شدى نخست 
از همسایة يهودىمان آغاز كن - يعنى او را جيزى بذه - حتى كه اين حرف را سه 
بار تكرار كرد. 

مردى از قوم كفت: خداوند تو را اصلاح کند» يهودى را ياد می‌کنی؟ فرمود: من از 
پیامبر اکرم صل الله عليه وسلم شنيدم كه درباره همسایه تاكيد روک كه 
گمان کردیم» او را وارث همسایه قرار می‌دهد. 


ھک عباس › ره عن اي صلی الله عليه وسلم : لیس | مُؤْمن الذي یم 
4 جَائع إلى 1 

حضرت ۳9 - رضی‌اله‌عنهما - روایت کرده است که رسول اکرم 

صلی‌الله عليه وسلم فرمود: کسی که خودش سير باشد و همسايه اش در كنارش 

كرسنه باشدء مؤمن نيست. 


١‏ بخارى در الأدب المفرد (۱۳۸) و ابوداود (۵۱۵۲) و ترمذى (۱۹4۳) همه از طريق بشير و ترمذی 
گفته است: اين حديث حسن و غریب است از همین طريق. 
۲ بخاری در الأدب المفرد (۱۱۲) و حاکم در مستدرک (۱3۷/4) و گفته است اسناد اين حديث صحیح 


است و بخاری و مسلم آن را روایت نکرده اند و ذهبی تاییذ کرده اشبت: 


5" 


باب )۱٤(‏ دربارة اكرام مهمان 


E‏ > انر ول ال سای اه هلك وم ٠‏ قال : من کان 
من باه الوم ھک أ ليِصْمْت . .ون كان یمن باللّه ايوم 
الآخر تلیکرم جَارَهُ . ومن کا ومن بل الیرم الآخر یکرم ضيه انز 
ان قاط لگ سل ول پر 


١ 


0 


رم ام خا 


عندة حى يخرجة 

حضرت ابو شريح 97 رضی‌اله‌عنه - روایت کرده است که رسول اکرم 
صلى الله عليه وسلم فرمود: 

هر كس به خدا و روز آخرت ایمان دارد. پس سخن نیک بكويد يا سكوت اختيار 
نمایده و هر كس به خدا و روز آخرت ایمان دارد. همسایه اش را اكرام نماید و هر 
كس به خدا و روز آخرت ایمان دارده بس مهمانش را گرامی بدارد. پذیرایی ویژۂ او 
یک شبانه روز است و ضیافت تا سه شبانه روز است» و آنجه بیش از أن باشد صدقه 
است و جايز نیست برای مهمان که اقامت را طولانی کند به قدری كه میزبان در 
تنگنا قرارگیرد. 

هرک ام ماک و هروه ازور E‏ اكوم وا تسام انر E‏ 
ليلة - يرسيده شد؟ در پاسخ فرمود: او را اكرام کند» تحفه بدهد واو رأ به طور ویژه 
رعايت كند و او را تا يك شبانه روز رعايت بکند و ضيافت تا سه روز است. 
وان غا فانک فعاف حديق ات وق يفا براق او ملافا 
يك شبانه روز در طعام أو تكلف به خرج دهده و در دو روز ديكر آنچه را كه به طور 
خصوصی نگهداشته است برای او بياورد و وقتى سه روز به يايان رسيدء حق مهمان 
نيز به أتمام می‌رسد. اگر باز هم در اكرام أو بکوشد» اجر صدقه دارد. 


١‏ متفق علیه. بخاری از طريق سعيد مقبرى (110/۱۰ - فتح) ومسلم از طريق نافع بن جبير (0۹/۱) هر 


در از ابوشريح. 


و ابو عبيد هروى در معناى اين حديث گفته است: تا سه روز او را مهمان کند» 
سپس به او به اندازه کفایت یک شبانه روز زاد راه بدهد تا بتواند خویشتن را از 
منزلی به منزلی دیگر رساند. 

حضرت اعمش از حضرت شقیق - رحمه الله - روایت کرده است که فرمود: 

من و دوستم بر سلمان وارد شدیم» يس برای ما نان و نمك حاضر کرد و گفت: اگر 
دوستم گفت: اگر با نمك آویشن می‌بود بهتر می‌شد. حضرت سلمان رفت و آفتابه 
هنگامی که از خوردن فارغ گشتیم. دوستم گفت: حمد و ستایش خداوندی راسزاوار 
سلمان گفت: اگر بر روزىات قانع می‌شدی, آفتابه ام را به كرو نمی‌گذاشتم!" 


باب (۱۵) دربارة طعام‌دادن و آب نوشانیدن 


۳ ۱ 5 ر اص گام ا ۳7 اک 13 
خداوند فرموده است: ویطیمون آلطعام عل حب منکیتا ویتیما وأا 2) 


[الانسان:۸] (و خوراک را با وجود احتیاج به آن» به بینوا و يتيم و زندانی می‌دهند). 


هنگامی كه رسول اکرم صلی‌الّه علیه‌وسلم به مدینه منوره وارد شدء مردم به سوی او 
کردم. دریافتم که چهره ایشان, چهره دروغگوبی بیسست» و اولین گفتاری که از 
ایشان شنیدم اين بود که گفت: 


۱ روایت مصنف از طریق حاکم در مستدرک (۱۲۳/4) حاکم گفته است: سند اين حديث صحیح است 


البته بخاری و مسلم آن را روایت نکرده اند و ذهبی نيز تأييد کرده است. 


"5 


[۷۵ یا أيهَا الما ا طعمُوا الطَّمَامَ . و صلُوا الأخام . وَصَلُوا 
رالناس“ تیا تدخلوا الج بسَلامٍ . 

ای مردم: سالام را عام كنيد» نام دهيدء صله رحم كنيد و در حالى كه مردم خواب 
اند نماز گذارید که در نتيجه با سلامتی به بهشت داخل می‌گردید. 


[۷0] عن آبي مُوسَى . ن اي صلی اله علیه وسلم . قال : آطعشوا الجائم 
وغوذوا ایض 7 وفْکُوا العاني 

حضرت ابو موسی - رضىاللهعنه - روایت کرده است که رسول اکرم 
صلی‌الله علیه وسلم فرمود: گرسته را بخورانیده مریض را عیادت کنید و اسیران را آزاد 
گردانید. 


[۷۷] عن أبي سعيد الخذري . ET‏ : با مُسئلم 
كسا توا علی غري ٠‏ تاه الله من خظر اج > وَأَيّمَا مد کم مسئلمًا عَلَى 
ES‏ من ثمار ال .وبا شنا سس سار 
لرحیق اله ۰ وم . 

حضرت ابو سعید خدری - رضىاللهعنه - روایت کرده است که رسول اکرم 
صلی الله عليه وسلم فرمود: هر مسلمانی که مسلمان دیگری را در حالت برهنگی 
لباس بپوشاند. خداوند او را از لباس سبز يهشت می‌پوشاند و هر مسلمانی كه 
مسلمانی دیگر را در حالت گرسنگی چیزی بخورانده خداوند او را از میوه های يهشت 


۱ ترمذى (۲1۸۵) و ابن ماجه (۳۲۵۱) و حاکم در مستدرک (۱۳/۳) همه از طریق عوف. ترمذی گفته 
است: اين حديث صحیح است. 

۲ روایت مصنف در السنن الكبرى (۳۷۹/۳) و بخارى (۸۷/۷) و ابوداود (۳۱۰۵) هر دو از ا 
کی 


۳ روایت مصنف از طريق ابوداود AY)‏ . 


1۷ 


a ٠ a ١ فان‎ 
مختوم بهشت مىنوشاند.‎ 


[۷۸] عن عَبْد الرخمن بن عَوسَجَة , عن الْبَرَاء . قال : حاء آغرابی إلى رسُول الله 
صلی اله علیه وسلم . ٠‏ لا : یا وَسُول الله لني عملا يلاخلّي الجن .قال : 
لين كنت أنْصّرت الخطبة . لَقَدْ أغرضت > ال أغتق الم کک 
ل : أو لَيِسَت واحدا ؟ قال : لاء عق النَّسَمَة أن تَْفْرد بعتقها . وق الركبة 
مین في نها والمنحة : الوكُوفة . وآلق على ذي الرّحم القالم ل شر 
ذلك اطم الجائم . الق نان ور بالتفروف واه عن الْمُدكَر . وان لم 
طق ذلك كف لساك لا من خر 
حضرت عبدالرحمان بن عوسجه از حضرت براء - رضىاللهعنهما - روایت كرده 
است كه باديه نشينى نزد رسول اكرم صلى الله عليه وسلم آمده عرض كرد: ای رسول 
خدا! عملى به من بياموز كه مرا در بهشت داخل كرداند. 
بيامبر صلی الله عليه وسلم فرمود: اگر تو گفتارت را كوتاه مىكردىء البته كه از پرسش 
باز می‌آمدی» شخصى را آزاد كردان و آزادی بردهاى را نيز فراهم بگردان. أن 
شخص كفت: آيا اين هر دو یکی نيستند؟ پیامبر صلى الله عليه وسلم فرمود: خير؛ آزاد 
كردن شخص آن است كه به تنهایی» او را آزاد كردانى و فراهم كردن آزادی او أن 
است كه مقدارى بول برای آزادی أن کمک كنى؛ و «منحة *» به شتر پر شير گفته 
می شود و با خویشاوندی که ستم روا داشته است ملاقات کس, اگر توان أن را 
نداشتی يس به گرسنه غذا بده و تشنه را آب بنوشان و امر به معروف و نهی از منکر 
كن و اگر توان اين را هم نداشتی» پس زبانت را ببند مگر از گفتار نیک. 
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۱ شراب حالص صاف. 
۲ روایت مصنف در السنن الكبرى YVT/1۰)‏ از طريق ابوداود طيالسى )4(. 


*اين لفظ در خود حدیث آمده است. 


1۸ 


شيخ احمد - رحمه‌الله - فرموده است: وكوف: يعنى شيرده و بخشش او آنگونه 
است كه براى مدتى أن را به شخص بدهد تا از آن استفاده کند. صبح و شام ثواب 


صدقه دارد. 


مس 


[ عن ا بن مالك »يندم ٠‏ قال : سألت رمد سول اللّه صلی الله عليه وسلم 
عن الضالة من الإبل 7 رة حيّا حخَاليا قد لطبا لإبلي اقل لي من آجر يا تیه 
؟ فَمَال رز سول الله صلى الله عليه وسلم : : عم ٠‏ في کل ڏات کبد حری اجر 

از حضرت سراقه بن مالک بن جعشم روایت شده است که فرمود: من از رسول اکرم 
صلى الله عليه وسلم در مورد شتر گمشده پرسیدم که بر حوضهایی که برای شتران 
پیامبر اکرم صلى الله علیه‌وسلم فرمود: آری» با آب دادن هر موجود زنده‌ای اجر و 
پاداش وجود دارد. 


باب (۱7) دربارة هدیه 


1 ۰] عن أبي هرر 5» قال : قال ر و صل ا : لو أهدي ٤‏ اي 
ذراع بل ولو +عیت إلى کراع لاحبت. 

حضرت ابو هريره - رضی‌اله‌عنه - روایست کرده است که رسول اكرم 
صلى الله عليه وسلم فرمود: اگر ذراع [گوسفندی] به من هديه گردد قبول خواهم كرد 


و اگر برای کله‌پاچه‌ای دعوت شوم. اجابت خواهم کرد. 
ر م ا 2 بر 0 هر ره ۱ 
[۸۱] عن آبي هریرت عن اللبي صلی الله عليه وسلم : تَهَادُوا تَحَابُوا . 


زوائد (1337//5) گفته است: اين سند ضعيف أست بنابر تدليس محمدبن اسحاق. 


۲ بخارى از طريق اعمش ا 
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حضرت ابو هريره - رضىاللهعنه - از رسول اکرم صلىالله عليه وسلم روايت كرده 
است که فرمود: به همدیگر هديه بدهيد تا ميانتان محبت ایجاد گردد. 


[۲] عن آنس بْن مالك . آن رول اللّه صلى الله عليه وسلم كان َم مر بايقديّة : 
صله بین الاس 

حضرت انس بن مالک - رضی‌الله‌عنه - روايت کرده است كه: 

بيامبر اکرم صلى الله عليه وسلم به منظور أيجاد ارتباط در بين مردم به هديه دستور 
مىداد. 


باب (۱۷) دربارة نايسندبودن ضايع كردن مال 


ضايع كردن مال» أن است که أن را در معصيت خداوند يا در كار ناجايزى به مصرف 
ا 

از حضرت عبدالله بن مسعود - رضی‌الله‌عنه - روايت شده است که فرمود: خرج 
كردن در جاى نامناسب. تبذير و اسراف است. 

حضرت محمد بن عبدالله ثقفى از وراد روايت كرده است که فرمود: 

مغيره بن شعبه به حضرت معاويه نوشت - به گمان وراد با دست خودش نوشت - 
كه من از پیامبر اکرم صلىاللهعليه وسلم شنيدم كه فرمود: 

[AY]‏ اد له حَرمَ تلا : توق الوّالدات ‏ وود نات . ولا وقات . وهی عن 
ثلاث : قيل وال وإضاعة الْمَال ٠‏ والخاف السٌؤال". 


١‏ بخارى در الأدب المفرد )0۹٤(‏ از طريق ضمام بن اسماعيل و روايت مصنف در السئن الكبرى 
(۱3۹/۰). 

۲ معجم کبیر طبرانی (۳۱۳/۱) و شعب الایمان بیهقی( ۸۵7۷). 

۳ متفق عليه از حدیث وراد بخاری (۰۵/۱۰) - فتح) و مسلم (۱۳۶۱/۳). 


خداوند سه چیز را حرام قرار داده است: نافرمانى مادران» زنده به‌گور كردن دختران و 
بازداشتن آنجه بايد داده شود و خواستن آنچه كه از او نيست و از سه جيز منع كرده 
است: از جدال و اضاعۀ مال و اصرار در سؤال (كدايى). 


باب (۱۸) در بارهُ فضيلت انفاق به طريق شايسته و كراهيت بخل 


خداوند عزوجل در تعريف انفاق كنندكان می‌فرماید: 

من ال كو دك عه مم ار نعو ع قم قرو سن ر ع اه 
وسارعوا ال مغفرق من ربكم وَجَنةٍ عرضها السَّميوت والارَض اعدت للمتقين (&) 
زین يَُفِقُونَ فى اسر وَالصّرَّاءِ والکطمین القیظ وَالْعَافِنَ عن الاس وال یب 
(و به سوی آمرزشی از پروردگار خويش و به‌سوی بهشتی که پهنای أن ما 
آسمانها و زمین است زو براى يرهيزكاران فراهم ديذه شده است بشتابيدء آنانکه که 
در آسایش و سختی انفاق می‌کنند). 

و مذمت فرموده است: وال لا حبكل محتال فځور و الین يخوت 
مردم را نیز به بخل فرمان می‌دهند). 

[84] عن ابي هریرة . قال : قال ر سول الله صلی الله عليه وسلم :امن یوم 


ll MS‏ هم أغط فقا خلنا 
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يمول الآخَرُ : الله أغط ششسکا فا 


a‏ - روایت کرده است که رسول اکرم 
صلی الله عليه وسلم فرمود: هيج روزى بندكان صبح نمی‌کنند. مگر اينكه دو فرشته 


,۷۰۰/۲( متفق عليه از حديث سلیمان» بخارى (۳۰2/۳- فتح) و مسلم‎ ١ 


۷۱ 


نازل شدهء یکی می گوید: خداوندا! انفاق كننده راء بيشتر بدهو ديكرى م ىكويد: 


خداوندا! مال بخیل را تلف کن. 


[۸0] عن أبي هررة یل ن اللي صلی الله عليه وسلم . قال : مكل لفق 
البخيل کل رجلین علیهتا جتان من خدید › أذ + جتان من لن ديهم إلى 
تراقیهما . فَإِذَا أراد الْمُنْفق أن لفق تفت ا 5-00 
تاره وإذا رد یل نا نف" لصت" عليه با بغي الدازع . لضت" كل 
حَلقة توضعها حى أخَذن بلق بشُقه أو بترفوته هو بوسفها وهي لا تسم 

حضرت ابو هريره - رضی‌اله‌عنه - روایست کرده است که رسول اکرم 
صلی‌اله علیه وسلم فرمود: 

انسان سخی و انسان بخیل به دو نفری می‌مانند که هر کدام یک زره آهنی به تن 
داشته باشدء و این زره بر روی سینه و گردنش جمع شده و دست او را از حرکت باز 
دارد. انسان سخی وقتی چیزی می‌بخشد. زره تنگ بر او گشاده و دراز می‌شود و تا 
انگشتهای پایش پایین می‌آید و بر زمين قرار می‌گیرد و او را به طور کامل فرا 
مى كيرد. اما انسان خسیس هر كاه بخواهد صدقه‌ای دهد زره بر تنش تنگ و 
چسبنده می‌شود و هر حلقه از آن محکم تر در جای خود قرار می‌گیرد و دستهایش 
بیشتر به گردنش می‌چسبند و توان گشاده كردن أن را ندارد. 


قا عر ا ی ای ا جلي بر ٠‏ قال : رم 
إن الله لا بحب الفاح محش . وإاكم للم إل e‏ 
ال تة وإڳاكم و والح وال اله دعا م من قم إلى آذ شلوا ناه 
َقطمُوها . ودعاشم إلى أن بسنتخلوا مَحَارمَهُم قات ها . دام إلى أن 
فكوا دعاعفع فَسَفَكُوهَا". 


١‏ متفق عليه از حديث ابو الزناده بخاری (۳۰۵/۲ - فتح). 


۲ روایت احمد از طریق سعید بن ابی سعید (4۳۱/۲). 


۷۲ 


صلی‌الله عليه وسلم فرمود: از دشنام بپرهيزید» زیرا خداوند مرد فحاش و بد دهن را 
دوست نمی‌دارد» و از ظلم بپرهيزید. زیرا ظلمء در قيامت نزد خداوند تاریکی است و 
از بخل و امساک بپرهيزید. زيرا همین امر امت‌های گذشته را به قطع روابط 
خویشاوندی کشاند و آنها نيز جنين کردند و آنها را به طرف حلال قرار دادن 
محرمات دعوت داد آنها نیز پذیرفتند و از آنها خواست تا خونهای یکدیگر را بريزنده 
آنها نیز خونهارا ريختند. 


[۸۷] عن آبي هُريرة . يَقُول : قال ر سول الله صلى الله عليه وسلم : شر ما في 
الرجل شح هالع .وحن خَالع . 

حضرت أبو هريره - رضی‌اله‌عنه - از رسول اكرم صلى اللهعليهوسلم روايت کلرده 
است كه فرمود: بخل بی‌تاب‌کننده و بزدلى شديدء بدترين جيزهايى هستند كه 
ممكن است در يك شخص يافته شوند. 


[۸۸) عن أبي هُريرة مَرَقُوعًا : لا یجتمع الح والإيحان في قلب عبد" 
از حضرت 3 هريره - رضى الله عنه - مرفوعاً روایت شده افك که : بخل وايمان 
نمی‌توانند در قلب بنده‌ای جمع شوند. 


[84] عن أبي ستعید مَروغا : خَصْلَتَان لا تہ تختمع في الْمَرء : الْبْخْل . وسو 
۱ - رضی‌الثه عنه - مرفوعاً روا شده است كد اي 


هم در یک شخص جمع شوند: بخل و بداخلاقی. 


۱ روایت مصنف در سنن کبری (۱۷۰/۹) با همین سند و ابوداود (۳۵۱۱) و احمد (۲۰۳/۳ ۳۲۰) از 
روایت موسی بن علی. 

۲ روایت مصنف در سنن کبری (051/4). 

۳ روایت بخاری در الادب المفرد (۲۸۲) و ترمذی (۱۹۱۲). 


۷۳ 


باب (۱۹) دربارة تعاون بر نیکی و تقوا 


الوط مت اواج چاه ,ورف 3 
خداوند فرموده است تاو علیالیزوالتفوی و و لا تعاوئوا على الاثم والعدوّن [مائده: 
۲ (و بر نیکوکاری و پرهیزگاری با همدیگر همکاری كنيد و برگناه و ستم همکاری 
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٠ ۱‏ عن أبي شویتی. عن عن اللي صلی الله عليه وسلم . ٠‏ قال : ان الْمُؤْمن للْمُؤمن 
ان يش بَنضه بَعْضًا . وَشبّك بين أصابعه '. 

حضرت ابوموسی اشعرى - رضی‌الثه‌عنه - از رسول اکرم صلى اللهعليه وسلم روايت 
کرو نیت كه ذردوكة موس براق هی مات سا کیان الست کے کے اوا 
بعضی دیگر را نگه می‌دارد و آن حضرت [با بیان این مطلب] انگشتانش را درهم 
فرو برد. 


[4۱] عن النمْمَانَ بْنَ شیر » یفُول : سمغت رَسُول اللّه صلی الله عليه وسلم . يَقُولٌ 
لا اممو مطل ول » أذ رل واحد , إا اتکی اه * اشتکی کلف واذا 
اشتکی رأسه اشتكى کل ۱ 
حضرت نعمان بن بشیر - رضی‌اله‌عنه - می‌گوید: از رسول اکرم صلی الله عليه وسلم 
شنیدم كه فرمود: مسلمانان مانند یک جسد هستند که اگر چشمانش درد کند» 
تمامی وجود أن رنج می‌برد و اگر سرش درد کند. همه وجودش به درد می‌آید. 

eS 
لوا ی ی لقي يفا عله یت يعت » ویَخوطه من‎ 


۱ متفق عليه از حدیث برید» بخاری (11۹/۱۰ - 1۵ - فتح) و مسلم ()/۱۹۹۹). 
۲ روایت مسلم از طریق اعمش (/۲۰۰۰). 


۷ 


حضرت ابو هریره - رضی‌الله‌عنه - روایت کرده است که رسول اکرم 
صلى اله عليه وسلم فرمود: مؤمن» آیینه مومن است و مومن, برادر مومن است؛ هر جا 
او را ببینده معيشت او را برايش فراهم می‌آورد و در نبود او (کارهای او را) رسیدگی 
می‌کند. 


ی ای وات از ی ی ی 
وسلم ء .قال لاخ ال . لا کل ولا پنلمه . وه من كان في حَاجَة 


د كلا لني ابت ,ولع ع ع ف الا بیس 
کرب يوم القبامة ‏ ومن ستر علی شثلم سره له بوم القبامة 

حضرت بن شهاب بن سالم بن عبداشه - رضی الله عنهم e‏ کرده است که 
ل ا هوالع و 
نمی کند و أو را رها نمی‌کند. 

هر کس نياز برادرش را بر آورده کند. خداوند نياز او را بر طرف می‌گرداند و هر کس 
مشكلى را از برادرش بر طرف سازد. خداوند در عوض» مشكلات آخرت او را برطرف 
می‌گرداند و هر كس آبروی مسلمانى را حفظ كندء خداوند أبروى او را در قيامت 
حفظ خواهد کرد. 


[46] عن أبي هریت قال : قال سول الله صلى الله عليه وسلم : من لس عن 
أخيه كُربَة من كُرب الدأنيا تس الله عله عنه رة من كرب يوم القيّاقة . وصن مستر 
عَلَى مُسئلم سر الله عليه في اانا والآخرة , ون يسر على شتلم : يسر اللّهُ عليه 
في اليا والآخرة . وله في عون العیّد ما كان الْعَبْدُ فى عن أخيه » ومن سک 
طريقًا ينغي به علما سَهل له , ی ی ال ون جل في عد 
عتاجد الله لو فيه کتاب الله ويدار س وئه یسم إلا بهم الملائكّة . 


سام اس 


١‏ بخارى در الادب المفرد (۲۳۹) و ابوداود )4٩۱۸(‏ هر دو از طريق کثیربن زيد. 
۲ متفق عليه از حديث ليث بخاز )و مسلم (0593/4). 


Vo 


ورت عم الرحْمَة , وَدَكرَهمْ الله فين علْدة ومن أبطاً به عَمَلَه م يرغ به 
حضرت ابو هريره - رضی‌الله عنه - از رسول اکرم صلى اللهعليه وسلم روايت كرده 
أست كه فرمود: 

هركس مشکلی از مشکلات دنیا را از برادرش برطرف ناد خداوند مشکلی از 
مشکلات آخرت او را بر طرف می‌سازد و هر كس آبروی فرد مسلمانی را حفظ کند. 
خداوند در دنيا و آخرت (عيب های او را) می‌پوشاند و هركس بر مسلمانی آسان 
گیرد. خداوند در دنیا و آخرت بر او اسان می‌گیرد و تا وقتی که انسان در صدد يارى 
برادرش باشد» خداوند در کمک اوست. و هركس در جستجوی علم راهی را بییماید. 
خداوند به سبب أن علم» راهی به سوی بهشت برای او هموار می‌گرداند و گروهی 
که در مسجدی از مساجد خداوند می‌نشینند و کتاب خدا را تلاوت می‌کنند و به 
همدیگر تعلیم می‌دهند» فرشتگان آنان را در بر می‌گیرند و سکون و آرامش بر آنان 
نازل می‌شود و رحمت آنان را فرا می‌گیرد و خداوند آنها را در حضور فرشتگان 
مقرب ياد می‌کند و هر كس در عمل عقب بیفتد. نسبش أو را جلو نمی‌برد. 


]1٩[‏ عن ابن نعود الاْصاري» قال : أنّى التب صلى الله عليه وسلم رل قال 
:يا نبي الله , ند بي قاخملني ٠‏ قَقَالَ : ما عنّدي ما أخملك عليه » ولكن الست 
فلانا . فتاه فقحمله كَأنَى سول الله صلی اله عليه وسلم بر 4 سالك ليان 


رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم : قن ذل على خير له مل أجر قاعله > 
حضرت ابن مسعود انصاری روايت كرده أبعت كه فور نزد رسول أكرم 
صلى الله عليه وسلم آمده گفت: ای نبی خدا! به خاطر خستگی سوارى» از راه بازماندم, 


مرا سوارىاى ده. بيامبر صلی‌الّه علیه‌وسلم فرمود: سوارىاى نزد من نيست تا تو را 


.60414/6( مسلم از طريق اعمش‎ ١ 


حديث حسن» صحیح است. 


۷۹ 


دهم ولی نزد فلانی برو [تا نیاز تو را برأورد]ء أن شخص رفت و سواری را از فرد 
يبامبر صلی الله عليه وسلم فرمود: هركس بر کار خیری راهنمایی کند» يس به او 
پاداشی مانند پاداش کنندۀ کار تعلق م ىكيرد. 


[40] حدتنا متعيد ن آبي بُردة بن آبي مُوسى . عن أبيه . عن جه . قال : قال 

سول الله صلى الله عليه وسلم : علّى کل شتلم صَدقَة .الوا : قان لم یج ؟ 
ا 2 تفه ویتصدق . قالوا ۳ و لم يَفْعَلَ ؟ قال : 
: بالمتروف ٠‏ قَالُوا : إن لم یفعل ؟ قال : يسك عن ال 


حضرت ابوموسی - رضى ائهعنه - از رسول اكرم صلى اله عليه وسلم روايت كرده 
است كه فرمود: هر مسلمان, بايد صدقه‌ای بدهد. صحابه - رض ‌اللەعنهم -- عرض 
کردند: اگر نیافت؟ پیامبر صلی‌الله عليه وسلم فرمود: بايد کار کرده خود از آن استفاده 
نماید و صدقه هم بدهد. عرض کردند: اگر نتوانست يا نکرد؟ فرمود: يس نیازمند 
مستمند را مددکند. عرض کردند: اگر نکرد؟ فرمود: يس به کار خير و معروف امر 
کند. عرض کردند: اگر نکرد. فرمود: از بدی باز آیده همین کار برای او صدقه است. 


]٩۷[‏ عن حذیف. عن اي صلی الله عليه وسلم . , قال : كل مروف صدقة" 
حضرت حذيفه - رضی‌الله‌عنه - از آن حضرت صلی‌الله علیه و سلم زؤا کرده است 
كه فرمود: هر کار خیری» صدقه است. 


ا : على کل تفس کل يوم طلَحَت فيه السس صدقه ة مشه عَلَى 
نس تال : قلته : ا رسلول الله » من أن تصلق ولیس لنا أنوال ؟ قال :إن 


چم 


۱ متفق عليه از حدیث شعب بخاری (۱۳/۸) و مسلم (1۹۹/۲). 


۲ مسلم (1۹۷/۲) و ابوداود (441۷) هر دو از طریق ابو مالک اشجعی. 


۷۷ 


من اب الصّدثّة الک وَسْبِحَانَ الله . وَالْحَمْد لله . ولا اه الا ال والگه 
کر واستففر "ال وتَأمُر بالعفروف . وتتقی عن الک . وتغزل الششوكة عن 
طريق الاس والتظم والحجر. ودي الأغتى ۰ وتنمع الاصم الک نی 
oS‏ جة لَه قا علفت مَکائها . وترقع بشدة ذراعیكت 


3 
۳9 


مع | ميت ی كله 5 سای إلى ان الْمُسسْتَنِيث كل ذلك من 
واب المئدقة منك على تسده ولك في جما زاجتك جر قال أبو 55 : 
یف کون لي جر في شقوتي ؟ ققَال شول الله صلى الله عليه وسلم : 
را ا ا ت أكنت تَضَبه ؟ قال: 
َعم . قال : آفانت خافته ؟ قال : فلت : بل الله خَلَقَهُ . قال آقانت هه ؟ قَالَ 
فلت : بل اللَّهُ هدا قال : أقأنت كنت ترژفه ؟ قال : فلت : بل الله یرف 

تال : كلك یَضَفه في حلاله وج حراعث فان شاء الله أخیاه وان شاء اه 


اف 


حضرت ابوذر - رضی‌الله‌عنه - از آتحضرت صلی‌الّه‌علیه‌وسلم روایت کرده است که 
فرمود: هر شخص در هر روزی که خورشید در آن طلوع می‌کند بايد صدقه ای 


فرمود: همانا دروازه‌های صدقه از اين قراراند: تکبیره سبحان الله. الحمدثه. لاله 
الااشه الله اكبرء استغفرالله» آمرکردنت به معروف و نهى از منكرء سنگ و استخوان و 
خاری را از راه مردم برطرف کی ای را به مقصد ران سعی کنی تا کر و 
تمام توان ناتوان را یاری کنی, با سرعت تمام به سوی درماندة فریاد زننده بشتابى» 
هم اين موارد از دروازه‌های صدقه هستند بر توء همچنین در هميستر شدن با 
همسرت برای تو پاداشی است. 


۱ روایت احمد در مسند (۱۱۸/۵: 119) از طریق عبدالملک بن عمر. 


۷۸ 


حضرت ابوذر - رضی‌اله‌عنه - فرموده است: ای رسول خدا! در قضای شهوت 
چگونه اجری به ما تعلق می‌گیرد؟ 

پیامبر صلی الله عليه وسلم فرمود: ببين (ای ابوذر) اگر فرزندی داشته باشی که به سن 
تکلیف رسیده باشد 9 أميدوار منفعت 9 خير أن بأشى» سيس بميرد أيا در مورد أو امید 
خير ا أو ١‏ ۳ استء فرمود: آيا 7 را هدايت دادی؟ كفتم: خير» 550 
او را هدایت داد. فرمود: : آيا 3 تو او را روزى مىدهى؟ كفتم: خيرء خداوند او را روزى 
می دهد 

پیامبر صلى الله عليه وسلم فرمود: پس همین گونه شهوت را درجاى حلال مصرف 
كرده از حرام باز می‌داری؟ پس اگر خداوند بخواهد آن را زنده می‌گرداند و اگر 
خواست مىميراند و اجر.آن به تو باز می‌گردد. 


[49] عر آنس بن مالك , قَالَ : قال سول اللّه صلی الله عليه وسلم : اضر أخاك 
الما أو مَظْلُومًا . قالوا : با سول اللّه . هذا یَنصره مَظْلُومًا , فکیف بَنْصْرهُ ظَالمًا 
؟ ال : تشه من الظّلم . ١‏ ۱ 
حضرت ار بن مالک - رضی‌اله‌عنه - روایت كرده است كه آنحضرت 
سلی‌آنهعلیه‌وسلم فرمود: برادرت ظالم باشد يا مظلوم أو را مدد کن» صحابه - رضى 
اه عنهم - عرض کردند: يا رسول الله! أينكة: او مظلوم باشد و او را مدد كنند برای 
ما روشن است. اما اگر ظالم باشد چگونه او را مدد كنند؟ آنحضرت 

سل اللهعليهوسلم فرمود: أو را از ظلم بازداريد. 


۰ عن جابر بن عبد الله , وأا طلحة بن ن سل الأنسمتاريّان » یشولان : قال 
سول الله صلى الله عليه وسلم : ما من اشرئ يذل مئلمًا في وطن يُنتهَكُ فيه 


و 


ره يفص" فيه من عرضه الا لاله في قواطن بح فيه ره .وا من 


راصام 


( بخارى از طريق حمید (۹۸/۵ - فتح). 


۷۹ 


a 
o و ا مم‎ 


افری : ینصر ضئلمًا في مواطن يفص فيه من عرضه وبتك فيه مسن خرنته | 
نصرة اللّهُ في موطن يحبا فيه نعرته . 

خضرت جا ريق تاریو واک سا اعا وا کا که 
رسول اکرم صلى الله عليه و سلم فرمود: هر فردی» مسلمانى را در جايى كه هتک 
حرمت او بشود و آبروی او برود رهاکند, خداوند او را در جايى كه مدد خداوند را 
خواستار است رسوا و رها می‌گرداند. و هر فردی» مسلمانی را در جایی كه هتک 
حرمت و آبرو ریزی او می‌شود یاری و مدد کند. خداوند نيز او را در جایی یاری 


سول الله فطل به في حَاجتها". ۱ 
۲ حضرت ا بن الک - رضی‌الله عنه - روایت شده است كه فرمود: همانا 
کنیزی از اهل مدینه دست رسول اکرم صلی‌الّه علیه‌وسلم را گرفته و به خاطر نیازی 
که داشت او را می‌برد. [یعنی رسول اکرم صلی‌اله علیه‌وسلم از شنیدن سخن او و 
یاری کردنش إبانمى کرد.] 


1 ۰] عن آئس ن مالك > قال : ان كَانَت الأمَةُ من أهل الْمَديئَة لخد بيد 


E : وعن عبد اللّه‎ ]٠١7[ 
اف آن یمه بنشي مع الأزملة والسنکین فيضي َي‎ 
حضرت عبداله بن ابی اوفى در وصف پیامبر 0 0000 فرموده است:‎ 
بيامبر اكرم صلى الله عليه وسلم از رفتن با بيوه زنان و مسكين و رفع نیازهای‌شان ابا‎ 


نمی‌ورزید. 


۱ ابوداود از طريق ل (LAN:‏ 
۲ بخاری (1۸۹/۱۰) 
۳ نسایی (۱۰۹/۳) 


باب (۲۰) در باره شفاعت 
خداوند عزوجل فرموده است: e‏ نصِيب مها[ ا ۸۵ 


SS ۳[‏ : كان رَسُول الله صلی اله عليه وسلم إِذَا جاء سائل 
»قال : ل ی 
كه هركاه سائلی نزد ایشان می‌آمد» مىفرمود: شفاعت كنيد كه در نتيجه مستحق 


پاداش خواهيدشد و خداوند هر جه بخواهد بر زبان پیامبرش جارى می‌گرداند. 


[۱۰4] عن ابن عُمَرَ , عن النّبِي صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال : من كان وَطلَة لأخيه 
ال ی دی سلطان نطقت ب" أذ تسیر یرم أعين علی إخان ت الصراط یسوم 


حضرت بن عمر - رضی‌الهعنهم ا - روایت کرده است که آتحضرت 
صلی‌الله عليه وسلم فرمود: هر كس جهت نیکوکاری يا كشايش مشکل برادر 
مسلمانش, نزد حاکمی سفارش نماد در روزی که پاها مىلغزند. بر عبور از پل 
صراط یاری کرده می‌شود. 


باب (۲۱) در اصلاح بين الناس 
A : TT‏ 0 
0 عزوجل می‌فرماید: © لا خَيرنى کییرین نج ونه م إلا من مر بصد قة آو مغروفی‌او 
إص 31 0 رت الناس [نساء: ۱۱۴ 


۱ روایت مصنف در سنن كبرى (۱۱۷/۸) و متفق عليه از حديث بريد بن عبدالله. بخارى (۱۵/۸) و 


مسلم (5075/5). 


۲ روایت مصنف در سنن كبرى با همین سند (۱۱۷/۸). 


۸١ 


(در بسيارى از مشورت‌های پنهانی ایشان خیری نيست؛ لیکن خير در مشورت ‏ 
كسى است كه به صدقه يا به كار يسنديده با اصد حي بين عردم فرمان دهد). 

و فرموده است: انما الْمُؤْمِنُونَ حو امكو ا او . [ ححرات: ۱۰ 

(جز این نيست که مسلماتنان» برادرند. يس بين دو برادر خویش أشتى برقرارکنید). 


SS‏ ن الب صلى الله عليه وسلم : گل شلاتی مسن الاس 
عَلَيْه صدئه ټوم َطلّح فيه الس ٠‏ ما غدل بين التين صَدقَة . ومين الرخل 
ب ا مدل کیا وال ی ته عه صدقة وَالْكَلمَةُ الطة صد 
كل خط تنشیها إلى الصّلاة صّدئَة . ومیط الى عن الطریق صدقة'. ۱ 
e‏ رواک کو ايت كمه تخت رت 
صلى الله عليه وسلم فرمود: در هر روزی كه خورشيد در آن طلوع می کند انسان در 
قبال هر بندى بايد صدقه‌ای بدهد. در ميان دو كس به عدالت رفتارکند» برای او 
صدقه اسك کا کک کک کد او را بر آن سوار گرداند يا کالای او را 
بر آن نهد» صدقه است. گفتار نیک» صدقه است و هر كامى را كه به سوى نماز 


برمی‌دارده صدقه است و اسباب آزار را از راه مردم دوركند صدقه است. 


11 له أبي الدْرداء , قال : قال رمك سول الله صلی الله عليه وسلم : ألا أخبركم 
بافضل من رة ایام والصّلاة وَالصّدقة ؟ الوا : ی قال : صلاح دات لبن 
11 فاد دات این هي الحالقَة'. 

حضرت ابو درداء 2 روایست کرده است که انحضرت 
صلى اله عليه وسلم فرمود: آیا شما را از جيزى آگاه نكنم كه نسبت به نصازء روزه و 
صدقه درجه برترى دارد؟ صحابه - رضىاللهعنهم - عرض كردند: آری» (آگاه كن) 


.)49/1( متفق عليه از حدیث عبدالرزاق بخاری (17/1- فتح) و مسلم‎ ١ 
و ترمذی (۲۵۰۹) همه از طريق ابو معاويه‎ )1٩۱۹( روایت بخارى در الادب المفرد (۳۹۱) و ابوداود‎ ۲ 


و ترمذى گفته است: اين حديث صحیحی است. 


A۲ 


فرمود: اصلاح ميان انسانها [برقرارکردن روابط در بين آنها] زيرا تيره بودن روابط 
شان از بين برنده (نيكى ها) است. 


]°۷[ عن آم کلفوم بنت فة . وکانت من المهاجرات الأوائل > قالت : سمغت 
رثول الله صلى الله عليه وسلم . قول : يس بالکاذب من أمنآح بين الاس » 
ما خیرا أ نَمَا حيرا . 
حضرت ام کلشوم دختر عقبه - رضىاللهعنها - مىكويد: من از آتحضرت 
صلى اللهعليه وسلم شنيدم كه فرمود: کسی که در ميان دو نفر اصلاح می‌کند دروغگو 
نیست» يس سخن نیک كويد يا اراده نیک داشته باشد. 
3 ۰] عن أم کلئوم بنت غقبة . قات : قا سمغت ول اللّه صلى اله عليه وسلم 
يرخص في شیاه من الكذب إلا في ثلاث كال رول الله صلى الله عليه وسلم 
»ول : لا أعدة كاذبا الرجل بلح بين الاس سول لول لا يريك به الا 
الاصلاح . والرجُل د ول القول في الحرب ٠‏ والرخل يُحداث اطرآتة . والصراة 
تحت 0 
حضرت امكلثوم دختر عقبه - رضی‌اله‌عنها - می‌فرماید: من نشنیدم که آنحضرت 
صلی‌الله علیه وسلم دروغ را اجازه دهد در چیزی جز در سه مورد پیامبر اکرم 
صلی‌الله علیه وسلم می‌فرماید: شخصی که در ميان مردم اصلاح می‌کند» سخنی 
می‌گوید كه جز خير اراده ای دیگر ندارد و مردی که در جنگ سخنی می‌گوید و 
مردی که با زنش سخن می‌گوید و زنی که با شوهرش سخن مىكويد, من اینها را 
دروغگو نمی‌پندارم. 
ابو عبدالله حلیمی - رحمدلله - در این باره گفته است: مراد از این حدیث دروغ 
صریح نیست. زیرا دروغ صریح در هیچ حالی جایز نیست. بلکه مباح آنست که به 


۱ متفق عليه از حدیث ابن شهاب. بخاری (۲۲۷/۳) و مسلم (۲۰۱۱/4). 


۲ روایت ابوداود از طريق ابن الهاد (4۲7۱). 


AY 


طريق توريه باشد» و از آنحضرت صلی‌الله‌علیه‌وسلم روايت شده است كه وقتى ارادۀ 
سفرى مىكردء در غير جهت مقصد توريه می کرد. 

حليمى می گوید: مثال توريه آنست که شخصى می‌خواهد راهی را كه مورد نظر 
اوست از دیگران ينهان داردء پس دربارة راه ديكرى مىيرسد که سخت است يا 
هموار و از تعداد منازل آن مىيرسدء تا کسی كه می‌شنود گمان كندء او همان راه را 
می‌پیماید در حالی که او جهت دیگری را اراده کرده است. 

همچنین برای اصلاح در ميان زن و شوهر دروغ صریح مباح نیست بلکه از 
تعریض کار گرفته شود مانند اين که زنی از شوهرش شکایت می‌کند که شوهرش 
با او بغض و كينه دارد و به خوبی رفتار نمی‌کنده يس اين (شخص صلح جو) بگوید: 
چنین نگو او بجز تو جه کسی را دارد؟ وقتی تو را دوست ندارد جه کسی را دوست 
خواهد داشت؟ و اگر با تو نیکی نکند با جه کسی نیکی می‌کند؟ و سخنانی از این 
قبیل که زن كما نكند شوهرش أن گونه نیست که او می‌پندارد. تا بدین طریق در 
ميان أن دو صلح و آشتی بر قرار گردد. 

و بر همین منوال در ميان دو بیگانه نیز اصلاح کند. 


[۱۰۹] عن جابر بن عبد الله » اه ممع رَسُول الله صلى الله عليه وسلم . یش ول : 
إا خدات الإنْسَانُ حَديئًا قَرَأَى المحدث يفت حوله هي مان . 

حضرت جابرین عبدالثه - رضی‌اه‌عنهما - از آنحضرت صلىاللهعليهوسلم روايت 
کرده است كه فرمود: وقتی با انسانی سخن گفته می‌شود و شنونده می‌بیند كه 
گوینده دور و برش را می‌پایده يس اين گفتار او امانت است. 


۱ احمد در مسند (۳۵۲/۳) و طحاوی در مشکل الأثار (۳۳۱/۶. از سلیمان بن بلال. 


[۱۱۰] عن أبي کر بْن مُحَمّد ٿن عَمْرو بْن حزم . قال : قال رَسُولٌ الله صلى الله 
عليه وسلم : إا بتجالس المتجالستان بالأما مَانّة ‏ د لا بحل لأحدهما أن بشي على 
و ىق 32 ت ت 


صاحبه مَا یکره . 


حضرت ابوبكر بن محمدبن عمرو بن حزم روايت كرده است که آنحضرت 
نيست برای کسی که از همنشينش آنچه را نمی‌پسندد افشا كند. 
این حديث در اين معنی» مرسل و حسن است. 


[۱۱۱] عن جابر بن عبد الله قال : قال و شول الله صلی الله عليه وسلم : 


۳ - 
ت وی 


الْمَجَالس” الا إلا لاه مجالس : سَفك" دم خرام أو رح خرام : أو افتطاع 
قال ی 

حضرت جابربن عبدالله - رضی‌اله‌عنهما - از آتحضرت صلى الله عليه وسلم روايت 
كرده است كه فرمود: در مجالس بايد امانت رعايت شود مگر سه مجلس: ريختن 
خون به نا حق» عمل نامشروع زنا و كرفتن مال به نا حق. 


[۱۱۲] قال حُذَيْقَهُ : قال رَسُول اللّه صلى لله عليه وسلم : لا دل الجنّة نات" 


ضرت حذيفه - رضىاللهعنه - روایت كرده است كه آنحضرت صل اللهعليه 
حصر رصى ر9 دحصر 9 
فرمود: سخن جين به بهشت داخل نم ىكردد. 


)٠١51/( شعب الإيمان بيهقى‎ ١ 
.)4859( روایت مصنف از طريق ابوداود‎ ۲ 


۳ متفق عليه از حدیث ابراهيم. بخاری (۲۱/۸) و مسلم (۱۰۱/۱). 


[۱۱۳] في خدیث إن عباس وَغَيْره ؛ 72 حارام قعل ويام واي ی 
كَانا بیان في قَبْرهمًا : أا آحه‌شما فَكَانَ ‏ بشي بالْميمَة . 

حضرت ابنعباس - رضی‌اله‌عنهما - و غير او در مورد دو نفری که در قبرشان 
عذاب داده می‌شدند از آنحضرت صلى الله عليه و سلم روايت كرده اند كه فرمود: اما 
یکی از آن دوه سخن‌چین بود. 


1 وفي حَديث عبادة ب ن الصّامت ‏ عن اي صلى الله عليه وسلم في ليع : 
ولا يَنْضَهُ بَمْضْنًا فضا" 

حضرت عباده بن صامت - رضی‌الله‌عنه - روايت كرده است كه آتحضرت 
صلى الله عليه وسلم یکی از مواردى كه از صحابه بيعت می‌گرفت این بود كه برخی» 
سخن جينى برخى دیگر را نکنند. 


[۱۱۵] عن ان منود عن الي صلی الله عليه وسلم » ٿال : لا يمون عن أحد 
من آمنخابي شا ۳3 أ آن آخرج ‏ گم وآنا سلیم الب . 

حشرت اه او کر ات - روایست کرده اس که ات 
صلىاللهعليهوسلم فرمود: از یاران من جيزى به من نرسانید. زيرا من دوست دارم كه 
با سین سالم به سوى شما بيرون أيم. 

يحيى بن ابی كثير فرموده است: سخنجين در یک ساعت جنان فسادى برپا م ىكند 
كه ساحر در يك ماه نمی‌تواند بکند. 


۱ روایت بخاری از حديث ابن عباس (۲۱/۸) 
۲ روایت مسلم (۱۳۳۳/۲) از طریق اسماعیل. 
۳ سنن ابوداود(4۸7۲) ترمذی(۳۸۹۱). 


۸٦ 


SS‏ : قال رَسُول الله صلی الله عليه وسلم : تج شرار 
اس یوم بات ذا الرخهين ِن » الذي تي هؤلاء : بخدیث هؤلاء . لاء بڪديث 

2 

رت اتو هن و ر اع را رت ر انیت كه اة 

صلی‌الله عليه وسلم فرمود: دورو در روز قيامت بدترين مردمان خواهدبود: آنکه سخن 

این گروه را برای گروهی دیگر می‌برد و سخن آنان را برای اينها می‌آورد. 


باب (۲۶) 
مومن کسی است كه آنچه را برای خود می‌پسندد برای برادرش نیز 
بيسندد 
[۱۱۷] عن انس ۱ عن الب صلی اله عليه وسلم . قال : لا يمن آحدکم ّى 
يحب بحب لأخيه 5 بحا نب له" 
حضرت انس - رش عه - روایت كرده است كه آنحضرت صلی‌الله علیه‌وسلم 
فرمود: هركس از شما آنچه را برای خود می‌پسندد برای برادرش نپسندد, مومن 
نخواهدبود. 


[۱۱۸] عن عبد الله ن عضرو قال : قال رَسُول الله صلی الله عليه وسلم : ن 
أحبة آن يُرَحْرّحَ عن الثار ویاخل الجنّة لد که مني * وَهْوَ مُوْمن باللّه والْوّم 
الآخر ٠‏ وټأتي علی الاس ما يحب أن تى یه 


.)۲۰۱۱/4( متفق عليه حديث از حديث ابوهريره » بخاری (۱۷۰/۱۳ - فتح) و مسلم‎ ١ 
.)۱۷/۱( متفق علي از حديث شعبه» بخاری (۱۱/۱) و مسلم‎ ۲ 


۳ جزيى از حديثى که مسلم روایت کرده است از طريق اعمش (۱8۷۳/۳). 


حضرت عبدالله بن عمر - رضىاللهعنهما -- روايت كرده است كه آنحضرت 
صلى اللهعليه وسلم فرمود: کسی که دوست دارد از دوزخ رها شده و به بپهشت داخل 
گردده پس بايد با ایمان به خدا و روز آخرت بميرد و با مردم جنان برخورد ګند که 
دوست دارد با او برخورد شود. 


]11۹[ عن الْمُغيرة . عن أبيه . تال : یت إلى رل يُحَداث قوما فجلشته ٠‏ فقال 
: وُصف لي سول الله صلى الله عليه وسلم نمی غَاديًا إلى عرقات » دنت 
َأَحَدت بالرقام » أو ال : یس ٠‏ مت : ۶ يا سول الله ٠‏ حلائني بعتل برسي 
إلى الجَئة ويُبَاعدتى من انار . تال ليم ا ول تي الزکاة . وتحج ات . 


وَنَصُومٌْ رتضان . تحبا لاس ما د تحبا آن یی | ليك وکر ھم ما تَر آن 
یی لك . ۳ ۳ 3 


حضرت مغيره - رضىاللهعنه - از يدر خود زاك کرده است که فرمود: به مردی 
رسيدم كه برای كروهى حديث بیان مىكردء من نيز با آنها نشستم. او گفت: من 
صلىاللهعليه وسلم برايم بیان شدند. 

بنابرين به أيشان نزديك شده مهار شترش را گرفتم و كفتم: ای رسول خدا! مرا به 
عملى راهنمایی كن كه به بهشت نزديك و از دوزخ دور گردانده ایشان عرض کرد: 
نماز را بر پا دار زکات ادا کن» حج بيت الله را انجام لعن روزه رمضان ۳ بكير 9 أنجه 
را برای خود می‌پسندی برای مردم بپسند و آنچه را برای خود نمی‌پسندی برای 
مردم نيز نايسند بدار. 


.)۱۱۷۵۱( شرح السنه بغوى (۲۲/۱) مسند احمد‎ ١ 


۸۸ 


باب (۲۵) در بارة پرهیز از بدگمانی و تجسس 


خداوند عزوجل فرموده است: يتا ارين اموأ جوا كثيرا م ُلظن ارت بَعْ ضَلظنَ 
تم ولا تسوا[ حجرات: ۱۲]. 

ای مسلمانان! از بسیاری گمان‌های بد بپرهیزید؛ بی‌شک برخی ۳ ها گناه 
است و جاسوسی مکنید). 


هه مس 


۰ أن رسول اللّه الله عليه وسلم . قال : اباك وَالظّن فان ال أكذب 
صلى سلم › : إياكم ١‏ ۱ 


۳ 
خر 


الخدیث ؛ ولا توا ولا نو ا ولا تاقوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا 
وَكُونُوا عاد اللّه إخوانًا . 

بيامبر اكرم صلى الله عليه وسلم فرمود: از [تكيه بر] كمان بهرهيزید زيرا كمان, 
نادرست ترین سخن است. در پی ۳9 مردم نباشيد و تجسس نکنید با 
همدیگر رقابت نكنيد و با همدیگر حسد و بغض نداشته باشید و بندگان خدا و برادر 
همدیگر باشید. 


باب (۲7) در ترک كردن حسد و امر به استعاذه از شر حاسد 


3 ره ار ه ع رصن ما را‎ ٩ و‎ ۱ ES 
خداوند عزوجل می فرمايد: قل أعوذ ررب الفلق9) من شزما خلق) وین شرا سق ردا‎ 
و 2 وین افش تقد و ومن شر حا سل دا خشد.‎ 

( بگو: به يروردكار سبيذهدم يناه می‌برم» از شر هر أنجه أفريده است» 9 از شر سب 
تاریک» چون تاريكى أو منتشر شود و از شر زنان دمنده در گره هاء و از شر هر 
حاسد چون حسد کند). 


.)۱۹۸۵/۶( و مسلم‎ (Y/N) متفق عليه از حديث مالى بخارى‎ ١ 


۸۹ 


[۱۲۱] عن أبي هررة . أن اللي صلی الله عليه وسلم ‏ قال : لا ؛ والختد . فان 
الحتد یل الحسّات كما تأکل الا * العلب . أو قال : الب 

حضرت ابوهریره - رضی‌الله‌عنه - روایت کرده است که آتحضرت 
صلی‌الثه علیه وسلم فرمود: از حسد بيرهيزيدء زیرا حسد نیکیها را از بين می‌برد» 
چنانکه آتش هیزم يا كياهان را از بين می‌برد. 


[۱۲۲] أن الرِْر ن العوام حَدث؛ أن ن الي صلی الله عليه وسلم . فا : دب الیکم 
دام الأ مم فلکم الحتد والتفضات . وَالْبَنْضَاءُ ۶ هي > الحَالمَة , لا أقُول ا 
ول ها تخلق اللاین والّذي نَفْسي بیده لا لوا اج حى توا ؛ ولا منوا 
حتّی ا ا ل اللا یک 

حضرت زبیر بن عوام- رضی‌اله‌عنه - روايت کرده است که آتحضرت 
صلی‌الله علیه وسلم فرمود: حسد و کینه که از بیماری‌های امت‌های پیشین هستند در 
شما سرایت کرده‌اند و كينه تراشنده است» نمی‌گویم مو را می‌تراشد. بلکه دين را 
می‌تراشد (از بين می‌برد) و قسم به ذاتی که جانم در قبضة قدرت اوست تا وقتی که 
مؤمن نشوید وارد بهشت نمی‌شوید و تا وقتی که با همدیگر دوست نباشید موّمن 
نمی‌شوید. آيا شما را از آنچه که دوستی را برقرار می‌کند آگاه نکنم؟ سلام را در 
ميان تان عام سازید. 


باب (۲۷) در ترک غيبت و پیگیری عیب‌های مسلمانان 


١ 
١ 
3 
۳4 
0 
۳ 


خداوند عزوجل فرموده است :ولا يغب عض كم بعصا | تاد ڪزان كل لخم 
آخیه ميك همه [حجرات: [1Y‏ 


۱ روایت ابوداود از طریق ابوعامر( .)4٩۰۳‏ 


(و برخى از شما از برخی ديكر غيبت نكند؛ آیا کسی از شما دوست دارد كوشت 
برادر خود را که مرده باشد بخورد؟ پس أن را ناپسند مىداريد). 


[۱۲۳] عن أبي برڙة . قال : قال ر سول الله صلی اله عليه وسلم : یا مشر من آمن 
بلستانه ولم يدل الایمان قله e‏ | عوراتهم , قاله 


ما 6 


عورته یذ 


َه یشضخه في 


مَن سام م 


يبع عورة أخيه الئؤمن يع 1 م الله ور ون يبع الله 


we 
و‎ 


حضرت ابوبرزه - رضی‌الله‌عنه - روایت کرده است که آتحضرت صلی‌الله علیه و سلم 
فرمود: ای گروهی که با زبانشان ايمان آورده و ایمان در دلهای‌شان داخل نشده 
است» مسلمانان را عیب‌جویی نکنید و درپی عیب‌ها و اسرارشان نباشید؛ زيرا کسی 
که در پی عیب برادر مومن خود باشد. خداوند پیگیر عیب‌های اوست و هر كس 
عداوئة در یی عيب او بات اورا در ماش رسوا گند 


[۱۲۵] خن أنس ن بالك > قال : قال رَ سول الله صلى الله عليه وسلم : لما عرج 
بي دبي عر وجل . مرت بقوم کم أظافرٌ من تخاس تخمشون وجوخهم 
وصدو رهم فلت : من هؤلاء با جبريل ؟ قَقَال : هؤلاء الذين یولوم الاس 
ون في رادیب" 

حضرت ۳ بن مالک - رضی‌الله‌عنه - روایت کرده است که آتحضرت 
صلی الله عليه وسلم فرمود: هنگامی که پروردگارم مرا (در شب معراج بر آسمانها) بالا 
برده بر گروهی گذرکردم که با ناخنهایی از سرب چهره‌ها و سینه‌های‌شان را 
می‌خراشیدند. من گفتم: ای جبرئیل! اینها جه کسانی هستند؟ فرمود: اینها افرادی 
هستند كه گوشت مردم را خورده و آبروریزی کرده اند. (یعنی غیبت و عیب‌جویی 


كرده اند). 


.)1۸۸۰( ابوداود از طريق ابوعياشس‎ ١ 


۲ روایت مصنف از طريق ابوداود LAVA)‏ 


۹۱ 


[۱۲۵] عن أبي هريرة »انار سول اللّه صلى الله عليه وسلم » .قال : أتذرون ما 
الْغيبَهُ ؟ قالوا : الله وَرَسُولَهُ أَغْلّم . قال : ذكرَك أخاك بما يكره قيل : ریت 

ني أخي تاقوا : إن كان فيه ما ول داب ان 
ولد که 

I o 
صلی‌الله علیه‌وسلم فرمود: آیا مىدانيد غيبت جيست؟ صحابه عرض كردند: خدا و‎ 
رسولش صلی‌اله علیه‌وسلم آگاه تراند. فرمود: اين است كه دربارة برادرت سخنى‎ 
بگویی که آن را ناپسند می‌دارد.‎ 

کسی گفت: اگر آنچه می‌گوبی در او وجود داشته باشد (چه حکمی دارد؟) ایشان 
فرمود: اگر آنچه می‌گویی در او باشد» او را غیبت کرده‌ای و اگر آنچه می‌گوبی در او 
نیست. بر او بهتان بسته‌ای. ( و گناه بهتان به درجه ها بزرگتر از گناه غیبت است). 


باب (۲۸) در پرهیز از آبروریزی مسلمان با دشنام و عارزدن و تجاوز 


[۱۲0] عن أبي هریرة. آن رَسُول الله صلی الله عليه وسلم . قال : لا تحاسّدوا ولا 
تَبَاغعَضُوا , ولا تنَاحشُوا ولا تداتروا ولا ی تبيع بَخْضَكُم على بفض ‏ > وَكُونُوا عباة 
الله إخواا , الشنلم آخو الشئلم ؛ لا یله ولا یلك ملا يَحْفَره , نوی هَاهْنًا 
شیر ر إلى صلاره اث اتب لیم اثر لته ك کار 
لت م على ال حرام دم وعاله وعرضة". ۱ 

CEE‏ انتوهویره كرضي اة - روایت کرده است که آنحضرت 
صل الله عليه وسلم فرمود: با يكديكر حسد نكنيد. با يكديكر بغض و كينه داشته 


س 
4ج مسلم از قتیبه (۲۰۱۲/۵) و بغوى در شرح السنه (۱۳۸/۱۳). 
۲ مسلم از قعنبی (1445/4) 


۹۲ 


نباشید و به منظور فریب. بازار كرمى نكنيد' و به همديكر يشت نکنید. بعضى از شما 
معامله ديكرى را قطع نكند و بندگان خدا و برادر باشيدء مسلمان» برادر مسلمان 
است. بر او ظلم نمىكندء او را رسوا و تحقیر نمی‌کند» تقو اینجاست - به سینه اش 
اشاره کرد و سه بار این جمله را تکرار کرد - برای یک انسان همین بدی کافی 
فيك E‏ هی اه لمان إن ماما بوک هام 
است. خون او» مال او و آبروی او. 


[۱۲۷] عن أسّامّة ِن شربك ول : شهدت ت الاغرا ب يلون اي" صلی الله عليه 
وسلم : ڪل علينَّا حرج من جناح في كَذَا ؟ ققال : عباة الله وضع الحرج إلا انرق 
رض من عرض أخيه شيا ذلك الذي رج الوا یا رول الله ما خر قا 
فق ایب فال خلد ا 

د اسامه‌بن 0-55 ان E‏ نشينان از م ارم 
صلىالله عليه وسلم ف فرمود: ۳ 07 0000 شما برداشته شده e‏ 
گفتند: ای رسول خدا! برترين چیزی كه به یک بنده داده می‌شود جيست؟ فرمود: 


اخلاق نيكو. 


١‏ یعنی روى دست هم بلند نشويد و قيمت جيزى را بيشتر ندهيد تا مشترى فريب خورده آن را بيش 
از قيمت بخرد. 


فرموده است: اين حديث حسن» صحیح است. 
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[۱۲۸] عن عَبْد الله عن اللي صلی الله عليه وسلم قال: ساب المُسئلم د فسئوق» 
وقتاله كفر'. 

خش عبدالله بن مسعود - رض ىاللهعنه - روايت كرده است که آنحضرت 
صلی اله عليه وسلم فرمود: دشنام دادن مسلمان, فسق و جنكيدن با او (جزيى) از كفر 


است. 


[۱۲۹] عن أبي در أ ا سمح اي صلى الله عليه وسلم ؛ يَقُول : لا ټرمي ربل 
رجلا بالفسئق ولا يَرْميه بالكفْر إلا ارئدات عليه إن لم يكن صا حبهُ كَذَلك". 

حضرت أبوذر ¬ رض الله عنه - روایت كرده است كه آنحضرت مل اله صلية رس 
فرمود: هيج فردی» ديكرى را به فسق و كفر متهم نکند. زيرا اگر او چنین نباشدء 


این سخن به خود كوينده برمی‌گردد. 


[۱۳۰] عن أبي ري جابر بْن سیم ٠‏ قال : را نس رجلا یر لاس عن رأيه , لا 
يمول شا إل صَدَرُوا عَنّدُ , فلت : من هذا ؟ قَالُوا : سول الله صلى الله عليه 
وسلم . ٠‏ ل #عليك الام بار جول اله مرن قال : لا تقل عَليك السئلام. 
ھک نَحيّةُ الْمَيّت . قل : اللام عَلَيِكَ . قال : فلت : آنت رَسُول الله ؟ 
مر ول له الى لاب دوه كله ند وان ابا 
وه نها لك . وإذا نت بارض تفراء أو قلاة قضکت راحلشك 
٠ 000‏ قال : قل : اغهد اي 7 لاسن “طقال تنا 
ست تشاد ا ولا عندا ولا عبرا ولا شا قال : ولا تَحقرَنٌ من الْمَعْرُوف شَيْئًا . 
وأن تلم أخاك وأ آنت متبسط إل وجهك تن ذلك من الْمَعرُوف . وارقع | ازارك 
إلى نطف السكاق . فان ١‏ أت قالی الکنبین . وَإِيَالكَ َإِسْبَالَ الإزار لا من 


١روايت‏ مصنف در سنن كبرى (۲۰۹/۱۰) با همین سند و اين حديث متفق عليه است از حديث شعبه» 
بخارى (۱۸/۸) و مسلم (۸۱/۱). 


۲ بخاری از ابومحمد (۱۸/۸). 


۹ 


الْمَخيلّة . وان الله لا بحب الْمَخيلة . وإن ٠ E‏ فيك قلا 
عير بت نم فيه . إا وبال ذلك الیل وله . ۱ 
حضرت ابوجری جابر بن سليم مىكويد: مردى را ديدم كه مردم نظر و فيصله او را 
مىبذيرفتند هر سخنى مىكفتء مردم آن را می‌پذیرفتند 

كفتم: اين كيست؟ كفتند: رسول خدا صلىاثهعليهوسلم است. من دوبار گفتم: علیک 
السلام ای رسول خدا! فرمود: عليك السلام نكوء عليك السلام. سلام مردكان است 
بگو: السللام علیک. ۱ 

جابر می‌گوید: گفتم: آیا تو رسول خدا هستی؟ 

فرمود: بی‌گمان رسول همان خدایی هستم که وقتی به تو ضرری برسد. او را 
بخوانی ضرر را از تو دور می‌گرداند. و اگر قحط سالی شما را فراگیرد و او را بخوانی 
آبادانی برایتان می‌آورد و اگر تو سواریات را در سرزمین بیابانی و بی أب و علفی 
گم‌کنی, او را صداکنی» سواریات را باز می‌گرداند. 

گفتم: مرا وصیتی فرما. 

فرمود: هرگز کسی را دشنام مده. 

جابر می‌گوید: از آن بس هيج غلام و آزاد و شتر و گوسفندی را دشنام ندادم. 

سپس فرمود: از نیکی ها هیچ چیز را حقیر و آندک مپندار و اگر با برادرت با چهره 
باز و روی گشاده سخن گویی, اين از یکی هاست و شلوارت را تا نصف ساق بلند 
کن» اگر أن را نتوانى» پس تا شتالنگ بالابزن و از دراز كردن شلوار (پایین تر از 
شتالنگ) بپرهیز, زيرا اين عمل كبر و بزرگ‌منشی است و خداوند كبر و بزرگ‌منشی 
را دوست ندارد و اگر شخصی تو را دشنام دهد و به آنچه که از تو می‌داند عار بزند 


يس تو او را به أنجه از او می‌دانی عارمزن» زیرا و بال این عار او برخود او می‌باشد. 


۱ روایت مصنف از طریق ابوداود (4۰۸6) و ترمذی (۲۷۲۲) از طریق ابوذر غفاری و گفته است: اين 


حديث حسن» صحیح شتا 


۹ 


[۱۳۱] عن سّعيد ِن زَيْد ‏ عن الب صلی الله عليه وسلم , أنه قال : من آرتی 
وان هذه الرحم شجنة من الرحْمّن 


5 


لربًا الط في عرض | بر حق 
من قَطَعَهَا حرم ] الله عليه اجه 

کرد د ت - رضی‌الله‌عنه > روایست کرده است که آتحضرت 
صلی‌اللهعلیه‌وسلم فرمود: از بدترين رباها تعرض ناحق به أبروى مسلمان است و اين 
بهشت را ب و حرام می‌کردند. - 


[۱۳۲] عن آبي بَكرَة . قال : 2 سمفت؛ رَسُول اللّه صلی الله عليه وسلم ؛ يفول متا 

۱ في لیا عع ما خر له في الآخرّة من‎ 7 e 
.' ي وقطیقة الرّحم‎ 

ره ابوبكره - رضىاللهعنه - می‌گوید: از آتحضرت صلىاللهعليهوسلم شنيدم که 

فرمود: هيج كناهى سزاوار تر از تجاوز و قطع رحم نيست كه صاحب أن همراه با 

عقوبت ذخيره شده در آخرت در دنيا نيز عقوبت داده شود. 


باب (۲۹) دربارة مالى كه برای حفاظت آبرو مصرف گردد 


[11] عن جابر بْن عبد الله » قال : ال رَسُول اللّه صلى اله عليه وسلم : كل 
مغروف صدقةٌ ٠‏ وما اق الرجل على تفه وأهله كنب لله صدقَة . وما وقی 


مس اام 


.)4۸۷7( روايت ابوداود از طريق ابواليمان‎ ١ 
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ی حر براح ب ل الى الزن ما کان 


سس ام 


مَعْصية 


في بیان ومغصيّة 
حضرت د 2 - رضىاللهعنهما - روايت كرده است كه آتحضرت 
صلی‌الله عليه وسلم فرمود: هركار نيكء صدقه است و أنجه كه انسان برخود و خانوادة 
مصرف مىكندء صدقه أست و هر مالى را كه مومن در غير معصيت خداوند مصرف 
ساختمان باشد. 


باب (۳۰) در باره عفو كردن از ظالم 
[۱۳4] عن ابي هریرة . قال : جَعل رجل یش ا ام 


وسلم جالس . ٠‏ قعل ټنجا وَببَم » فلا کر ره عَلَْه و بكر بف ا 
نضب رئول الله صلی الله عليه وسلم وقام لحف أو بكر لل :يَارسُول 


الله > گان نو e‏ فض نله غضبت فنك وتان 
تال : فاه كان مَعَك من بر عَلْك > فلَمّا رد E‏ ان وا 
تع نگ قال رثول الله صلى اث عليه وم :يا اب ما من عبد طلم 


مَظلمة فَمَضَّى عنما لله عر وجل إلا أعرً الله بها صرة. 
حضرت أبوهريره رمي هد - روایت كرده أست كه شخصى در حضور رسول 
پیامبر صلی الله عليه وسلم تعجب کرده تبسم فرمود. وقتی دشنام او زياد شدء حضرت 


١‏ حاكم در مستدرى (0۰/۲) از طريق عبدالحميد بن حسن هلالی. حاكم كفته است: أين حديث 
صحيح است و شيخين آن را نياورده اند البته علامه ذهبى اين را رد كرده و گفته است: عبدالحميد را 
ضعيف كفته اند. 


۲ روایت مصنف در سنن کبری ۳۲۰۱ و احمد در مسند از طريق يحيى (1۳۱/۲). 


۹۷ 


ابوبکر بحشی از سخنانش را ياسخ داد. ييامبر صلىاللهعليهوسلم ناراحت سده 
عرض كرد: ای رسول خدا! او مرا دشنام میداد 9 شما حضور داشتید» وقتی پاره‌ای از 
سخنانش را ياسخ دادم شما ناراحت شده برخواستید. 

پیامبر اکرم صلی‌اثهعلیه‌وسلم فرمود: چون از جانب تو کسی [فرشته ای] بود که 
از چشم پوشی کند» بت ۱ ۱ عزت 9 نصرت می دهد. 


[۱۳۵] عن علي . قال : قال ر سول اللّه صلى الله عليه وسلم ا 
أخلاق أخل الها والکخر: . أن تقثو حكن طك وتصل من قَطَع اد . و 
حضرت على - كرمالله وجهه - روایت کرده است که آتحضرت صلی‌اثه علیهوسلم 
فرمود: آیا شما را بر نیکوترین اخلاق اهل دنیا و آخرت راهنمايى نکنم؟ اينكه از 
کسی که برتو ستم كردهء عفو کنی و با کسی که قطع رحم می‌کنده رابطه 
خویشاوندی را برقرارکنی و کسی را که تو را محروم گرداند عطا کنی. 


ود حم 
ج ١‏ 


[17] عن آبي هُريْرة ‏ آن سول الله صلی الله عليه وسلم . .قال : ماتقص 
صدفة من مَال . وقا زا الل عبد بعفو إلا عا وما و باضع آحد لله الا رقّعه که 
الله . 

حضرت ابوهريره - رض ىاللهعنه - روایت کرده است که آنحضرت 
صلى الله عليه وسلم فرمود: هيج مالى از صدقه دادن» كم نمی‌شود. و خداوند با عفو 


۱ روایت مصنف از طریق ابراهیم فخری در سنن كبرى (۲۳۵/۱۰). 


۲ مسلم از طریق اسماعیل (۲۰۰۱/4). 


۹۸ 


او را بلند (مرتبه) می‌گرداند. 


باب (۳۱) در بارة فرو بردن خشم و ترک غضب 
خداوند 1 فرموده است:والكطمين الْعَيظ والعافین عَنِ لاس آل عمران:۱۳۴] 
(و آنانکه خشم خود را فرومی‌خورند و از تقصير مردم درمی‌گذرند). 


[۱۳۷] عن أبى هريرة . قال : قال ر سول الله صلی الله عليه وسلم : كيس الشديد 
بالمصُرعة . لوا | : فمن الشُدیه يا ر سول الله ؟ قال : الذي يَئلك تسه عد 


حضرت ابوهریره - رضی‌اله‌عنسه - روایت کرده است که آنحضرت 
صلی‌اثه عليه وسلم فرمود: پهلوان آن نيست که در کشتی گرفتن غالب کردد. صحابه 
عرض کردند: يس پهلوان کیست ای رسول خدا؟ 

فرمود: پهلوان آنست که وقتی خشمگین گردد. خود را بتواند کنترل کند. 


[۱۳۸] عن أبي هُريرة . قال : جَاء رجل ای رَسُول اللّه صلی الله عليه وسلم . 
ما : فرني ولا کنر علي علي َخقلة ٠‏ قال : لا تفضبا . فاد عليه ۰ فقال : لا 


e مرت‎ 


حضرت اپوهریره - رض اللهعنه - روایت کرده است که مردی نزد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم آمده عرض کرد: مرا به طور خلاصه به سخنی دستور ده تا أن را 
بفهمم. پیامبر صلی‌الله‌علیه وسلم فرمود: عصبانی مشو. او دوباره همان سخن را تکرار 
کرد بازهم فرمود: عصبانی مشو 


۱ مسلم از طریق زهری (۲۰۱6/6). 
۲ بخاری از طریق ابوبكربن عياش (۳0/۸). 


۹۹ 


[۱۳۹] وَرُينَا في خدیث أبي در عن ابي صلى الله عليه وسلم : إا عضب 
آحدکم و َو قنم ليلس ان ذهب عله القضب وإلا ضحم 

حضرت ابوذر - رضی‌اله‌عنه - روایت کرده است که رسول اكرم صلی الله علیه وسلم 
فرمود: وقتی یکی از شما در حال ایستاده خشمگین كشت بنشیند اگر خشم او 


فروکش نکرده يس دراز بکشد. 


[140] وفي حدیث عطيّة التّْدي' . عن اللي صلی اله عليه وسلم : الْفَضَبُ مسن 
کیان . وَالشَيْطانُ خلق من الا » ور تفا بالتاء ‏ فَإِدَا ضب أحدكم 
لا" 

حضرت عطيه سعدى - رضىاللهعنه - روايت كرده است كه آنحضرت 
صلی‌الله عليه وسلم فرمود: عصبانيت از سوى شيطان است و شيطان از آتش أفريده 
شده است و آتش با آب خاموش مىكردد. وقتى یکی از شما عصبانى می‌شود. بس 


وضو بگیرد. 


[141] رفي حديث ليان بن عرد عن اي صلى الله عليه وسلم في الذي 
اشتد غضبه : إّي لاغلم كلمَة ل قالها لذعب عنه المَضَبْ : اعود باللّه من الشَيْمّان 
الرّجيم . 

صلى الله عليه و سلم در مورد شخصى كه به شدت خشم گرفته بود فرمود: من سخنى 
را می‌دانم كه اگر او آن را بگوید. خشم او فرو می‌نشیند: آن سخن أعوذ بالله من 
الشیطان الرجیم است. 


۱ ابوداود (VAY)‏ و احمد در مسلد (۱۵۲/۵). 
۲ ابوداود (ع۷۸). 


۳ بخاری (۳۵/۸. 


00 ِن عُمَرَ شم قال : قال رول اللّه صلى الله عليه وسلم : ما جرع عبد 
عه ام یا من جاعة عبط ماقا ء وجه الله عر وجل . 

حضرت عبدائله بن عمر خرف اقافتا روت 9 است که آنحضرت 

صلى الله عليه وسلم فرمود: انسان هیچ جرعه‌ای را فرو نبرده که به اعتبار اجر بزرگ‌تر 

باشد از جرعه خشمی که به خاطر رضای الله أن را فرو می‌برد. 


mR عن الْحَسَن‎ ]١14*[ 
ا فل . أ جرعة صر علد مُصيبة  وتا‎ 
قَطْرَةٌ اج حب إلى الله عر و بل مقر دتم من خفن اله ره م في سيل‎ 
. الله‎ 

خضرت خسن رش اله ع حدروايك کردهااست که اتحضرت ل انه ا 
فرمود: هیچ جرعه‌ای نزد خداوند محبوب تر نيست از جرعه خشمى که انسان آن را 
فرومی‌برد يا جرعة صبر در وقت مصيبت و هيج قطرهاى نزد خداوند محبوب تر 
نيست از قطرۀ اشكى که از خشيت و ترس خداوند باشد و يا قطرۀ خونى كه در راه 
خدا بریزد. ۱ 


[۱44] وَرويتا في حَديث ابي هریرة عن اي صلی الله عليه وسلم . . قال :من 
ال مُسئلمًا عفرته اه له بو القيامة 7 


١‏ ابن‌ماجه از طریق يونس بن عبید (۶۱۸۹) بوصیری در زوائد گفته است: )۲٩۱/۳(‏ این اسناد صحیح 
است و رجال أن ثقات اند و امام احمد در مسند نیز روایت کرده است. 

۲ شعب الایمان بیهقی(۷۹۵۵). 

۳ روایت مصنف در السنن الکبری (۲۷/۷). 


5 ت أبوهريره -- رذ ألله عد ه -روايت کرده است که آتحضرت 
خداوند در روز قيامت با او نيز جنين رفتار می‌کند. 


[۱۶0] دفي حدیث عائشة عن الى صلی الله عليه وسلم : أقيلُوا دوي الْهَيْنَات 


غتراتهم ؛ ما لم يكن خه ۱ 
حشرت عائشه EL‏ - روايت كرده است كه آنحضرت صلىاللهعليه وسلم 
لازم نيايد. 


باب (۳۲) بردباری و آرامش 


[۱1] عن أبي سعيد در . قال مد عَبْد 
ال : إن فيك خملتین يحبهُمَا الله ور و لد له : الحلم ولا 

حضرت و سعيد خدرى - رضی‌اللهعنه e‏ كرده است که رسول اكرم 
صلىاللهعليه وسلم به اشج بن عبدالقیس فرمود: در وجود تو دو خصلت وجود دارد که 
خدا و رسول او آن دو خصلت را دوست دارند: بردباری و وقار. 


]۱٤۷[‏ ونیا عر قصعب بن سعد . عن أبيه . یره : التوَدَةُ في كل شيء ‏ الا 


حضرت مصعب بن سعد - رضی‌اله‌عنه - از پدرش روایت کرده است که آتحضرت 
صلی‌الله علیه وسلم فرمود: آرامش در هر چیزی پسندیده است مگر در عمل آخرت. 


۱ روایت مصنف در السنن الکبری (۰۲۱۷/۸ .)٣٣٤‏ 


۳ ابوداود (1۸۱۰) و مصنف در سنن کبری (۱۹1/۱۰) 


۱۰ 


باب (۲۳) در بارة عفو و گذشت 


» عن اتس . قال : مد خدشت رمه سول الله صلى الله عليه وسلم عشر مسنین‎ ]١44[ 
قوالله ما ال لي أف قط لا قال لشياء عله : لم قعلت ذا ؟ ولا لشيء أفعله‎ 
ألا فَعَلْتَ کدا؟'‎ : 

حضرت انس - رض ‌الله‌عنه - می فرمايد: ده سال پیامبر اكرم صلىالله عليه وسلم را 
خدمت کردم. پس بخدا قسم هركزء به من اف نكفت و به خاطر كارى که انجام 
داده بودم نمی‌گفت: چرا جنين كردى و به خاطر كارى که نمىكردم نمىكفت: چرا 
چنان نکردی؟ 


1 عن عايج . قالت :عا رأئتة رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب خادمًا 
قط ولا رب اف لقع ولا شرب بيده سينا إل أن يبجاهد في متبيل الله عر 


اه 
ا ا من 


ول ولا نيل مه منه شوه قط فين الي فَإِذًا ان لله 


2 


ام لول رفس هرن[ الذي عو سر حى یکون اما قان ان 
إِنْمَا گان أبعد النّاس مله 
حضرت عائشه - رضىالهعنها - مىفرمايد: هيجكاه نديدم كه آتحضرت 
صلى الله عليه وسلم خادمى را بزند و همسران كرامى اش را هم نمی‌زد و با دستش 
هم چیزی را نمی‌زده مگر اينكه در جهاد فى سبیل الله می‌بود و وقتی به او ضرری 
می‌رسید از ضرررساننده انتقام نمی‌گرفت مگر به خاطر خداء وقتى به خاطر خدا 
می‌بود انتقام می‌گرفت و هرگاه دو کار به او عرضه می‌شد. آسان تر أن دو را 
برمی‌گزید» جز در مورد گناه و از گناه بسیار دوری می‌جست. 


۱ مسلم (1/4 0۱۸۰ و ابوداود (VVE)‏ هر دو از طريق ثابت. 
۲ احمد از طریق ابومعاویه (۳۲۹/۷) و اصل آن در مسلم است .)۱۸۱٤/٤(‏ 


[۱۵۰] عن أبي هریت قال : كنا تمد ال ل ا 
التنجد بالات . فَإذا ام إلى بت لم نَل قيَامًا < حَنَّى دخل بيه ؛ قَقَامَ يَوْما. 
َلَمًا بل وَسَط التَنجد أذ ؛ أغرابي . فقال ا 
ین . قائك لا تخمل من مالك ول من قال بت »وت ودانه على که : 
حر ره .تال سول الله صلی اله عليه وسلم : لاء وأستغفر اللّه ۰ آخمل 
لك حى مُقيدتي ٠‏ فالا ثلاث مرت تم دعا رجلا ٠‏ فقال : أخمل لَه على بعیره . 
على مر شرا ٠‏ وعلی عير قرا وروا و عامر العقّدي» عن محمد بن هلال » 
وزاد فيه : نم القت ی ٠‏ ال : انْصرِهُوا على بركة ال 

حضرت آبوهریره - رضی‌اله عنه - می‌فرماید: 

ما صبحگاهان همراه رسول الله صلی‌اله علیه وسلم در مسجد می‌نشستیم» وقتی به 
سوی منزلش بر می‌خواست ما ایستاده بودیم تا أن که به منزل داخل مىشدء روزی 
برخواست و چون به وسط مسجد رسید. بادیه نشینی او را دريافت و گفت: يا محمد! 
اين دو شترم را باركن» زيرا تو نه از مال خود بار می‌کنی» نه از مال يدرت و پیامبر 
صلی‌الله علیه وسلم را با جادرش به سوى خود كشيد تا اين كه كردن مبارک ایشان 
قرمز شدء پیامبر صلی‌اله علیه وسلم سه بار فرمود: نه» برای تو بار نمىكنم تا مرا 
امکان قصاص ندهى. 

سپس مردی را صدا زده فرمود: دو شتر این شخص را بارکن» بر شتری جو و بر 
شتری خرما قرارده. و در روایتی آمده است: سپس به سوی ما نگریسته فرمود: با 
برکت خداوند برگردید. 


[۱۵۱] وريا عن أبي لاأخرص الجشمي . عن أبيه . قال : و تی اي صلی الله 
عليه وسلم ۰ در الحديث . إلى أذ ال eT‏ 
بفْرني ولم بُضيفنو م مر بع د لك ٠‏ أفريه أم أجزئة قال : أ 
١‏ نسایی از طريق محمد بن هلال (۳۳/۸). 


۲ روايت مصنف در الستن الكبرى (۱۰/۱۰). 


حضرت ابو الأحوص جشمى - رض‌اله‌عنه - از پدرش روايت كرده است كه 
فرمود: پیامبر صلىالثهعليهوسلم مرا ديد - و حديث را بیان كرد - تا اينكه گفت: يا 
محمد ببينيد اكر بر مردى گذر کردم. او مرا ميزبانى نكرد. سپس او بر من گذر کرد 
آیا او را میزبانی كنم يا با او چنانبرخوردکنم که با من کرد 

آتحضرت صلى الله علیه‌وسلم فرمود: او را مهمان کن. 


لودع اح E‏ ی بأد 
لمن لا دي لك 

در حدیث با از آنحضرت صلی‌الله عليه و سلم روایت شده أست كه فرمود: كسى 
که تو را عیادت نمی‌کند» او را عیادت كن و به کسی که به تو هدیه نمی‌دهد. هدیه 


بد۵. 
باب (۳) نرمی و مداراکردن در کارها 


eS‏ سا لسو يم 
وسلم » قَالَ : یا عائشة إن الله ا 1 ي علی الرفق ما لا يُغطي 
عَلَى العف . وما لا يُغطي على تا سو 

حضرت عائشه - رضی‌الله‌عنها 0 5 است كه آنحضرت صلی الله علیه‌وسلم 
فرمود: ای عائشه! خداوند. آسان كير است و أسان كيرى را دوست دارد و اجرى که 
بر آسان كيرى مىدهد بر سخت كيرى و غيره نمىدهد. 


١الفتح‏ الكبير فى ضم الزياده الى الجامع الصغير سيوطى از ايوب بن ميسره (۷10۸). 
۲ مسلم از طريق ابن وهب »۲۰۰٤/٤(‏ ۲۰۰6) 


[۱۵1] عن عائشة لها کات على جمل فجقلت نضر به فَقَالَ الب صلى الله 
عليه وسلم : يا عائشة عَليِك بالرفق قال لم يكن يكن في شيء إلا ذاه وكم برع 
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من شيء إلا شاه . 

حضرت عانشه - رضی‌اله‌عنها - روایت کرده است که اکان بر شتری سوار بود و 
او را می‌زد. پیامبر صلی‌الّه علیه وسلم به او فرمود: ای عائشه! نرم باش» زیر نرمی هر 
جيز را زینت می‌دهد و در هر کاری که نرمی و آسان گیری نباشدء بد جلوه می‌کند. 


[۱۵0] عن جرير بن عبد الله . آن اللي صلى الله عليه وسلم . .قال : من يحرم 
الرفق بخر م الخيْر". 
ا E‏ 
صلى الله عليه وسلم فرمود: هر كس از آسان كيرى و نرمى محروم كردد از خير 
محروم گشته است. 


باب (۳۵) وقار و روش نیکو 


]۱۵٩[‏ حدٌنا عبد اللّه بن عَبّاس . أن اي صلی الله عليه وسلم . قال : ان الذي 
الصالح ٠‏ ؛ والکنت الصالح » والالتصتاة ره من خضمة وعرین ج٠ا‏ من او 
حضرت عبدالله بن عباس - رضی‌اله‌عنهما رونت ككرده اس كه ارس رن 
صلی الله عليه وسلم فرمود: همانا خوی درست و روش‌نیکو و میانه‌روی» بخشهایی از 
بيست و ينج بحش نبوت هستند. 


۱ روایت مصنف از طریق ابوداود طیالسی (۱۵۱7). 
۲ مسلم (۲۰۰۳/۵) و ابوداود (۸۰۹) هر دو از طریق عبدالرحمن بن هلال. 


۳ روایت مصنف از طریق ابوداود (1۷۷۲) 


باب (۳۱) در حيا و ياكدامنى 


[161] عن ابن حر ٠‏ أن الي صلى الله عليه وسلم قر برل وه أَحَاهُ في 
الحيّاء ٠‏ فال : دغه ان الحيَاء من ' الإيمّان . 

حضرت عبدالله بن عمر - رضى الله عنهما ‏ - روايت كرده است كه رسول اكرم 
صلى الله عليه وسلم مردى را ديد كه برادرش را در مورد حيا نصيحت مىكرد. (یعنی 
او را از حياى زياد منع می كرد)ء يبامبر اكرم صلى الله عليه وسلم فرمود: أو را رها کن؛ 
زيرا حيا بخشى از ايمان است 


[۱۵۸] وَرُوينَا في حديث أبي ُرئرَة » وأبي بَكرة ٠‏ وعفران ن خمیّن ٠‏ عَن اي 
صلى الله عليه وسلم: : الْحَبَاءُ من ) الایقان, والایمان في الجن وَالْبَذَاءُ ٠‏ من ؛ الما 
والحَفاءٌ في انار 

حضرت ابوهریره» ابوبکره و عمران بن حصين - رضىاللهعنهم - روايت كرده اند 
که آنحضرت صلى الله عليه وسلم فرمود: حياء از ايمان است و ايمان به بهشت 
می‌رساند و بيهودهكويى و زشتزبانى از خشونت است و خشونت به جهنم می‌رساند. 


[۱۵۹] سمغت عئران بن خصتن ؛ يمول : قال رسثول اللّه صلى الله عليه وسسلم : 
إن الْحَيّاء لا تأتي إلا بخ" 

از حضرت را یدح رن - رضی‌الله‌عنه - روایت شده است که رسول اكرم 
صلی‌الله‌علیه‌وسلم فرمود: حيا همواره خیر را به همراه دارد. 


۱ متفق عليه از حديث زهری» بخاری )۱٤/۱(‏ و مسلم (0۳/۱). 
۴ حديث ابوهریره در مستدرک (۵۳/۱) و حديث ابوبکره نیز در مستدرک (۵۲/۱) است. 


۳ متفق عليه از حدیث شعبه . بخارى (۵۲۱/۱۰ = فتح) و مسلم (0۶/۱). 


] ۰ عن ابي صعود . قال كار كرك الله صلی ال علیه وسلم : ان مما أذْرَكَ 
الاس من کلام البو :ذا لم : تتح فَافْعل ما شفت". 
حضرت أبو مسعود - رضى اللهعنه - از آتحضرت صلی‌اله علیه وسلم روايت کرده 
است كه فرمود: بى كمان بخشى از گفتار نبوت كه به مردم رسيده این است: که 
وقتى حيا نداشتی» يس هر جه می‌خواهی انجام ده. 


[111] عن قرَة ة الْمُرَيُ . قال : كنا عند رسُول اللّه صلى الله عليه وسلم . فذكر 
عنْدَهُ الْحََاءُ , فَقَالُوا : با رثول الله , لاه من الددين ؟ ال رول الله صلى الله 
متدرسك :إن اله ی ی مک ات ی 
E 1 ۲‏ 1 0 5 1 
الایمان . 
حضرت قره مزنی - رضی‌اله عنه - می‌گوید: ما نزد رسول اكرم صلی اثه عليه وسلم 
بودیم که از حيا ذکری به ميان آمد. صحابه عرض کردند: يا سول الله! آيا حیا از 
دين | ست؟ آنحضرت صلى الله عليه و سلم ارشاد فرمود: حیا و عفت و درماندگی در 
گفتار نه در دل و همجنين عملء جزو ايمان هستند 
در كتاب ابن الفضل آمده است: عقل ‏ از ایمان است و اينها بر آخرت افزوده و از 
دنيا مىكاهند و افزایش اينها در آخرت بيشتر از نقصان در دنيا می‌باشد و بخل و 
دشنام و بددهنى جزو نفاق هستند و اینها از آخرت كاسته و در دنيا مىافزايند و آنچه 
كه از آخرت می کاهند بيشتر است نسبت به آنچه كه در دنيا مىافزايند. ابن ایاس 
مىكويد: این حديث را برای عمر بن عبدالعزيز بیان داشتم» پس مرا دستور داد تا بر 
او املاء كنم و آن را با دست خود نوشت» سپس نماز ظهر و عصر را با ما ادا کرد و 
آن نوشته در دست او بود و آن را نمی‌گذاشت. ۱ 


١‏ بخارى (۵۲۳/۱۰ - فتح) و ابوداود (۷۹۷) هر دو از طریق منصور. 
۲ روایت مصنف در سنن کبری از طریق محمدبن ابی الشری (۱۹4/۱۰: 61۹۵ 


“در بر خى روایت ها به جای عقل» عمل آمده و همان صحیح است. 


[۱7۲] عن بي ستعید الخذري » بول SES‏ 
ام لا لي را وا !3 کره شَينا عرفا في وجهه . 

حضرت ابو سعید خدری - رضی‌الله‌عنه - می‌فرماید: رسول اکرم صلی الله عليه وسلم 
از دوشیزه‌ای که در پرده‌اش مىباشد بأ حیاتر بود و هنگامی که چیزی را نمی بسندید 


آن را از چهرة ایشان درمی‌يافتيم. 
باب (۳۷) در امر به معروف و نهى از منکر 


را ی اسمن ول الله صلى الله عليه وسلم ول 
تن ی مك فراع بكر ريده یل .فان لم يَسشتَطع فبلستانه . 

ان | سطع قبقلبه , ودلك آضعف ف الایتان" 

حقوت الو سمي حرق - رضىاللهعنه - روایت کرده است که آتحضرت 

صلی الله عليه وسلم فرمود: هر كس از شما كار ناپسندی را مشاهده كرد اگر توانست» 

بايد أن را با دستش منع كندء اگر نتوانست» يس بايد با زبان منع كند و باز هم اگر 

نتوانست» پس بايد با قلبش [آن را ناپسند و بد بداند] و اين ضعيف ترين درجه ایمان 


است. 


ع لد الشَعْبَاني . قال : نیت أبا علب الخشتي ٠‏ فلت 0 

بهذه الآبة ؟ قال : أيه آبة ؟ له : دابا الذین اموا عَلبِكُم لسك . قال : أما 

ل ا ٠ O‏ قَقَالَ : 
روا بالمئروف ‏ و عن المنكر > حتی إذَا ربت شتا مطاغاوقوی 


00 7 ي برأيه ‏ ورأيْت فا لا يدان لك به 
یت لسع أ لإ م ورا ءك أيام ال .الب فيهم مل 


.)۱۸۰۹/۶( متفق عليه از حديث شعبه» بخارى (۵۳۱/۱۰ - فتح) و مسلم‎ ١ 
.)1۹/۱( مسلم از طريق اعمش‎ ١ 


قَبْض على الجثر . للْعَامل فيهم كأجر حَمْسين رجلا يَمْمَلُونَ مثل عَمَله نَابَعَهُ عبد 
الله بن ميارك . ٠‏ عن عَنَبَةَ ٿن ابي حکیم , وڙاڌ في آخسره فى وايش فال : 
وزادني َير الوا یا رَسُول الله » جر خشسین مهم ؟ قا ل: اضر خَمْسينَ 


و ۱ 


0 ابو اميه شعبانى - رضىاللهعنه - می گوید: نزد ابو علبه خشنی رسيده كفتم: 
به این آیه جكونه عمل مىكنى؟ گفت: كدام آیه؟ كفتم: 

تیا الین انوا لیم آنفسکم . ( ای مسلمانان! خويشتن را محافظت کنید.) 
گفت: بخدا قسم من در مورد اين آیه از فرد آگاهی دریافت کرده ام از آتحضرت 
صلى اللهعليه وسلم در این باره پرسیدم» ایشان فرمود: امر به معروف و نهی از منکر 
كنيد تا آنگاه كه دیدید مردم به بخل رضایت داده, خواهشات را پیروی می‌کنند و 
دنيا را برمی‌گزینند و هر صاحب‌نظری رای و نظر خودش را می‌پسندد. و امری را 
مشاهده کردید که در اختیار شما نیست (سخن تو در أن مورد قابل پذیرش نيست)» 
بس در فکر خودت باش و امر عموم مردم را رها کن؛ زیرا بس از آن» روزهای صبر 
هستند» صبر كردن در أن روزها مانند در دست گرفتن الك امسا انان كلمي د 
در أن روزها عمل بكند با ياداش ينجاه نفرى كه جنان عملى انجام دهند برابرى 
فى کتک هر روت امه انيه اه رقيو اله عرو سردن اه وو 
خدا! آیا پاداش ينجاه نفر از خود آنها (به او می‌رسد)؟ فرمود: باداش ينجاه نفر از 
شما. 


باب )۳۸( در حسن اخلاق و سالامت سينه و نرم‌خویی 
NET‏ : و اول لشیم نی اله عليه وام لم يكن 
تاحش ولا کشا . واه كان به ول : إن خياركُم أخسنكم أخلانًا". 


١‏ ابوداود (4۳۳۸) و ترمذى (۳۰۵۸) هر دو از طریق عتبه بن ابی حکیم و ترمذی گفته است: اين 


11۰ 


حضرت عبدالله بن عمر - رضی‌الله‌عنهما - مىكويد: همانا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فح شكوى و بدگفتار نبود. و می‌فرمود: بی‌گمان بهترين شما 
آنست كه از نظر اخلاق, نيكوترين باشد. 


2 


[173] عن أبي هُرير 


- 


5 أن رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : أكْمَلّ الْمُؤْمنِينَ 
ایتانا أَحْسَئهُم خَلمًا ٠‏ قال این عجلان : وال مول الله صلى الله عليه وسلم : 
فت لاتم صالح الأخلاق'. 
حضرت ابوهريره - رض ىاللهعنه - روايت کرده است كه آتحصضرت 
صلی‌الله علیه وسلم فرمود: كامل ترين مؤمنان از نظر ايمان» نيكوترين آنان از نظر 
اخلاق است. 
ابن عجلان مىكويد: رسول اكرم صلىاللهعليهوسلم فرمود: من مبعوث شدم تا 
اخلاق نيكو را به يايه تكميل برسانم. 


[1710] عن عائشة قالت : : سمغت رول الله صلی الله عليه وسلم » ٠‏ ول : إن 
الم درل بخئن خلقه درّجة ائم اليل وصانم اهار" 1 
حضرت عائشه صديقه - رضی‌اله‌عنها رواب رة اس کته اهرت 
صلى الله عليه وسلم فرمود: بی‌گمان مؤمنء با اخلاق نیکو به درجه انسان شب زنده‌دار 


و روزه‌دار می‌رسد. 


[178] عن أبي الزداء » عن ابي صلی الله عليه وسلم :قن أغطي حظّه من 
o‏ 
الخیر وقال : أَنْقَلَ شئاء ة في المیزان لُق حَسّن ن إن الله به يُببغض الما حش الْبَذيءَ . 


١‏ ابوداود )٤۸۲(‏ و ترمذی (۱۱۹۲) هر دو از طریق اپوسلمه. ترمذى كفته است. حديث أبوهريره» 
حديث حسن» صحيح است. 
۲ ابوداود از طريق عمر .)٤۹۸(‏ 


111 


حضرت ابودرداء - رضىاللهعنه - روايت كرده است که آنحضرت صلىاللهعليهوسلم 
فرمود: هر كس بهره‌ای از نرمى داده شده» يس بهره اش از خير به او رسيده است و 
هر کس بهره‌ای از نرمى داده نشده» يس از خير بهرهاى نبرده است. 

و فرموده است: اخلاق نيكوء سنكين ترين جيز در ميزان می‌باشد و خداوند عزوجل 
فرد فحش كو و بد زبان را دوست ندارد. 


ا : قال ر خرد للضي يوسم : إن الله 
يحب الكرم 1 وتعالي الأخلاق » یکره سَفْسَافَهَا '. 

5 - رضى الله عنه - روایت كرده است كه رسول 2 

صلى الله عليه وسلم فرمود: خداوندء كريم است و کرم و اخلاق بلند و نيكو را دوست 

دارد و كارهاى يست را نايسند مىدارد. 


[۱۷۰] عن ابي هیر قال : قال سول اللّه صلى الله عليه وسلم : المُؤمن غر 
ل ۳ 3 5 3 

کریم وَالقَاجِرٌ با یم" 

هش اجر مويه ی اه رونت سا که مخت 


صلى الله عليه و سلم فرمود: مومن» ساده 9 گرامی است 9 فاجرء حیله گر فرومايه أست. 


[۱۷۱] عن سل بن سند : عن اي ع ا وو > قال : اوه من يَألفُ. 
ولا خر فیتن لا بل ولا برلف؟ 


۱ نصف ار مذ ۰ ۲۰) و نصف ٹانی» ترمذی (۲۰۰۲). 
۲ حاکم از طریق ا- برنس (4۸/۱). 
۳ ابوداود ( ۷۰ و تر ی (19134) هر دو از طريق يحيى د بن ابى كثير. 


٤‏ احمد (۳۵/۵) از طریتق عیسی بن يونس. 


11۲ 


حضرت سهل بن سعد - رضی‌الله‌عنه - روایت كرده است که آنحضرت 
صلى الله عليه و سلم فر مود: مومن» الفت كيرنده است 9 در كسى كه الفت كيرنده 


عاك E‏ قال : مس 
کان هيا ینا هلا قریا حرم مه الله على الثار . 

حضرت یاه بن سود خرن ال - روایت كرده است که آنحضرت 
صلی‌الله علیه وسلم فرمود: هر كس آسان‌گیر و نرمخو باشدء خداوند او را بر آ 
حرام می گرداند. 


e‏ ؛ عن اي صلى الله عليه وسلم مُرْسَل : الْمُؤْمسُونَ 

يون ليون . کالجمل الأنف الذي إن تیا ون أنيخ امتاخ علی صتخرة . 
حضرت مكحول - رضی‌اله‌عنه - مرسلا از آنحضرت صلىاللهعليهوسلم روايت 
كرده است که فرمود: مومنان» سهل و نرم خو هستندء مانند شتر رامى كه اگر 
كشيده شود مىرود و أكر متوقف كرده شودء بر صخره‌ای هم مىايستد. 


[174] عن جابر بن عبد الله . قال : قال رسُول اللّه صلى الله عليه وسلم : رحسم 
الله عَبْدُ عدا سَمْحًا إِذا باع » ٠‏ سحا ادا اش 00 

حضرت جابر بن عبدالله - رضىالهعنهما - روايت كرده است كه آتحضرت 
صلى الله عليه وسلم فرمود: خداوند بر بنده‌ای رحم كند كه در خريد و فروش و گرفتن 
وام آسان كير باشد. 


.)۷۷1۹( شعب الإيمان بيهقى‎ ١ 


۳ بخاری از على بن عیاش (۳۰۹/4 - فتح). 


1۱۳ 


أو صاقحه له لجل لا رع ت من ده خی کون الربخل شرع قإن اتفه 
جهه لا تعره عنه حى کون الل مرف ولم بر فق م رتیه بين يدي 
E‏ 
حضرت انس بن مالک - رضی‌الله‌عنه - می‌فرماید: پیامبر صلىاللهعليهوسلم چنان 
بود كه وقتى مصافحه مىكرد يا کسی با أو مصافحه می کرد» دستش را از دست فرد 
جدا نمی کرد تا اينكه آن مرد دستش را جدا می‌کرد» و وقتى با کسی روبرو می‌شد. 
چهره‌اش را بر نمی‌گرداند تا اينكه آن شخص بر می‌گرداند و هیچگاه ياهايش را به 
سوى همنشين خود دراز نمی کرد. 


[۱۳] عن أنس بن مالك > قال : ما ريت رَجُلا قط الهم أذ ابي صلی الله عليه 
وسلم یی رأمتة ی ی يكو الك خو الذي بتي رأستة , وتا رأئيستة شول 
له صلی اف حلیه وسلمأعَذبنه كل تراه يد حتّی کون الرخُل ۸ هو الذي 
يدع ده . 

حضرت انس بن مالک - رضی‌اله‌عنه - می‌گوید: هیچگاه ندیدم که مردی با سول 
اکرم صلی‌اله‌علیه‌وسلم درگوشی حرف بزند و پیغمبر صلىاللهعليهوسلم سرش را 
كنار بكشدء تا اينكه أن شخص خود سرش را كنار م ىكشيد و هیچگاه ندیدم که 
مردی دست آنحضرت صلی‌اله علیه‌وسلم را بگیرد» يس پیغمبر صلی الله علیه‌وسلم 


دست او را رها کند تا خود أن شخص رها می‌کرد. 


است. 


۲ ابوداود )٤۷۹٤(‏ از طریق ابوقطن. 


[۱۷۷] عن أبي هریرة . آن سول اللّه صلى الله عليه وسلم . قال : كَرمٌ المُؤّمن 
ديد ع و وعبه فل مه خلفة : 

حضرت ابوهریره - رضی‌اله‌عنه - روایت کرده است که آتحضرت 
صلى اللهعليه وسلم فرمود: کرم مومن» دين أو و مروتش» عقل او و شرفش, اخلاق او 
می‌باشد. 


باب (۳۹) در حسن همزیستی 


[۱۷۸] عن عانشة 2 قالت : كان ابي صلی الله عليه وسلم إذا بَلَفَهُ سن الرخل 
النيء کم یل : ما ال فلان یقول » ولکن یل : ما بال وم تقولرن كذ وَكَذَ)'. 
حضرت عائشه - رضی‌اله عنها- می‌گوید: 

شیوه پیامبر اکرم صلی‌اله علیه وسلم چنان بود که وقتی از کسی چیزی می‌شنید 
نمی‌گفت: فلانی را جه شده است که چنین می‌گوید؟ بلکه می‌فرمود: جه شده است 
گروهی را که چنین و چنان می‌گویند. 

[۱۷۹] عن آنس أن زجلا دخل علی ر سول الله صلی الله عليه وسلم وعلیه آتر 
ره . وان سول الله صلی الله عليه وسلم قل ما يُواجة رجلا في وجهه شية 
یکره فلَمّا خرچ قال : لو ار تم هذا أن يَفْسل ذا عنه . 

ا ا 
صلی الله عليه وسلم مد كه اثر زردى بر لباس أو بود و عادت پیامبر صلی‌الّه علیه وسلم 
خارج شد فرمود: او را دستور دهيد تا اين اثر را شستشو دهد. 


.)۱۹۳/۲( حاکم از طریق مسلم بن خالد زنجی‎ ١ 


۳ روایت مصنف از طریق ابوداود (۶۱۸۲ ۸۹ 


ا ار هدي مر مر ۳۹ 


۰ کک عائشة أن خا ادن على ابي صلى الله عليه وسلم » ٠‏ فقال : انوا 
بلس رجل العَشيرة أو ب بس ان العشيرة. فلا دحل ألان له ال فَلَمّا خرج 
3 : یا رول الله » فلت : ینس ابن العشيرة . لما دحل ألنت له لول ؟ قال : 
يَا عانشه E‏ م اقمة من عه أن ترك الثم انا فخشه . 
صلى الله عليه وسلم اجازه ورود ا فر مود: به او اجازه دهید» مرد بسيارى بدى 
است. 
وقتی او وارد شد با او به نرمی سخن كفت و چون بیرون رفت گفتم: ای رسول خدا! 
تو گفتی او مرد بدی است. اما وقتی داخل شد با او به نرمی سخن گفتی؟ فرمود: 
ای عائشه بدترین مردمان از نظر منزلت در روز قيامت کسی است که مردم به 
خاطر محفوظ ماندن از ناسزایش به او چیزی نگویند. 


[۱۸۱] عن محمد ابن الحنفية قال : ليس بحکیم من لم يعاشر بالمعروف مسن لا 
يجد من معاشريه بدا حتى يجعل الله له فرجا أو قال : مخرجا . 

حضرت محمد بن الحنفيه - رضىاللهعنه - می‌فرماید: هر كس با افراد تحت تكفل 
و رعايت خود تا وقتى كه خداوند برای آنان كشايشى نیاورده. رفتار مسالمت‌آمیزی 
داشته نباشد» پس از حكمت بهره‌ای نبرده است. 


[۱۸۲] عن ابن عُمَر قال : قال و سول الله صلی الله عليه وسلم : الْمُوْمنَ الذي 
اشر ثاس ونر على ده أفْضّل من الْمُؤْمن الذي لا بُعاشر الاس ولا 
بر على أَذَاهمْ 


١‏ متفق عليه از حديث سفیان, بخاری (۳۸/۸) و مسلم )۲۰۰۲/٤(‏ و احمد (۳۸/۷) و ابوداود (4۷۹۱) و 


١15 


حضرت ابن عمر - رضی‌اله‌عنهما - روايت کرده است که أنحضرت 
صلى اله عليه وسلم فرمود: مؤمنى كه با مردم معاشرت می کند و بر آزارشان صبر دارده 
بهتر است از مومنى كه با مردم معاشرت نمى كند و بر آزارشان صبر ندارد. 


باب (+5) در مذمت نژادپرستی و ملى كرايى 


[187] عن تير صب د 7۳ > قال : لَيْس مشا 
عن دعا إلى متي . ,ما من قال على عصتیّة » ولیس ما من عات على 


ع 


ر ساس" 


شرت هی ی هه رانف كيزن اليف ننه هتشر 
صلی الله عليه وسلم فرمود: کسی که به سوی قوم گرایی و تعصب نژادی دعوت دهد 
از ما نیست و کسی كه بر اساس تعصب بجنگد از ما نیست و کسی که در تعصب 
بمیرد از ما نیست. 


ا بن كثير الشّامي ؟» عن امرأة متهم ال لها : فستیله .ما 
سمعت آاها يَقُول : سا رول الله صلی ا عليه وسلم » قفلت : يا سول الله 
من العصيئة أن يبحب ال وه ؟ ال : لاء ولکن مس الْعَصيّة أن یمین 
لرجل فوته على الظم" 

حضرت عباد بن کثیر شامی - رضی‌الله‌عنه - از زنی بنام فسیله ¬ رضی‌الّه عنها - 
و او از پدرش روایت کرده است که می‌گوید: از پیامبر اکرم صلى الله عليه وسلم 
پرسیدم که ای رسول خدا! کسی قومش را دوست دارد آیا این از ملی‌گرایی است؟ 


۱ بخاری در الادب المفرد (۳۸۸) و ترمذی (۲۵۰۷) و ابن ماجه (1۰۳۲) همه از طریق اعمش. 
۲ روایت مصنف از طریق ابوداود (۵۱۲۱). 


۳ ابوداود مختصراً (۵۱۱۹) و ابن‌ماجه (۳۹۶۹). 


۱۱۷ 


قومش را بر ظلم یاری دهد. 


[۱۸۰] عن أبي الزداء » عن رَسُول الله صلی اله عليه وسلم . قال : حبك الشّيء 
وه ری ۱ 
حضرت ابودرداء - رضی‌الله‌عنه - روایت كرده است كه آنحضرت صلىاللهعليهوسلم 


فرمود: دوستی با چیزی, انسان را كر و كور می‌کند. 


باب (۱) در مورد دوستان خدایی 


]۱۸١[‏ عن أبى هريرة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : سبعة یظلهم الله في 
ظله يوم لا ظل إلا ظله فذكرهم وذكر منهم : رجلان تحابا في اله . اجتمعا على 
ذلك وتفرقا" 

حضرت ابوهريره - رض ىاللهعنه - روايت کرده است که آتحضرت 
صلى الله عليه وسلم فرمود: هفت نفر هستند كه خداوند آنها را در روزى كه سایه‌ای 
جز ساية (عرش) او نيستء در زیر سايه (عرش) خود جاى مىدهد. آنها را ياد كرده و 


[۸۷] عن آيي قريرة ).أن زيول الله صلى ال علیه رسام قال : إن الله عد 
وجل يمول ل یوم القيامة : أن لبون بجلالي ؟ الوم الم في ظلي یوم لا ظل 
إلا ظلي . 


١‏ ابوداود (۵۱۳۰) از طريق ابوبكر بن ابی مريم. 
۲ متفق علیه» بخارى (۱3۸/۱) و مسلم (۷۱۵/۲) از طريق حبيب. 


۳ ابوداود (۳۷۵۹ و احمد(4۰۸/۵) و مصنف در سنن کبری (۲۷۵/۷). 


حضرت أبوهريره - رضىاللهعنه - روايت كرده است که رسول اكرم 
صلى الله عليه وسلم فرمود: در روز قيامت خداوند عزوجل مىفرمايد: كجايند 
دوستداران خدايى؟ آنانی كه به خاطر من با همديكر محبت می کردند؟ امروز آنان را 
در ساية [عرش] خود جاى می‌دهم در روزی كه سايهاى جز ساية (عرش) من 
[۱۸۸] عن أبي إذريس الْعَلّوي . قال : 21 یت غبادة ن الصّامت . ال : لا دك 
الا ما سمه متمشت على لستان مُحَمّد صلى لله عليه وسلم : 5 خلت قبتي الْمَحَائِينَ في 
. وحفّت ميتي الْمتُواصلين ة في » وحفت حبني للمّمتانین في قال : حت 
محبتي للمتباذلين في“ 

ابوادريس علوی مىكويد: نزد حضرت عباده بن صامت رسیدم» پس ایشان فرمود: 
برای تو همان جيزى را بیان می كنم كه از زبان محمد صلی‌اله علیه وسلم شنيده ام: 
محبت من برای كسانى كه به خاطر من با همدیگر محبت می‌کنند. واجب است و 
محبت من برای کسانی که به خاطر من با همدیگر صله رحم می کنند واجب است و 
محبت من برای کسانی که به خاطر من صف گرفته اند واجب است يا فرمود: 
محبت من برای کسانی که به خاطر من بر همدیگر خرج می‌کنند واجب است. 


[۱۸۹] ع عن آنس . قال : قال ول الك الى ا عليه وس : ما تخاب اتان في 
الله إلا گان أَنْضِلّيُمَا أَشَدَهُمًَا حًا لصاحبه '. 


عرص مر 


شت انس - رضی‌الله‌عنه و کرده است که آنحضرت صلى الله عليه وسلم 
فرمود: از ميان دو نفرى كه به خاطر خداوند با همدیگر محبت می کنندء بهترین‌شان 
همان است كه با دوست دیگرء محبت افزون‌تری داشته باشد. 


۲ حاکم در مستدرک (171/1) از طريق مبارک بن فضاله . 


باب (؟6) در بیان محبتى که فقط به خاطر خدا باد 


1 عَنْ أتس بن مالك . قَالَ : قال رول اللّه صلى الله عليه وسلم : لا يجك 
E‏ ل ب ل و ان 
ياه اج في فرب هدهع يكو له 
ورئوله حب إل مما سواف. 
۱ -رضی‌اله‌عنه - روایت کرده است که اتحضرت 
صلی‌الله عليه وسلم فرمود: کسی از شما شیرینی ایمان را درمی‌یابد که دوستی او با 
فردی دیگر فقط به خاطر خدا باشد و رفتن در آتش برای او محبوب‌تر باشد از 
برگشتن به سوی کفر يس از آن که خداوند او را از آن نجات داه است و خدا و 
رسول او نزدش محبوب تر از ما سواى شان باشند. 


جد الآ عزی انآ ؟ قال : فلت : الله وَرَسَولهٌ ألم › قال : الولاية 

في الله الخب في الله » والیفض في ال 

حضرت ا شش ی ر هی للع - روایت کرده است كه آتحضرت 
صلی الله علیه وسلم فرمود: ای عبدالله! کدامیک از پایه های اسالام استوارتر است؟ 
گفتم: خدا و رسول او آگاه تراند. فرمود: محبت و دوستی به خاطر الله و بغض و 
ناراحتی به خاطر الله. 


ثُلانا في الله م ؛ تاره ؟ قال : 1 قل 


.)07/1( فتح) و مسلم‎ - 177/٠١( متفق عليه از حديث شعبه بخارى‎ ١ 


۲ روايت مصنف در سنن كبرى (۲۳۳/۱۰). 


۱۳۰ 


أخبرف قال : فَلَمِيَهُ بَمْدُ . فقّال : واله نی أحبّك فى اللّه . قال : قَأحَبّك الذی له 


۱ ۳۹ 0 


E] 


کرت ایی ی هالقوت رقن اه بت وات کر انیت که موی وه ارت 
صل‌اللە‌علیه‌وسلم گفت: من فلانى را به خاطر الله دوست دارم. ييامبر 
E‏ فا وه كين تون اه 
سپس أن شخص را يافته فرمود: بخدا قسم من تو را به‌خاطر خداوند دوست دارم. 

أن شخص گفت: ذاتی که تو مرا به‌خاطر او دوست داشته‌ای, تو را نیز دوست بدارد. 


[۱۹۳] عن آبي مُوسى . قال : فلت : یا حم ی ی 
بهم ففال ر سول الله صلی الله عليه وسلم : ار عم من أ 

حضرت ابوموسی - رضىاللهعنه - می كويد: من گفتم: ای سول خدا! حال انسانی 
كه افرادی را دوست دارد اما در مرتبة آنان قرارندارد چگونه است؟ 

آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمود: هر شخص با كروهى خواهد بود که آنان را 


دوست دارد. 
باب )٤۳(‏ ديدار خالصانه با برادر مسلمان 


aN‏ عن اللي صلى الله عليه وسلم ص 
ره به أخرى فرص الله على ملارجته مَلَكا . فلا اتی عله . قال : أن تریث ؟ قال 
: أرب أخَا لي في هذه ری ال : هل له ی من نت رل : لا غیسر 


ئي اه في الله .ال : اي رول الله الیك بان له عر وجل قد أحبّك کم 
أحيَئتهُ که" ٠‏ 


.)۵۱۲۵( ابوداود از طريق مبارک بن فضاله‎ ١ 
.)۲۰۳۸/4( متفق عليه از حدیث اعمش» بخاری (۵۵۷/۱۰ - فتح) و مسلم‎ ۲ 
.)۱۹۸۸/۶( ملم از عبدالأعلی‎ ۳ 


۱۳۱ 


حضرت ابوهريره - رضی‌الله‌عن ه - روایت کرده است که آتصضرت 
صلى الله عليه و سلم فر مود: شخصی به ملاقات برادرش که در روستای دیگری بود 
می‌رفت» خداوند عزوجل در راه فرشته‌ای را كماشت. وقتى به أو رسيد فرشته يرسيد؟ 
کحا می‌روی؟ گفت: می‌خواهم به ملاقات برادرم بروم که در این روستاست» فرشته 
يرسيد: آيا او بر تو احسانی داشته که أن را بازمی‌گردانی؟ 

گفت: خیر» بلكه من او را فقط به خاطر خدا دوست دارم» فرشته گفت: يس من 
فرستاده خداوند به سوى تو هستم به اين امر كه جنانكه تو او را به خاطر خدا دوست 


داشتی» خداوند نيز تو رادوست دارد. 


[۱۹0] عن ابي شرير 5ء قال : قال ر سول اللّه صلى اله عليه وسلم : إا عاد الرجُل 
آخاه أو زاره في الله » قال الله عز وجل : طت وطاب ممشّاك ٠‏ ووت منزلا في 
لح . 

حضرت اب وهریره - رضىاللهعنه - روايت کرده است که آتحضرت 
صلى الله عليه وسلم فرمود: هنگامی که کسی برادرش را بهخاطر خدا عیادت يا زیارت 
كندء خداوند عزوجل خطاب به او می‌گوید: پاک و صاف هستی و راهی که 
می‌پیمایی نیز چنین است و در بهشت برای خود منزلتی را مهيا کرده‌ای. 


باب )٤٤(‏ در پاس‌داشتن عهد 


[147] عن عائشة ‏ قاتا : جَاءت عجو إلى ابي صلى الله عليه وسلم و خو 
عندي. ؛ ال لها سول اللّه صلی الله عليه وسلم : من أنت ؟ فَقَالَت : أنا جِنَامَة 
الم . ال : بل نت حَسائة الم ا 
نا از :خر بأبي آنت واي یا رسئول الله الا خشف لته ينا 
١‏ احمد در مسند (۱۳۳۶/۲ ۳۵۶) از طریق عفان و بخاری در الأدب المفرد (۳:۵) از طریق حماد بن 


سلمه. 


۱۳۲ 


رسُول الله » تقبل عَلى هذه العَجُوز هذا الإقيا مال : لها کانت تأتینا رقن 
خدیحت وان خسن ] العقد من ] الإيمَان'. 

حضرت عائشه - رضی‌اثه‌عنها - می‌فرماید: پیامبر صلی‌الثهعلیه وسلم نزد من بود 
که پیرزنی آمد» آنحضرت صلىاللهعليهوسلم فرمود: تو کیستی؟ گفت: من جثامة 
مزنیه هستم فرمود: بلکه تو حسانة مزینه هستی» چگونه‌ای؟ جه حال دارید؟ يس از 
ما چگونه گذراندید؟ 

گفت: يدر و مادرم فدای تو باد ای رسول اللهء روزها را به خوبی سپری کردیم. وقتی 
أن پیرزن رفت گفتم: ای رسول خدا به اين پیرزن چنین توجه می‌کنی؟ فرمود: او در 
زمان (حضرت) خدیجه - رضىاللهعنها - پیش ما می‌آمد و نیک‌داشتن عهد از 


ایمان است 
باب )٤٥(‏ در حقوق برادر مسلمان 
[۱۹۷] عن أبي هُريرة » أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم . قال : خق ال" 


ص 


عَلَى الم سا قيل : ما هن یا رَسُول الله ؟ قال الل نل ما ير 
دعاك فَأحبه جنه وإذا استلعتخات بخند الله امتح . وإذا عطس نسم وَإذَا 
قرش ققد اذا مات فان 

تلود ون جر ا وواک که ات که رت 
صلىاللهعليه وسلم فرمود: هر مسلمان بر مسلمان ديكر شش حق دارد. كفته شد: 
آنها جيستند ای رسول خدا؟ فرمود: 

وقتى با او ملاقات کردی, او را سلام ده و وقتی تو را دعوت کرد اجابت نما و اگر از 
تو نصيحتى خواست» او را نصيحت كن و وقتى عطسه‌زد جواب عطسه را بگو و 
هنكام بیماری» عيادتش كن و وقت مركه در جنازة أو شرك تكن. 


۱ روایت مصنف از طريق حاكم در مستدرى .)15١81١/1١(‏ 


۲ مسلم از طریق اسماعیل بن جعفر (۱۷۰۵/۶). 


[۱۹۸] سمغت ابرم بْنَ عازب . يَقُولَ : أَمَرنًا رئول اللّه صلى الله عليه وسلم 
سبع :ترا بعيّادة المتريض , وانَبَاع الجتائز » وتشمیت العاطس ‏ وره السئلام . 
وإجابة الداعي . ورزر الم وَضر الْمَظَلُومٍ , ونهاا عن ستبم :نهانا عن خانم 
الذهب أو تال : حَلَقَة الب . وَعن ن الكرير والإشتبرق . وال كياج . والميكرة 
اْحثراء . اي . وان یه الفضّة '. 

توت رادم زت اش اش ا كبتار ال معط 
را به هفت چیز دستور داد: ما را دستور داد به عیادت بیمار و همراهی جنازه و جواب 
عطسه کننده و جواب سلام و اجابت دعوت و بری‌کردن قسم خورده و نصرت 
مظلوم و از هفت چیز باز داشت ما را از انگشتر طلا - یا فرمود - حلقۀ طلا و از 
[پوشیدن] ابریشم و زربفت و دیبا و لباس سرخ فاخرانه و لباس سخت و سفت 
بازداشت 


[۱۹۹] عن آبي هريره » قال : قال ر سول الله صلی الله عليه وسلم : واگذي نشسي 
يبد لا خلا ال ئی و ولا تما حتّى تَحابُوا. أولا لحم على شي 
ذَا فَعلتَمُوهُ حابم ؟ آفشوا السّلام بيتكم . 

رت او هر رو رفس اللي کج روا جك کنرده ات کته انح ضرت 
صلی‌اله علیه وسلم فرمود: قسم به ذاتى که جانم در قبضة قدرت آوست به بهشت 
داخل نمی‌شوید تا وقتی که مومن نباشید و مومن نمی‌شوید تا وقتی که با همدیگر 
دوست نباشید. آیا شما را راهنمایی نکنم به چیزی که اگر آن را بجا آورید با همدیگر 
دوست می‌شوید؟ سلام را در ميان تان عام سازید. 


.)1778/( متفق عليه از حديث اشعث, بخاری (۱۱۲/۳ - فتح) و مسلم‎ ١ 


است. 


[۲۰۰] عن أبي مُوسى الأشعري > قال : قال ر سول الله صلى الله عليه وسام : 
أطعمُوا الجائع ۰1 وخوذوا المَربض . وَفُكُوا العاني"'. 

خضرت اوو شعو د رفنى عه روات كرد امك که ارت 
صلى الله عليه وسلم فرمود: كرسنه را طعام دهيد و مريض را عيادت كنيدء و اسير را 
أزاد سازيد. 


[۲۰۱] عن أبي متعيد الخذر ي ٠‏ أن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم . قال ل: إيَاكم 


۳ 


جارس رت فا یا سول الله » ما نا من مجالستا يد نتحداث بت 
ُو الله صلی عليه سل : و يم إلا العجالس فَأغطُوا الطريق 

: وَمَا حق الطریق ؟ قال : عضر ابص تیه ما 

بالتفروف . اي عن ن المنكر". ۱ 

حضرت او تا ار رخ تشه - روایت کرده است که آتحضرت 

صلی الله عليه وسلم فرمود: از نشستن در راه ها بيرهيزيدء صحابه عرض كردند: ای 

رسول خدا! ما چاره‌ای از نشستن در راه نداریم» با همديكر گفتگو می كنيم. 

بس أنحضرت صلی ‌اللهعلیه‌وسلم فرمود: اكر حتما می‌خواهید بنشینید» يس حق راه را 

ادا کنید, گفتند: حق راه چیست؟ فرمود: حفاظت نگاه» باز آمدن از مردم آزاری و 


جواب كفتن سلام و امر به معروف و نهى از منكر. 


- 


[۲ ۰] عن تمیم الداري . أنه قال : قال ر ا : إن الدين 
ایح . إن الدين النَصيحَةٌ . إن الذي النّصِيحَةً : الوا : لمَن يا نشول الله ؟ 


۶ 
ت 
و £ ا 


قال : لله » ولكتّابه » ورسئوله. وَأئمّة أ تزمنین أو قَالَ : وَأئمّة | من ين وعَامتهم 


۱ روایت مصنف در سنن کبری (۳۷۹/۳) و بخاری (۸۷/۷ و ابوداود (۳۱۰۵). 
۲ روایت مصنف در سنن کبری (41/۱۰) و متفق عليه از حدیث زيدبن الم بخاری (1۳/۸) و مسلم 
(۷۵/۳) . (۱۷۰/۲). 


۳ مسلم )۷٤/۱(‏ و ابوداود )۹٤٤(‏ هر دو از طریق سهیل بن ابی صالح. 


حضرت تميم دارى - رضىاللهعنه - روايت کرده است که آتحضرت 
صلى الله عليه و سلم فرمود: دين» نصيحت أستء دين نصيحت استء دين» نصيحت 
است» گفتند: برای جه کسی ای رسول خدا؟ فرمود: برای خدا" و كتاب خدا و رسول 
او و ائمه مسلمانان و عموم مردم. 


3 ل ند ال ول : بَايَته اي صلی الله عليه وسلم على التصْح 
لکل فلم" 

حضرت جریربن عبدالله - رضىاللهعنه - مىفرمايد: با رسول اكرم 
صلىاللهعليه وسلم بيعت كردم كه خیرخواه هر مسلمانى باشم. 


قال : قال ر سول الله صلى الله عليه وسلم : الشنتشا مار 


صلی‌الّه علیه و سلم فرمود: کسی که با او مشوره مىشود.ء امین قرار داده شده است. 


[۵ تا ی اس ی وی و و 
ثلاث بصفّین لك ود أخيك : سکم عليه إذا ليه وئوشع له في ال 
وخ با حب آسمائه ئه اه" 


حضرت عثمان بن طلحه - رضی‌الله‌عنه - روایست کرده است که آتحضرت 


صلى اللّهعليه و سلم فرمود: سه جيز هستند كه دوستى برادرت ر براى تو خالص 


١‏ يعنى در زمینه انجام دستورات خداوندی 
۲ متفق عليه از حديث زيادبن علاقه بخارى (۱۳۹/۱ - فتح) و مسلم (۷۵/۱). 


می کنند: هنگام ملاقات» او را سالام ده و در مجلس براى او جاى را گشاده‌دار و او رأ 
با يسنديدهترين نام أو - نزد او - صدا بزن. 


[107] عن أبي برزة . قال : فلت : يا سول الله عَلَمي شيا تفع به . قال : اغزل 
الأذى عن طَريق المُسئلمين". 


حضرت ابوبرزه - رضی‌اله‌عنه - می‌فرماید: گفتم: ای رسول خدا! مرا جيزى تعليم 
ده که از آن استفاده ببرم. فرمود: (اسباب) آزار را از راه مسلمانان كتار زن. 


[۲۰۷] عن أبي هیر ء عن اللي صلى الله عليه وسلم . قال : دا رآیستا رجلا 
تب في له في شجره لطتها من ظهر الطریق تژني النّاس". 

حضرت ابسوهریره - رضی‌اله‌عنه - روایست کرده است که آتحضرت 
صلی‌الهعلیهوسلم فرمود: مردی را مشاهده کردم که به خاطر قطع کردن درختی که 
در راه مسلمانان آنان را آزار می‌داد در بهشت سير می‌کند و در روایتی آمده است که 
: خداوند به سبب اين عملش, او را مورد مغفرت قرار داده به بپهشت داخل کرد. 


باب (7>) در سپاسگزاری از کار نیک 


[۲۰۸] سمع آبا هُرَيْرَةَ . ول : قال سول اللّه صلی الله عليه وسلم : لا یشکر الله 
من لا یشک الاس" 

حضرت ابوهريره - رض ىاللهعنه - روایت کرده است که آتحصضرت 
صلى اللهعليه وسلم فرمود: کسی که سپاسگزار مردم نباشد. خداوند را نيز سياس 
نمی‌گوید. 


١‏ مسلم از طریق یحیی بن مسعود (۲۰۲۱/4) و ابن ماجه (۳۱۸۱ از طریق وکیع. 
۲ مسلم از طریق عبيدالله (۲۰۲۱/4). 
۳ مصنف از طریق ابوداود طیالسی .)4٩۱(‏ 


۱۳۷ 


]۰۹ أشن أكو» أن الفها رین »الوا ول اللا علی اه مه ودام »فیس 

نصا بالأجر له قال : لاء ما دعوم الله لَهُم وأتیتم . 

جور اس - رضى اللهعنه - روایت کرده است که مهاجرین به پیامبر اکرم 
صلی الله علیه وسلم عرض کردند: انصار همه اجر و مزد را بردند. فرمود: خير مادامى 
كه شما دربارگاه خداوند برای آنان دعا كنيد و بر آنان ثنا كوييد. (یعنی اگر شما برای 
آنان دعاى نیک گویید و از آنان سپاسگزاری كنيدء شما نيز در اجر و مزد آنان 


شريك و برابر هستيد. - مترجم). 


[۲۱۰] عن جابر بن عَبد الله > قال : قال ر سول اللّه صلى الله عليه وسسلم : ن 
اي عطاء وجه فيج بء ون لم تج فين به قاط ی به ققد سَكَرة . 
ومن كَتَمَه فا کر لشیم ما 6 ۾ بط كلابس لَوْبَيْ ژور . 

حضرت جابر بن عبدالله - رضى اللەعنه رورت كرد انیت که افخ ضرت 
00 امون هر افئن اجيزى ب و ۱ 0109 را 
كرده است و هر كس تظاهر به جيزى نمايد كه داده نشده» مانند کسی است که 


لباس‌های دروغين بپوشد. 


[۲۱۱] ع عن ابْن مر , عن !التي صلی اه علیه وسلم » قال : من سَألکم بالگه 
َأعْطُوُ . ومن استعَاَكُمْ له أعیڈوۂ ومن آتی الک مغرو َكَافُوه» إن كم 
تحدوا فاد وا له 2 ل ل تن ابا له تج 


۱ ابوداود )٤۸۱۲(‏ و مصنف در کبری از طریق ابوداود (۱۸۳/۹) و نسایی در عمل الیوم و اللیله. 
۲ ابوداود (1۸۱۳) از طریق بشر و مصنف در سنن کبری (۱۸۲/۹) از طريق ابوداود. 
۳ مصنف از طریق حاکم در مستدرک (1۳/۲: 04). 


حضرت ابن عمر - رضىاللهعنهما - از آنحضرت صلىاللهعليهوس لم روايت كرده 
است که فرمود: هر كس بنام خدا از شما چیزی بخواهد او را بدهيد و هر كس به 
خاطر خدا از شما يناه بخواهد او را يناه دهيد و هر كس برای شما کار نیکی انجام 
را مکافات کرده ايد و هر كس با نام خدا از شما دادخواهی می‌کند» به داد او برسید. 


[۲۱۲] عن یحی بن عبد الله بْن صَيْفي' . > عن اي صلی الله عليه وسلم . ۰ شرسلا: 
من أنكت إِليْه : نشمةً فَليَشَكُرة. 


حضرت يحيى بن عبدالله صيفى مرسلا از آتحضرت صلى الله عليه و سلم روايت كرده 
است كه فرمود: هركس به او نعمتى رسید از أن قدردانى كند. 


[17] وقد تضى في حديث ان عباس في الخسوف ۽ عن اي صلى الله عليه 
وسلم . أله قال : ورا أي الا فلم أر كاليَوْم عنظرا قط ریت كر أهلها اء 
وب : لم ؟ قال : لکفرهن ٠‏ قالوا مه وشن العثرة . 
رن الإخسان . .و أختنت إلى إخدافن اهر ثم تا مك شا قات : مَا 
ل ١‏ 
عدوت ]رسن هينات ر ا کر یك ر ا 
صلى اللهعليه وسلم روايت كرده است كه فرمود: آتش را مشاهده کردم يس هركز 
منظرى بسان امروز ندیدم» و ديدم كه بيشتر اهالى آن زنها هستند. كفتند: چرا؟ 
فرمود: چون ناسباسى می كنندء گفتند: آيا به خدا شرک می‌کنند؟ فرمود: شوهران را 
ناسپاسی می كنند و احسان را ناسياسى می‌کنند. اگر عمرى با یکی نيكى كنىء 
سپس از تو جيزى ببيند می‌گوید: من هركز از تو خيرى نديدم. 


١‏ طبرانى در اوسط (17۱۷) معناى آن را روايت كرده است. 


۲ مسلم ةس 


۱۳۹ 


باب (۶۷) در ناپسندبودن منت نهادن يس از بخشش 


کف گام رو واه ق او زارت ق ےر 
و عزوجل فر موده است : تايها الذين َامنوا لا تبّطلوا صد قلیکم بالمن ' 
وَالأَذَى. [بقره: ۲۶۴](ای مومنان! خیرات خود را با منت نهادن و آزاررساندن از بين 


مبريد). 


[14] عن أبي در قال : قال سول الله صلى الله عليه وسلم : کل لا كلحم 
الله يوم العامة ة ولا بنط لهم ولا ركهم ول عذاب ألم : امان ن بمَا أغطى , 
التي اک اف سل بالحلف الكاذب أو الاجر 

حضرت ابوذر - رضی‌الله‌عنه > روايت کرده است که آتحضرت صل‌الله‌علیه‌وسلم 
فرمود: سه نفر هستند كه خداوند در روز قيامت با آنان سخن نمی‌گوید و به سوی 
آنان نظر نمی‌افکند و آنا را تزكيه نمی‌کند و برای آنان عذاب دردناکی است: کسی 
كه پس از بخششء منت می‌گذارده و کسی که اسبال زار می‌کند(یمنی شلوارش از 
قوزک پا پایین‌تر است) و کسی که كالايش را با قسم دروغ به فروش می‌رساند. 


باب (4۸) در تواضع و ترک خودنمایی, لاف‌زدن و فخرفرونسی و 
سرکشی 


[۲۱۵] عن عیاض بن حمار . أن ابي صلى اله عليه وسلم . E‏ 
له أؤصى إل أن تَواضَعُوا حلی لایر أحد تمل آخد . ولا e E‏ 


أحد . 


و 


۱ مسلم (۱۰۲/۱) و ابوداود (۰۸۷ ۸ هر در از طريق خرشه بن حر. 


۲ مسلم از طريق ابو عمارحسین بن حریث (۲۱۹۸/4: ۲۱۹۹). 


صلی‌اه علیه ولم فرموده خداوند به من وخی كرده است که تواضع کنید تا آنکه 
هیچ كس بر دیگری فخرفروشی نکند و هیچ کسی بر دیگری تجاوز نکند. 


[117] عن عبد اللّه : بن أبي ماه » عن أبيه » قال : قال رول الله صلی الله عليه 
۳ : اب من ) الایتان > الْبَذَادَةٌ من الایتان ٠‏ قال عبد ؛ الرختن : : يعني 
وضع 

حضرت Ee‏ امامه از يدرش روایت کرده است كه آتحضرت 
صلی‌الّه‌علیه وسلم دو بار فرمود: تواضع» از ايمان است 

' حضرت عبیدالله بن عدى بن خيار - رضىاللهعنه - مىكويد: از حضرت عمر بن 
خطاب - رضی‌الله‌عنه - بر منبر شنیدم كه مىفرمود: همانا وقتى بنده به‌خاطر خدا 
تواضع اختيار می‌کند» خداوند او را صاحب حكمت می‌گرداند و به او مىكويد: برخیزء 
خداوند تو را بلند مرتبه گردانده يس در نظر خود ناجيز و در نظر مردم بزرگوار است. 
و هنكامىكه تكير می كند و از حد تجاوز می‌گذرد خدا أو را به پستی می‌نشانده پس 
می‌گوید: ذليل شو! خداوند تو را ذليل گردانده پس او در نزد خود بزرگ و در نظر 
مردم حقير أستء تا جایی که در نظر مردم از خوك هم حقیرتر است. سپس فرمود: 
ای مردم, انسانها را از خدا ناراضی نگردانید. شخصی گفت: این چگونه است» خداوند 
تو را نگهدارد؟ فرمود: یکی از شما برای قصه‌گویی می‌نشیند و بسیار طولانی می‌کند 
تا اینکه مردم را از همان گفتار متنفر می‌گرداند و یکی از شما امام مردم می‌شوده 
پس چنان نماز را طولانی می کند که مردم از چنان نماز می‌رنجند و ناراحت 


می گردند. 


. و ابن ماجه (4۱۱۸) از طريق عبدالله بن ابی امامه‎ )4/١( حاكم از طريق ابن مهدى‎ ١ 
.)۸۸/۱( الأمالى المطلقه از بن حجر عسقلانى‎ ۲ 


۱۳۱ 


[۲۱۷] عن حارئة ن وهب الخزاعي . قال : سمه سمغت رَسُول الله صلی الله عليه 
وسلم . يمول : ألا أخبركم بهل ال كل ضعیف ششتضتف . لو سم على 
اللّه لایر ٩‏ ری افل اه کل كن جواظ مكبر وینا في عير هذه 
الرواّة : کل جنظري جواظ سنتكبر . 

کا و کا رض اانه - روايت كرده است که آتحضرت 
صلی الله عليه وسلم فرمود: آیا شما را خبر ندهم كه اهل بهشت جه كسانى هستند؟ 
هر ضعيف و ناتوانی كه اگر بر خداوند - عزوجل - قسم ياد كند. خداوند او را بری 
مىكرداندء آیا اهل دوزخ را برای شما معرفى نكنم؟ هر سركش مغرور و متكبر. 


باب )٤٩(‏ سلام كردن بر آشنا و نا آشنا 


[۲۱۸] عن عبد الله ن عَمْرو , أن رجلا سأل رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم : أو 
الإسشلام یر ؟ قال : ُطعم العام وتف السّلام على من عرفت ومن لم تغرف" 

حضرت عبدالله بن عمر - رضىاللهعنهما - روايت كرده است كه مردى از رسول 
اكرم صلىاللهعليه وسلم يرسيد: بهترين اسلام كدام است؟ فرمود: طعام دادن و سلام 
کردن بر آشنا و نا آشنا. 


باب (۵۰) جه کسی سلام‌کردن را آغاز نماید 
[۲۱۹] عن أبي شرئرة . قال : قال ر سول الله صلى الله عليه وسلم : یسم السصغير 
عى الب . وال على القاعد . واللیل على الكثير". 


۱ متفق عليه از حديث سفیان, بخاری (1۸۹/۱۰ - فتح) و مسلم (:/۲۱۹۰) 
۲ متفق عليه از حديث ليث (بخاری (۱/ - فتح)) و مسلم (0۵/۱). 
۳ بخاری تعلیقا از ابراهیم بن طهمان (۱۷/۱۱ -فتج) ۰ 


۱۳۲ 


حضرت ابوهریره - رض ىىاللهعنه - روایت کرده است که آتحضرت 
سلام گویند. 


Ely‏ قال : یلم الراکب 
عَلَى التاشي » والمَاشي على الْقَاعد . والقَليل عَلَى 

حيرت افر وو رضي ا 9200 
صلى الله عليه وسلم فرمود: سوارء بياده را و پیاده» نشسته را و اندک» بسیار رأ سلام 


[۲۲۱] آخبرنی أبو لزییر ال ممع جابرا بول : الماشسیان إذا اجتَمَعَا یمتا بدا 
بالتلام فهو أفضل . 


حضرت جابر - رضی‌الله‌عنه -- می‌فرماید: دو نفر که درحال راه رفتن هستند و به 
هم رسیدند» بهترین شان همان است که سلام را آغاز نماید. 


[۲۲۲] عن عبد الله بن مسعود > مرفوعا : البادي بالسلام بريء من الکبر . 
حضرت عبدالله بن مسعود - رضى اللهعنه - مرفوعاً روایت کرده است كه: آغاز 
كننده سلام از كبر برى است. 


[۲۲۳] عن أبي أمامة . عن النبي صلى الله عليه وسلم : إن أولى الناس باله مسن 
بدأهم بالسلام . 


۱ مسلم ز‌ طريق روح بن عباده (۱۷۰۳/۶). 
۲ سنن کبری بیهقی (۱۹۱۹۰) الادب المفرد(4۹1). 
۳ فيض القدير (4۳۱۹۱ 


۶ ابوداود (6۱4۷). 


۱۳۳ 


حضرت ابوامامه - رضی‌اله‌عنه - روایت کرده است که آنحضرت صلی‌اله علیه‌وسلم 
فرمود: نزدیک ترین مردمان به خدا کسی است که سلام را آغاز نماید. 


باب (۵۱) سلام كردن هنكام اجازه 
۱ ا پر قال : کان ر سول الله صلی الله عليه وسلم دا تى 
باب و قوم كم رل اباب بتلقاء وجهه ولکن عر ركه تن و و 
الام هتکن ولك أن لو بز کم يكن حلا ور a.‏ 
حضرت عبدالله بن بسر حرق اه عة - روایت کرده است كه آنحضرت 
صلى الله عليه وسلم هنگامی كه به دروازه قومى مىرسيدء روبروى دروازه نمی ایستاده 
بلكه جانب راست يا چپ مىايستاد و می‌فرمود: السلام علیکم» و این بدان علت بود 


كه خانه ها در أن زمان پرده نداشتند. 


[۲۲۵] عن عم ا 5 - وو فى عشربة له قال السلام 
عَلَيِكَ يا ر سول ال السلام علیکم آیدخل عم 

از ت عو م ا روايت شده ee‏ نزد انحضرت 
صلى اله عليه وسلم آمد در حالی که ایشان در ايوان بود. بس گفت: السلام علیک يا 
رسول الله السلام علیک, آیا عمر وارد شود؟ 


[۲۲0] وروينا عن ربعي ِن حراش . قال : اء رجل من بني عامر اسْتَأدنْ على 
الي صلى اله عليه وسلم و هو في پیت » ققال : آلج ؟ ال ر ول الله صسلی الله 


۱ ابوداود از طریق محمد بن عبدالرحمن ركذاة). 


۲ بخاری در الادب المفرد (۱۰۸۵) و ابوداود (۵۲۰۱) هر دو از طريق حسن بن صالح 


۳4 


عليه وسلم لخادمه : آخرج إلى هذا وَعَلَمْهُ الاستذان . فقال له : فل التلام لک 
ادحل قادن له اه صلى الله عليه وسلم قَدَخَل". 
حضرت ربعى بن حراش - رضىاللهعنه - روايت كرده است كه شخصى از بنىعامر 
نزد آتحضرت صلى الله عليه وسلم رسيده اجازه خواست در حالى كه ايشان در منزل 
بودند, شخص گفت: آیا وارد شوم؟ 
پیامبر صلی الله عليه وسلم به خادم دستور داد که: برو نزد او و روش اجازه را به او 
تعلیم بدهء يس برای او گفت: بگو: السلام علیکم آیا داخل شوم؟ أن شخص اين 
صدا را شنیده گفت: السلام علیکم آیا وارد شوم؟ رسول اکرم صلی‌اله علیه‌وسلم به او 
اجازه داد و او وارد منزل شد. 


باب (۵۲) سه بار اجازه گرفتن 


اناك افيه الصري تقول : كنا في مجلس عند بي بن م کفب ء فأتی بو 

مُوسَى الاش شعري) مُفْضبًا حی وتف . تال : آلشه کم ال .هل تمع أذ منک 
رثول الله صلى الله عليه وسلم » یو : الامستفذان لات فان أذن لك والا 

قازجع . قال أي : واا بك ؟ قال e‏ يالا رديشت 


اس تلان مرت .فلم بودن ي و م نه الوم فدخلت عليه . فَأخْبَرنّهُ 
ي جت جثت آنس قلعت تلایا . ّم انصر 0 خن ید علی 


شل قل ما استأدنت حٌى يدن لك 27 حتف رشول ال 
صلی اله عليه وسلم » قَالَ : والله لأوجعَن ظَهرك طك . أو لتَأتيي بحن هه 
لك على هذا قال ابي بن كَعْب : وله لا يَقُومُ معك 5 
سین فق فا ا 2 شتر ,فلت : قد سمغت رنئول الله صلى اله عليه وسلم 


4 ر 
يفول هَذا . 


۱ روایت مصنف از طریق ابوداود (۵۱۷۷). 


۲ مسلم (۱۹۹2/۳: ۱7۹۵) از ابوطاهر و بخاری (1۷/۸) از طریق يزيد بن خصیفه . 


حضرت ابو سعيد خدرى - رضی‌الله‌عنه - مىكويد: ما در مجلس حضرت ابی بن 
كعب - رضىالثهعنه - بوديم كه حضرت ابوموسى اشعرى با ناراحتى تشريف أورد و 
ایستاده فرمود: شمار | بخدا قسم آيا یکی از شما شنيده از رسول الله 
صلی‌الله علیه‌وسلم كه فرمود: اجازه گرفتن تا سه بار استء اگر اجازه رسيد (كه خوب) 
و گرنه, بركردد؟ 

حضرت ابی - رضی‌اله‌عنه - فرمود: جه شده است؟ فرمود بر حضرت عمر - 
رضى اللهعنه - روز گذشته سه بار اجازه خواستم» اما کسی جواب نداده من برگشتم 
سپس امروز بر او وارد شدم و او را خبر دادم كه من ديروز آمده سه بار اجازه 
خواستم» سپس باز كشتم. 

حضرت عمر - رضىاللهعنه - فرمود: ماشنيديم اما مشغول بوديم» يس چرا تا وقتى 
كه به تو اجازه داده مىشد آنجا نماندى؟ ابوموسی گفت: من جنانكه از رسول الله 
صلى الله عليه وسلم شنيده بودم اجازه خواستم» حضرت عمر - رض اللهدعنه - فرمود: 
برای كفتدات گواهی بيار وكرنه كمر و شكمت را با - دره - دردناک خواهم كرد. 
حضرت ابی بن كعب - رضىاللهعنه - فرمود: به خدا قسم کوچک‌ترین ما باتو 
همراه مىشود. برخيز ای ابوسعید» يس من برخاستم و نزد حضرت عمر - 
رضىاللهعنه - آمده كفتم: من از رسول الله صلىاللهعليهوسام شنيدم كه جنين 
فرمود. 


باب (۵۳) در ناپسندبودن آنکه کسی را بير سند: کیستی؟ بگوید: من 
هستم 


[۲۲۸] عن مُحَمّد ن المُنكدر » قال : سم سمغت جابرا ء قال وات 4 سول الله 


ا قفت الاب . فَقَالَ E‏ 
آنا . ال : أنَا آنا مرن ن . کال : 


.)۱0۹۷/۳( متفق عليه از حديث شعبه بخاری (۳۵/۱۱ - فتح) و مسلم‎ ١ 


۱۳۹ 


حضرت جابر - رضی‌اله‌عنه - روایت کرده است که به خاطر قرضی که پدرم از 
آتحضرت صل اله علیه‌وسلم می خواست نزد ایشان آمدم. دروازه را کوفتم» فرمود: 
کیست؟ من گفتم: منم» فرموده من هستم - دوبار - كو يا اين را ناپسند داشت. 

( کسی که دروازه را می‌زند اگر از او پرسیده شد بايد خویشتن را معرفى نماید و 
نگویم: منم - مترجم). 


باب (4 5) سالام كردن هنكام ورود به مجلس و هنكام برخاستن از آن 


حضرت ابسوهریره - رض ىاللهعنه - روايت کرده است که آتحضرت 
صلی الله عليه وسلم فرمود: وقتی یکی از شما وارد مجلس می‌شود. سلام گوید. بس 
اگر برخاست و هنوز مردم نشسته بودنده باز هم سلام كويد زیرا سلام اولی» نسبت 
به دومی سزاوارتر نیست. 

[یعنی همان گوند که به سلام اول اهتمام می‌شود. به سلام آخر نیز اهمیت داده 


شود.] 


باب (۵۵) سلام‌کردن بس از ملاقات نزدیک 


[۲۳۰] عن آبی هریرة له سمعه يمول : من لقي آخاه قلیسلم علیه . فان حالت 
يهُا شجرة أن حانط أو حجر ثم قیه یسم عليه . 


0 
9 


۲ ابوداود از طريق معاویه بن صالح (۵۲۰۰). 


۱۳۷ 


حضرت ابوهریره - رض ىاللهعنه - روایت کرده است که آتحضرت 
صلی‌الّه علیه وسلم فرمود: هر كسى برادرش را ملاقات کرد يس او را سللام گوید» اگر 
درخت يا دیوار و یا سنگی در ميان آنها حایل شد. سپس او رأ دید دوباره سلام 
گوید. 


باب (۵7) در کیفیت سلام كردن 


[۲۳۱] عن علئران ن خسن . قال : كنا جُلوستا عند الب صلی الله عليه وسسلم . 
تجاء رجل فعلم ٠‏ قَقَالَ : اسلا م عَلنِكُمْ رَه رئول الله صلى الله عليه وسلم . 
وقال : عشرق نم جاء آخر فّال ا ع ور الله ك 
اله عليه وسلم . وقال : عشرون . تم جاء آخر فقال : السلا م عَليِكُمْ وَرَحْمَةُ الله 
وترکائه ۰ فره اليه صلی الله عليه وسلم . وقال : لاون 

حضرت غا حصن م ومس المعكة و ا آنتحضرت 
صلی‌اله علیه وسلم نشسته بودیم که مردی آمده سلام كفت و فرمود: السلام علیکم» 
آتحضرت صلی‌الّه علیه‌وسلم پاسخ داده فرمود: ده. 

سپس دیگری آمده كفت: السلام علیکم و رحمة اله. يبامبر صلی‌اثهعلیه‌وسلم پاسخ 
داده فرموده بیست. 

ی كر اس یی الوم فاكم ورك اله ور کش مخت 
صلىالثهعليه وسلم پاسخ داده فرمود: سی 

(مراد آنکه هر كس سلام را کامل‌تر می‌گوید. پاداش افزون‌تری مىيابد - مترجم). 


۱۳۸ 


باب (۵۷) کفایت یک نفر از جماعت در سلام‌کردن و جواب‌دادن 


[۲۳۲] عن علي : بن أبي طالب رضي اللهعنه »قا قال بو دَاوّة : رفعه الحن بن علي 
قال : ا ا 
را آحذشم ورواه ند بن اسنا ره 


حك جا بن CE‏ ون الع عم ارقي از قا 
كذركردندء سلام یک نفر كفايت می کند و از نشستكان هم أكر یک نفر جواب بدهدء 


باب (۵۸) در سلام كردن بر كودكان 


[۲۳۲] عن ئس بن مالك أن ر سول الله صلى الله عليه وسلم مر عى غلمان فسلم 
r 58‏ 3 8 1 ۳ 


حضرت انس بن مالک - رضی ‌الله‌عنه - روایت كرده است كه أنحضرت . 
صلى الثهعليه وسلم بر كودكان كذركرده آنان را سلامكرد. 


باب (59) سلا م كردن بر زنان 


[۲۳۶] عن آمنماء بنت يزيد . قالّت : مر بنا اي صلى الله عليه وسلم وحن انسلوة 
حضرت أسماء بنت يزيد - رض ىاللهعنها - فرموده است: آتحضرت 
على الله‌غلیه‌ولم نوها جماعت ونان گذرکزد وب ها لام کرد 


۱ روایت مصنف از طریق ابوداود CAD‏ 
۲ متفق عليه از حديث سيار بخاری (۳۲/۱۱- فتح) و مسلم (۱۷۰۸/۶, 


۳ ابوداود از ابوبکرابی شیبه (۵۲۰۶) و ترمذی (۲۱۹۷) 


۱۳۹ 


اما احمد بن حنبل - رحمهالله - فرموده است: اين سلام‌کردن بر زنان برای کسی 
است که از فتنه در امان باشد يا در مورد زنان مسن می‌باشد. اما کسی که بر نفس 
خود اعتماد ندارده بر زن جوان سلام نگوید. 


باب (1۰) سلا م كردن بر اهل ذمه و جواب‌شان 
[1] عن مهل | 00 ٠‏ قال ا اس 


و تا هو اله صل اله عليه ول قَالَ :لا درف باللام . 
ورد ا یوم في الطّريق فاضطرو هم إلى أضيّق ق الطّريق . 

حضرت سهیل بن ابی صالح - رضی الله عنه -مى فرماید: با پدرم به سوی شام 
مىرفتم» آنها بر عبادتگاهی گذرمی‌کردند كه نصارا در آن بودند و بر آنها سلام 
می‌گفتند. پدرم گفت: آنها را آغاز به سلام نکنید» زیرا حضرت ابوهریره - 
رضی‌اله‌عنه - از آتحضرت ل اه علیه‌وسلم روایت کرده که فرمود: شما آنا را 
آغاز به سلام نکنید و هنگامی که با آنان در راه روبرو شدید» پس آنان را به تنگنای 
ی ون 


[۲۳۳] عن ابن عُمَرَ . قال : قال زسئول الّه صلی اق علیه وسسلم | إن ال ود إذَا 
سلَموا عَلَيْكُمْ قالوا : السام لیم لوا : وعلیکم. 
حضرت عبدالله بن عمر - رضىاللهعنهما - روایت کرده كه انحضرت 
صلی اللهعليهوسلم فرمود: يهود وقتى به شما سلام می كنندء می‌گویند: السام 
علیکم(مرگ بر شما)» يس شما بكوييد: عليكم (برشما). 


۱ روایت مصنف از طریق ابوداود (۵۲۰۵) و مسلم (۱۷۰۷/۶) و ترمذی (۲۷۰۰). 


۲ ابوداود )07١1(‏ و ترمذى (1107) هر دو از طريق عبدالله بن دینار و ترمذى گفته است» اين حديث 


حسن» صحيح سبع 


0 زیت غائ نشّة روج اي صلى الله عليه وسلم ٠‏ قالت : دخل 
من ليود علّی رول الله صلى الله عليه وسلم ۽ ٠‏ فقالوا : السام عَلَيِك . 
۳ : تهنا ٠‏ فلت #عليكم الكام ۾ واللعَة » فلت : فَقَالَ ر 0 
عليه وسلم : مهلا یا عائشة . فان الله + بحب الرفق في الأثر کل ٠‏ فلت : تا ر 
0 اي : ال ر افا رسن و :قد 
حضرت عائشه ام المومنين - رضىاللهعنها - روایت كرده كه آتحضرت 
صلى الله علیه وسلم فرمود: كروهى از يهود بر آنحضرت صل الله عليه وسلم واردشده 
گفتند: السام عليك (مرگ بر تو). حضرت عائشه مىفرمايد: من مقصود آنان را 
فهمیدم. گفتم: مرگ و لعنت بر شما باد. 
آنحضرت صلی‌الله علیه وسلم فرمود: يواش ای عائشه» چون خداوند نرمی را در همه 
کارها دوست دارد. حضرت عائشه = رضی‌اله‌عنها - می‌فرماید: من گفتم: ای رسول 
خدا آیا نشنیدی جه گفتند؟ آتحضرت صلی‌الله علیه‌وسلم فرمود: من نیز كفتم: و بر 
شما (یعنی مرگ بر شما). 


[۲۳۸] عن ابر بن عباس : أن ول الله صلی الله عليه وسلم کتب إلى هرفل عظیم 
الروم سام على من انب | دی . 

حضرت ا - رض ىاللهعنهما - روايت كرده که رسول اكرم 
صلی‌اله علیه وسلم به هر قل پادشاه روم نوشت: سلام بر کسی كه پیرو هدایت باشد. 
عبدالرزاق رحمه الله می‌فرماید: اما درباره آغازکردن نامه با نام خویشتن در نامه‌هایی 
که برای دیگران نوشته می‌شود از حضرت علاءبن حضرمی - کارگزار پیامبر 
صلی‌اله علیه‌وسلم بر بحرین - روایت شده که وقتی به رسول اکرم 


.۱۷۰۹/( فتح) و مسلم‎ - ٤٤۹/۱۰( متفق عليه از حديث زهرىء بخاری‎ ١ 


۲ روایت مصنف در سنن كبرى (۱۳۰/۱۰). 


صلى الله عليه وسلم نامه می‌نوشت با نام خود آغاز می‌کرد: بسم الله الرحمن الرحيم از 
حضرت معاويه - رض ‌الله‌عنه - نوشت. يس می‌خواست با نام خود آغاز نمايد كه . 
يس از بحث زياد جنين نوشت: به معاويه از عبدالله بن عمر. 

و به همین منوال فرمانداران حضرت عمر - رضىاللهعنه - وقتى نامهاى برای او 
مىنوشتند با نام خودشان آغاز می كردند و از ابو عبيد و خالد بن وليد نيز جنين 
روايت شده است. 

از حميد روايت شده است كه بکربن عبدالله مزنى برای سفارش كسىء به یکی از 
فرماندهان چنین نوشت: به فلان بن فلان از طرف بكر بن عبدالله مزنی و فرمود: 
جه اشکالی دارد که با نام او آغاز نمايم و خداوند به وسیله او نیاز برادر مسلمانی را 
برآورده سازد. 


باب (1۱) در بارۀ ملاقات دو مسلمان 


ای ر ا ول الله من اه عليه ریت( .قال :يا باتش لا 
لطر ا في إحال لوك شط وأولو آذ تقر مين 
دلوك في اما تسئقي . وَإِذَا طبخت قلا ارا قأکثر مرقتها واغرف منْهَا لجيرانك . 
حضرت ابوذر - رضی‌اله‌عنه - روايت كرده كه أنحضرت صلى الله عليه وسلم فرمود: 
ای ابوذر! از كار نيك جيزى را ناجيز مپندار, اگر جه به‌قدر أن باشد كه با برادرت با 
او ی و یا با دلو خودت تشنه‌ای را آب بدهى وهنكامىكه 
غذایی پختی, آبگوشت أن را بیشتر كن و برای همسایگانت بفرست. 


۱ مسلم (۰۲۰۲۵/6 ۲۰۳۱) و ترمذی (۱۸۳۳) هر دو از طریق ابو عمران و ترمذی گفته است: اين 


حدىنث حسن» صحيح است. و روایت مصنف در سنن کبری (/۱۸۸) 


€۲ 


ا 


ا ۰ قال الو هریرة و اي صلی اف علیه وسلم على ا فشالا : با 
قحلم يدك . ودک الحديث قال :ال : هَلَمّهَا . آما عَلمْتَ با حُذَئْفَهُ أن 
ال إذَا لقي د ارون أو قال : تحاطّت الخطابا 
والذتُوب بَيَهُمَا ما بَتَحَاهُ الْوَرَةَ من الشجر . 

حضرت أبوهريره - و : 00 كرده كه آتحضرت صلى الله عليه وسلم بر 
حضرت حذيفه ایستاده و فرمود: ای حذیفه» دستت را بده» سپس حديث را بیان كرده 
و فرمود: بده دستت راء آيا ندانستی ای حذیفه که مرد مسلمان وقتی با برادرش 
روبرو می‌شوده سپس سلام کرده مصافحه می‌کند. چنانکه برك درختان مىريزندء 
گناهان أن دو نيز چنان می‌ریزند. 


[۲۶۱] عن الْبَرَاء ن عازب . أن اللي صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال : إا لقي الشئلم 
احا قصافح؛ . وخمدا له . وا سم له عفر الله هما" 

حضرت براء بن عازب - رضی‌اله‌عنه - روایت کرده که آتحضرت صلی‌الهعلیه‌وسلم 
فرمود: هنگامی که مسلمان با برادرش ملاقات و مصافحه کرده حمد و استغفار 


[۲۶۲] عن قتادة قال : سألت أنس بن مالك : أكانت المصافحة في أصحاب النبي 
صلی الله عليه وسلم ؟ قال : نعم . 

حضرت قتاده می‌فرماید: از حضرت انس بن مالک - رضی‌اله‌عنه - يرسيدم: آيا 
صحابه با همدیگر مصافحه می کردند؟ فرمود: آری. 


۱ روایت مصنف در شعب الایمان (۸۵5۰) 
۲ روایت مصنف از طریق ابوداود طیالسی (۷۵۱). 


۳ بخاری از طريق همام (۵4/۱۱ -فتح), 


۱۰۳ 


حضرت عبداله بن عَنزی می‌گوید: از ابوذر پرسیدم: آيا رسول اکرم 
صلى اللهعليه و سلم وقتی با کسی ملاقات می‌کرد. مصافحه کرده دست او را 
می‌گرفت؟ 

ابوذر فرمود: بر فرد آگاهی وارد شدی, آتحضرت صلی‌اله‌علیه‌وسلم هرگز با من 
ملاقات ننمود مگر اينكه دست مرا می‌گرفت» غير از یک بار که بهترین ملاقاتهبايم 
با او بو در مرض الوفات برایم پیغام فرستاد و من نزد او آمدم در حالی که ایشان 
دراز کشیده بود. من خود را به او نزدیک کردم و ایشان دست خود را بلندکرده مرا در 
آغوش كرفت (دست به گردنم انداخت) . 

حضرت شعبی - رحمهالله - می‌فرماید: یاران پیامبر صلی‌الله علیه وسلم هنكام 
ملاقات» مصافحه می‌کردند و هنكام بازگشت از سفرء معانقه می کردند . 

حضرت ابن عمر - رضی‌الله‌عنهما - در داستان فرار از جنگ می‌گوید: 

پس ما به پیامبر صلی‌اه علیه وسلم نزدیک شده دستش را بوسیدیم . 

حضرت زارع که همراه وفد عبدالقیس بوده است می‌گوید: ما از سواری‌هایمان زود 
پیاده شده دست و پای آتحضرت صلی‌اله علیه وسلم را مى بوسيديم . 

از حضرت عمر بن خطاب - رضی‌الله‌عنه - روایت شده است که وقتی به شام 
رسيدء حضرت ابو عبيده - رضی‌الله‌عنه - به استقبال او شتافته دست او را ونك 
از حضرت شعبى روایت شده است كه وقتی حضرت جعفر - رضی‌الله‌عنه - از 
حبشه تشريف آورد آنحضرت صلىاللهعليه وسلم أو را به بغل كرفته ميان دو چشم او 
رأ بوسيد و فرمود: 

نمی‌دانم كه به كداميك بيشتر خوشحالم» به رسيدن جعفر يا به فتح خیبر . 


۱ روایت مصنف در سنن كبرى (۹۹/۷: ۱۰۰) از طريق ابوداود (۵۲۱4). 
۲ روایت مصنف در سنن کبری (۱۰۰/۷). 
۳ روایت مصنف در سنن کبری (۱۰۱/۷). 
٤‏ روایت مصنف در سنن کبری (۱۰۲/۷). 


۵ روایت مصنف در سنن کبری (۱۰۱/۷) 


از حضرت عائشه - رضىاللهعنها - در ماجرای افک روايت شده است که فرمود: 
يدر و مادرم به من دستور دادند که برخاسته سر رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم را 
بوسه زنم " 

در حدیث حضرت اسید بن حضير - رضی‌الله‌عنه - آمده است که وقتی آنحضرت 
صلی‌اله علیه‌وسلم کمر او را با نيزه زد و او طلب قصاص كرد آتحضرت 
صلی‌الله عليه وسلم جامه اش را بالازده يس حضرت اسید او را در بغل گرفته شکم او 
را می‌بوسید " 


باب (1۲) در قهرکردن مسلمان از برادر دینی‌اش 


(۲۶۳] عن نس ِن مالك شل و عليه وس ٠‏ قال ۷۰ تیاغضوا 
e‏ ی و ی 
أَخَاهُ قوق ثلا ل » بان بصن هَذَا وة هذا . وَخَيْرْهُمَا الذي يبدا 
بالسكلام . 
حضرت انس بن مالک - رضی‌اله‌عنه - روایت كرده است كه أنحضرت 
صلىاللهعليهوسلم فرمود: با همديكر بغض و حسد نورزید. از همديكر بشت نكنيدء 
بندكان خدا و برادر باشيد و جايز نيست براى مسلمان كه بيش از سه شب با 
برادرش قهر كند. با همديكر ملاقات كنند در حالى كه اين هم جهره بر می‌تابد» آن 
هم رخ برمی‌تابد و بهترين آن دو همان است كه سلام را آغاز نمايد. 


۱ روایت مصنف در سنن كبرى (۱۰۱/۷). 
۲ روایت مصنف در سنن کبری (۱۰۱/۷). 
۳ روایت مصنف در سنن کبری (۱۰۳/۷). 
٤‏ متفق عليه از حديث زهری» بخاری (1۸۱/۱۰ - فتح) و مسلم (1۹۸۱/4). 


02 


[144] عن هشام بن غامر الأَنصّارِي' من حاب ابي صلى الله عليه وسلم . أن 
لبي صلى الله عليه وسلم . ٠‏ قال : لا بحل لشتلم أن يُصَارمَ أَخَاهُ وق كلاث. 
HE‏ اکان عن الق ما دا علی صرامهما . إن أوكهُما ایکون سمه بالقياء 


كار له إن سکم عليه فلم بقل سلاقة وره عليه متلامة , رات عليه الملانكة 
فا :کم 
يَحْتَّمِعَا لجن '. 

5 فى | 


تفر تا بن عامر انصاری - رضىاللهعنه - روايت كرده است كه آنحضرت 
صلی الله عليه وسلم فرمود: حلال نیست برای مسلمان که بیش از سه روز از برادرش 
قطع رابطه نماید و مادامی که آنها در حال قطع روابط باشند» از حق بدورند و هر 
كس زودتر رجوع كندء همین سبقت او در رجوع کردن» کفاره گناه او می‌گردد. اگر 
یکی به دیگری سلام کرد و او نپذیرفت و سلام او را رد کرده فرشتگان جواب سلام 
را می‌گویند و نفر دیگر را شیطان جواب می‌گوید و اگر در حال قطع روابط بمیرند 
به بهشت نمی‌روند يا فرمود: در بهشت با همدیگر جمع نخواهند شد. 


[44؟] عن أبي خراشس و وی ين تقول : 
من هر أخاه سنةَ فَهُوَ كَسَفْك دمه" . 

حضرت ابوخراش سلمى - رضی‌اله‌عنه - روايت کرده كه أنحضرت 
صلى أله عليه وسلم فرمود: هر كس تا یک سال از برادرش قهر کند كويا خون او را 
ريخته است. 


[147] عن أبي هُرَئْرَة رضي اللهعنه . أن رتسول الله صلى الله عليه e‏ 


فح آبواب الجنّة یوم الاين ووم الخمیس یر کل عند مُق لا يشر له باللّه 


۱ روایت مصنف از طريق ابوداود طيالسى (۱۳۲۳). 


۲ ابوداود از طريق حيوه )4٩۱۵(‏ و حاكم در مستدرک (۱۹۳/4). 


شیا إلا رجل کانت بین و ین أخيه شَحناء . قیال : آنظروا هذبن حَنَّى یَمنطلخا 
٠‏ وال عنما في روایته ته فيمًا حت ختبا عن أبيه'. 
حضرت ابوهريره - رضی‌اه‌عنه - از آنحضرت صلىالثه عليه وسلم روايت كرده كه 
فرمود: دروازه‌های بهشت دوشنبه و پنجشنبه گشوده می‌شوند. پس هر بنده مومنى 
كه با خدا کسی را شریک نمی‌سازد مغفرت می‌گردد. مگر فردی که در ميان او و 
برادرش کینه و ناراحتی وجود داشته باشد» يس گفته می‌شود: اين دو را مهلت دهید 
تا آشتى گند 


باب (۱۳) دورى از مواضع تهمت يسنديده است 


[۲۶۷] عن أنس : أن التي صلى افاعلة وسلم اد ن ادرا عن ا ر 
رجل . فال : يا فان هذه اثرآتي .ال + با مول الله عن كشن أن به . 
اي لم اکن آظن بك » فان : ان ليطا يجري من ابن ذم مَجْرَى الم" 
حضرت انس - رضى اثلهعنه - روایت كرده كه آتحضرت صلى أله عليه وسلم همراه 
یکی از همسرانش بود كه شخصى از آنجا گذشت. أنحضرت صلى الله عليه وسلم 
فرمود: ای فلانى! اين همسر من فلانه است. أن شخص كفت: ای رسول خدا! من 
به هركس گمان بد ببرم به شما كمان نمىيرم؛ آنحضرت صلىالله علیه‌وسلم فرمود: 
شيطان در انسان همجون خون» جريان دارد. 


[۲۶۸] وروینا عن زید بن ثابت موقوفا عَلَيْهِ . أله قال : | 
مکان بسا بی فيه الظن". 


۱ بخاری در الادب المفرد (4۱۱) و مسلم )۱۹۸۷/٤(‏ هر دو از طریق مالک. 
۲ مسلم (۱۷۱۲/6) و ابوداود مختصرا (1۷۱۹) هر دو از طریق حمادین سلمه. 


۳ روایت مصنف در شعب الایمان (۳۸۳. 


از حضرت زيدبن ثابت موقوفا روايت شده است كه فرمود: من ناپسند می‌دارم كه در 
جاهای بدگمانی دیده شوم. 


باب (16) همنشینی با صالحان 


[149] عن أبي مُوسى , عن اي صلی الله عليه وسلم ‏ أ ئه قال : زَا مل جلیس 
0 وجليس کک ك کک س انك 5 1 


رن ون رو مد لعج 

حضرت ااا اشعری درفي اه - روایست کرده که آتحضرت 
ع کیان بها ل عمتسي كرت ده بت سا عاتن 
مشک و دمندةٌ دم آهنگر است. پس حامل و دارنده مشک يا به تو چیزی عطا 
0 ل ل 


0 

دين خلیله . فط آخده لو 
حضرت أبوهريره 0 8 کرده كه آنحضرت صلی‌اله‌علیه‌وسلم 
فرمود: هر شخصىء بر دين دوست خود است. پس بايد بنگرد كه باجه کسی 


دوستى م ىكند. 


[101] عن أبي ستعید الخذري ٠‏ آن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم .تال : لا 


وا 


تصاحبة إلا متا . ولا بأل طعاعك إلا تفي . 


(TeTVE) متفق عليه از حديث بریده بخارى (777/1 - فتح)‎ ١ 
متفی علیه از حدیب بریده. بحاری ج‎ 


۲ مصنف از طریق ابوداود طیالسی (۲۵۷۳) و ابوداود (1۸۳۳) و ترمذی (۲۳۷۸). 


صلى الله عليه وسلم فرمود: به جز با مومن همراهى مكن و غذايت را جز به يرهيزكار 


مذه. 


[101] عن عائشة رع ول الاك فلن 1ن عليه رسام > قال : الأزواح جنود 
مجلّدة ‏ قما تغارف منْها الف وتا تناك مها احتف" 
حضرت عائشه - رضی‌الهعنه - روایت کرده که اتخضرت صلی الله عليه وسلم فرمود: 


باب (15) دوران کناره‌گیری از مردم 


[۲۵۳] عن آبي سعيد الخلاري . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .قال :1 
الاس أفضل ؟ الوا : الله ور رسُوله ألم . قال : فَأَعَادَهَا ثلاث + مرّات . قالوا : با 

شر اله تن جاه لولس في يل ال مه ؟ الوا : ال 
وَرسوله أل ٠‏ قال :ثم من ا 
حضرت ابوسعيد خدری - رضی‌اله‌عنه - روايت کرده كه تحضرت 
صلى الله عليه وسلم فرمود: بهترین مردمان کدام است؟ گفتند: خدا و رسول او 
آگاه‌ترنده این سؤال را سه بار تکرار کرد. صحابه عرض کردند: ای رسول خدا کسی 
که با مال و جانش در راه خدا جهاد کند. فرمود: سپس جه کسی؟ گفتند: خدا و 
رسول او آگاه‌ترنده فرمود: سپس مؤمنى که در دره‌ای رفته از مردم کناره‌گیری کند و 
از پروردگارش بترسد و مردم را از شر خود رها سازد. 


۲ 62 
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١‏ ابوداود (1۸۳۲) و ترمذی (۲۳۹۵) هر دو از طریق حیوه بن شریح. 
۲ بخاری تعلیقا (۱3۲/6) و مسلم (۲۰۳۱/4) و ابوداود (4851). 


۱۹ 


[۲۵4] عن ان عْمَرء قال : ال رول اله صلی الله عليه وسلم : الاس کالاببل 
المانّة لا يج الرخل فیها راحلة . 

حضرت ابن عمر - رضی‌الهعنهما - روایت كرده كه آتحضرت صلىالثهعليهوسلم 
فرمود: مردم مانند صد شتر هستند كه شخص در أنها راحلهاى نمىيايد. 

در معنای اين حدیث گفته شده است: مردم در احکام دين برابرنده شریف بر غير أن 
در احکام دين برتری ندارد مانند صد شتری که در آن راحله‌ای نباشد و راحله به 
شتر رام می‌گویند كه قابل سواری باشد. 

و در معنای أن نيز گفته شده است: همانا اکثر مردم نقص و سستی دارند» پس با 
آنان زياد همنشین مباش و برادری برقرار مکن مگر با اهل فضل که تعدادشان نيز 
اندک است به منزله راحله در شتران سواری. 


]°°[ عن مرداس الأسلمي. ٠‏ عن اي صلی الله عليه وسلم › .قال : يذهب 
الصّالحُونَ الأول قَالأوَل > وَيَبْقَى حْمَالةٌ مثل خقالة الشّعير أو التخر لا يُبَالهِمْ الله 
الا 
حضرت مرداس اسلمی - رضی‌اله‌عنه - روايت کرده که آنحضرت 
صلى الله عليه وسلم فرمود: صالحان یکی پس از دیگری می‌روند و تفاله‌هایی مانند 
تفاله‌های جو و رما باقی می‌مانند كه خداوند به آنان توجهی ندارد. 


باب (17) دو نفر در حضور نفر سوم درگوشی سخن نگویند 


۳ ا 


["۲۵] عن عبد الله قال : قَالَ سول الله صلی الله عليه وسلم : إذا نتم ثلاشة 
قلا يَنَتَاجَى نان دون صاحبهما ان ذّلك'. 


۱ مسلم از عبدالرزاق (1۹۷۳/۶). 


۲ بخاری از يحيى بن حماد (۲۵۱/۱۱ - فتح). 


۱۵۰ 


حضرت عبدالله بن مسعود - رضی‌الله‌عنه - روایست کرده که آتحضرت 
صلی الله عليه وسلم فرمود: وقتى سه نفر بوديد يس دو نفرء در حضور سومى با هم 
درگوشی سکن نگورند که او خمگین می‌گردد 


باب (1۷) برخاستن به استقبال برادر مسلمان 


[۲۵۷] قد ذکرنا في حدیث توبة كعب بن مالك أنه انطلق إلى رسول الله صلی 
لله عليه وسلم قال : فتلقاني الناس فوجا فوجا بهشوني بالتوبة . حتسى دخلست 
المسجد . فقام إلى طلحة بن عبيد الله يهرول حتی صافحني وهنأني . فما قام إلى 
رجل من المهاجرین غیره . ولا أنساها لطلحة . 

در داستان توبه حضرت کعب بن مالک - رضی‌الله‌عنه - آمده است که دربارة آمدن 
نزد بيامبر صلی‌الله‌علیه وسلم می‌گوید: پس مردم گروه گروه به ملاقات من آمده به 
خاطر توبه مرا تبریک می‌گفتند تا این که وارد مسجد شدم» يس حضرت طلحه بن 
عبيدالله برخاسته دوان دوان به سوی من شتافت و با من مصافحه کرد و تبریک 
گفت. از مهاجرين غير از او کسی برایم برنخاست و من هرگز این عمل طلحه را 
فرآموش نخواهم کرد. 


[۲0۸] خن أبي متعيد الخلاري' » قال : لما رل بو رن على حك سند بعس 
رول الله صلى الله عليه وسلم يِه وكا ريا ٠‏ فحاء م عَلَى حمار . فلع لا دنا . قال 

اي صلى الله عليه وسلم : فووا إلى سيد سيد كم . 

حضرت ابوسعيد خدرى - رضىاللهعنه - می‌فرماید: وقتى بنوقريظه بر فيصله 

حضرت سعد - رضىاللهعنه - رضايت دادنده آنحضرت صلىاللهعليهوسلم در پی 


١‏ مسلم (:/۱۷۱۸) از ابو معاويه و ترمذى (۲۸۲۵) از اعمش. 


۲ مسلم ۷۹ 


۳ متفق عليه از حدیث شعبه» بخاری (۷۲/۸) و مسلم (۱۳۸۸/۳: ۱۳۸۹). 


مه م ها 


حضرت سعد كه در همان نزدیکی قرار داشت شخصى رأ فرستاد, او بر الاغى سوار 
شده تشریف آورد. هنگامی که نزدیک شدء أنحضرت صلى الله عليه وسلم فرمود: براى 
آقای‌تان برخیزید. 

در فضایل از حضرت فاطمه - رضىاللهعنها - روایت شده است که ایشان» وقتی به 
نزد آنحضرت صلى الله عليهوسلم تشريف می‌آوردء برای او بلند می‌شد 9 دستش را 
كرفته مى بوسيدء سپس او را در جايكاه خود می‌نشاند و آنحضرت صل الله عليه وسلم 
وقتى به نزد حضرت فاطمه - رضی‌الله‌عنها - تشريف آورد» ايشان در جلوى 
پدرشان برخاسته دست او را مى كرفت و مىبوسيد و سپس او را در جايكاه خود 
.يم el‏ ۱ 
می‌نشاند ۰ 
در داستان اسلام آوردن حضرت عكرمه بن أبى جيل - رضىاللهعنه - روایت شده 
است که ايشان وقتی به دروازه آتحضرت صئی‌اله علیه‌وسلم رسید آنحضرت 
صلی‌الله عليه وسلم به علت شادمانی از آمدن حضرت عکرمه. ایستاد و او را استقبال 
كرد. 1 

حضرت واثله بن خطاب - رضی‌الله‌عنه - مىفرمايد: مردى وارد مسجد شد 9 رسول 
خورده آن مرد كنت: جا كشاده است» آنحضرت صلىاللهعليهوسلم فرمود: مومنء يا 
مسلمان حقى دارد. ش 

حضرت طارق بن عبدالرحمن أحمسى مىكويد: ما بر دروازه شعبى - رضىاللهعنه - 
نشسته بوديم كه جرير بن يزيد بن جرير بن عبدالله بجلى تشريف آورده شعبى برای 
او بالشى طلبيد. ما كفتيم: ای أبوعمروء دوروبر تو بزرگان نشستهاند و هنكامىكه اين 
کودک آمد» برای او بالش طلبیدی, كفت: آری» همانا آتحضرت صلىاللهعليهوسلم 
برای جد اين فرد بالشی آورد و فرمود: 

[۲۵۹] ذا أتاكم کریم قوم فَأكْرمُوة. 

وقتى فرد كريم و كرامى قومى نزد شما أمد او را عزيز داريد. 


۱ روایت مصنف در سنن كبرى (۱۰۱/۷). 


۱۲ 


حضرت میمون بن ابی شبیب روایت کرده که سائلی بر حضرت عائشه - 
رضى اللهعنها - گذرکرده او را تک نانی داد و مردی با لباس و هيئتى خاص بر او 
شت او را نشانده طعام خوراند: علت اين امر را از او دریافت کردند» فرمود: 
آتحضرت ا ره موده است: مردم را به جایگاهشان بنشانيد'. 
آتحضرت aT‏ ۳ صحابه را برای ایشان و توجیه حدیث ابوامامه 
در این باره که فرمود: بلند نشوید. آنگونه که عجم ها برای بزرگان شان بپا 
می‌خیزند و بدین‌گونه بعضی» بعضی دیگر را تعظیم می‌کنند. 
این در صورتی است که قيام بر وجه تعظیم باشد نه تکریم؛ زیرا خوف كبر در أن 
می‌باشد. و الله اعلم. 


[60] عن مُعَاوَة ۶ عسن ابي صسلی الله عليه وسلم 0 
یل که الرجَال قيَامًا لت مَفُعَدَهُ من 0 نما هُوَ آن یرهم بذلك 

اش على عذعب الكبر والنّخوة .ون هو LL o‏ 
وَاللَّهُ أغلم . 

همجنين معاويه - رضىاللهعنه - از رسول اکرم صلىالأهعليه وسلم روايت كرده كه 
فرمود: هركس دوست دارد مردم برای او برخيزند. يس جايكاهش را از آتش آماده 
كرداند. (آماده آتش جهنم باشد). 

این در صورتى است كه مردم را دستور به قيام بدهد و بنابر كبر و نشوت» مردم را 
برای این عمل مجبور سازد به صورتى كه او نشسته و مردم در جلوى أو بايستند. 


۱ روایت مصنف از طریق اپی‌داود (1۸6۲). 


۲ ابوداود (۵۲۲۹) و ترمذی (۲۷۵۵) و ترمذی گفته است: اين حد يث حسن است. 


باب (1۸) نهى از بلندکردن شخص از جايش 
[111] أن ابن عم تال : تھی رَسُول الله صلی الله عليه وسلم آنأ ب 5 
تجخلسه یه فيه آخَرْ » ولکن فوا تسوا 
كرت اهدر د ردي اد اه ا 
نهی کرده از اینکه شخصی را از جايش بلند کرده دیگری را به جایش بنشاننده ولی 
(در نشستن) توسع و گشادگی اختیار كنيد و جای باز کنید. 


م الرجل من 


باب (15) برخاستن از مجلس و دوباره بازگشتن به آن 


[117] أبي ل انار ً 0 صلی الله عليه وسلم : ذا قام أَحَد کم من 
مجلس كَانَ فيه 4 رَجَعَ ! یه هو خی بتجلسه'. 

خصرت أبوهريره - رضى الله عنه 0 كرده كه آنحضرت صلی‌اله علیه‌وسلم 
فرمود: وقتى یکی از شما از جايش برمىخيزد و دوباره به آن باز می‌گردد» يس او 
مستحقتر به جايش می‌باشد. 


باب (۷۰) نهى از نشستن در ميان دو كس بدون اجازه آنها 


808 عن E E‏ تھی :رسو ل الله صلى الله 
عليه وسلم أن لس الرجل : بين رین إلا باذْنهعا" 


ر ا 


.)۱۷۱٤/٤( بخارى از يحيى ہں خلاد (1۲/۱۱ - فتح) و مسلم‎ ١ 
مسلم ()/۱۷۱۵) از طریق ابوعوانه و ابن ماجه (۳۷۱۷) از طريق سهيل.‎ ۲ 


١6+ 


حضرت عمرو بن شعيب - رضىاللهعنهما - از پدر و او از جدش روایت كرده که 
آتحضرت صلی‌الله عليه و سلم نفی كرده از اينكه شخصی در ميا ن دو کس بدون 
اجازه آنها بنشیند. 


باب (۷۱) نشستن در انتهای مجلس 


[۲۳۶] عن جابر بن سمرة قال : كنا إذا أتينا رسول الله صلی الله عليه وسلم جلسنا 
حيث النتهي . 
حضرت جابر بن سمره - رضىاللهعنه - می‌فرماید: ما هنكامىكه نزد رسول اکرم 


صلىاللهعليه وسلم می‌رفتیم در آنتهای مجلس مى نشستيم. 
باب (۷۲) بهترین مجالس, وسيع ترين أن است 


1 عن أبي اتيد رو » كال : سمغت رول الله صلى الله عليه وسلم. 
مول ا 
صلى الله عليه وسلم فرمود: بهترين مجالس» وسيع ترين آن است 


باب (۷۳) كيفيت نشستن در مجلس 


[173] عن ابي واقد اللَبْني . أن ر سول اللّه صلی الله عليه وسلم نا ۸ شو جالس 
في النجد وا سر مَعة إِذْ یل تلا تفر بل انان إلى د سول اله صلى الله 

عليه وسلم وب واحد قا قال : فا علی ر سول الله صلى الله عليه وسلم .أا 
۱ ابوداود (1۸۳۵) و ترمذی (۲۷۲۵) هر دو از طریق شریک. 


۲ روایت مصنف از طریق ابوداود (1۸۲۰). 


١ مه‎ 


أحدخما قرآى فرجَة في الْحَلمّة فلس فيها , وأمًا الآخر فجلس خلقهم . وأا 
الالث یر ذاهبًا . قلَمَا فرع ٠‏ رل اللّه صلى الله عليه وسلم . قال : ألا أخب ركم 
عن الثَّمّر اد ؟ أمًا أحَدهُم فَأوَ أوى إلى الله أواه الله وَأَمَا الآخَرٌ فَاسْسَحيا 
تخب الله مله وا الأخر عرض فعض الله عَنْها. 
حضرت ابوواقد ليئى - رضی‌اله‌عنه - روایت کرده که: آتحضرت صلی الله عليه وسلم 
درحالی که در مسجد نشسته بود و مردم همراه او بودند سه نفر وارد مسجد شدند 
دو نفر به سوی آنحضرت صلی‌اله‌علیه وسلم آمدند و سومی رفت این دو آمده 
ایستادند» امایکی از آن دو, فرجه‌ای در مجلس يافت و همانجا ننشست و دومی» 
بيشت سر آنها نشست.و اما سومیء ننشسست و رفت. وقتی آنحضرت 
صلىاثثهعليه وسلم فارغ كشت فرمود: آیا شما را از احوال این سه نفر خبر ندهم؟ 
یکی از آنها به .وى خدا يناه برده خداوند او را جای داد و اما دومی حيا کرد. خداوند 
نيز با او با حيا برخوردکرد» و اما سومی» اعراض کرد خداوند نيز از او اعراض کرد. 


باب (۷) در کراهیت حلقه‌زدن در مسجد وقتی که حرجی باد 


[۲۳۷] عن جابر بن سَفرة قال : دخل عَلَيْنا ر جا لومي ور 
E‏ 0 

حالى بر ما وارد شد كه ما گروه كروه و متفرق بوديم يس فرمود: چرا شما را دسته» 
دسته مىيابم؟ (گویا نشستن آنها را به صورت دسته‌جمعی مىيسنديد). 


.)۱۷۱۳/۵( فتح) و مسلم‎ - ٥٦۲ ۱۵7/۱( متفق عليه از حديث مالک بخارى‎ ١ 
٠ .655/1( ابوداود از طريق اعمش (4۸۲۳) و مسلم‎ ۲ 


باب (۷۵) در كيفيت نشستن 


[510] عن ابر بن متفر قال : كان التي صلى الله عليه وسلم إذا صَلَى اضر 
ريع في تسه ی للع الف حا 

حضرت بن سمره - رضی‌اله‌عنه - می‌فرماید: آتحضرت اه ری 
وقتی نماز فجر را می‌خواند. در جايش چهار زانو می‌نشست تا أينكه خورشید خوب 
طلوع مى كرد. 


[۲۹۹] عن ابن ع مر ال : ریت رَسُول اللّه صلی الله عليه وسلم مُحَتبيا بفناء 
الْكَمْبَةَ . ة .ول یه هکذا وَشْبّك أبو و حاتم بيه . ' 

حضرت أبن عمر - رضی‌الّه‌عنهما - می‌فرماید: رسول اکرم صلى الله عليه وسلم را در 
سايه کعبه ديدم که دست‌ها را بر زانو حلقه کرده در ساية کعبه نشسته بود. با 
دستش آشاره مى,كرد - این گونه - ابو حاتم انگشتانش را درهم کرد. 

" از حضرت قیله بنت مخرمه - رضی الله عنها - روايت شده است که: آتحضرت 
صلی الله عليه و سلم را در حالى ديدم كه بصورت قرفصاء نشسته بود» وقتی او را ديدم 
که به صورت خاشعانه نشسته است ترس و هراس بر من طاری شد. 

ابو عبید گفته است: قرفصا آنست که مرد بنشیند مثل محبتی و احتباءء أن است که 
دستها را د as. Sa‏ 


۱ روایت مصنف از طریق ابوداود (18514) و مسلم (۶01/۱) و ترمذی (۵۸۵) هر دواز سماک بن حرب 
۲ روایت مصنف در سنن کبری (۲۳۵/۳) و بخاری (0۵/۱۱ - فتح). 


۳ روایت مصنف از طریق ابوداود (4۸1۷) و ترمذی (۲۸۱6) از طریق عبدالله بن حسان. 


۱5۷ 


أن چادر بر قدموايش بود و این در صورتی است که از عورت انسان چیزی ظاهر 
ا 

اما اگر احتباء أنسان با پارچه به صورتى باشد که از عورتش جيزى ظاهر گردد. در 
مورد أن حديث وارد شده است كه: آتحضرت صلی‌الله‌علیهوسلم منع كرده است از 
احتباء شخص در يك پارچه به صورتى كه بر شرمگاهش جيزى نباشد. 

اما آنچه در حديث حضرت معاذ بن انس - رضىاللهعنه - مرفوعاً روايت شده است 
كه علت نهى از احتباء در روز جمعه در حالى كه امام خطبه می‌خواند آنست که 
خواب‌آور و شکنندة طهارت است. 

البته جواز آن را از آنحضرت صلى الله علیه وسلم سپس از ابن عمر و جماعتی از 
صحابه و كروهى از تابعان روایت کردیم. 


یه سل رجا مک ول ون اتن خان ري وان 
على أليّة يدي » فقال :تفه قئدة المَطْضوب ب علَيهم . 
حضرت شرید بن سوید - رضی‌الهعنه - روایست كرده كه آنحضرت 
صلی‌اله علیه‌وسام بر من گذشت و من به صورتی نشسته بودم كه دست چپ من 
يشت كمرم بود ه » من بر سرین دستم تکیه زده بودم» آنحضرت صلی‌الله عليه و سلم 
فر مود: چرا مانند انسانهایی می‌نشینی که ب بر آنها غضب شده است. ۱ 
قاسم می‌گوید: مراد از سرين دست» کف دست یعنی انتهاى ابهام و قسمت زیر أن 


است. 


۱ روایت مصنف از طريق ابوداود (LAA)‏ 


باب (۷۷) نايسندبودن مجلسى كه در آن ذكر الله نباشد 


[۲۷۱] عن آبي هرئرة . قال : قال ر سول اللّه صلى الله عليه وسلم :ما من فوم 
يَقُومُونَ من مجلس لا کرو اله فيه لوا عن مل جیقة حمار . وكا لم 


2 2 م د مام اماس 
۱ 
م © بو 


حضرت ابوهريره - رضىاللهعنه - روايت كرده كه آتحضرت صلی‌الله علیه‌وسلم 
فرمود: كروهى كه در مجلسی می‌نشینند و ذكر خداوند در آن مجلس نمی‌شود. 
وقتی بر می خیزند» گویا از لاش الاغی بر خاسته‌اند و مجلس‌شان باعث حسرت براى 
آنان خواهد شد. 


باب (۷۸) در کفارة مجلس 


[۲۷۲] عن أبي برزة الامنلمي ٠‏ قال : کان ر سول الله صلى الله عليه وسسلم إِذَا 
جلس في الما اراد آن یوم قال : سبحانك اللَهُم ویحند لد آشهد أن لا إله 
إلا آنت متفر وائوب الیك ٠‏ قَالُوا : یا سول له لك تقول كَلامًا ما كلست 
وله فیتا خلا ال : هذا کار ة ما یکُون في الما ۷ 

حضرت ابوبرزه اسلمی - رضى الثهعنه - می فرمايد: ا صلی‌اله علیه وسلم 
وقتی در مجلسی می‌نشست و سپس برمی‌خاست این دعا را می‌خواند: 

سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. 
صحابه عرض کردند: ای رسول خدا! شما چیزی می‌گویید که قبلا نمی‌گفتید 
فرمود: اين دعاء کفارة مجلس می‌باشد. 


۱ روایت مصنف از طریق ابوداود (4۸45). 


۲ ابوداود (۸94) و نسایی در عمل الیوم و الليله (1۲۹) هر دو از طریق حجاج بن دینار. 


باب (۷۹) در جواب عطسه و كراهيت خمیازه کردن 


[175] عن أبي هریرة » قال : قال ر سول الله صلی الله عليه وسلم : إن الله جارك 
وَتَعَالى بحب النطّاس- له ی عل مه .أ 
قَقَالَ : | لخنه لاء . كَانَ فا علی من سمعه آن يَقُولَ : يَرْحَمّكْ اللّف واذا تاب 
ضحك التتَيِطَانُ ؛ يغه ما امنتطاع وروا بك ات عن ابن آسي دنت دون 
ذكْر الکند وامیت . وقال : ادا تتاءعبْ ب أحلاك یرو 4 تا امشتطاخ , ٠‏ اه لا نم 
اف تال : داه . ضَحك مله العْبطان. 

حضرت ا - رضی‌الله عنه - روایت کرده که آتحضرت صلی‌الله علیه‌وسلم 
فرمود: خداوند عطسه را دوست دارد و خمیازه را ناپسند می‌دارد» وقنى یکی از شما 
عطسه می کند بگوید: الحه دلله و بر شنونده لازم است بگوید: يرحمك الله و 
هنگامی که خمیازه می گند شیطان از آن می‌خندد. يس تا جايى که می‌تواند. آن را 
کنترل کند. 

در روایتی دیگر آمده است: هنگامی که یکی از شما خمیازه می‌کند. يس تا جایی که 
می‌تواند. أن را دفع نمايدء زيرا وقتی او دهانش را باز مس ىكند و می‌گوید: آم آم 


[176] عن أبي شرئرة » عن ن اي صلی الله عليه وسلم » > قال : 5 عطس أحدكم 
ا به : يَرْحَمّك اللَّهُ ٠‏ ويَمّول 
هُوَ هدیکم الله و يھ 9 لح بَالَكُمْ". 


۱ روایت مصنف از طريق ابوداود طيالسى (۲۳۱۵) و بخارى 351:: 17) از ابن ابی ذثب و ترمذی 
(۲۷:۷) و ترمذى كفته است: اين حدیث» صحيح است. 


۲ مصنف از طریق ابوداود (۵۰۳۳) و بخاری» (1۱/۸) ی در مسند (6۳۵۳/۲ و بغوى (۲۰۸/۱۲). 


فرمود: وقتى يكى از شما عطسه می کند بكويد: «الحمدلتثه على كل حال» و برادر يا 
همنشين أو بگوید: يرحمك الله و او بكويد: يهديكم الله و يصلح بالکم. 


[۲۷۵] وروینا ع أبي هُريرة مَرَقُوعًا وموفوفا : شَّمّت أخاك ثَلانًا » فما راد فقو 
ركام في حَديث رقاعة : إن شنت قشمته وان شنت قانركة يَْني بعد الّلاث . 
حضرت ابوهریره - رضی‌اثه‌عنه - مرفوعاً و موقوفا روايت كرده آست که: جولب 
عطسه برادرت رأ تا سه بار بده و بیش از آن» زکام (سرماخوردگی) است و در روایتی 
آمده است که پس از سه بار اگر خواستی پاسخ بده و اگر خواستی ترک‌کن. 


[۲۷۱] وفي خدرث سَلَمَة ن الأكوع . أن رجلا عطس عند اللي صلى الله عليه 
وسلم : مال عقن الله كم عطس آغری ٠‏ ال اي صلی الله عليه وسلم : 
مَركُومٌ وفي روا آخری في اه 

ون كنيف رام بن اکوع آمده است که سخص لد اضرع صل اله عاتهرس ام 
عطسه کرد. أنحضرت صلىاللهعليهوسلم فرمود: « يرحمك الله» » سپس عطسه كرد 
پس فرمود اين شخص مزكوم (سرماخورده) است. 


.)6:0186 ابوداود (ع۰۳‎ ١ 


۲ مسلم (۲۲۹۲/۶: ۲ ) و ابوداود (۵۰۳۷). 


۱۱ 
باب (۸۰) در مورد کسی که عطسه کند و الحمدلله نگوید 


[۲۷۷] حا آنس ِن مالك , قال : عطس رخلان عند ابي صلی الله عليه وسلم 
نح قال سایمان . أو قال : مت آحدما وترك > قال : فقلس: با 
بي الله عطس رخلان قنشت . أو قال : قَشَمَّتً آخدشما وترکت الاخر . فقال : 
1 هذا حمد الله إن هذا لمخم 

حضرت ا مالک - رض الله‌عنه - روایت كرده كه: دو تقر نزد آتحضرت 
صلى الله عليه و سلم عطسه کردند. ايشان جواب عطسه یکی را داد و ديكرى را نداد. 
انس مىكويد: من كفتم: ای رسول خداء دو نفر عطسه کردند. یکی را جواب كفتى و 
ديكرى را گذاشتی؛ آنحضرت صلىالثهعليهوسلم فرمود: اين یکی الحمدلثه كفت و 
ديكرى الحمدلله نگفت. 


[۲۷۸] ورین في حدیث آبي مُوسى الأشعري > عن لنب صلى الله عليه وسلم : 
إا عطس أحَلاكُم فَحمد الله قوف واذا لم خمد الله قلا تَر 0 

حضرت ابوموسی اشعری - رض ىاللهعنه -روايت كرده كه آنحضرت 
صلى الله عليه وسلم فرمود: وقتى يكى از شما عطسه كرد و الحمدلله كفت او را جواب 
دهيد و اگر الحمد الله نگفت» جواب ندهيد. 


باب (۸۱) مسنون بودن كم كردن آواز در عطسه 


[۲۷۹] عن أبي هْرَيْرَة » قال : كان سول اللّه صلى الله عليه وسلم إِذَا عطس غض" 


۳ ت 
ا ا اا 


عه و و ۱ 
صوده وحمر وجهه . 


.)۲۲۹۲/4( فتح) و مسلم‎ - ٩۱۰/۱۰( متفق عليه از حديث سليمان بخاری‎ ١ 
٠ .4)94١( مسلم (۲۲۹۲/۸) و بخاری در الادب المفرد‎ ۲ 


۱-1 


وقتى عطسه می کرد أوازش را يايين او چهره‌اش را می‌پوشاند. 


باب (۸۲) در اجابت دعوت 


[۲۸۰] عن ان عْمَرَ , أن سول اللّه صلی الله عليه وسلم . ال : إا دعا أحذكم 
أخاه خرسا كان أو تخو فلیجب" 
حضرت اح عم ر رونت کرده است که آتحضرت 
صلی الله عليه وسلم فرمود: هنگامی که برادرتان شما را برای عروسى و مانند أن 
دعوت مىكندء أو را اجابت نمایید. 


[۲۸۱] عن أبي مُرَيْرَة . عن النّبِىي صلى الله عليه وسلم . قال : إذَا عي أحذكم 
إلى طعا ليجب إن كان فقطرا لطعم وان كان صائعا یسمل ٠‏ يني 
اللدٌعَاء . 

حضرت ابوهريره - رضی‌الله‌عنه - از آنحضرت صلىاللهعليهوسلم روايت كرده كه 
فرمود: وقتى یکی از شما براى طعامى دعوت می‌شود. اجابت كند. اگر روزه ندارد 
تناول كند و اگر روزه دارد دعا كند (برای صاحب طعام). 


[147] عن جابر . قال : ال ر جر الله علي امه وتم : إذا ذعي أحدكم 
قلیجب . فان شاء طعم وان شاء ترك 


۱ ابوداود (۵۰۲۹) و ترمذی (۲۷۵) هر دو از طریق ابن عجلان و ترمذی گفته است: اين حديث» 
حسن صحیح است. 

۲ مسلم (۱۰۵۳/۰۲) و ابوداود (۳۷۳۸) و مصنف عبدالرزاق (19333) و بغوى (۱8۱/۹: .)۱٤١‏ 

۳ مسلم (۱۰۵۸/۲) از هشام و مصنف در سنن کبری .)۲٩۳/۷(‏ 

.)۲۹:۷( مبلم (۱۰۵1/۲) از سفیان و مصنف در سنن کبری‎ ٤ 


1۹1۳ 


مشر چا شرف للدت ت روات ردو که ان بت مان اللةعليةوسلم فرصوة: 


[۲۸۳] عن أبي 0 7 ات إلى کراع لاجبت 
> ولو اهدي 7 ذر اع قبت 

حضرت ابوهریره ان - از آنحضرت صلی الله علیه وسلم روايت كرده که 
فرمود: اگر برای كله پاچه‌ای دعوت شدم» اجابت خواهم کرد و اگر ذراعی به من 
هدیه شود مىيذيرم. 


[184] ورین في حديث حْمَيْد بْن عند الرّحْمن . عن رَجُل من حاب اللي 
صلی الله عليه وف ۰ 4 لبي ۳ اله عليه و إذ اجتتم الداعيّان 
اجب كْرَبَهُمَا باب وإن سبق ق أَحَدَهُمَا قأجب الذي 0 

مردى از اصحاب آنحضرت مان اليتون از ایشان روایت کرده كه فرمود: 
وقتى دو نفر با هم تو را دعوت مىكنندء دروازة [خانة] هر كدام به تو نزدیک‌تر 
است او را اجابت كن و اگر یکی از آن دو سبقت گرفت» يس همان را اجابت كن. 


0 ۵ 
حضرت ابوهريره - رض‌الله‌عنه - از أنحضرت صلى الله عليه و سلم روایت کرده است 
كه فرمود: 


١‏ مسلم (۱۰۵1/۲) و مصنف در سنن کبری ف 
۲ ابوداود (۳۷7) و مصنف در سنن کبری (۲۷۵/۷). 


۳ متفق عليه از حديث زهری, بخاری (۳۲/۷) و مسلم (۱۰۵۵/۲). 


تنگدستان را بگذارند و اجابت اين دعوت حق و لازم است. هر كس أن را ترك کندء 


1100] عر سارعا وم أن ركو الله على انا عليه ويام تادر عل ساف 
بْن غَبَادَةَ . ال : الام عَلَيْكُمْ وَرَحْمَ مه الله . قذکر الحديث * بطولسه في ذخوله 
بت وأكْله من . قلق قر قال اکل طَعَسَامَكُمٌ الأقزارك ومسکت هليف 
التلائكة . وافطر عندکم الصّائمُون . 

حضرت انس و يا غير او وت کرده اند که: : آتحضرت صلى الله علیه و سلم بر حضرت 
سعد بن عباده - رضی‌الله‌عنه - اجازه طلبید و فرمود: السلام علیکم و رحمت الله. 
سپس همه حدیث را ذكر کرد كه به منزل او داخل شده غذا تناول فرمود و چون 
فارغ گشت. فرمود: : 

كل طعامکم الأبرَارُ ؛ وصلت عَلیکم الملانکة . وافطر عندکم الصانمون 

افطار کنند). 


باب (۸۳) در عیادت مریض 


م د عا مي ادبع وما ادال تسود 
مرضاکم واه تبغوا انز کرک الآخرة . 

015 ا ارت و فا اغ وای وات دروم 
که فرمود: بیماران‌تان را عیادت كنيد و همراه جنازه‌ها بیرون رويدء زیرا شما را به ياد 


آخرت می‌اندازند. 


۲ بخاری در الادب المفرد (۵۱۸) و احمد (۲۳/۳) هر دو از طریق قتاده و مصنف در کبری (۳۷۹/۳. 


باب (۸۶) در فضيلت عيادت 


[۲۸۸] عن توان , قال : قال رَ سول اللّه صلى الله عليه وسلم ا 
رل في خرفة الجَنّة . فقیل : يَا ر سول الله » ما خرف الجنّة ؟ قال : جَنَاهَا . 
ل ۱۲ ۱ لد 
صلىالثهعليه وسلم فرمود: هر كس بيمارى را عيادت کند, در خرفة بهشت است. 
گفته شد: ای رسول خدا ! خرفة بهشت جيست؟ فرمود: میوه‌های چیده‌شده آن. 


[۲۸۹] عن جابر ن عبد ال قال : قال ر ول الله صلی الله عليه وسلم : من عاد 
تريضًا َم يرل يَحُوضُْ في الرّحمَة حْمّة حَنَّى يلس فا جلس تمس فيها . 

حضرت جابر بن عبدالله -رضی‌اله‌عنهما - روایست كرده كه آتحضرت 
صلى الله عليه وسلم فرمود: هر كس بيمارى را عيادت كند هميشه در رحمت 
فرومی‌رود تا اينكه بنشيند. وقتى نشست» در رحمت غرق می‌گردد. 


[۲۹۰] عن عبد الرّحْمن : 0 كال : جَاء بو مُوسَى يوذ لح بن علي 
:كَل له لوة رضي اه : آعائدا جنت آم شَامًا , ٠‏ قَقَالَ : بل عائد ند ؛ ال عليه : 
ET |‏ اي 
رل أحَاه يقوذة مَشَى في خرائة اه حَنّى خلس A RE‏ 
a‏ کک وان كان اء ا 


۳ 


ا 


۳ روایت مصنف در کبری (۳۸۰/۳) از طریق حاکم در مستدرک ۳٤۹/۱(‏ ۳۵۰). 


۱۹۹ 


رضی‌الله‌عنه - به عیادت حضرت حسن بن على - رضی‌الله‌عنهما - رفت. حضرت 
على - رضی‌الله‌عنه - فرمود: آیا برای عیادت آمده ای يا بدخواهی؟ گفت: بلکه 
براى عيادت آمده آم. 

حضرت على فرمود: ر يس اكر برای عیادت آمده اىء من شنیدم از آنحضرت 
صلى الله عليه وسلم كه فرمود: وقتى کسی به عيادت برادرش مى رود در باغهاى 
بيشت قدم می‌گذارد تا وقتی که بنشیند. وقتی بشیند» رحمت او را فرامى كيرد. اگر 
صبحگاهان برود هفتاد هزار فرشته تا شام برای او دعاى مغفرت می کنند و اگر 


[141] عن جار ِن عد الله ٠‏ قال جاء ۶ اي صلی الله عليه وسلم يَشودني لیس 
براكب بَغْلٍ ولا بِرَذَوْن 

حضرت حابرين عبداله < رض اللهعتة حم قرمايد: الحضرت ضلىالشهعلية وسلم 
مرا در حالى عيادت كرد كه نه بر قاطرى سوار بود و نه هم بر اسب تاتارى. 

[۲۹۲] عن رید ن أَرْقَمَ . قال : عادني رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم من وضع 
کان بعيبي”. 2 ۱ ۱ لاا 
خضرت زيدين أرق رش لمعنه حازواية كرؤه که رشابو دردی که در شمان 
بوده آتحضرت صلىاللهعليهوسلم به عيادتم تشريف آورد. 


١‏ بخارى (۱۲۲/۱۰ - فتح). 


۲ روایت مصنف در سنن كبرى (۲۸۱/۳). 


باب (۸۵) در سنت عيادت 


[۲۹۳] عن عائشّة بنت سغد . أن أَبَاهَا قال : اكيت بمَكّةَ فجاءني رَسُول الله 
صلی لله عليه وسلم توح على جنهتي م صح صلاري تطني : 
تم قال : ال اشف سعدا وا تمم له هجرئه . 

حضرت عائشه بنت سعد ل فرمود: در مکه 
بيمار شدم. آتحضرت صلى اللهعليه وسلم به عيادتم آمدء دستش را بر يبشانىام نهاد و 
سپس سينه و شكم مرا مسح كرد و فرمود: خداوندا! سعد را شفا داده و هجرت او را 
كامل كردان. 
[۲۹4] عن عائشة . أن ر سول الله صلی الله عليه وسلم كان إذا عاد مَريضًا مسح 
وجهه ومتدار؟ قال : مسح على صلاره » وال : أذصب البسأس : رب الاس , 
واشف أت ت الشافي لا شفاء إلا شقاؤك > شفاء لا یناد سما ات : ماکان في 
َرضه الذي مات > فيه < علت؛ خد بيده لأجعلها على دنه ول هذه لاله 
قارع يده ملي . وقال : الم أذخأني الرقيق نی 

حضرت عائشه - رضی‌اله‌عنها -می فرمايد: آتحضرت صلی‌اثه علیه‌وسلم وقتی 
بیماری را عیادت می کرد چهره و سینه او را مسح کرده می فرمود: اذهب البأس 
رب الاس . واشف آنت نت الشّافي لا شفاء إلا شفًاؤك ؛ شفاء لا يُغَادرُ سم 

( ناراحتى را بردار ای پروردگار انسانها و شفاده, چون تو شفا دهنده هستی و جز 
شفای تو شفايى نیست» شفايى که مرض را باقی نكذارد). 

حضرت عائشه - رضی‌اله‌عنها - می فرمايد: در مرض الوفات آنحضرت 
صلی‌الله علیه‌وسلم دست او را كرفتم تا بر سينه او قرار دهم و اين كلمات را كفتم: 


۱ روایت مصنف در كبرى (۳۸۱/۳) و بخاری (۱۲۰/۱۰ - فتح). 
۲ روایت مصنف در سنن کبری (۳۸۱/۳) از طریق ابوداود طیالسی (۱1۰۶) و احمد (/۱۲۷). 


۱۹۸ 


به دوست برتر برسان). 


[۹0] عن ابن عباس أذ ابي صلی ان علیه وسلم مغل على آغرايسي و 
ما : لا بس علیك. طَهُور إن شاء اللّها. 

حضرت ابن عباس حرفم اة غا - روایت کرده که آتحضرت صای‌الله علیه وسلم 
به عيادت بادیه‌نشینی تشريف آورده فرمود: لا باس عَلَيِكَ » طهُور ان شاء له 


مشكلى بر تو نیست؛ پاکی است انشاءالله). 


[۲۹] عن آبي مجلز . أ أنه تال : لا يُحَدَثْ ایض الا با يُعْحِبَه . 

از حضرت ابومجاز - رضی‌الله‌عنه - روایت شده است که فرمود: در محضر بیمار از 
چیزهایی که می‌پسندد بحث شود. 

[۲۹۷] وعن طَاوُس أله قال : آفضل العيّادة أَحَقّهَا". 

از حضرت طاوس روايت شده است که فرمود: بهترین عیادت» سبک‌ترین أن است. 
این حديث موفوعاً نیز روايت شده است. 


[۲۹۸] ابي سَعيد . عن اي صلى الله عليه وسلم : لفنوا مَوْنَاكُم لا إله الا ال 
تحبا ذلك لمن شهد مريضًا حضرة المت" 

هت | منم ار - رض ىاللهعنه - روايت كرده که أنحضرت 
صلی الله علیه وسلم فرمود: مرده‌گانتان را لا اله الا الله را تلقین کنید. 


۱روایت مصنف در سنن کبری (۳۸۲/۳ ۳۸۳). 
۲ روایت مصنف در شعب الایمان (۸۷۷۹). 
۳ روایت مصنف در شعب الایمان (۸۷۸۹). 


.)۲۸۳/۳( روایت مصنف در سنن کبری‎ ٤ 


مستحب است. 
باب (87) در همراه‌شدن با جنازه 


كلم عن اي امامه بر هل تو لعجف عن ا يقال : کان ر سول اله صلى 
الله عليه وسلم تي ضعفاء الشئلمین ویسزورشم > ووذ ترضاهم . وبشهد 
بان 

حضرت ابو امامه بن سهل بن حنیف از پدرش روایت کرده که فرمود: آتحضرت 
صلی الله عليه وسلم به ملاقات مسلمانان تنگدست رفته, بیماران‌شان را احوالپرسی 
می کرد و در جنازه‌های‌شان حضور مىيافت. 


[۳۰۰] عن أبي رافع , ال : قال رول الله صلی الله عليه وسلم : من سل ميا 
فکتم عليه عفر الله له أربعين مره ومن کنیا كسا ة الله من اش وش ی 
ال ون حفر لتت برا أله فيه أبثري: له من الأجر كأجر صنکن کته 
إلى يوم القيامة . ۱ 

حضرت ابورافع -- رضی‌اله‌عنه - روایت كرده است كه آنحضرت صل الله عليه وسلم 
فرمود: هر كس میتی را غسل داد و عيوب او را پوشانید» جهل بار مغفرت می‌گردد, 
و هركس مرده‌ای را كفن کرد خداوند او را از دیبای نازک و ضخیم بهشت 
می‌پوشاند و هر كس برای میتی قبری حفر کرده و او را در آن قبر كند. چنان 
پاداشی تا قيامت به او تعلق می كيرد كويا برای او منزلی مهيا کرده و او را در آنء 
جای داده است. 


٣٣ ۱[‏ أن داو ِن عامر ٿن ستغد بن أبي وقاص . خلت عن أبيه . أنه لَه کان قاع 
علد عبد الله ِن غتر إذ طح خاب متاحب اْمَفُصُورة .َال : ألا تسم ما يَقُولُ 
و هرئرة ؟ إل ستمع رسئول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ول : قن خرج مع جنازة 
من یتها فَصَلَى عَلَيِهَا . ثم تبعها حَنَّى تفن کان له قيراطان من أجر .وتن صلی 
علیها نم رجح كان له قيراطا من الأجر مثل أحد فا تل ابن عُمَر حببًا إلى عائشة 
نالا عن قول بي خآ تخر 4 با قالت عائشّة . كَأَحَدَ ان غتر 
قُبْضَة من حصاة : آلمنجد با بيده حى رجع البه الول قال : ققالت عائشة 


ت 


: صلق أو هرَئرةَ قضرب ابن مر بالحصتى الذي كان في يده الاض ؛ ٠‏ كم ال 
مد فرط في قراريط کر و 

حضرت داود بن عامر بن سعد بن ابی وقاص - رضی‌اله‌عنهم - از پدرش روايت 
کرده که او نزد عبدالله عمر - رضی‌اللّه‌عنهما - حضور داشت که ناگاه خباب صاحب 
مقصوره ' آمده فرمود: 
ای عبدالثه بن عمر! آیا نمی‌شنوی که ابوهریره جه می‌گوید؟ او از رسول خدا 
صلی‌اله علیه وسلم شنیده است که فرمود: هر كس همراه جنازه‌ای از منزلش خارج 
شود و برآن نماز گذارده سپس تا هنكام دفن همراه او باشد» دو قيراط ' پاداش به او 
می‌رسد و هركس نماز خوانده برگردد» یک قیراط پاداش مانند كوه احد به او 
می‌رسد. 
ابن عمرء خباب را نزد حضرت عائشه فرستاد تا در مورد گفتار حضرت ابوهریره از او 
بيرسدء سپس برگشته پاسخ حضرت عائشه را به او برسانده آنگاه ابن‌عمر یک مشت 
سنگریزه را برداشته با دست می‌گرداند تا پیغام رسان رسید و گفت: حضرت عائشه 
فرموده است: ابوهریره راست گفته است. سپس ابن‌عمر سنگریزه‌هایی را که در 
دست داشت بر زمين زد و فرمود: ما قيراطهاى بسیاری را از دست داده‌ایم. 


١‏ مسلم (۱۵۲/۲: ۶ و ابوداود (015794 هر دو از طريق يزيدبن عبدالله بن قسیط. 
۲ خانه كوجى يا کاخ و قصر. 


۱۷۱ 


[۳۰۲] عن أَبَى هریرة . مَرَقُوعًا : إن أوّل كرامة الْمُؤْمن علی الله آن : يَغْفْرَ لمُشيّعه . 


حضرت أبوهريره - رض اللهعنه - مرفوعا جنين زوایت کرده است: : اولين کرامت 
مؤمن این است که خداوند تشییع کنندة او را ببخشد. 


باب (۸۷) در بارة تعزيت 


[۳۰۳] عن‌عمرو بن حزم » عن النبي صلى اله عليه وسلم : من عزى أخاه المؤمن 
في مصيبة كساه الله حلل الكرامة يوم القيامة . 

حضرت عمر و بن حزم - رضىاللهعنه - از آتحضرت صل الله عليه وسلم روايت 
كرده كه فرمود: عر كس بنابر مصيبتى برادر مومنش را تعزيت گوید. خداوند در 
قيامت او را از زيورهاى كرامت و بزرگی می‌پوشاند. 

1 ۰ عن عند الله بن منود . قال : قال ر سول الله صلى الله عليه وسسلم : :ن 
عَزی مْصَابًا قَلَهُ بل أجره". 

حضرت عبذالله بت مسيوة حرفت اللاعنة - روایت کرده که آتحضرت 
صلى الله عليه وسلم فرمود: هر كس مصيبتزدهاى را تعزيت كويد مانند اجر و پاداش 
همان مصيبتزده به أو تعلق مىكيرد. 


مسب تع و مسي ”س 


.بالك مسف در شيعب الإيمان (۸۸۱۸) . 


۷ ررایت سصنب در سین كبرى (09/4), 


۳ روایت مصنف در سنن کبری (۵۹/4) و ترمذی (۱۰۷۳) و ابن ماجه (۱۸۰۲). 


۱۷۲ 


باب (۸۸) دربارة رفتن به گورستان 


[۳۰۵] عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم : فزوروا القبور فانها 
تذكركم الموت . 
فرمود: به دیدن قبرها برويد که مرگ را به ياد انسان می‌آورند. 


[07] وحديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم : نهيتكم عسن زيارة القبور 
فزوروها فان في زيارتها تذكرة " 

حضرت بريده - رضىاللهعنه - روايت كرده كه آنحضرت صلىاللهعليهوسلم فرمود: 
من شما را از بازديد قبرها منع كرده بودم» اكنون به دیدن قبرها بروید. چون در 
ديدن قبرها يادأورى (آخرت و موت) است. 


[۳۰۷] عن انس ء عن الي صلى اله يليه وسلم ۰ > قال : كنت لهیتکم عن زيارة 
لور . ثم بدا اك اه ترق ؟ الب . وتام لین . وشذگر الآخرة . 
َرُورُوا ولا تَقُولُوا هجر 

N 
صلی‌الله عليه وسلم فرمود: شما را از بازديد قبرها باز داشته بودم» سپس به این نتيجه‎ 
رسيدم که برويد دیدن كنيد چون قبرهاء دل را نرم و چشم را اشکبار کرده يادآور‎ 
آخرت هستندء پس دیدن كنيد لیکن از سخنان زشت و بيهوده بپرهيزید.‎ 


(AVY) مسلم‎ ۱ 


۳ روایت مصنف در سنن کبری .)۷۷/٤(‏ 


تفل 


[۳۰۸] عن مُحكد ن قیس بن مَخْرَمَة بن عبد المُطلب قال : قالت غائشة 
رضي اللهعنها : ألا أحد حدم عن وحن رئول صلى الله عليه وسلم ؟ فلت تلن 
کر الخدیث في الْخُرُوج إلى البقيع , ات : فکیف أقُول یا رسُول اللّه . قال : 
ولي : السَّلامٌ علی أهل یار من الْمُؤْمنينَ والشنلمین . وبحم الله اْمُستقْدمِينَ 


و ا اک رد زا در عو الي لا 
عليه وسلم مَعْنَاهُ . زاد : انتم نا فرط وحن کم تبح نأل الله نا کم العَافية 

و ی 
رضی‌اله‌عنها- روزی فرمود: آیا شما را از خود و رسول الله صلی‌الّه علیه‌وسلم خبر 
ندهم؟ گفتم: خبزده. پس این حدیث را بیان کرد که أن دوء به سوی قبرستان بقیع 
تشریف بردند. حضرت عائشه فرمود: من چگونه در اینجا دعا بكويم ای رسول خدا 
صلی‌اله عليه وسلم؟ فرمود: 

بگو: التلامٌ على آهل یار من الْمُؤْمنين والشنلمين » وَيَرحم الله المُستتقدمين 
منّاء نا إن شاء الله بكم لاحقون. 

( سلام بر اهل سرزمينى که مؤمنان و مسلمانان اند. خداوند بيشينيان و متأخرين 
شما رأ بیامرزد و ما نيز به خواست خداوند به شما خواهيم بيوست). 

ودر روايتى اين جملات نيز أمدهاند: 

نم لتا فرط ونخن کم تبح نأل الله نا ولکم العَافية 4 ( شما اجر متقدم ما هستید 
و ما نیز به شما می‌پيونديم و از خداوند برای خود و شما عافیت خواستاريم). 


باب (۸۹) در نهی از دشنام‌دادن مردگان 


۳ 


1 ۰ عن عائشّة . فا َال سول اللّه صلی الله عليه وسلم : لا تسوا الأئواتة 
انم د فصو ۱ 


۱ مسلم از طریق حجاج (1۷۱/۲ (VY‏ 
۲ روایت مصنف در سنن کبری (۷۵/۶) و بخاری (۲۵۸/۳ - فتح). 
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حضرت عائشه - رضىاللهعنها - از آتحضرت صلىاللهعليهوسلم روايت كرده است 
که فرمود: مردكان را ناسزا نگویید زيرا آنها به آنچه فرستادهاند رسيدهاند. 


لمع ةد د ۰ ا ص و عم وت و e‏ م ١‏ 
[۳۱۰] وَرُوَينا عن ابن عُمَر مَرفوعًا : اذكروا مَحَاسن مَوْناكم وکوا عن مَسَاوئ . 
حضرت ابنعمر - رضىاللهعنهما - مرفوعا روايت كرده كه خوبيهاى مردگانتان را 
بیان كرده از بیان بدى هايشان بازأييد. 


[۳۱۱] عن آنس . قال : مر بجنازة عَلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم . قَقَال : 
وا علیه . الوا : ما عَلحْنًا بحا الله ورسوکف وَأمْنوا عَلَيْه خیرا . ال : وجيت 
ال : نز هه برع را رن دين ال 
ال : وجبت شم شوه الله في الأرض '. 

حضرت ۳ - رضىاللهعنه - روایت کرده که جنازه‌ای را از كنار آتحضرت 
صلى الله عليه وسلم بردنده يس فرمود: او را توصیف كنيد. فرمودند: تا جایی که ما 
أكاهى داريم أو خدا 9 رسولش را دوست می‌داشت 9 اوصاف خوبی برای او بیان 
کردند. أنحضرت صلی‌الله‌علیه و سلم فرمود: واجب شد. 

راوی می‌گوید: سپس جنازه‌ای دیگر بر أو گذشت. فرمود: او را توصیف کنید» گفتند: 
بدمردی در دين خدا بود. يس فرمود: واجب شدء شما گواهان خدا در زمين هستید. 
این حدیث و آنجه در معنای أن هستند احتمال دارد که مراد از أن کسی است که 
علنأ بدی انجام‌می‌دهد. لذا دستور رسید تا او را توصیف کنند به آنچه از او می‌دانند تا 
افراد دیگر از شر و طولانی شدن زبان در آنان باز آیند و باه التوفیق. 


۱ ابوداود (1۹۰۰) و ترمذی (۱۰۱۹) و ترمذی گفته است: اين حدیث. غریب است. 


۲ روایت بغوی در شرح السنه (۳۸/۵) و مسلم (1۵7/۲). 


۱۷۵ 


باب )٩۰(‏ در نهى از عجب و تحقیر دیگران 


[۳۱۲] عن آبي هریرق أن رسو ل الله صلی الله عليه وَسلم قال: امن آخوا - لم كا 
له وكا بذک . وکا > یخقرة بحسب اثری من اشر آن حفر أَخَادُ الئل 

حضرت ابوهریره - رضی‌اله‌عنه - از آتحضرت صلی‌الهلیه‌وسلم کرده است 
که فرمود: مسلمان, برادر مسلمان استء بر او ظلم نمی‌کند و او را رسوا و تحقیر 
نم ىكندء برای بدی یک شخص همین کافی است که برادر مسلمانش را تحقیر کند. 


[۳۱۳] عن عبد الله بن مسعود . عن اي صلی الله عَلَيْه وسلّم قال :الكبْر من بطر 
الح وَغَمَط الاس ۲ 

حضرت تما بسن مسعود - رضی‌المعنه -رواینت کرده که اتحضرت 
صلی‌اله علیه وسلم فرمود: ردکردن سخن حق و تحقیر مردمان زاييدة تکبر است. 
[۳۱۶] عن جندذب أن رَسُول الله صلی الله عليه وسلم حَلاّث : : أن زخلا. تال : 
واللّه لا یَْفر الله لقُلان . َال ال کر الذي الى على لي ل شر ند 
اي عفرت لثلان وأخطت عَمَلك . آز كما تال" 

حضرت جندب - رضی‌اله عنه - روایت کرده که آنحضرت صل‌الله علیه‌وسلم 
فرمود: مردی چنین گفت: بخدا قسم خداوند فلانی را مغفرت نمی كندء خداوند 
می‌فرماید: کیست که بر من قسم می‌خورد که فلانی را مغفرت نمی‌کنم» همانا من 
او را مغفرت کرده عمل تو را برباد کردم. 


۲ مسلم (۲۷۵) ابوداود(4۰۹1) 
۳ مسلم از طریق سلیمان (۲۰۲۳/۶), 


1۷٦ 


[15] عن أبي هُريْرة » أن كول الله صن و “ال : 3 سمغت 
الرّجُل . : قول : هلك اللا هو أهلكهم . 

حضرت ۳ - رضی‌الله‌عنه -از آتحضرت صلی الله عليه و سلم روايت كرده كه 
آنان است. اسحاق بن عیسی بن طباع می‌گوید: از مالک پرسیدم» علت أن چیست؟ 
فرمود: اين مردی است که مردم را حقیر پنداشته خود را بهتر از آنان می‌داند» و 
چنین سخنی می‌گوید. يس او هالاک‌ترین آنان است. یعنی پست‌ترین آنان» البته اگر 
کسی بنابر نقصی كه با از رفتن اصل خیر به‌وجود مىأيدء جنين كويد و غمگین 
گردد من امیدوارم که اشکالی داشته نباشد. 


باب )٩۱(‏ بازآمدن از گناه 


[11] سمغت حا أب شریرة ول : ممت سول اللّه صلى الله عليه و ول 
ستيأتي على النّاس مان بُخيّرُ فيه رل بين ح الْعَجْرْ ز والفْجور . قن آذرد ذلك 
منم لیر العجز على الور * 

حضرت ابوهریره - رضی‌اله‌عنه - روایت کرده که آتحضرت صئلی‌اله علیه‌وسلم 
فرمود: به زودی بر مردم زمانی می‌آید که. انسان می‌تواند هم مرتکب گناهی بشود 
و هم می‌تواند آن را ترك نمایده بس هر کدام از شما چنین زمانی را دریافت, ترک 


۱ احمد در مسند (17۵/۲) و بغوی در شرح السنه )۱٤٤/۱۳(‏ و بخاری در الادب المفرد (۷۵۹) و مالک 


۲ روایت حاکم در مستدرک از طریق داود بن ابی هند (1۳۸/4). 


۱۷۷ 


باب )٩۲(‏ در فد فضیلت راستگویی و مذمت دروغ 
آلصٌدقیر. 1 توبه: 1۹( ۰( ای a‏ بتر سید از E‏ 


[۳۱۷] ال عب الله » يعني ابن نفود . قال سول الله صلى الله عليه وسسلم : 
عَلَيِكُمْ بالصّلاق ق فان الصّاق یه يدي إِلَى لین وان لبر هدي إلى الحَت وان 
الرخل یدق ق نى تب عند ال صديمًا . کم اا الذب يدي 
إلى ور ۰ وان الج ور بدي ای اثار . وان الرجل لیکذب < تی کنب عند 
الله کناب ١‏ 
خرن عبدالله بن مسعود - رض ىاللهعنه - روايت كرده كه آنحضرت 
صلی الله عليه وسلم فرمود: راستگویی اختیار کنید؛ زیرا راستگویی به سوی نیکی 
راهنمایی می‌کند و نیکی انسان را به بهشت می‌رساند و یک انسان راست می‌گوید 
تا حدی که نزد خداوند صدیق نوشته می‌شود و از دروغ بپرهيزید. زیرا دروغ به گناه 
راهنمایی می‌کند و گناه انسان را به جهنم می‌رساند و مردء دروغ می‌گوید تا حدی 
که نزد خداوند کذاب نوشته می‌شود. 


[۳۱۸] وَرَوَاهُ أو الأخوص E‏ و بر 
وسلم . قال : إن الكذب لا يمتح مه جد ولا هل . ولا عد الرجل اه بثه نم 
بجر له . 

حضرت غا ر مسعود - رضی‌اله‌عنه - روایت کرده که آتحضرت 
صلی‌الله‌علیه وسلم فرمود: صلاح نیست که انسان دروغ گوید. به جد باشد يا به 


شوخی و این هم درست نيست که شخصی به فرزندش وعده داده. سپس به وعده 


۱ متفق عليه از حدیث شقیق» بخاری (۵۰۷/۱۰ - فتح) و مسلم (۲۰۱۳/4). 


۲ روایت مصنف از طریق حاکم در مستدرک (۱۲۷/۱). 


۱۷۳۸ 


اش وفا ننماید. سپس بقیه حدیث را ذکر کرده فرمود: همانا به راستگو گفته می‌شود: 
راست و نیک گفت و به دروغگو گفته می‌شود: دروغ و گناه گفت. 


]۳1۹[ عن سيان بن أ ثد سيد الخضرمي ٠‏ أنه سمع 7 رسُول اللّه صلی الله عليه وسلم . 
فول : كرت تا خان أن تحت أخَاك ديا هو للك به شصتداق أت ت له به 
کاذب . 

حضرت سفيان بن أسيد حضرمى - رضىاللهعنه - روايت كرده كه آتحضرت 
صلى الله عليه وسلرم فرمود: خيانت بزركى است كه به برادرت حرفى بزنى كه او تو را 
راستگو می‌پندارد» ولى تو در گفتارت با او دروغگو باشی. 

شيخ احمد مىكويد: اين حديث از نظر معنى با حدیثی که حضرت عمران بن 
حصین- رضىاللهعنه -- از آنحضرت صلی‌اله عليه وسلم روايت كرده كه فرمود: 
کا در رشن غا و کنانه‌ها كزيرى ار ذروغ انيت تتارض نذارد : 

این در صورتى است كه به سبب أن ضررى را دفع كند و به ديكرى ضررى نرسد. 
اما در صورتى كه با جنين دروغی» ضررى به کسی دیگر وارد كردد. بنابر حديث 
قبلى كفتن أن درست نيست. 


باب (97) در فضيلت خاموشی و حفظ زبان 


[۳۲۰] عن أبي شريح الخزاعي . عن النبي صلى الله عليه وسلم : من كان يسؤمن 
باه واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. 

حضرت ابو شريح خزاعى از أنحضرت صلىاللهعليهوسلم روايت كرده است که 
فرمود: هر كس به خدا و روز آخرت ايمان داره پس سخن نیک كويد يا خاموشى 
كزيند. (جنانكه كذشت). 


۱ روایت ابوداود از بنیه بن وليد .)٤۹۷۱(‏ 


۲ روایت مصنف درکبری (۱۹۹/۱۰). 


۱۷۹ 


[۳۲۱] عن ستهل بن ستغد ‏ أن رول الله صلى اله عليه وسلم » .قال : من تسضمن 
لي ما ین ليه وتا بین رجلیه آضمن له الحند. 

حضرت سهل بن سعد - رضى اله عنه از آنحضرت صلی‌الّه علیه‌وسلم روایت کرده 
كه فرمود: هر كس دو طرف چانه كه ريش بر أن روييده (دهان) و بین دو پا 
(شرمكاه) را محافظت نماید. رفتن به بهشت را برای او تضمين می‌کنم. 


[۳۷۲] عن سيان بن عبد الله اقفي > قال : فلت :یا رول الله . فرنسي بأمر 
أغتّصمٌ به في الاسلام » قال : فل آمنت نت باللّه ثم استقم » ٠‏ قال : قلت : يَا رول الله 
.وما آخوف ما تَخَاف علي ؟ قال : هذا و رسئول الله صلى الله عليه وسلم 
طرف لمان نفسه : 

دستورده كه در اسلام به أن چنگ زنم. فرمود: بكو ايمان أوردم به خداء سيس 
استقامت کن» گفتم: ای رسول خداء از جه جيزى بيشتر بر من خوف دارى؟ 


[۳۲۳] عن أبي وائل > عن عبد الله له یی على الفا . ثم قال : یا لسَان قل خیرا 
تم و صمت تلم من قبل أن تدم قالوا :یا عبد الرحْمَن تن داش وله 
أو سَمعتث قال : لا ل ستمفت سول الله صلى الله عليه وسلم يول : إن 
ابر خطانا ان دم في لستانه . 


۱ بخاری از مقدمی (۳۰۸/۱۱ - فتح). 
۲ مسلم از طريق هشام بن عروه از پدرش از سفیان (10/۱). 


۳ معجم كبير طبرانی (۱۰۲۹۶) و روایت مصنف در شعب الایمان(٤۸٥٤).‏ 


۱۸۰ 


حضرت ابووائل از حضرت عبدالله - رضىاللهعنه - روایت کرده که ایشان بر كوه 
صفا تلبیه می‌گفت: سپس فرمود: ای زبان» سخن نیک كو که از آن فایده می‌بری و 
خاموشی اختیارکن» سالم می‌مانی» قبل از آنکه پشیمان شوی. 

گفتند: ای ابوعبدالرحمن, اين چیزی است که أن را تو خود می‌گویی يا شنیده‌ای؟ 
فرمود: خيرء بلکه از آتحضرت صلی‌الله علیه‌وسلم شنیدم که فرمود: بیشترین گناهان 
انسان از زبان أو سرزد می‌شوند. 


[۳۲۶] عن أبي سعید الختري > قال حَمّادُ : ولا مه إلا مَرقُوعًا . قال : الأغضاء 
تَر اللستان . تون" :ا تق الله فيا . إن استقنت اقا . وان اغوجضت 


س م 


حضرت ابوسعيد خدرى - رضىاللهعنه - مرفوعاً جنين روايت كرده است: اعضاى 
انسان تابع و فرمانبردار زبان اند. می‌گویند: درمورد ما از خداوند بترس» اگر تو راست 
شدى ما راست مىشويم و اگر تو كج شدىء ما كج می‌شویم. 


[۳۲۵] هن نكا بن یل عن البي صسلی الله عليه وسلم آله ذكر الإشلام 
والصّلاة والجهاد ‏ ؟ م قال : ألا أخبرله بملاك ذلك کله ؟ قال : قلت : بَلَى . قال : 
َأحَدَ بلسانه . وقال اق عل E‏ : ا سول الله .واگ لَمؤَاحَدُونَ بعا 
تَكَلْمُ به ؟ ال : تکافت أك يا متا وَل يكبأ الاس في اثارعلی وأجوههم . 
أو ال : علی مناخرهم الا حصائد أ تهب ۲ 

حضرت معاذبن جبل - رض اللهعنه - روایت کرده که أنحضرت صلی‌اله علیه‌وسلم 
اسلام. نماز و جهاد را ذکر کرده فرمود: آیا تو را از پایه و اساس این همه خبر ندهم؟ 


۱ روایت مصنف از طریق ابوداود طیالسی (۲۲۰۹). 


صحیح است. 


۱۸۱ 


ا گویده قفي ا من ارت مان اف رسای وان را فف و رة 
اين را برخودت نگهدار. من پر سیدم: ای رسول خداء آيا ما با كفتههايمان مؤاخذه 
خواهيم شد؟ 

فرمود: مادرت به عزايت نشيند ای معاذء مگر مردم را جز درویده‌های زبانشان بر 


چهره در آتش دوزخ می‌اندازد. 


E e aa‏ رسُول الله صلى الله عليه وسلم یو 

قلت : : ما النَحَاهٌ ؟ فَقَال : يا عُمْيَةُ . املك علیك لساك وليَسَغك بيك . رانك 
4 بن عامر - رضىاللهعنه - می فرمايد: آنحضرت صلی الله عليه وسلم را 
روزی ملاقات کرده گفتم: نجات در چیست؟ فرمود: ای عقبه, زبانت را کنترل كن و 
در خانه‌ات جایگیر و برگناهت گریه‌کن. 


[۳۲۷] عن ابي ES‏ اه و ی 
ما آن ڪٿ بکُل ما ممع 0 

ت ل - روایت کرده که آتحضرت صئلی‌الّه علیه وسلم 
فرمود: برای مرد همین دروغ كافى است كه هر آنچه را می‌شنود بیان كند. 0 


[۳۲۸] عن عبد الله إن عَمْرو بن العاص ۰ قال : ال رَسول الله صلى اله عليه 
RE‏ ملم اْمُمْلمُونَ من لستانه وده . والهاجر من هجر ما هی 
اليفك 2 

الله عنه . 


١‏ ترمذى از طريق يحيى بن ايوب (75105) و گفته است اين حدیث» حسن است. 
۲ مسلم در مقدمه (۱۰/۱) و ابوداود )٤۹۹۲(‏ هر دو از طريق شعبه. 
۳ بخاری (۱۱/۱) و مسلم (10/۱ ۰ 


۱۸۲ 


حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص - رضی‌الله‌عنهما - روایت کرده که آنحضرت 
أمان باشند و مهاجر كسى است كه از ممنوعات خداوندى هجرت كند. 


[۳۲۹] عن جابر ن عد اللّه . أن النَبىيَ صلى الله عليه وسلم . + كنب إن خر 


: أعاذّك الله يا غب بن غجرة من اقا ههلا : وما اما 2 السُقَهَاء ؟ قال : 
مرا يَكُونُونَ بفدي لا يدون بهدايتي ولا تون بتي كَمَنْ صدَهم بکذبهم 
وا على طلمهم قأوك تا ملي وشت ملع »وا ترفن على خؤضي : 
ومن لم یدهم بکذبهم ولم 4 ع دشي الو ال ناد 20 
وَسَيّر دون عَلَى خوضي. ا نبا ِن غجخرة ٠‏ الصو جل جنه » والصئدقة تطفئ الخطيئة 
٠‏ والصللاا قران أو قال : برحان. یا كشب : ن جر لا بحل اله لحم تبنت 
من تا اي يا کفب إن غجرة غادیان فَمبْمَاع تفه فَمُعْتمَهَا . وتائع 
لته قوب 00 ۱ ۱ 
حضرت جار و ا - رضی‌الله‌عنه - روایت کرده كه آتحضرت 
صلی الله عليه وسلم به كعب بن عجره - رضىاللهعنه - فرمود: ای كعب بن معاذ! 
خداوند تو را از امارت سفها يناه دهدء گفت: امارت سفها چیست؟ فرمود: اميرانى بعد 
از من به امارت می‌رسند که به هدایت و طریقه من تمسک و از سنت‌های من 
پیروی نمی کنند. هركس آنان را در دروغ شان تصدیق نموده. آنها را بر ظلمشان 
یاری دهد از من نيست و من از آنان نیستم و بر حوض من داخل نمی‌گردند و 
هركس آنان را بر دورغشان تصدیق نکند و بر ظلمشان یاری ندهد آنان از من اند و 


من از آنان هستم و به زودی بر حوض من وارد می‌شوند. 


۱ روایت مصنف در دلائل النبوه (۲۲/۱ از طریق حاکم در مستدرک (ع/۲۲ع) و عبدالرزاق (۲۰۷۱۹). 


1A۳ 


ای کعب بن عجره روزه سير است و صدقه گناه را نابود می‌کند و نماز دلیل است. 
ای كعب بن عجرهء كوشتى که از مال حرام يرورش يابد به بيشت داخل نمی‌گردد و 
آتش برای أن سزاوارتر است. 

ای کعب بن عجره انسان ها به دو گونه صبح می‌کنند: يا نفسش را خریده آزاد 
می‌کند و یا فروخته آن را هلاک می‌گرداند. 


[۳۲۰] عن آبي شريرة » عن اللي صلى الله عليه وسلم . ٠‏ قال :إن أحدكم یتکلم 
بِالْكَلمّة من رضنوان الله ما بلقي بها بالا .یره غ اله بها درجات , ولد 
یکلم له من متخط الله ما يلقي بها بالا ٿه هوي بها في جهتم'. 

حضرت أبوهريره - رضی‌الله‌عنه - روایت كرده که آنحضرت صلىاللّهعليهوسلم 
فرمود: 

همانا یکی از شماء سخنى از رضايت خداوند را م ىكويد و جندان به أن اهميت 
نمی‌دهد. خداوند به سبب أن سخن چندین درجه أو را بالا مىبرد و همانا یکی از 


سبب أن در آتش جهنم انداخته مىشود. 
باب (دة) در مورد کسی که مردم را با سخنانشس مى خنداند 


[۳۳۱] حدقا هر بن كيم . عن أبيه , عن جه »ال :قال رول الله صلى الله 
عليه وسلم : وبل للّذي ید خت تب دحا به الئاس .ول ل ول 
حضرت بهز بن حكيم از پدرش و او از جدش روايت كرده که آتحضرت 
صلى اله عليه وسلم فرمود: وای به حال کسی که سخن دروغ مىكويد تا مردم را 
بخندانده وای به جال أوء وای به حال او. 


.۸۳۹۲( منداحمد‎ (MEYA) بخاری از ابو هريره‎ ١ 


۲ ابوداود )4٩٩۰(‏ و ترمذى (۲۳۱۵) هر دو از طريق بهز بن حكيم. 


A 


باب (131) در مورد مردى که به دروغ كواهى می دهد 


[۳۳۲] عن خریم ن فاتك ۰ قال : صَلَى ر رل الله صلی ا علیه وسلم متلا 
المج TT‏ > فقال : غدلت شهاد لزور م > ثلاث 
عرّات . تم تلا هذه الا : «قاج جوا الس من الأوتّان وا جوا قول الزور ختاء 
لله یر فش کین 
حضرت خریم بن فاتك - رضی‌اله‌عنه - روايت کرده که آتحضرت 
صلى الله عليه وسلم نماز صبح را ادا کرد. وقتی فارغ كشت ایستاد و فرمود: گواهی به 
دروغ با شرك به خدا برابر است - سه بار فرمود - سپس این أيه را تلاوت کرد: 
یلجت ين اون تیا قرت الور وت حا کہ خر تفرك بود 
[حج: ۳۰( يس از پلیدی بتان بپرهیزید و از سخن دروغ نيز بپرهیزید(یعنی كواهى 
دروغ) درحالى كه براى خداوند ياكدين غير مشرك به او باشيد). 


باب )٩۷(‏ در مورد دورو 


[۳۳۳] عن عار ِن یاس ا .قال : من كان دا 
وجهین في اللا كان له لسَانَانَ من تار يوم لیام 

حشرت ع بن ياسر - رضىاللّهعنه رواخ کرده که آنحضرت صلی الله عليه و سلم 
فرمود: هركس در دنيا دورو باشدء در روز قيامت برای او دو زبان از آتش است. 


ا 


.)۱۲۱/۱۰( ابوداود (۳۵۹۹) و ترمذى (۲۳۰۰) هر دو از طريق محمدبن عبيد و سنن کبری‎ ١ 
.)015/١١( ابوداود از طريق شریک (4۸۷۳) و مصنف در سنن كبرى‎ ۲ 


Ao 


حضرت أبوهريره - رضی‌اللّه‌عنه - روایت کرده که آتحضرت صلى الله عليه وسلم 
فرمود: دورو صلاحيت أن را ندارد كه امین قرار داده شود. 


باب (4۸) در مورد دروغگو و عهدشکن 


[۳۳۰] عن غد الله ن عفرو . قال : قال و ئول له صلی اه علیه وسلم : ا ۲ 
من كن فيه ان ماقا خالصتا . وتن کات فيه متا مهن : نت فيه خصلة مسن 
الما نی یدعها : ود حت دب ولا عاك عدر وإذا وعد آخلف. وا 
خاصم جر 

حضرت عبدالله بن عمر - رضىاللهعنهما - روایت کرده که انحضرت 
صلی‌اثه عليه وسلم فرمود: چهار خصلت هستند كه در هركس باشند. منافق خالص 
است و هر كس یک خصلت از اين چهار در او باشد» خصلتی از نفاق در او می‌باشد, 
تا وقتی که آن را ترک‌کند: هنكام سخن گفتن» دروغ گوید. هنگامی كه عهد نماید. 
عهد شکنی کند و وقتی وعده نمایده وعده خلافی کند. و هنگامی که با کسی 
خصومت دارد به هرزگی و نافرمانی گراید. 


باب )٩٩(‏ در مورد مردی که وعده می کند و نيت وفا دارد 


[۳۳۹] عن زید بن رقم + عن اي صلی الله عليه وسلم » ٠‏ قال و رل 
أخَاه ومن یه أن يفي له فلم ييف وا | تجئ للميعاد لا نم عليه . 


سام ت 


۱روایت مصنف در سنن كبرى )5837/٠١(‏ از طريق ابوالعباس محمدبن يعقوب. 


۳ متفق عليه از حديث اعمش, بخاری (۱۱۳/۳) و مسلم (0/8/1. 


۱۸۹ 


حضرت زیدبن ارقم رضىاللهعنه از آتحضرت صلىالله علیه وسلم روایت کرده که 
فرمود: وقتی یک شخص برادرش را وعده‌ای دهد و نیت وفای وعده را دارده اما 


باب (۱۰۰) افراط در مدح و ستایش 


[۳۳۷] عن عبد الرخمن بر بن أبي بَكْرَةَ , عن آبیه ‏ قال : ملاح رخل رجلا عند اللي 
صلی الله عليه وسلم . قال اي صلی اله عليه وسلم : وبحك قطفت غنق اخيك 
e‏ بدا ذّا کان أحد کم مادخا أَخَاهُ لا مَحالة د 

حتب فلاا كَذَا وگذا , إذَا ا a‏ 
احدا . 
حضرت عبدالرحمن بن ابی بكر رضى الله عنهما از پدرش روایت کرده که فرمود: 
شخصی, شخصی دیگر را نزد آنحضرت صلی‌اله علیه وسلم تعریف و ستایش کرد 
آتحضرت صلی الله عليه وسلم چند بار فرمود: وای بر توا كردن دوستت را شکستی. 
اگر این سخن را بشنود بعد از أن هیچگاه کامیاب نخواهد شد و اگر کسی حتما 
می‌خواهد برادرش را تعریف و توصیف كندء چنین گوید: گمان می کنم فلانی چنین 
و چنان است. وقتی می‌دانست که چنان صفتی دارد و خداوند بدان آگاه‌تر است و بر 
خداوند هیچ كس را تزکیه نمی کنم. 


ET‏ زجل يني يار ا 
في وس ال حین ۳ 


۱ متفق عليه از حدیث ابوداود (4۹۹۵) و ترمذی (۲۱۳۳) از ابو عامر. 


AY 


حضرت همام بن حارث رضىاللهعنه می‌گوید: شخصى حضرت عثمان - 
رضىاللهعنه - رأ مدح و تعريف كرد. مقداد برخاسته و شروع به ريختن سنكريزه بر 
آن شخص كرد و فرمود: آتحضرت صلىاللهعليهوسلم ما را دستور داده تا در چهرة 
ستایش کنندگان خاک بپاشیم. 


باب (۱۰۱) درمورد کسی که تعریف را ناپسند می‌دارد 


[۳۲۹) عن مُطَرّف بن عد الله : بن الشخیر عن آبیه . له دم على ابي صلی الله 
عليه وسلم في رقط من بني عامر ‏ ال : ایتا فسلمتا عليه » ثم فا : آنت والدتا 
؛ وانت سينا . رأثت أطوتا علا طولا . وانت ت الحَفتة الْعَرَاءُ» تال : ولوا بقولگم 
: ولا تستجرکم الشیاطین ور ما قال غَيْلانُ و ویک لین Sa‏ 
عبد الله وَرسُوله ما حب آن ترقغوني وق متكي التي أثركني له عر وجل 
حضرت عبداله بن شخیر رضىاللهعنه از يدرش روايت كرده که ایشان با كروهى از 
بنی عامر ب بر آتحضرت صلىاللهعليهوسلم وارد شدند. می‌گوید: ما آمده او را سلام 
کرده و گفتیم: تو يدر و آقای ما هستى؛ و بر همه ما به‌طور کامل احسان و منت 
داری. و شما مهمان نواز مهتر هستید. 

آتحضرت صل الله علیه‌وسلم فرمود: سخن تان را بگویید و شما را شیطان از راه بیراه 
و گمراه نکند 

حضرت انس رض ‌الله‌عنه روایت کرده است که مردی گفت: ای محمد ای برتر ما 
و فرزند برترین ما و آقای ما و فرزند آقای ماء أنحضرت صلىالله عليه وسلم فرمود: 
ای مردم سخن تان را بكوييدء ولی شیطان شما را گمراه نکنده من محمد بنده و 
رسول خدا هستمء دوست ندارم که مرا بالاتر از منزلتی که خداوند به من عطا کرده 
قرار دهید '. 


.)۱۱۳۵۶( مسنداحمد‎ ١ 


۲ احمد از طریق حمادین سلمه (۱۵۳/۳). 


۱۸۸ 


باب (۱۰۲) در استحباب سخن شمرده و آهسته 


[۳۶۰] عن عانشة قالت e‏ اک 
اد لاا تفط کل من اة 

سخن را مانند شما بيهم بیان نمی کرد كفتارش شمرده شمرده بوده هر كس أن را 
می‌شنید» حفظ می کرد. 


]41[ تمشت جایر بن عبد الله ؛ قول : كان في کلام رسئول الله صلی الله عليه 


وسلم رتیل أو تسیل" 
00 جاير بن عب عبدالله - رضی‌الله‌عنهما - روایت کرده که در گفتار آتحضرت 


باب (۱۰۳) در يسنديدهبودن اختصار در گفتار 


از حضرت ابو وائل رضی‌اله‌عنه روايت شده است که فرمود: حضرت عمار - 
رضی‌الّه‌عنه - برای ما سخنرانی کرده بسیار بلیغ و مختصر ايراد کرد. ما گفتیم: ای 
ابوالیقظان! شما خوب سخنرانی نموده مختصر کردی» اگر گفتارت را طولانی 
می‌کردی (بهتر بود). 

فرمود: من از آنحضرت صلی‌اله‌علیه‌وسلم شنیدم که 9 

[۳۶۲] إن طول صلاة الرجُل وقصر خطبته مَننَّةٌ من فقهسه . ٠‏ فأطیلوا الصّلاة 
أَفْصروا الخطبة . وان من ليان سخرا . 


١‏ نسايى در عمل اليوم و الليله (۱) از طريق قبيصه بن عقبه. 


۲ روایت مصنف از طريق ابوداود (1۸۳۸). 


۱۸۹ 


را اش و سعتراتن را مختضر تاه وس كدان باتني از ناسا سیخ 
گونه هستند. 


[۳۶۳] وَروينَا عن عَمْرو بن العاص أن زجلا قام فأکتر لول قَقَالَ عضرو : لو 
دنق رهاظ صلی ل هو ٠‏ يمول : لد 
رأثت ا و آمرت أن جوز في الول إن الجواز هو خر 

از حضرت عمرو بن عاص - رضی‌اله‌عنه - روايت شده است كه مردى برخواسته 
بسيار سخن گفت. عمرو رضىاللهعنه فرمود: اگرگفتارش را مختصرأ ايراد می كرد 
برای او بهتر بود. من از آنحضرت صلىاللهعليهوسلم شنيدم كه فرمود: من دستور 
داده شده‌ام تا در گفتار اختصار را پیشه کنم. زيرا اختصار بهتر است. 


باب (۱۰) استحباب وعظ با فاصله و کراهت تطویل 


[۳۶۶] عن ابي وائل ٠‏ قال : کان عد اللّه يُذكر یوم الخمیس ٠‏ فقيل له : لوددتا 


۳ 


لت ذگرتنا کل بوم . فقال م + سول اله صلى الله 
عليه وسلم كَانَ يحولا بالموعظة كراهية لكَآمَة عَلَيْنا . 

حضرت أبو وائل رضى أللهعنه من قرفا رد: : حضرت فی فد رض اللهعنه هر 

روز پنجشنبه سخنرانى و وعظ می‌کرد. كفته شد: ما دوست داريم كه هر روز برای ما 

سخنرانی نمایی» فرمود: من حال شما را هنكام موعظه رعايت مىكنمء و رسول 

اکرم صلى الله علیه‌وسلم در موعظه حال ما را رعایت می‌کرده تا مبادا خستگی به ما 


دست دظد. 


۲ ابوداود (۵۰۰۸). 


٣‏ متفق عليه بخاری )۷۰( مسلم(۷۳۰۵) 


۱۹۰ 


1 وقالت عائشة ید بن مر : إِيّاكَ وإملال الاس وتفنیطهم وقال عبد الله 
ن مود : 3 ٠‏ لقع 1 لت علبك و ٠‏ فاد انصرفت قت عنك فلوم قلا 
تلهم ٠‏ قيل : وا عَلامَةٌ ذلك ؟ قال : ادا جود بارهم اقلت عليك 
وم فاد اتکی غضم علی بنض ونوا قلا تحنم . 

حضرت عائشه - رضی‌اله عنها - به عبيد بن عمیر فرمود: از ملول كردن مردم و 
نومیدکردن شان بپرهیز و حضرت عبدالله بن مسعود - رضی‌اله‌عنه - می‌فرماید: 
وقتی دل‌های مردمان متوجه تو است برای آنان حديث بیان كن و وقتی دلهایشان 
گشت. چیزی برای آنان بیان نکن» گفتند: علامت أن چیست؟ 

فرمود: وقتی چشمپایشان به‌سوی تو خیره بوه پس دلشان نيز با تو است و وقتی 
بعضی بر بعضی دیگر تكيه داده خمیازه کردند. برای آنان چیزی بیان نکن. 


باب (۱۰۵) در متکلفانه سخن گفتن و لفظ پردازی 


]۳١١[‏ عن آبي شُريرة . رقعه إلى اللي صلى الله عليه وسلم ۰ رف راز 
هذه الأمّة : ارو . الهش ون . اون . أقلا کم بخیارهم 7 اسهم 
الا 

حضرت أبوهريره - رض اللهعنه - روایت کرده که آتحضرت صئلی‌الله علیه‌وسلم 
فرمود: آیا شما را به بدترين افراد اين امت خبر ندهم: آنها پرگویان» لفظ يردازان و 
یاوه‌سرایان هستند و آيا شما را به بهترين افراد این امت خبر ندهم؟ آن‌هایی هستند 
كه از نكاه اخلاق بهترين باشند. 

ابوعبيد می كويد: ثرثار: آنکه بسيار سخن می كويد و متفيهق : أنكه با دهان گشاده 
سخن می كويد و دهانش را می‌گشاید. 


)۳۱۴/۱( شرح السنة بغوى‎ ١ 


۲ روايت مصنف در سنن كبرى .)۱۹٤/۱۰(‏ 


اصمعی مىكويد: فهق : يعنى يرى (دهان). 


ی عدا عاو عن الب صلی الله عليه وسلم ٠‏ قال : ان الله 
فض ابل من الرججال الذي تخل بلتانه کم تتخلل الباقرة 7 بلستانها . 

حضرت عبداثه بن عمرو - رضی‌اله‌عنهما - روایت کرده که آتحضرت 

صلی‌الّه علیه و سلم فرمود: خداوند ناپسند می‌دارد مرد فصیح و بلیغی را که متکلفانه 

سخن می‌گوید. أن گونه که كاوها گیاهان را در دهان بهوسيله زبان می‌چرخانند. 


[۳4۸] عن أبي هُريرة . قال : قال سول الله صلی الله عليه وسلم 
صرف تم لبي به لوب الرجال أو الاس لم بل الله منة يوم الِْيامَة 

ولا عدلا ۲ 1 

حضرت ابوهریره - رضی الله‌عنه - روایت کرده که آتحضرت صلی‌الله علیه وسلم 
فرمود: هر كس سخنوری را فرا بگیرد تا قلوب مردان يا مردم را اسير کند» خداوند نه 
شيخ احمد می‌فرماید: صرف کلام» أن است که مردم بیش از حاجت در أن می‌افزایند 
و بدان جهت مکروه گفته شده است که در آن. تصنع و ریا داخل می‌گردد و دروغ و 
زیاده‌گویی با أن أميخته مىشود. پس آنحضرت صلی‌الّه علیه‌وسلم دستور فرمود تا 
گفتار به اندازه و به قدر نیاز باشد و بیشتر از أن نباشد. ظاهرش با باطنش و درون 
أن با بیرونش نیز موافق باشد. چنانکه ابوسلیمان خطابی - رضی‌الله‌عنه - فرموده 


۱ ابوداود (۵۰۰۵) و ترمذی (۲۸۵۲) هر دو از طریق نافع بن عمر. 


۲ روایت مصنف از طریق ابوداود ۵۰۰7 


1۹۲ 
باب (۱۰۳) تظاهر به آنچه داده نشده 


]۳۶٩[‏ عن سْمَاء بنت أبي کر , قالت : جاءت أمرأة إلى اي صلی الله عليه 

وسلم . ٠‏ ققَالّتا : يَا ر رول الله »یلح لي اَن ول : أغطاني زجي ولم بطي 
أن عَلَى ضر ؟ فقال ر سول الله صلی اله عليه وسلم ۳ شبح بماك ؛ یط كلابس 
نوبي ژور ۰ 

حضرت اسماء بنت ابی بكر - رضىاللهعنهما - مى فرمايد: زنى نزد آتحضرت 
صلی‌الله عليه وسلم آمده گفت: ای رسول خدا! آيا برای من درست است که بكويم 
شوهرم جيزى به من داده و در واقع نداده است» چون من همباغى دارم؟ آنحضرت 
صلى الله عليه وسلم فرمود: کسی كه تظاهر كند به آنچه داده نشده كويا دو لباس 
دروغين يوشيده است. 


[۳۵۰] عن أبي أمَامَة ِن سَهْل بْن تیف . عن أبيه . أن رمئول الله صلى اله عليه 
وسلم . ٠‏ قال e‏ ینت شي وليل لقت تفي وکیا عن ان 
الاغرابي . أنه 4 قال : ارب تقول : لقت لفسي أي اقت 

د N‏ ا Ae‏ 
صلی للعليةوسلم فرمود: هرگز یکی از شما نگوید: تقسم خبیث شد. بگوید: تفس 
من به تنگ آمد. از ابن الاعرابی منقول است که فرمود: عرب‌زبان می‌گوید: «لقست 
نفسی» یعنی» نفسم تنگ شد. 


.۱3۸۱/۳( و مسلم‎ 4۵ :٤/۷( متفق عليه از حدیث هشام بخاری‎ ١ 


۲ متفق عليه از حديث ابن وهب بخاری (۵۱/۸) و مسلم .)۱۷۹۵/٤(‏ 


9 


1 خدتا بو فرترق ال : قال رول الله صلی الله عليه وسلم : شون 
حذكم للعتّب الکرم . اما الکرم الرجُل اله تلم وروا الأغرج ٠‏ عن أبي فریرة 

وراد : ولكن توا حدائق الأختاب '. 

حضرت ابوهريره - رضی‌اله عنه - روایت کرده که آتحضرت صلی‌الله‌علیه‌وسلم 

فرمود: هيج يك از شما هرگز انگور را کرم نكويدء زيرا کرم به مرد مسلمان اطلاق 

می‌گردد. و در روایتی دیگر آمده است که: لیکن بگویید؟ باغچه‌های انگور. 


[۳۵۲] عن أبي هْرئرَة . أن سول الله صلى الله عليه وسلم . , قال : لا ول" 
آحدکم عدي وأمتي . ولا 0۳ ؛ الْمَمْلُواك رئي وربّتي . ولیقل الْمَالك :قاي 
دكاتي . وليل الما لك : سَيّدي وَسيّدتي . فلکم انا كود واا ا 
از 4" وين بل في تابه حلط الق ما یاه عن اي صلى الله عليه 
وسلم ١‏ 1 لَه قال : لا ولوا ما شاء الله وشاء لان ولکن فووا : ما شاء الله شم 
شاء فان اا ل سب وس ٠‏ فقال 
: من بطع الله ورسئوكة َقّدْ رشد . ومن يَخصهمًا فد غْوَى E‏ 
وسلم بس الخطيب نت فل : من غص الله وَرَسُولَه فد غوی" وروينا عن 
لني صلى اله عليه وسلم أله نه هى عن قيل وال وَكَثْرَة السوّال . واضاعة عة الال" 
ويا عن صلى اله عليه وسلم . اه ال في رَعَمُوا : بس طبه الل رَعَمُوا” 
وفیه إِشَارَةٌ إلى كراهية حكَايّة ما حف من الأخبار. 


س مر اس شاع اسم 


.)٤۹۷٤( مسلم از طريق عبدالرزاق (1777/4) و ابوداود‎ ١ 

۲ روایت مصنف ازطريق ابوداود (1۹۷۵). 

۳ ابوداود (10۸۰). 

.)۵۹1/۲( مسلم‎ ٤ 

۵ متفق عليه از حدیث وراد. بخاری (10۵/۱۰ - فتح) و مسلم (۱۳۶۱/۳). 


.)٤۹۷۲( ابوداود‎ 1 


حضرت ابوهريره - رضىاللهعنه - روايت كرده كه آتحضرت صاىاللهعليهوسلم 
فرمود: هيج يك از شما هركز نكويد: بنده و كنيز من و هركز غلام هم نكويد: رب و 
ره من. بلكه مالک بكويد: جوان و دختر بجه من و مملوک بكويد: آقا و خاتون من. 
چون همه شما غلام هستيد و خداوند جل ثنائه. رب است. 

در باب حفظ زبان اين حديث نيز روايت شده است كه آتحضرت صلىاللهعليهوسلم 
فرمود: نكوييد: هر جه خدا بخواهد و فلانى بخواهد بلكه بكوييد: هر جه خدا 
بخواهد. سپس فلانى بخواهد. 

همچنین روایت شده است كه خطیبی نزد آنحضرت صلی‌اله علیه‌وسلم سخنرانی 
کرده فرمود: من يطع الله و رسوله فقد رشد و من يعصهما فقد غوی. ( هركس خدا 
و رسول او را اطاعت کند, به هدایت رسیده است و هر كس این دو را نافرمانی کند 
گمراه شده است.) 

آتحضرت صلی اله عليه وسلم فرمود: تو سخنران بدی هستی. بگو: من يعص الله و 
رسوله فقد غوی. (هر کس خدا و رسول او را نافرمانی کند گمراه شده است(یعنی 
جدا جدا)). 

از آتحضرت صلی‌اله‌علیه‌وسلم روایت شده است که از قیل و قال و کشرت سؤال و 
ضايع كردن مال نهی کرده است. 

همچنین از أنحضرت صلی‌الّه علیه وسلم در مورد گمان روایت شده است که فرمود: 
بدترین سواری مرد (گمان کردند) است. و در اين حديث اشاره است به كراهيت 
نقل‌کردن خبرهایی که بر سر زبانها می‌گردد. 


[۳۵۳] وفي خدیث بُرَئْدة » عن اللي صلى الله عليه وسلم : لا فووا للمافق 
حضرت بريده - رض ‌الله‌عنه - از آنحضرت صلىاللهعليهوسلم روايت كرده که 


فرمود: منافق را سيد نگویید 


.)٤۹۷۷( ابوداود‎ ۱ 


[۳۵۶] وَفي خدیث زدیف الب صلى اله عليه وسلم . . حین عَثَرت وَابَنّهُ » فَقَالَ : 
لا تقل: د تمس الیطان ‏ ولكن ل : بشم الله ٠‏ قنك إذا قلت ذا ف تصاغر حشی 
کون مغل الاب 

و در حديثى ا است که وقتی سواری ردیف (هم‌سوار) آتحضرت 
صلی الله عليه و سلم لغزيدء آنحضرت صلی‌اله علیه‌وسلم فرمود: نكو هلاک باد شيطان. 
بلكه بكو بسم اله زيرا وقتى تو بسم الله می‌گویی» (شيطان) کوچک شده تا جايى 
كه مانند مكس م ىكردد. 

إو وفي حدیث أي خر أذ رمتول الل صلی اله علیه وسلم ۰ ٠‏ قال : إا و 
ارج : لك الثَّامرك» هو أهلكهُم . 

حضرت ابوهریره - رضی‌الله‌عنه - روایت کرده که آتحضرت صلی‌اله علیه‌وسلم 
فرمود: وقتی مردی می‌گوید: مردم هلاک شدند. پس او هلاک‌ترین آنها است. 


الح 
6 


باب (۱۰۸) در ترك جدال كرجه برحق باشد و ترك دروغ 


[01] عن أبي أُمَامَة ‏ قال : قال رمك سول اللّه صلى الله عليه وسلم : آنا عيمٌ بت 
في رض اجه لمن نرك المراء وان كان ما . وتیت في ونتط اجه لمن ترك 
الكَذب ون ان مازخا . وبیّت في أطلى الجن لمن" خش حه 

حشرت بو امامه - رضی‌اەعنه - - روايت کرده که آتحضرت صلی‌اثهعلیهوسام 


.)۸۲/٤( ابوداود‎ ١ 
.)۲۰۳۸/4( مسلم‎ ۲ 
.)4۸۰۰( مصنف از طریق ابوداود‎ ۳ 


٤‏ مراد از این تشبیه است به منزلهایی که در کناره شهر در جای خوب فرار دارند. 


گر جه بر حق باشد و منزلى در وسط بهشت برای کسی كه دروغ را ترك كندء 
كرجه به شوخى باشد و به منزلى در اعلای بهشت براى كسى كه اخلاقش را نيكو 
كرداند. 


باب (۱۰۹) در كراهيت خندة زياد 


[۳۵۷] عن أبي هُريرة . قال : قال رَ لوه الك صلی اه علیه وسلم : كن ورغا تکن 
أغبد الاس . ون نما تن کر اس . وأحب للئّاس ما تحبا لسك تكن 
وا ؛ خسن مجاورة من جاورك َك سلما ۰ دانل الضحك فان " کنرة 
الضحك ” تميت الْقَلب . 

حضرت ا - رض ‌اله‌عنه - روايت كرده که آنحضرت صل اللهعلیه‌وسلم 
فرمود: پرهیزگار باش» عابدترين مردمان خواهى شد و قانع باش» سياسكزارترين 
مردمان خواهى شد و آنچه براى خود می‌پسندی برای مردم بپسند مومن می‌شوی و 
حق همسايكان را رعایت کن» مسلمان خواهی بود و خنده را كم گردان كه كثرت 
خنده دل را مىميراند. 


[۳۵۸] وَرُويًا في الحديث الصّحيح عن آنس بن مالك . وغیره ‏ أن لبي صلى 


الله عليه وسلم . قال :و تون ما أغلم لصحتم یل ولبَکیتم كثيرا . 

در حديث صحيح از حضرت انس و غيره روايت شده است كه آنحضرت 
صلی اللهعليه وسلم فرمود: اگر آنچه را من می‌دانم شما هم مىدانستيد » البته كم 
مى خنديديد و بسيار می كريستيد. 


.)4۲۱۷( ابن ماجه از طريق ابورجا‎ ١ 


۲ متفق عليه از حديث شعبه, بخارى (۲۸۰/۸) و مسلم (۱۸۳۲/۶). 


۱۹۷ 


باب (۱۱۰) در مزاح جایز 


[۳۹۹] عن آبي هریرت. قال : قيل : ار سول الله نك تداع فّال : اي لا أقول 
الا حمًا'. 


۳ 


حشرت ابوهريرة ج رمن ا غه ت ی قر مایت کدف ای .رول دا تیا ماامزاج 
می‌کنی! فرمود: من جز حق جيزى نمىكويم. 


9 هب ال زا با »ده خر ۰ ففال : 
قالي أرى آبا ختیر خزیا ؟ تلو ۴ سول ال مات نهذ کان یل به 


اص 


۶ سم ۲۸ 


جل ینادیه : يَا با مير » ما قعل ال 

حر ال رط ال فت E‏ م ی 
ابوعمیر داشت» آنحضرت صلی اف علیه‌وسلم هر كاه ترد آنها می‌رفت با او مزاح 
می‌کرد. روزی بر أو وارد شد و با او مزاح می‌کرد» او را غمگین دید. فرمود: ابوعمیر 
را چرا غمگین می‌یابم؟ 

گفتند: اى رسول خدا! بلبل او كه با او بازى می کرد مرده است. يس أو را صدا زده 
فرمود: ای ابوعمير بلبلک را چه کردی؟ 

[511] عن آئس . أن رجلا انتمل اللي صلى الله عليه وسلم . فا رَسّول الله 
صلى الله عليه وسلم : لي حاملت على وک له . ال : یا سول اللّه یت 
بولد اة ؟ فقال رسئول الله صلى الله عليه وسلم : وعل له الإيل إلا الوق ؟” 


۳9 ت 


١‏ ترمذی از عباس بن محمد (۱۹۹۰) و .گفته است: اين حدیث» خسن صحیح است. 

۲ مصنف در ستن کبری (۲۶۸/۱۰) و معنایش متفق عليه است از حدیْث ابوالتیاح» بخاری (۵۲۹/۱۰ - 
فتح) و مسلم (01۹۲/۳ ۱۹۹۳). ۱ 

۴ ابوداود )٤۹4۸(‏ و ترمذی (1441) هر دو از طريق خالد و ترمذى فرموده است: اين حدیث» حسن 


۱۹۸ 


حضرت انس - رضی‌اله‌عنه - روايت کرده که : مردى از آتحضرت 
صلی اله عليه وسلم سواری‌ای طلبید. آنحضرت صلی‌اله علیه وسلم فرمود: ما تو را بچه 
شتری مىدهيم. او گفت: ای رسول خداء بچه شتر را جه کنم؟ آتحضرت 
صلی‌اله علیه وسلم فرمود: مگر شتر را شتری دیگر نزاده است؟ 


[۳۱۲] عن نس . قال : قال لي اي" صلی الله عليه وسلم : یا ذا الأذْنيْن . 
خضرت انين ب وی اللفعنة روات كرده كه العتشيرت سای الغا وسم ب من 
فرمود: ای صاحب دو گوش. 


[51] عن أنّس . أن زجلا من أهل الْبَاديّة كان ائه ذاهر بن خرام » َال : كان 
الي صلی الله عليه وسلم يُحبّهُ كان دميمًا فتاه اي صلى الله عليه وسلم ی 
وخو بیع ماع قَاختضته من خلفه وو لا بصر > فقال : أنسلني من هَذا ؟ 
ات فعرف اللي صلى الله عليه وسلم . فجتل لا يألو ما ألزق ظهرة بصلار 
الي صلى الله عليه وسلم حين عرقَّة ‏ وحم ) اي صلى الله عليه وسلم . يمول : 
من يشتري اعد ؟ تال : يا ر ستول الله » إذأ والله تجدتي كاسدا ء ال اس 
صلى الله عليه وسلم : لكن عند الله لشت بكاسد أ ال : لکن عند الله أت 
غال . 

حضرت انس - رض ‌الله‌عنه - روایت کرده که: مردی از باديهنشينان نام او زاهر بن 
حرام بوده آتحضرت صلی‌الّه عليه وسلم او را دوست می‌داشت. او سیاه‌چرده بود 
روزی داشت كالاهايش را می‌فروخت كه آنحضرت صلی الله عليه وسلم نزد او آمد و 
او را از يشت در آغوش كرفت به كونهاى كه او نمىديدء او گفت: مرا رها كن تو 
كيستى؟ چهره اش را بركرداند. آنحضرت صلی‌اله عليه وسلم را مشاهده كرد؛ لذا او 


١‏ مصنف از طریق ابوداود (۵۰۰۳) و ترمذى (۱۹۹۲) از شريك. 


۲ مصنف در کبری (۲:۸/۱۰) واحمد از طریق عبدالرزاق (۱1۱/۳). 


۱۹۹ 


هنگامی که پیامبر را شناخت پشتش را به سينه آتحضرت صلی‌اله علیه وسلم خوب 

چسپاند» » آتحضرت صلى الله علیه‌وسلم می‌گفت: جه کسی این غلام را می‌خرد؟ . 

او گفت: ای رسول خدا! مرا بی‌مشتری خواهی یافت. آنحضرت صلی‌اله عليه وسلم 

فرمود: و لیکن تو نزد خداوند ارزشمندی - يا فرمود - تو نزد خداوند گران‌قیمتی. 
- رحمه‌الله - می‌فرماید: این مزاح و مانند أن جايز است. البته اگر مال 

کسی را بنابر بازی و مزاح برداشت. چنین مزاحی درست نیست چون در أن» 

ترساندن مسلمان است 

حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلی ووایت کرده که اصحاب کرام - رضی‌اله عنهم- 

برای ما چنین حدیث بیان کرده اند که آنها همراه پیامبر صلی‌اله علیه وسلم می‌رفتند 

كه مردی از آنها خوابید. لذا عده‌ای از آنها رفته و ریسمانهایی را كه همراه او بودند 

برداشتند, آن شخص ترسید. يس آنحضرت صلی‌الله‌علیه وسلم فرمود: 

[61] لاحل للم أن برع شثلغا.برای مسلمان جایز نیست که مسلمانى را 

بترساند. 


[16] عن عبد الله بن السائب بن يَزِيد , عن أبيه » عن له . عن اللي صلى اله 
عليه وسلم : لا یأحَدَن اڪ ماكح ماج اما 55 رای 39 أخرى : لعبًا ولا 
جد . ومن أَخذ عضا أخيه فَليَردَة 

حضرت عبدالله بن سائب بن يزيد ای از پدرش و او از جدش روایت 
كرده كه آنحضرت صلىالثهعليه وسلم فرمود: هيج يك از شما كالاى دوستش را بر 
ندارد نه به بازی و شوخى و نه هم به جدى. 

و در روايتى يكر آمده است كه: هر كس عصاى برادرش را برداشت دوباره أن را باز 


كرداند. 


.)5004( از طريق ابوداود‎ )144/٠١( مصنف در سنن كبرى‎ ١ 


۲ ابوداود (۵۰۰۲). 


باب (۱۱۱) در وعيد شديد بر لعن و نفرين 


[517] عن أبي شرئرة » أن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم . قال : لا يَنْبَغي 
لصدیق أن يَكُونَ لَعَانًا'. 

حضرت ابوهريره - رضی‌اله‌عنه - از آتحضرت صلى اله عليه وسلم روايت كرده است 
كه فرمود: مناسب نيست برای صدّيق که بسيار نفرينكو باشد. 


نزد زنان أو شب بگذراند و از او سؤالاتى بكند. شبى عبدالملک برخاسته کنيزک خود 
را طلبید. کنيزک دير کرد لذا لعن و نفرين را آغاز کرد. ام الدرداء فرمود: نفرین نکن» 
فرمود: 

[۳۱۷] إن اللَمّانين لا يَكُونُونَ يَوْمَ القيامة شفعاء ولا شهداء . 

نفرين كنندكان در روز قيامت نه گواه خواهندبود و نه هم شفاعت كتنده. 


نوتم ور کمَتله 0( 


ت 


۽ ون خلف بملة مر انلام کاذبا هو كما َال ومن قال من یا كَافر. 


سمه ۳ 


ر کل 
. حضرت ثابت بن ضحاک - رضىاللهعنه - از آتحضرت صلى الله عليه وسلم روايت 
کرده است که فرمود: نذرکردن آنجه در تصرف و مالکیت انسان نیست اعتبار ندارد 
و نفرین كردن مسلمان مانند کشتن اوست و هركس خودش را در دنیا به قتل برساند 


١‏ مسلم (۲۰۰۵/6 از طریق عبدالله بن زهب. 
۲ مصنف در سنن کبری (1۹۳/۱۰) و مسلم از طریق عبدالرزاق (۲۰۰7/4). 
۳ بخاری (1۱۰۵) معجم کبیر طبرانی (۱۳۱۱). 


در روز قيامت عذاب داده خواهد شد» و هر كس به ملتى غير از أسلام به‌دروغ سوگند 
بخورد» يس او همانگونه است که گفته است و هر كس مؤمنى را بگوید: ای کافره 
گویا او را کشته است. 


[۳۹] عن آنس بن مالك ٠‏ قال لم ین ر سول اللّه صلی الله عليه وسلم سب 
ولا اشنا . ولا لمانا كان يمول لأحدنًا عند الْمُعائبة : ماله ترت جيه" 
ای اسن بن مالقا رفي الأمعدات روات هده انت که قرسو شرت 
صلی الله عليه وسلم ناسزاگو» فح شكو و نفرین‌کننده نبود و در هنكام سرزنش یکی از 
37 او خاک الود ا 


[۳۷۰] عن ابي سعید الخذري ٠‏ قال : خرج رئول الله صلى الله عليه وسلم فسي 
أضحى أو فطر إلى الصا فلی :ل ارد يني تغط اس م اشعترف 
مر على التاء. فَقَالَ : ا عفشر النسَاء تصدفن . فَإِنّي رآیتکن أكْتر أهل الثار . 
فلن : لم لك يا و سول اللّه ؟ قال : کر الشن تفن العشیر ما ریت من 
اقصات عقل ودين أَذْهَب هب للب الرجل الحازم من إخداكن يا عغشر کک 
له : وا وما تفص عفلتا وديا یا ر سول اللّه ؟ قال : اسر أن شهاد ة ترا م 
شهادة الرّجل ؟ فلن د ال : قذلك من فصان عفلکن . وإ خا 
لعزا ل تصل ولد س فلن : : نه نع ال : قذلك من فصان دينها . نه اصرف 
هل دج ويل جد لني عو کار سل : با 
سول الله » هذه ریب تسن علیك ٠‏ ال : أي الزَانب ؟ قيل له : رأة عند 


0 بن صَنعُود ‏ ال : نع انذنُوا لها قأذن لها ؛ ققاکت الل يت 
ليزم بالصدائة .وکا عندي حلي رداق به عم ابن نود أة 


١‏ بخارى از طریق فلیح بن سلیمان (۵۲/۱۰ع: ۶ - فتح). 


رولد احق من تصدفت ت هم . ٠‏ قَقَال ر الا سان رصي رمم : صدق 
ابن مود وجك وَولدك أحق من تصلافت علیهم. 
احضو ا و تکار - رضىاللهعنه - روایت شده است که فرمود: آنحضرت 
صلى الله عليه وسلم در نماز عيد اضحى يا فطر به سوى عيدكاه بيرون رفت» نماز را 
تمام كرده سخنرانى را آغاز فرمود: و يس از اتمام سخنرانی بر زنان كذر كرده فرمود: 
اى كروه زنان» صدقه كنيد كه من شما را بيشترين اهل جهنم مشاهده كردم. گفتند 
چرا ای رسول خدا؟ فرمود: لعن و نفرين زياد می‌کنید و شوهرانتان را ناسپاسی 
مىكنيدء ای گروه زنان! من نديدم افرادى داراى نقص خرد و دين را که بتوانند 
بيش از شما عقل يك مرد با اراده را تغيير دهند. 
گفتند: نقصان عقل و دين ما حيست ای رسول خدا؟ فرمود: مگر گواهی زن» نصف 
كواهى مرد نيست؟ كفتند: أرى. فرمود: ر يس این نقصان ۰ عقلشاه ن است و زن؛ وقتی 
حيض می‌شود مگر نماز و روزه را رها نمی‌کند؟ گفتند: أرى. فرمود: پس این از 
نقصان دين آنها می‌باشد. سپس به سخنانش پایان داد و چون به منزل رسید. زینب 
همسر حضرت عبدالله بن مسعود - رضىاللهعنه - آمده اجازه طلبید. 
گفتند ای رسول خدا: زینب آمده اجازه می‌طلبد. فرمود: کدام زینب؟ گفته شد: همسر 
عبدالله بن مسعود. فرمود: آرىء او را اجازه دهید. يس اجازه داده شد. او گفت: يا نبی 
صدقه هستند. 

ت ی فرمود: أبن و گفته است» شوهر و فرزندت 
شيخ اي فرموده 0 مراد از جواز صدقه e‏ فرزند» صدقه نفلى 
می‌باشد. واللّه اعلم. 


١‏ بخاى (۲/۲ع۱) از طریق محمد بن جعفر. 


[۳۷۱] عن أبي رة , أن جَاريّة يتا هي على راحلة أو بَعير» ٠‏ عَلَيْهَا بَسْضْ متاع 
وم ين جبلین ٠‏ ضایر ق بها الل اتن e‏ 
' فلا آنصرنه حَعلت تفول : الله العنهّا. ۳1 ر فن و 
من صاحب الجاريّة . لا نصنخبنا راحلّة و حي سیب 

حضرت آبوهریره رت - روايت کر که همراه ما کنیزکی بر سواری یا 
شتری سوار بود كه کالاهای بعضی از مردم بر أن قرارداشت و ما در تنگه ميان 
دوکوه قرار داشتیم» آنحضرت صلی‌الله علیه‌وسلم به او نزدیک شد وقتی کنیزک 
ایشان را مشاهده کرد. (به شترش) می‌گفت: بروء خداوندا! لعنتش کن. 

أنحضرت صلی‌الله علیه‌وسلم فرمود: صاحب این کنيزک کیست؟ سواری يا شتری که 
بر او لعنت خداوند است نباید همراه ما باشد. ۱ 


[00/1] وَروينًا عَنْدُ صلی اله عليه وسلم أله نَهَى عر لعن الليك . وال : اه يُوقظ 
للصّلاة . 
همجنين از آتحضرت صلىاللهعليه وسلم روايت كرديم كه ايشان: از نفرين كردن 
خروس نهى فرمودء زیرا خروس برای نماز بيدار م ىكند. 


[rv]‏ عن ان عباس . أن زجلا لعن الریح . وقال شللم أن رجلا ازعنه 2 السريح 
رذاءة عَلَى عَهْد ر رئول الله صلى الله عليه وسلم فا . ال التب صلی الله عليه 
وسلم : لا لها لها تأمورة .وه تن لعن شا لیس له بأل رَجَعست ت ال 


۳ 
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حضرت عبداله بن عباس - رضىاللهعنهما - مىفرمايد: مردى باد را نفرين کرد و 
١‏ مسلم از طريق سليمان تيمى (۲۰۰۵/4). 
۲ سنن ابوداود(۵۱۰۵). 


۳ مصنف از طریق ابوداود .)4٩۰۸(‏ 


شخصى را ببردء لذا باد را نفرين كرد. آتحضرت صلىاللهعليهوسلم فرمود: أن را 
نفرين نكنء زيرأ مامور است و بی‌گمان هر كس جيزى را كه قابل نفرين نیست» 
نفرين کنده نفرينش به خودش باز می‌گردد. 


باب (۱۱۳) در كراهيت فخرکردن با حسب و نسب 


[۳۷۶] عن آبي هُرِئْرة » قال : قال نَ سول اللّه صلى الله عليه وسسلم : إن الله عر 
وجل قد أذْهَب عنکم عَيبة عة الْجَاهليّة الق اه شمن قي » واج شغي 
الاس لوح ود خلن من رب تین قرام ع عن ضرعم بنیز في 
الجاهليّة أو لیکونن آخون على الله من الجفلان التي تفع ان بأنفها . 

حضرت هوق زین - از آنحضرت صلی‌الثه علیه وسلم روایت کرده که 
فرمود: خداوند از شما بزرگ‌منشی جاهلیت و فخرکردن با پدران را دور کرده است. 
مومن» يرهيزكار 9 فاجر بدیخت است. مردمء فرزندان أدم اند 9 آدم از خاک 
آفریده‌شده است. البته حتما باز آیند اقوامی که با پدران جاهلی خويش فخر می‌کنند. 
وگرنه حتما نزد خداوند از سرگین‌غلطان كه مرداری‌ها را با بینی می‌راند نیز 
بی‌آرزش‌تر خواهند بود. 

[vo]‏ عن أبي هُريرة وى مَرَقُوعًا , بمغتاه وقال : دعن رجال فَخْرَهُمْ ۽ بافوام ! انم 
هم خم من فخم هلم" 

حضرت أبوهريره - رضى اللهعنه - مرفوعاً روايت كرده است که آتحضرت 
صلی الله عليه وسلم فرمود: افرادى كه قوم خود را ماية فخر قرار می‌دهند. بايد اين 
کار رأ رها کنند» همانا اين کار اخكرى از اخكرهاى جهنم است. 


۱ ابوداود (۵۱۱۹) و ترمذی (۳۹۵۵) هر دو از طریق هشام بن سعد و ترمذی گفته است: اين حديث» 
حسن» غریب است. ۱ 


۲ مصنف از طريق ابوداود (0115). 


از ابن عباس - رضىاللهعنهما - روایت شده است كه فرمود: طعن در نسبها و 
نوحه‌خوانی از اخلاق جاهليت NS‏ 


[۳۷] وروّینا في حدیث آبي مالك الأشعري . أن سول الله صلى الله عليه وسلم 
؛٠‏ قَالَ : إن في أمني ربا من أثر الْجاهلية سوا بتارکیهن 0 
لسن في الانتاب . والامنتسئقاء ء بجوم . والَاحة حَه عّی ات » فان النائئحَة إن 
لم تب قبل أن وت تاه وم لها سترابيل من قطرآن م )یخی عانها دوه 
من لهب الثّار . 

حغترة روفاک اشر رش اه ان احضرت عل ا عار ر انیت کد 
است كه فرمود: همانا در امت من چهار جيز از امور جاهليت هستند که أن را ترک 
نمى كنند: فخ ركردن با حسب و طعن در نسب و باران‌طلبی با ستاركان و نوحه‌خوانی 
بر مرده و زن نوحه‌گر اكر قبل از مرگ توبه نكندء در روز قيامت جنان بر می‌خیزد 
كه جامه‌هایی از قير بر تن داردء سپس زرههايى از شعله‌های آتش بر او كداخته 
م ىكردد. 


باب (۱۱۳) در كراهيت مسايل اهل كتاب و خواندن كتابهاى شان 


حضرت عبدالله بن عباس - رضىاللهعنهما - می‌فرماید: 

ای كروه مسلمانان! چگونه مسایل‌تان را از اهل كتاب مىيرسيد و كتاب شما كه 
خداوند آن را بر رسولش فروفرستاد. جديدترين اخبار خداوندى را دربردارده آن را 
مىدانيد كه خالص و خالى از زوايد می‌باشد و خداوند به شما خبر داده است که 
اهل کتاب بسيارى از مسايل كتاب خداوندى را تغيير و تبديل كردند و کتابها را از 
جانب خودشان به رشته تحرير در أوردند و گفتند: اين» از جانب خداوند است تا پول 


١‏ مصنف در سنن كبرى (۲۳۶/۱۰ و بخارى از طريق سفيان (۱۵۷/۷ - فتح). 
۲ مصنف از طريق حاكم در مستدرک (۳۸۳/۱) و مسلم .)۲٤٤/۲(‏ 


اندکی بوسيله آن كسب كنندء آيا اين همه معلومات از آنهاء هنوز شما را از مسايل 
نازل شده بر شما جيزى بپرسد . 


[rv]‏ وروينا عن أبي هريرة » وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا 
تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم » وقولوا : ما باگذي أنزل إلبنَا وأنزل إلَيْكم 
ولا وإلَهْكُمْ واحد ونح له مُنلمونة” 0 

حضرت آبوهریره و غيره - رضی‌اله عنهم - از آتحضرت صلىاهعليهوسلم روايت 
لاوا ی el‏ ارم اللاو ارا 

اما الى أنرل إلّيكا وَأنزل |لیکم والهتا هكم ويد وحن ل مُسَْلمُونَ (3) 
[عنکبوت: ۴۶]. (به آنچه بر ما فروفرستاده شده و آنچه بر شما فروفرستاده شده 


ايمان آوردیم و معبود ما و معبود شما یکی است و ما او را فرمانبرداريم). 
باب (۱۱) درکراهیت اقتباس علم نجوم و آمدن نزد کاهنان 


]۸[ قن ان عبّاس . آد رمئول ی ٠‏ قال : من ابس عم 
من الوم اس تشه شعبة من الستخر 1د ما زا . 

حضرت ابن‌عباس - رضی‌اله عنهما - روایت كرده كه آنحضرت صلی‌الهعلیه‌وسلم 

فرمود: هر كس چیزی از علم نجوم را فراگیرده شعبه‌ای از سحر و جادو را فراگرفته 

است» و هركس بر آن بیفزاید برسحر و جادو افزوده است. 


1۹۳۱۹۱۳۸ مصنف در سنن كبرى‎ ١ 

۲ بخارى (۱۳۹/۹) و مصتف در سنن كبرى .075/1١(‏ 

۳ ابوداود (۳۹۰۵ وابن ماجه (۳۷۲۳) هر دو از طریق يحيى بن سعید و مصنف در سنن کبری 
(۱۳۸/۸). 


[۳۷۹] عن مُعَاويَة : بن الْحَكَمٍ السلمي أ أن أضحاب اللي صلى الله عليه وسلم » 
لو : يا سول اللّه ۰ من رجال + یرون » تال : ذلك شيأ تجدوله في آنشکم. 
قلا دكم . ٠‏ قَالُوا : و رجال اتون الکََان. قال : فلا تَأنُوا اهنا 

حضرت معاويه بن حكم سلمى - رضی‌اله‌عنه - روايت كرده كه ياران آتحضرت 
صلىاللهعليه و سلم می‌فرمودند: ای رسول خدا! در ميان ما مردانى هستند كه فال 
می كيرند. فرمود: این جيزى است كه در دل‌تان می‌یابید. يس شما را از هدفتان 
بازندارد و فرمودند: در ميان ما مردانى هستند كه نزد كاهنان می‌آیند. فرمود: هركز 
نزد كاهنان مرويد. 


[۳۸۰] عن صفيّة . عن بَعْض آژواج اللي صلى الله عليه وسلم . عن الي صلى 
لله عليه وسلم : : من أنّى عزنا قال عن شيء لم قبل له صلا مین بل 
حضرت صفيه - رضی‌الله‌عنها - از بعضى از همسران آتحضرت صلى الله عليه وسلم 
روايت كرده است كه أنحضرت صلى الله عليه و سلم فرمود: هر كس نزد کاهن و 
فالگیری آمده از جيزى بپرسد نماز جهل شب او قبول نخواهد شد. 


باب (۱۱۵) در کراهیت فال كيرى و بدفالى 


]۳۸٩[‏ غن قطن إن تمصا يعن آییه. أذ اي صبلی اف علیه وسلم . > قال : العيّاقة 
> وَالطّرق . والطيّرة من الجئت ورواة مُحَمَّدُ بن جَغْفَر » ا فزق انناف تكو 
هه 


کے 4 


نه الشیطان 


.)۱۷٤۹ :۱۷٤۸/٤( مصنف در سنن كبرى (۱۳۸/۸) و مسلم از طريق عبدالرزاق‎ ١ 


۲ مسلم )/1۷01(. 


۳ احمد (1۷۷/۳) و ابوداود (۳۹۰۷) هر دو از طریق عوف. 


حضرت قطن بن قبيصه از يدرش روايت كرده كه آنحضرت صلی‌اله علیه‌وسلم 
فرمود: عيافت و طرق و فال كيرى از جبت» يعنى شيطان است 

عوف مىكويد: عیافت» يعنى زجر و پراندن يرنده و طرق» يعنى خطى که كشيده 
می‌شود و حسن مىكويد: جبت» يعنى شيطان. 


سر من جر 


[۳۸۲] عن آبي هرَئْرَة . سمغت رَسُول اللّه صلى اله عليه وسلم . ول : لا طيرة » 


وتیرها الال قل : یا سمُولَ الله . وما ال ؟ ال : الكَلمَهُ الصاح مها 
اذك 00 


حضرت ابوهریره - رضىاللهعنه - از آتحضرت صلىاللهعليهوسلم روايت كرده است 
که فر مود: بدفالی اساسی ندارد 9 بهنرین آن. نیک فالی است. گفته شد: ای رسول 
خدا! فال نيكو چیست؟ فرمود: گفتار نیکی که یکی از شما می‌شنود. 


[۳۸۲] ورین عن غروة بن عامر . قال : ذکرت لطر عند اي صلی اله عليه 
وسلم » قال : خسنا ال ولا رد مشلا دار بت من الطيرة ما كر فل : 
۱ هم لا يَأتي بالحسنات إل أت ولا دقع نات أت ولا حول ولا شوه 
إلا بك" 

حضرت عروه بن عامر - رضی‌اله‌عنه - روایت كرده که نزد آتحضرت 
صلی الله عليه وسلم از بدفالى تذكره شد ايشان فرمود: بهترين آن» نیک‌فالی است و 
مسلمان را از هدفش بازنمىداردء وقتى از بدشكونى جيزى مشاهده كردى كه تو را 
نايسندأمدء يس بگو: خداوندا! حسنات را جز تو کسی نمی‌آورد و بديها را جز تو کسی 
دفع نم ىكند و نيروى حفاظت‌کننده از گناه و واداركننده به نيكى بجز از سوى 


خداوند نيست. 


۱ مصنف در سنن کبری (۱۳۹/۸) و متفق عليه از حديث معمن بخاری (۱۷۵۸۷) و مسلم (حديث . 
0١‏ 


۲ ابوداود (۳۹۱۹) و مصنف در سنن كبرى (۱۳۹/۸). 


[۳۸۶] ورویتا عن 7 صلی الله عليه وسلم اه کان لا یطبر من شيء . وکان 
ينيحة قاق َعْجِبهُ الاسم اأ سے من 

از 56 a‏ روايت کرده‌ايم كه ايشان از جيزى بدفالى نمى كرفت 
و ايشان را نام نيكو يسند می‌آمد. 


۷ من ٠ ENE E‏ عن أبيه , أن رول اللّه صلى الله عليه 

وسلم . قال : إن كَانَ سوم في شيء ففي ق قفي ارس وَالْمَْكن والمرأة '. 

حضرت حمزه بن عبداثه بن عمر - رصىاللهعنهم - از پدرش رولیت کرده است که 
ت صلی‌الله علیه وسلم فرمود: اگر شومی در چیزی باشد. پس در اسب. منزل و 


[۳۸۲] أن عائشة . قاتا : كان رئول الله صلى الله عليه وسلم . يفول : ان أهل 
الْجَاهليّة يَقُولُونَ : ما الطيرة في المرأة والداية بة والدار . نم قرأته : دما آصاب من 
ی له ولا في اکم إلا في کناب من قبل أن رها إن ذلك على 
اله سیر : 

زت 5 - رضی‌اله‌عنها - روایت کرده است که آنحضرت صلی‌الله علیه‌وسلم 
می‌فرمود: اهل جاهليت می گفتند: همانا بدفالی در زن» سوارى و منزل است. سپس 
ما أصاب ین میب مسیون آیازس و ف انف کم لا فى تس ین قبل أن تاها ند لاک 


على الله سیر [حدید: ۲۲] 


.)۱۳۹/۸( مصنف در سنن کبری‎ ١ 
.)۱۳۹/۸( مصنف در سنن کبری‎ ۲ 
.)۱۷٤۷/٤( مصنف در کبری (۱1۰/۸) و متفق علیه بخاری (۱۳۷/۹ - فتح) و مسلم‎ ۳ 


1۰ 


(هيج مصيبتى در زمين و نه در جان شما نرسدء مگر آنکه نوشته شده است 
درکتابی» پیش از آنکه بيافرينيم آن مصيبت راء بی‌گمان اين كار بر خدا آسان است). 
از حضرت مالک بن انس - رضی‌اله عنه - روايت كرده ايم كه در مورد اين مسأله 
پرسیده شدء يس فرمود: بسيارى از منازل هستند كه عدهاى در أن سكونت كردند و 
از بین رفتتد: سپس غدهاى ديك ر در أن سكونت كرده و از بين رفند ` 

این قول تفسير روایتی است كه ما أورديم. و الله اعلم. 

از حضرت معمر روایت کرده‌ايم که فرمود: در تفسیر این حدیث چنین شنیده‌ام يبس 
فرمود: بدشگونی زن» عقیم بودن و نازایی آن است و بدشگونی اسب أن است که بر 
آن جهاد نشود و بدشگونی منزل. همساية بد است " 

و اما حدیث روایت شده در مورد منزلی که وقتی در أن رفتند» از عدد و اموالشان 
کاسته شد پس آنحضرت صلی‌اله‌علیه‌وسلم فرمود: أن را رها كنيد كه بد است. 

در توجیه أن اپوسلیمان خطابی فرموده است: احتمال دارد كه امرکردن‌شان به ترك 
آن منزل» به خاطر اين بوده است که توهم موجود در دل شان قطع گردد و وقتی آن 
محل را رها کنند. ماده آن وهم از بين برود. والله اعلم. 


باب (۱۱۳) عدم تاثیر بدفالی و بیماری‌های واگیردار 
[۳۸۷] عن ان عُمَر . آن رَسُول اللّه صلی الله عليه وسلم . قال : لا عداوی ولا 
۲ 7 
: 
حضرت عبدالله بن عمر - رضی‌اله‌عنهما - روایت کرده که آتحضرت 
صلى الله عليه وسلم فرمود: بیماری واگیردار و بدفالی. اثری ندارند. 


۱ روایت مصنف در سنن کبری (۱۰/۸). 
۲ مصنف در كبرى )16۰۸( 
۳ متفق علیه» بخارى (0۷0۳) مسلم (۵۹۳6) از انس بن مالک 


۳ 


ی ی ی سای SN‏ : لا عدوی ولا 
صقر ولا هام ء ققال الاغرابي : يا ر سول له > قَمَا بال الإبل ون في الل كَأَنَهَا 
الظَبَاءُ . فیجی البعير الاخرب با فیدخل فيها بجر فیحربها . قال : فَمَنْ أغدى الأول ؟ 
حضرت ابوهريره- رضی‌اله‌عنه - از أتحضرت E‏ روایت كرده كه 
فرمود: بيمارى واكيردارء بدفالی و جغد تاثیری(در امور) ندارند. 
بادیه‌نشینی كفت: ای رسول خدا! پس چرا شتر وقتى در ريكستان است كويا آهویی 
است» وقتی شتر گر آمده در ميانشان داخل می‌گردد» آنان را نيز گر می‌کند. 
آتحضرت صل الله عليه وسلم فرمود: يس اولی را جه کسی به اين مرض گرفتار کرده 
است؟ 
شيخ - رحمه‌الله - فرموده است: آنحضرت صلی‌اله علیه‌وسلم اين سخن را به اين 
علت كفت که آنان در این ادعا و اعتقاد. فعل و عمل را به غير الله نسبت می‌دادند. 
مگر نمی‌بینی که چنین پاسخ داد: پس اولی را جه کسی به این مرض مبتلا کرده 
است؟ یعنی همان کسی که اولی را مبتلای بیماری کرد یکجاشدن گر با غير گر راء 
سبب گری دومی قرارداد. بس در هر دو جا این عمل از جانب خداوند واحد قهار 
می‌باشد و گاهی همین یکجاشدن با خواست خداوند سبب قرار می‌گیرد و به همین 
علت - و الله اعلم - آتحضرت صلی‌اله علیه‌وسلم فرمود: 
]۹^[ لا پور مُنْرض عَلَى مُصح. 
هيج كس نبايد حيوانات بيمارش را به حيوانات سالم شخص دیگر نزديك گرداند. 


[۳۹۰] عن أبي هريرة أن سول اللّه صلى الله عليه وسلم » > قال : لا ورڈ شفرض 


ت ۳ اس من مل 


علی مُصح وروي من و جه آخر عن أبي هریرة . أنه قبل : يا رول الله ء ولم ذال 


)۵٩۲۰( متفق علیه, بخاری (۵۷۷۰) مسلم‎ ١ 


۲ روایت مصنف با همین سند در سنن کبری (۲۱3/۷) و نزد مسلم .)۱۷٤٤ ۱۷٤۳/٤(‏ 


۳۲ 


حضرت ابوهریره - رضی‌الله‌عنه - از آنحضرت صلی‌اله‌علیه وسلم روایت کرده است 
كه فرمود: هيج كس نباید حیوانات بیمارش را به حیونات سالم شخص دیگری 
نزدیک گرداند و در روایتی دیگر آمده است که گفته شد: ای رسول خدا! علت أن 
چیست؟ فرمود: زیرا این نوعی آزاررسانیدن است. 

پس آتحضرت صلی‌الله علیه وسلم از اين عمل نهی‌کرد. چون در آن آزاررسانیدن 
وجود دارد؛ زیرا گاهی خداوند اختلاط را سبب أن قرار می‌دهد و این احتمال هم 
وجود دارد - والله اعلم - که نهی آنحضرت صلی‌الله علیه‌وسلم از این عمل به سبب 
أن بود كه در دل شخصی که شتران سالم داردء اين خیال می‌آید که گری شتران 
او ناشی از ورود شتران گر و اختلاط آنان با شتران سالم او بوده و این امر موجب 
فتنه می‌گردد. لذا دستور به اجتناب و دوری از آن داد. 

تفسیر ولاصفر: در تفسیر این جمله گفته شده است: أن دانه‌ای است در شکم که 
به حیوانات و انسان سرایت می کند و این دانه از گری» واگیرتر است و نیز گفته شده 
است: مراد از أن تاخیردادن تحریم ماه محرم به صفر می باشد. 

توضیح ولاهام: چون عرب می گفتند: استخوان‌های مردگان جغدى گشته و پرواز 
می‌کند. بس آنحضرت صلی‌الله علیه وسلم این عقيده شان را باطل قرارداد. 

اما حدیثی كه عمرو بن شرید از پدرش روایت کرده که فرمود: در وفد ثقیف مردی 
مبتلا به مرض جذام بوده آنحضرت صلی‌الله علیه وسلم شخصی را نزد او فرستاد که: 
ما با تو بيعت کردیم پس برگرد. 

و حديث مرفوع ابوهريره كه فرمود: از فرد جذامى' چنان بكريز كه از شير 
می‌گریزی» علت اين حديث همان ايذايى است كه در اثر اختلاط يديد می‌آید. 
جنانكه ما در حديث واردکردن شتران بيمار بر شتران سالم آن را ذكر كرديم ويا هم 
علتش همان فتنه‌ای است که ذكر كرديد. 


١‏ کسی که بيمارى برص و خوره دارد. (منجد). 
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[۳۹۱] عن جابر بْن عبد الله . آن ی ی 
تجذوم فَوَضَعَهَا مَعَه عة في الْمَصّعة ٠‏ قَقَالَ : کل بسنم الله » له باللّه وتوگلا عليه 
حضرت جابربن عبداثه در اها 00 
صلی‌الله عليه وسلم دست مجزومى را كرفته و همراه خود در كاسه قرارداد و فرمود: 
تناول‌کن با نام خداء و با اعتماد و توكل بر أو. 

در این حديث از بین‌بردن اسباب و علل و توكل بر خداوند بیان شدهء چون 
می‌دانست كه خداوند اگر بخواهد با وجود اختلاطء از تعدى امراض جلوگیری 
می‌کند.چنانکه اگر بخواهد هركس را بدون تعدى و استعمال اسباب. ابتداءًا بدين 
e‏ ا لان ی است يك 
۱ او 0 
توفیق در دست اوست. 


باب (۱۱۷) در وبا و طاعون 


[۳۹۲] عن سند بن مالك ٠‏ وَخْرَئْمَةَ بن تابت ‏ وأسامة بْن ريد ۰ قالوا : قال اي 
صلى الله عليه وسلم هن الأاغود ری عذاب عدب به قوم إذا وع 
بارزض وانتم : بها فلا تخرجوا مها فرارا مه . واذ وقح بأرزض ولستتم بها نلا 
مار 

حضرت سعدبن مالک» خزيمه بن ثابت و اسامه بن زيد - رضی‌الله‌عنهم - از 
آنحضرت صل الله‌علیه‌وسلم روايت كردهاند که فرمود: اين طاعون» بلا و بقاياى عذابى 


است كه قومى بدان عذاب داده شدهاند؛ پس اكر در سرزمينى طاعون آمد و شما در آنجا 


.)۱۸۱۷( ابوداود )4۲0( و ترمذی‎ ١ 


۲ روايت مصنف درسنن كبرى (۳۷۹/۳) و مسلم از طريق و كيع (۱۷۳۸/۶). 


بودید» به قصد فرار از آنجا بيرون مرويد و اگر در جايى طاعون آمد و شما در آنجا نبوديد. 


بس وارد أن سرزمين نشويد. 


[۳۹۳] أن عبد اللّه بْنَ الحارث . حدته أنّ عبد اللّهِ : بن عبّاس ‏ خَلائة أنه كان مع 
مر ِن لطاب حين خرج lT‏ 
تاد له و خن الجراج وأعنحاهه وقد دقع وج بالثام .ال خصر 
جع ر لا این تیم له ر ر قال بَنضهم 
ل تس موی ع و اسر انا ريه 
جت لأثر لا ترجع عله فَأمَرَهم فُحَرَجُوا عنه شم قا ل : اذغ لي الأنسصار . 
٠ 0‏ قَسَلكُوا ستبيل المُهاجرين وَاختَلُْوا كاختلافهم ٠‏ فسأمرهم 
فَخَرَجُوا عَنْهُ . ٠‏ ثم قال : اذغ لي من كان ها هنا من مَشيخة مها اجرة انح . 
GE‏ جتتع أيهم على أن تزجع باس فأ شمر في الناسٍ : 
ئي مُصنبح على ظهر فَأصْبحُو وا عَلَيْه اي اي ؛ فانظروا ما مرکم به 
ا E.‏ ثم قال لاس اي آرجع . فَقَالَ 
1 و غتئيدة بن الجراح وکا یکره آن یخالقهآفرار؟ من قدر الله قضضب عْمَرٌ . 
وال : ل غیرل َال هذا يا آبا غيئدة . تم أف من قدر الله إلى قدر الله آرایست 
لو أن رجلا بط وادیا له عُلدوان واحدة جدبة والأخرى حَصْبَة آليْس ان رعى 
الحدبة رعاها بقدر الله »وان رعى الْحَصبَة رَعَاهَا بقّدّر اللّه قال hS‏ 
شیرتا سا .فا عبد امن ا ده ض خاجته 
فَجَاءَ واه :م مُخْتَلفُونَ . قَقَالَ : إن عدي في هذا علما ٠‏ فَقَالَ غمر : قما هو ؟ تال 
اتيك ركرك اناد على الدع وس مول E‏ 
نوا عليه وإذا وقع بازض وأنتم شم بها قلا برجم الفراز مه فُحمد لت 


۳ 


۳1 


ا رجئوا ال ان شهاب : آخبرني مالم ن ن عبد الله : : أن مر 


اا 


لا رجع باس من سرغ عن ڪديث عند رن بن عوف'. 


.)۱۷٤۱ :۱۷8۰/۶( متفق عليه از حديث ابن شهاب» بخارى (۱0۸/۷) و مسلم‎ ١ 


۳۱ 


از حضرت عبدالله بن عباس - رضی‌الله‌عنهما - روايت شده است که فرمود: 
هنگامی که حضرت عمر بن خطاب - رضی‌اله‌عنه - به سوی شام رهسپار بود من 
او را همراهی می‌کردم» ایشان به همراه مردم از سرغ برگشت و فرماندهان لشکرها 
با او دیدار کردند. 

حضرت ابوعبیده و یاران او نیز با او دیدار كردندء در حالی که شام را وبا فراگرفته‌بود. 
حضرت عمر - رضی‌الله‌عنه - فرمود: مهاجرین اولین را برایم جمع کن. آنها راجمع 
کردم. حضرت عمر با آنها مشورت کرد. آنان دو دسته شدند» عده‌ای گفتند: مردم را 
برگردان و بر این وبا داخل مکن و عده‌ای دیگر گفتند: اين تقدير خداوند است و تو 
برای امری برون آمده‌ای» پس برنگرد. حضرت عمر يس از مشورت دستور داد تا 
مهاجرین اولين از نزد او بیرون بروند. 

سپس فرمود: انصار را پیش من بیاورء آنها را نیز نزد او طلبیدم و با آنان مشورت 
کرد. آنها نیز همچون مهاجرین اختلاف نظر پیداکردند و سپس از محضر ایشان 
بیرون رفتند. سپس فرمود: کسانی که از بزرگان مهاجرین فتح موجود هستند نزد 
من فراخوانیده چنانکه آنان را خواسته و با آنان مشورت کرد آنها بر اين امر اتفاق 
نظر پیداکردند كه حضرت عمر همراه مردم برگردد. 

به همین خاطر حضرت عمر - رضی‌اله‌عنه - در ميان مردم اعلان کرد: « من 
صبح فردا (به قصد بازگشت) سوار مركب خود می‌شوم» شما هم سوار شوید» زيرا من 
مطابق دیدگاه خودم عمل می کنم» شما به دستوراتم توجه كنيد و به آن عمل 
نمایید» و طبق دستور حضرت عمر همگی صبحگاهان سواره به راه افتادند. 

ابن عباس می‌گوید: يس از أن حضرت عمر- رضی‌اله‌عنه - سوار شد و به مردم 
فرمود: من بر می گردم. 

ابوعبیده - رضی‌الله‌عنه - در حالی که مخالفت با او را ناپسند می‌داشت. فرمود: ایا 
از تقدیر خداوند فرار می‌کنید. حضرت عمر - رضىاللهعنه - ناراحت شد و در پاسخ 
او فرمود: ای‌ابوعبیده! كاش کسی غير از تو این حرف را می‌زد. آری از تقدير خداوند 
به سوی تقدیر خداوند می‌گریزم» ببين اگر مردی در دره‌ای فرود آمد که دو جانب 


۳۹ 


دارد. یکی آباد و سرسبز و دیگری خشک و بی‌حاصل باشد آيا مكر اینگونه نیست 
که اگر جانب خشک را بچراند به تقدیر خداوند چرائیده است و اگر در جانب آباد و 
سرسبز بچراند. باز هم بنا به تقدیر خداوند عمل کرده است؟ 

ابن‌عباس رض اللهعنهما می‌گوید: بس از آن حضرت عمر رضی‌اله‌عنه با حضرت 
آبوعبیده رضی‌اله عنه در خلوت به گفتگو پرداخت. در همین لحظه» حضرت 
عبدالرحمن بن عوف كه بتابر بعضی از نيازهايش غايب بود تشریف آورد و چون 
اختلاف و دودستگی مردم را در اين باره مشاهده کرد فرمود: من در این مورد 
آگاهی دارم. 

حضرت عمر - رضىاللهعنه - فرمود: در این باره جه می‌دانی؟ ایشان گفت: از 
آتحضرت صلی‌اله عليه وسلم شنیدم كه فرمود: وقتی شنيديد که وبا درجایی فراگیر 
شده است. آنجا مروید و اگر در جايى وبا آمد و شما در آنجا حضور داشتیده پس قصد 
قار الاي ون 

حضرت عمر با شنيدن این حديث حمد خداوند را بجاى آوردء و مردم را دستور داد تا 
بركردند و خود نيز بركشت. 

ابن شهاب مىكويد: سالم بن عبدالله به من خبر داده است كه حضرت عبدالله بن 
عمر و عبدالله بن عامر بن ربيعه فرموده‌اند: بازگشت حضرت عمر همراه مردم از 
مكان سرغ, بنابر حديثى بود كه حضرت عبدالرحمن بن عوف بیان کرد. 

شيخ - رحمهدالله - فرموده است: معناى اين روايت نزديك است با معناى حدیثی 
كه آتحضرت صلی الله عليه وسلم فرمود: هيج كس نبايد حيوانات بيمارش را به 
حيوانات سالم شخص ديكر نزديك كرداند. 
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باب (۱۱۸) نهى از ناسزاكفتن به زمانه هنكام پیش آمدن مصيبت 

]۳۹٤[‏ قال : ال بُو هررة : سمغت رَسُول الله صلى الله عليه و ٠‏ يمول : قال 
اللّهُ عز وجل : یسب این آد ذم ار وأنا خر بيدي الیل وَالنّهَار'. 

حضرت ابوهریره - رضی‌الله‌عنه - می‌گوید: از ا صلى الله عليه و سلم شنیدم 
که فرمود: خداوند عزوجل فرموده است: بنی‌آدم زمانه را ناسزا می‌گوید و زمانه من 
هستم» شب و روز در دست من هستند. 

توضیح: مقصود حدیث این است که همه امور به دست خداوند عزوجل هستند و 
گردش شب و روز هیچ تأثیری در نزول مصیبت‌ها ندارند. بلکه مصیبت‌ها به حكم 
خداوند فرود می‌آیند و اگر کسی زمانه را دشنام دهد گویا که خداوند متعال را دشنام 


داده است. 
باب (۱۱۹) در هوشیاری 


[۳۹۵] روینا عن عبد الله بن عمرو بن الخزاعي . عن أبيه أن النبي صلی الله عليه 
وسلم حين أراد أن یبعثه إلى مكة أخبره بأنه وجد صاحبا وستماه له . فقال : إذا 
هبطت بلاد قومه فاحذره , فإنه قد قال القائل: أخوك البكري فلاتأمنه " 

حضرت عبدالله بن عمرو خزاعى - رضی‌الله‌عنهم - از يدرش روايت كرده است كه 
رسول أكرم صلى اللهعليهوسلم وقتى می‌خواست او را به مكه بفرستد, در محضر 
بيامبر عرض كرد كه همسفرى برای اين سفر يافته است و نام او را نيز گرفت. 
آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمود: وقتى در شهر قوم او فرود آمديدء از او حذرنما و 
با هوشیاری رفتاركن؛ زيرا کسی گفته است: از برادر بكرىات ايمن مباش. 


.)۱۷۹۲/٤( فتح) و مسلم‎ - 014/٠١( متفق عليه از حدیث" یونس» بخاری‎ ١ 


۲ روايت مصنف در سنن كبرى (۱۲۹/۱۰) از طريق ابوداود (4۸7۱). 


4 عن يف اي صلى ا عليه سم للع الم ما 


حضرت أبوهريره - رضىاللهعنه - روایت کرده که آتحضرت صلىاللهعليهوسلم 
فرمود: مؤمن از يك سوراخ دوبار كزيده نمی‌شود. 


باب (۱۲۰) در خاموش کردن چراغ در سب 
[۳۹۷] عن الم ن عبد الله ن غتر . ٠‏ عن أبيه ٠‏ قال : قال رسّول الله صلی الله 
عليه وسلم : لا تدغوا ار في بوتکم حين تاو 
حضرت سالم بن عبدالله بن عمر - رضی‌اله عنهم - از پدرش روایت کرده که 
آتحضرت صلىاثهعليه وسلم فرمود: هنگامی كه می خوابيد آتش را در منزل‌تان 
روشن نگذارید. 


[۳۹۸] عن ابن ع عباس ء قال : جاءت فَأرَةٌ فأخذت تجر فلا > فذهبت الجارة 
رها . فَقَالَ 00 
لنرةالي كان قاعدا ها قأخرقت مها مل توضع الازهم . . فتّال سول الله 
ی : ذا ن نحم فاطنئوا سْرْجَكُمْ ٠‏ إن ليان یل مثل هذه عَلَى 


حضرت ابن عباس - رضی‌اله‌عنهما - روایت کرده است که: یک مرتبه موشی آمد 
فرمود: رهایشکن. 


.)۲۲۹۵/۶( و مسلم‎ (TA/A) متفق عليه از حديث لیث» بخاری‎ ١ 
.)۱۵۹7/۳( و مسلم‎ (AI متفق عليه از حديث سفیان» بخارى 4خ‎ ۲ 
.)۱۳۲۳( و ابوداود (۵۲۶۷) و بخاری در الادب المفرد‎ )۲۸۵ :۲۸٤/٤( حاکم‎ ٣ 


موش, فتيله را آورد و بر سجاده بافته شده از برك خرما كه ييامبر بر أن نشسته 
فرمود: هرگاه خواستيد بخوابيدء چراغتان را خاموش نماييد؛ زيرا شيطان امثال این 
(موش) را راهنمايى می‌کند تا این كار را انجام داده و شما را بسوزاند. 


باب (۱۲۱) در منع كودكان از بيرون رفتن از خانه به هنكام غروب و 
بستن دروازه‌ها و بستن دهانة مشکیزه‌ها و خاموش كردن جراغها 


[541] عن بابر ين عند الله تقول E‏ 
2 جح الیل أو نیش ¡ لوا متام فان التاطین 5 تشر حيتئذ » فاذا ذهب ساعة 
من الكل وشم , وأغْلقُوا الأبواب: واذگروا اسم الله ان ليان لا یتح باب 
لا ٠‏ وأكُوا قرم واذکروا اسم اللّه ‏ وَخَُرُوا نکم واذْكُرُوا انم الله » وگو 
أ تعرضوا عَلَيهَا شا . ونوا مَصَابيحكُم'. 
ل - رضی‌الله‌عنهما - روایت کرده که آتحضرت 
صلى الله عليه وسلم فرمود: وقتى شب فرارسيد و شام شدء پس كودكانتان را نكذاريد 
از خانه بيرون روند؛ چون شياطين در این هنكام منتشر مىكردندء وقتى حصداى از 
شب گذشت آنها را رها كنيد و دروازه ها را ببنديد و نام خداوند را ياد كنيدء زيرا 
شيطان دروازه بسته‌ای را نمی‌گشاید و دهانة مشکیزه‌ها را ببنديد و نام خدا را بكيريد 
کک ا و 


.)۲۰/۲( و مسلم (۱۵۹۵/۳) و مشكل الآثار‎ )۱٤١ :446/۷( متفق عليه از حديث روح» بخارى‎ ١ 


۳۲۰ 


[**4] عن جابر . قال : قال سول الله صلی الله عليه وسلم : لا تسوا فواشیکم 
وصییانکم إذَا عابت الشضره حى ذهب قَحْمَه العشّاء ء قان الشيْطَان بيعت یت إذا 
عابت انس حلی تَذعب فَحْمَةٌ المشاء . 

حضرت جابر - رضی‌اله‌عنه - روایت کرده که آنحضرت صلی‌اث علیه وسلم فرمود: 
هنكام غروب خورشيدء حیوانات و کودکانتان را رها نکنید, تا آن که تاریکی اول شب 
بگذرد؛ زیرا هنكام غروب خورشید تا گذشتن تاریکی اول شب شیطان در حال 
حرکت است. 


۱1 ۰] عن جابر بْن عبد الله الأنصاري , قال : e:‏ ی وی او 
وسلم › مول : غطوا الآنَاءَ َأوكُوا السقاء فا في الستة ليل يرل فيها وبا لا يمر 
باه لم بط ولا سقاء لم بوك إلا وقح فيه من ذلك الوتباء". 

خضرت ازن عبذاته انتضارى - رضی‌اله‌عنه - روایت کرده که آتحضرت 
صلى الله عليه وسلم فرمود: ظرفها را بيوشانيد و مشکیزه‌ها را ببنديدء چون در سال 
شبی هست که وبا در آن شب فرود می‌آید و ظرفی که پوشانده نشده باشد و 


مشکیزه‌ای که دهانة أن بسته نباشد وبا در آن داخل می‌گردد. 
باب (۱۲۲) در کشتن مارها 
رشول الله صلی الله عليه وسلم : اقتو 


: قال 
مُا مان ابص ١‏ شتطان لو قال : 
با لَبَابَة أو رد ن الَطاب وهو هو بطاره حيّة َة » فقّال 


]4٠ ۲[‏ عن سالم > عن أبيه . قا قال 

الحّات ودا 00 00 
وَكَانَ يكل ) کل حیّهة 
: إنَّهُ ند هي عن ات 9 ۲ 

١‏ مسلم (۵۹۵/1) و ابوداود (1104) هر دو از طريق ابوالزییر. 

۲ مسلم از طريق ليث (18953/74). 

۳ بخاری )۲۷۵۷/٤(‏ و مسلم )۱۷۵۳/٤(‏ و ابوداود (۵۲۵۲) همه از طريق زهری. 


حضرت سالم بن عبدالله - رضىاللهعنه - از پدرش روايت كرده که آنحضرت 
صلى الله عليه وسلم فرمود: مارها و بویژه مارى كه بر يشت خود دو خط سفيد دارد و 
مار بد كوتاه دم را بكشيد؛ زيرا آن دوه جشم را نابينا می‌گردانند و زن حامله از دیدن 
اا ایل کا 

راوی مىكويد: ايشان هر مارى را مىديد أن را می‌کشت. تا اينكه ابولبابه و يا 

بن خطاب او را مشاهده كرد كه مارى را می‌راند» يس فرمود: از كشتن مارهاى 
خانگی نهى شده است. 


٠ ۳[‏ عن أبي السّائب : له دخل علی أبي سعيد الخداري . وة قال : 
فَوَجَانُ يُصَلَى ٠‏ قال : تجلنته تمض تخریکا في غراجین في نَاحيّة 4 
فنظرت قوذ بحيّة . مت الا لاله ناشار إلي أن لا سل . .فلا فرع من 
صلاته . قال : رى هذا ات لبت في الاب آله كان فيه ابن عم نا ديت 
عفد بفرس فَكَانَ یادن رئول الله صلی الله عليه وسلم با م الحَنْدق بانماف 
التّهَار برجم إلى أظله , لک رت الله صلى لله عليه وسلم ٠‏ ادن یوما » 
له ول : خذ علیك سلاحك . آخافه لك قُرَئِظَة > فأفبل فَإِذَا بائراته 
قَائمَة > بين الابیْن ٠‏ قح لها الح 7 فالتا : أكبب علیك وتحك حى تدخل فط 
قل دا بحي على الفراش . ها بان شم خرج فرع في 
الخجرة واضطربّت الحبّةُ في رأس الستنان . واضطرب الى فلم بر یا شرع 
و ؛ ال أم ای ال أبو سعید : فنا ر ی ا 
أخبرتاه ولا : با وكوك انب الى اله اد يحي آنا صاحبتا . فقال رَسُول اللّه 
صل ۵۱ هل صلم واد فوا صتاحبکم إن بالعديتة جک الوا ۵ َب 


ساس اسم 


كم منهم شا قاذئوه تلائه ابام ؛ قوذ تیدا لک بغه شلات فافتلوه الما هو 


۱ مسلم (۲۷۹0/6) و ابوداود (۵۲۵۷) هر دو از طریق صیفی. 


۳۳۲ 


از حضرت آبو سائب روایت شده است که ایشان برای عیادت حضرت ایو سعید خدری 
نشستم» يس حرکتی در خوشة خرما که در كنارة خانه بود احساس کردم» چون 
نگریستم» ماری را مشاهده کردم. 


لذا برخاستم تا آن را به قتل برسانم» ابو سعید اشاره کرد که اين کار را نکن 
هنگامی که از نماز فارغ كشت فرمود: این خائه را می بینی؟ - به خانه‌ای از منزل 
اشاره کرد - پسر عموی من كه تازه ازدواج کرده بود در أن ساکن بود , او در جنگ 
خندق در میانه‌های روز از آتحضرت صلی‌اله علیه وسلم اجازه خواسته به منزلش 
می‌آمد. آنحضرت صلی‌اله علیه وسلم نيز به او اجازه می‌داده روزی اجازه خواست و 
آنحضرت صلی‌اله علیه وسلم به او اجازه داه فرمود: 


سلاحت را بردار؛ زيرا از بنوقریظه بر تو خوف دارم» وقتی به خانه رسید دید که 
همسرش در ميان دو دروازه ایستاده است. نيزه را به طرف او دراز کرد او گفت: نیزه 
را نگهدار تا داخل شده ببینی که در خانه جه خبر است! وقتی به خانه وارد شد 
مشاهده کرد که ماری بر بسترها وجود دارد. لذا مار را با نيزه کشت و نيزه را در خانه 
نصب کرد و مار را هم برنوک أن قرار داد به زودی حال جوان نيز دگرگون شد و 
معلوم نشد که کدامیک زوتر مرده مار يا جوان. 

ابوسعید می‌گوید: ما نزد آتحضرت صلی‌الله علیه‌وسلم آمده او را از ماجرا با خبر 
آنحضرت صلی‌الله علیه‌ وسلم فرمود: برای دوست تان طلب مغفرت کنید؛ زیرا در شهر 
مدینه جن هایی هستند که مسلمان شده اند. وقتی چیزی از آنان برای شما ظاهر 
گشت. پس او را تا سه روز مهلت دهید. اگر بازهم پس از سه روز ظاهر شد پس أن 
را بکشید چون او شیطان است. 


3 ۰] عن عبد الرخمن پن أبي ليل ٠‏ عن أبيه أن رَسُول الله صلى الله عليه 
ل ت رت : إذا رايم مهن شا في سانكم َقُولُوا : 
آنشدکم العفد الذي أَحَذ کم توح . وانشدکن العهد الذي أذ علیکم یمان 
أن لا نذا فا عدن فَاقتلُوهُنة". 

حضرت عبدالرحمن بسن ابى ليلى از بدرش روايت کرده كه آتحضرت 
صلى الله عليه وسلم درمورد مارهاى خانكى يرسيده شد يس فرمود: وقتى از اين مارها 
در منازلتان جيزى, مشاهده كرديد يس بگویید: شما رأ به عهدی كه حضرت نوح - 
علیه‌السلام - از شما كرفته سوكند می‌دهم و شما را به عهدی كه حضرت سليمان 
- عليه السلام -از شما كرفته» سوگند می دهم كه ما را آزار ندهید» اكر تجاوز 
كردند يس آنان را بكشيد. 


وده 


باب (۱۳۲) در كشتن سام ابرص (نوعی سوسمار) 


[۵ ۰] عن عامر ن سغد ٿن أبي وقّاص . عن أبيه . قال : أمر اي صلی الله عليه 
وسلم بقتل | ررغ سا فیس 
حضرت ا سعد بن ابی rl‏ از پدرش روایت کرده که فرمود: آتحضرت 
صلىالله عليه وسلم دستور به كشتن سام ابرص داد و أن را فويسق ناميد. 


باب (۱۲) درنهى از قتل مورجه و غيره 


[07] عن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النملسة 
والنحلة والهدهد والصرد. 


١روايت‏ مصنف از طريق ابوداود طيالسى .)۲۲٤۳(‏ 
۲ مسلم (1788/4) و ابوداود (۵۲7۲) هر دو از طريق عبدالرزاق. 


۳ ابوداود (۵۲۱۹). 


از حضرت ابن عباس - رضىاللهعنهما - روايت شده است که فرمود: آتحضرت 
۲ ۰ مه ۰ .۰ 

صلی‌الله علیه وسلم از کشتن مورچه» زنبور عسل» هدهد و ورکاک نهی کرده است. 

[۷ ۰] عن ابي فربرت > عن رتسول الله صلى الله عليه وسلم : أن تَجلة عل 

اه اي 


۳ 
سے سراق 


مله | طلكت امه مه يمن 7 الام مم سبح 
حضرت ابوهریره سرضی‌اله عنه- از آتحضرت صلى الله عليه وسلم روايت کرده است 
که فرمود: مورچه یکی از پیامبران را كاز گرفت. پس دستور داد تا لانه آنها را 
بسوزانند. خداوند به أو وحی کرد که توء به خاطر گازگرفتن مورچه‌ای, یکی از امت 
ها را كه تسبیح می‌گفتند هلاک کردی. 


۸ '4] عن ن عُمَر ٠‏ أن رمئول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال : عدبت امرأة في 
هرة . حَبَسَدهَا خی مَانَتَْ جُوعًا قدخلّت النَّارَء قال : فقال : واللّه أغلم :لم 


ا ۱ 


تطعنها ولم تستها حن حبتها . ولم سل من خاش الارض وعسن 
زياد بن قاض ٠‏ عن أبي عیاض . أَنّْهُمَا الا : كان یکره آن يسل الرخل مَا لا 


IS 
۰ ۵ 


0 


حضرت ابن عمر حرضى الله عنهما- روايت كرده كه آنحضرت صلىالله عليه وسلم 
فرمود: زنی به خاطر گربه‌ای عذاب‌داده شد. او را حبس کرد تا اينکه از گرسنگی 
مرد» و بدين سبب به آتش داخل شد. 

پس فرمود: او را وقتی حبس‌کرد نان و آب نداد و او را رها نکرد تا از كياهان زمين 
بخورد. > و الله اعلم - 


١‏ مرغى که گنجشک را شکار می‌کند. 
۲ متفق عليه از حديث پونس» بخاری (۱۵۶/۷ - فتح) و مسلم (۱۷۵۹/4). 
۳ متفق عليه از حديك نافع بخاری (۲۱۵/6) و مسلم (۲۰۲۲/۶). 


و از زياد بن فياض: و ابی عياض روايت شده است كه فرمود: ایشان ناپسند می‌کردند 
که انسان چیزی را که او را ضرر نمی‌رساند» بکشد. 


باب (۱۲۵) نهی از انداختن (و ير تكردن)سنكريزه با انگشت 


]۰۹ ۰ عن عبد الله ن بُرئِدةَ . أن عبد الله بن مفثقل eur‏ و 
وقال : إن رثول الله صلی الله عليه وسلم ّى عن الخَذف , وقال : له لا تصاد 
به الصتیث ولا يَنْكَاُ الم ولکنه قد بَکُسر الس ویفاً العین قال : ره لك 
ذف قال : ذَمَالَ : أخلائك عن رول الله صلى اث عليه وسلم تمد ذف لا 
والّه لا أکَلْمَ أب وگذا وكذا يشك آشمل . 

حضرت عبدالله بن بریده رضی‌اله‌عنه روایت کرده که عبداثه بن مغفل - 
رضی‌اله عنه- مردی را مشاهده کرد كه سنگریزه را با انگشت می‌اندازده او را از اين 
عمل نهى کرد و فرمود: آنحضرت صلی‌اله علیه‌وسلم از انداختن سنگریزه با انگشت 
نهی‌کرده و فرموده است: این عمل نه شکاری را بدست می‌آورد و نه هم دشمنی را 
نابود مىكندء بلکه گاهی دندان را شکسته و چشم را بیرون می‌آورد. 

راوی می‌گوید: باز او را مشاهده کرد که چنین می‌کند يس فرمود: من برای تو از 
آتحضرت صل الله علیه‌وسلم روایت می کنم و باز تو سنگریزه با انگشت می‌اندازی» 
بخدا سوگند ابدا با تو سخن نمی‌گویم و چنین سخنانی گفت. 


باب (۱۳) در نهی از حمل سلاح 


[4۱۰] عن أبي مُوسى . عن اللي صلى الله عليه وسلم . قال : من حمل الستلاح 
عَلَينَا فیس ما . 


۲ متفق عليه از حديث ابی اسامه» بخاری (17/4) و مسلم .)٩۸/۱(‏ 


حضرت أبوموسى حرضى الله عنه- روایت کرده که آتحضرت صلى اللهعليهوسلم 
فرقوة هر كس مااع اه دا حمل كين ایت 


[4۱۱] وبإستاده . عن الب صلى اله عليه وسلم . قال : إذا مر أحدكم في 
سنجدئا أن سوق تل يساك على آنصالها لا ُصيبا أخدا من | لا 
همجنين از أنحضرت صلى انه عليه وسلم روایت شده است كه فرمود: وقتی یکی از 
شما در مسجد و یا بازار مسلمانان همراه با نیزه‌ای می‌گذرد. پس تيغه أن را نگهدارد 
تابه مسلمانی ضرری نرسد. 


[۶۱۲] عن أبي هريرة . قال : قال ر جل الك على ای ین : الَلائكة تن 
آخدکم | إذا آشّار إلى آخیه بحديدة . وإن ' کان أَحَاهُ لأبيه وم 


من چم 


حضرت رة حرف اند روايت کرده که آتحضرت ت صلی‌الّه علیه‌وسلم 
فرمود: وقتى یکی از شما آهنی به سوى برادرش دراز مىكندء فرشتگان او را لعنت 
می کنندء كرجه برادر تنى او باشد. 


[۶۱۳] عن أبي در قال : قال رتسول الله صلی الله عليه وسسلم : فرضت علي 
امال ام می حَسَنْهَا ل اس اماي اد طاو لطر 
ولاس في صتاوئ أخمالها لا 2 تَكُونُ في الممنجد لا تاكن 

حضرت بوذر سرضی‌اله عنه- از أنحضرت صلی الله عليه وسلم 1 كرده كه فرمود: 
امال فیک وید الت سن ندندو عرق نانك رين ازع اعمال تک ات شوه 


.)۲۳/۸( متفق عليه از حديث ابی اسامه بخارى (15/8) و مسلم (۲۰۱۹/4) و سنن كبرى‎ ١ 
روايت مصنف در سنن کبری (۲۳/۸) از طريق ابوعبدالله محمدبن يعقوب.‎ ۲ 
.۲۹۰/۱( مسلم از طريق عبدالله بن محمد‎ ۳ 


این را مشاهده كردم كه اسباب آزار از سر راه برداشته شود و از جملة اعمال بد امت 


اين را یافتم که أب بینی در مسجد ريخته شود و دفن نگردد. 


[15] ان با هُرَئِرَةَ . وأا سعید الْخُدري , يَقُولان : رأى 5 الله صلی الله عليه 


وسلم ام ني ات کول عم هثل : لا ب تم أحذكم في القبلة 
ولا عن یمه . وصق عن ساره أو تخت له 


حسضرت ابوهریره و ابوسعيد خدرى - - رضی‌اله‌عنهما -از آنحضرت 
صلی‌الله علیه وسلم روایت کرده اند كه ایشان آب بینی يا خلط سینه در سمت قبله 
مسجد مشاهده کرد لذا سنگریزه ای برداشته آن را خراشید. سپس فرمود: هيج یکی 
از شما در جهت قبله و سمت راست خود آب دهان نینداز بلکه در سمت چپ يا 
زیر پای چپ تف کند. 


باب (۱۲۸) در مورد اذان دادن در كوش نوزاد 


نيد لت بر هر هس ره ۳ ا 

از حضرت عبيدالثه ا رافع- رضىاللهعنه صر شده است که فرمود: 
آتحضرت صلىالله علیه‌وسلم را مشاهده کردم هنكامىكه حضرت حسن رض اللهعنه 
متولد شد در كوش او اذان نماز گفت. 


.)۳۸۹/۱( متفق عليه از حدیث زهری. بخاری (۵۰۹/۱ - فتح) و مسلم‎ ١ 


۲ ابوداود (۵۱۰۵) و ترمذی )۱۵۱٤(‏ هر دو از طریق سفیان. 


باب (۱۲۹) در نامكذارى و تحني نوزاد با خرما 


ال ل و : ولد لي غلام دنت ب الي صلی عليه وملم 
سا انراهيم و ٠ E‏ عن أبي أسَامَة » وَدعا له 
بابر كه وَدَفَعَهُ ارم وکان کر ولد أبي مور 

حضرت ابموسی - رضی‌الثه‌عنه - می‌فرماید: فرزندى برای من متولد شدء او را نزد 
آتحضرت صلی‌الثه عليه وسلم آوردم» او را ابراهیم نام نهاد و خرمایی را جویده در 
دهان او نهاد. 


باب (۱۳۰) در نامهای مسنون 


[217] عن ان مر ٠‏ قال : قال ر حرداك ب اه ببوروسم : إن أحسبً 
أمنمَائكُم إلى الله عبد الله » وعبْد الرحمن 7 ١‏ 
حضرت نافع از ببن عمر ویس آله منت -روايت کرده که آتحضرت 
صلی الله عليه وسلم فرمود: همانا بهترین نامهای‌تان نزد خداونده عبدالثه و عبدالرحمن 
هستند. 


[۶۱۸] عن أبي وهب الخشمي . وکانت نا له صحبة . قال : قال رنئول الله صلی الله 
عليه وسلم : سوا بأمنماء الأنبيَاء . وأخب ب الأشماء إلى الله عر وجل عبد الله . 

وعد الرحْمَن . وَأصدتُهَا خارث وکام . وأفبحها حرب وف 

حضرت ابووهب جشمی - رضی‌اله‌عنه - كه صحابی است روایت کرده که 

آتحضرت صلی الله علیه وسلم فرمود: نوزادان‌تان را با نامهای پیامبران نامگذاری كنيد 


۱ متفق عليه از حدیث ابواسامه. بخاری (۵۷۸/۱۰ - فتح) و مسلم (450/4). 
۲ مسلم از ابراهیم بن زياد (۱۱۸۲/۳) و ترمذی از عبدالله بن عم عمری (۳۸۳۶). 
۳ روایت مصنف در سنن کبری (۳۰۱/۹). 


و محبوب‌ترین نامها نزد خداوند» عبدالله و عبدالرحمن هستند و راست‌ترین‌شان 
ار ام و تون ن آن حرب و مره است. 


[۱۹] عن سَمُرَة بن جناب . قال : قال ر سول الله صلی الله عليه وسسلم : : آحخبٌ 
لام إلى اله عر وجل : لا إله إلا اف واللهُ کر و يَسْبْحَانْ الله . وَالْحَمّدٌ لله . 
لا یم ضر بأبهما بَدأت لا تسم ملالت بكار ولا احا رجا ول 
اك تقول نم هو > قلا يکو ن . يفول لا إِنّمَا هو اربع فلا یزیدن على . 

حضرت سمره بن جندب رضی‌الله‌عنه روایت کرده كه آنحضرت صلی‌الله عليه وسلم 
فرمود: پسندیده ترين گفتارها نزد خداوند چپار است: لا اله الا الله و الله اکبر و 
سبحان الله و الحمدالله . با هر کدام كه خواستی آغازکن. 

برده ات را به يسارء رباح» نجیح و افلح نامگذاری مکن؛ چون گاهی تو می پرسی آیا 
که گفتم کافی است. 


]یت في ا ٠‏ عن جابر ی مداق ان عليه وی 
ا 
رأیته غد سکت عنها. تم قبض ولم ی" ينه عن ذلك . 

ودر ss‏ حضرت عابر - رضی‌اله‌عنه - روایت شده است که فرمود: 
رسول أكرم صلى الله عليه وسلم می‌خواست از نامگذاری بد يعلى برکه» افلح» يسار و 
نافع و مانند أن منع نمایده سپس او را ديدم كه در این مورد سكوت کرد تا اينكه 


وفات نمود و از أن منع نكرد. 


.)۲۰۱/۹( مسلم از احمد بن يونس (۱۳۸۵/۲) و مصنف با همین سند در سنن كبرى‎ ١ 
.)1185/9( روایت مصنف در سنن کبری (۲۰/۹) و مسلم‎ ۲ 


۳۳۰ 


ا عن ابي هُربْرة , يلع به اي صلی الله علیه وسلم : آخنع اسنم ع عند 
له يوم الْقيّامَة رجل يُاعَى مالك الأملاك . لا مالك إلا ال 

حضرت رضی‌اله عنه از آتحضرت صلی الله عليه وسلم روایت كرده كه 

فرمود: بدترین نامها نزد خداوند در روز آخرت» نام مردی است که به شاه‌شاهان 

نامگذاری شده باشد در صورتی که جز خداوند متعال شاهی وجود ندارد. 


باب (۱۳۱) در مورد تغییردادن نام بد به نامی بهتر از آن 


۳9 


[4۲۲] عن ابن عم > عن ابي صلى الله عليه وسلم : یر امم عاصيّة . قا قال : آنت 


۱ 9 ا : 
رت نافع از ابن عمر - رضی‌الله‌عنهما - روایت کرده که آتحضرت 
صلى الله عليه و سلم نام عاصیه - یعنی زن نافرمان - را تغییرداده فرمود: تو جمیله 


[4۲۳] عن ابن الْمسَيْب ۽ عن أبيه . عن جده . قال لي ر سول الله صلى الله عليه 
وسلم : ما اس ؟ قال : قلته : حر , قال : بل آنت هل قال : لا اع اشا 
سَمانيه أبي . قال :ا بن الْمُسيّب فيا تلك الخرونة بنده. 

پدر حضرت سعید بن مسیب از جدش روايت كرده که فرمود: آتحضرت 
صلی الله عليه وسلم به من فرمود: نام تو چیست؟ می‌گوید: گفتم: حزن (خشن) فرمود: 
خیر تو سهل هستی. گفتم: نامی را كه پدرم بر من نهاده است تغییر نمی‌دهم. 
حضرت سعید بن مسیب می‌فرماید: زان يس همان خشونت در ما باقی‌ماند. 


۱ روایت مصنف در سنن کبری (۳۰۷/۹) و اين حديث متفق عليه نيز می‌باشد: بخاری (۵۸۸/۱۰ - فتح) 
و مسلم (۱۸۸/۳). 

۲ روایت مصنف در سنن کبری (۳۰۷/۹) و مسلم از احمد بن حنبل (۱3۸1/۳). 

دو و کرک راان ری الط عبدالرزای (۱۰/ ۶ - فتح ). 


۳۳۱ 


[4۲4] عن بب بنت أَم سَلَمَة . قالت : كان سمي بره ة فسَمٌاني رول | الله صلی 
الله عليه وسلم ریب . ودخلتا یبا بنته جخش وکا اشفها بر فنتكاها 
وت ۱ 

حضرت زینب دختر ام‌سلمه می‌فرماید: نام من بره بو آنحضرت صلی‌اله علیه وسلم 
نام زينب را بر من نهاد و نام زینب دختر جحش نیز بره بود وقتی نزد پیامبر آمد» نام 
او را نیز زينب نهاد. 


[4۲0] عن خَيْكَمَةَ بن عبد الرخمن . عن أبيه . قال : اتيت م مح أبي اي صلى الله 
عليه وسلم . تال ل :عزِيرً» تال : لا سیه عزيرا 
وَسَمّه عَبْدَ الرخمن فان آحب ب الأمماء إلى الله عر وجل عك الرحمن وعئله 
الگ 

حضرت خيثمه بن عبدالرحمن از پدرش روايت كرده که فرمود: من همراه پدرم به 
خدمت آنحضرت صلىالثهعليهوسلم حاضر شدم فرمود: نام اين فرزندت جيست؟ 
گفت: عزيز. آتحضرت صلی‌اله علیه‌وسلم فرمود: نامش را عزيز مگذار و عبدالرحمن 
بگذار, زیرا پسندیده‌ترین نامها نزد خداوند عبدالله و عبدالرحمن هستند. 


باب (۱۳۲) در کراهیت کنیت‌نهادن به ابوالقاسم 
[4۲0] إن أا مرت يَقُولُ : قال رنئول اللّه صلی اله عليه وسلم : تسوا با 
ولا کت 1 بکنيتي ۷ 1 


.)۱۱۸۷/۳( مصنفف در كبرى (۳۰۷/۷) و مسلم از طريق ابواسامه‎ ١ 

۲ هیئمی در مجمع الزوائد (۵۰/۸) آن را به بزار و طبرانی نسبت داده است (۱۹۹۳ - کشف الاستار). و 
فرموده است: رجال طبرانی صحیح هستند. 

۳ متفق عليه از حدیث سفیان بخاری (۵۳/۸) و مسلم (۱0۸6/۳). 


۳۳۲ 


حضرت محمد بن سيرين روایت کرده كه حضرت ابوهريره - رضی‌الله‌عنه - فرمود: 

ابوالقاسم» رسول اکرم صلی‌اله‌علیه وسلم فرموده است: نام مرا - بر فرندانتان - 

بگذارید. اما از انتخا بكردن کنیت من برخود بپرهیزید. 

[۲۷؛] قال انس : نادی رجل بالبقیع : یا ابا القاسم > فالَفت الیْه زسُول اللّه صلی 

00 : فقّال : لم أغتك با و سول الله . ما عبت فان قَقَالَ : سما 
ولا کنو بكُنيتي . 

ا 19 - رضی الله‌عنه - روايت كرده كه مردى در گورستان بقيع آواز داد: يا 

. ابوالقاسم. رسول کرم صلىاللهعليه وسلم به سوى او متوجه شد. او گفت: ای رسول 

خدا! با تو نیستم» بدكه فلانى را صدا زدم. 

آنحضرت صلی‌اه‌علیه وسلم فرمود: نام مرا برخود بكذاريدء اما از انتخا بكردن كنيت 

من برخود بپرهیزید. 

امام شافعی - رحمدالله -می‌فرمود: برای هیچ كس جایز نیست که کنیت 

ابوالقاسم را برخود نهد؛ جه نام او محمد باشد يا نام دیگری داشته باشد. 


باب (۱۳۳) نام و کنیت آنحضرت صلی الله عليه و سلم را بر کسی 
نهادن ناپسند است 


[۶۲۸] عن جابر . آن ابي صلى الله عليه وسلم . قال : من تَستمّی باشمي قلا 


۳ 55 50 2 ۳ فلا ی َك با ۰ 
2 سورب ۰ من سم یسسمین باسمی ۰ 
2 5 
ا ا و ر 


۲ روايت مصنف از طريق ابوداود طيالسى (۱۷۵۰) و ابو داود (4417) از هشام و ترمذى )۲۸٤۲(‏ از 


ابوالزبير. 


۳۳۳ 


حلرت ا اش وا ات ا 
فرمود: هركس نام مرا برخود نهاده از نهادن کنیت من بپرهیزد و هر كس کنیت مرا 
بر خود نهاده نام مرا ننهد. 


سلم پس از وفات ایشان 


حضرت منذر ثوری رضی‌اله‌عنه از ابن الحنفیه روایت کرده که فرمرد: جواز اين امر 
برای حضرت على - كرماللهو جهه - بوده فرمود: ای رسول خدا! اگر پس از تو 
صاحب فرزندی شدم آیا نام و كنيت شما را بر او بگذارم؟ فرمود: آری . و در بمضی 
روایات قول أبن الحنفیه ذکر نشده است. 


ا ٠‏ قالت : جاءعت ت اثرأة إلى اي صلی الله عليه وسلم ۰ فقَالست : 
رول الله » اي قد ولات عُلاما فَسمَي یه مُحَمّد! وک آبا لّاسم . فذكر لي 
ذلك ٠‏ فَقَال :ما الذي أخَل آشمي وَحرّم کي . أو تا السذي حرم 
كُنْيتي واعل امي . 
حضرت افق - رض وى اللهعنها - روايت كرده که زنى نزد آتحضرت 
صلی‌الّه عليه و سلم آمد و گفت: ای رسول خداء برای من فرزندی متولد شده است. او 
را محمد نام نهاده و کنیت ابوالقاسم را بر او گذاشتم» سپس به من گفتند که شما 
E |‏ فرمود: hn‏ مرا حلال و کہ کنیت مرا حرام 
گردانیده يا جه کسی كنيت مرا حلال و نام مرا حرام كردانيده اس 


۱ روایت مصنف در سس كبرى (۲۰۹/۹). 


۲ روایت مصنف از طریق آبوداود (487۸). 


۳۳ 


مصنف می گوید: اگر جه امام ابوداود اين دو حدیث را در کتاب سنن خود آورده 
استء اما احادیثی که در مورد نهی از جمع بين نام و كنيت هستنده صحیح تر و 
بیشتراند و کسانی که گمان می‌کنند اين حکم. مختص حبات آنحضرت 
صلی‌الله علیه و سلم بوده و يس از وفات بر حال خود باقی نیست. ادعایی است که 
مستندی از حدیث ندارد. 

اما کسانی که بدون داشتن فرزند. کنیت گذاشته‌انده از حديث انس بن مالک - 
رضی‌الله‌عنه - درقصه ابوعمیر از آتحضرت صلی‌الله‌علیه وسلم ثابت است و روایت 
ES‏ وبا اک ی 


[:'6] عن عائشة لا قات : يا رول الله . ألا كيني فَكُل نتائك لها نف 
مال : بل اني بابك عند الله ٠‏ فکاتت تا کی بام عبد له 

حضرت عائشه - رضی العا -- روایت کرده که فر مود: ای رسول خدا أيا برايم 
کنیتی نمی‌گذاری» زیرا همه همسرانت کنیت دارند؟ 

آتحضرت صلی‌الله‌علیه‌وسلم فرمود: شما به نام فرزندت عبدالله كنيت بگذار. از آن 
يس كنيت او أمعبدالله بود و مراد از عبدالله» خواهر زادة حضرت عائشه. عبدالله بن 


زبیر می‌باشد. 


r‏ ڪن ابي جبيرة بن الضّحّاك ٠‏ قال : لت هذه الآية في بسي مسلمة : ولا 


ابروا بالألقّاب ‏ وقال : : دم علَينًا ر سول الله صلى الله عليه وسلم و مت 
جل ال وه اشتان . فان سول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ول : با ثلان 


۱ روایت مصنف در سنن کبری (۳۱۱/۹) و روایت بخاری در الادب المفرد (۸۵۰) و ابوداود )1٩۷۰(‏ 


هر دو از طریق هشام. 


حارف 


مر سل 


يقال له : یا رسول اللّه . فَإِنّهُ يَفْضَبْ 
بالألقاب» . 
حضرت ابوجبيره بن ضحاک - رضی‌اله عنه- می‌فرماید: آيه (و لاتنابزوا بالألقاب) در 
مورد بنوسلمه نازل شده است و فرمود: آتحضرت ملاس ور نام بعضی از آنها 
را می‌گرفت. آنها می‌گفتند: ای رسول خدا! او اين نام را نمی‌پسندد. يس این آيه 
نازل شد: 

(ولاتنابزوا بالالقاب) [حجرات:۱۱]. (و یکدیگر را به لقبهاى بد مخوانيد). 


يَفْضَّبُ من هذا الاشم . تفت سیک : «ولا تنایزوا 


باب (۱۳۹) در پاکی طعام و لباس و پرهیز از حرام و شبهات 


[61] عن أبِي خر ة » قال : قال سول الله صلى الله عليه وسلم کک 
إن الله يِب" لا بقل إلا طا .وا اله ای مر الْمؤْمنِينَ يما مر به لین 
ما : ايها اسل كُلُوا من الات وَاغمَنُوا صالخا ني با ان 
: «يَأيّهَا اگذین اموا کلوا من یات ها رزقناکم» ؟ َم ذَكَرَ رل طیل اسف 
شی * شعت آغبر یمد یدنه إلى الستّماء : یا رب یا ا ومكخرية 

م ومَلْيَسْه حرا م وعدي بالحرام . فالی جاب ۳ 
حضرت ابوهريره - رضىاللهعنه - روايت كرده که آتحضرت صل الله علیه‌وسلم 
فرمود: ای مردمء خداوند پاک است و جز ياكى را نمىيذيرد و خداوند به مومنان 
همان دستور را داده كه به ييامبران داده است» فرموده است: 
«يا ايها الرسل كلوا من الطيبات و اعملوا صالحا إني بماتعملون عليم؟ و 
نيز فرموده است: ؟يا ايها الذين آمنو كلوا من طيبات مارزقناکم؟. : 


۱ ابوداود () و ترمذی (۲۳۸) هر دو از طريق داود بن ابى هند و ترمذى گفته است: اين حديث» 
حسن و صحیح است. 


۲ مسلم از طریق فضیلی بن مرزوق (۷۰۳/۲). 


۳۳۹ 


سپس مردی را یادآوری کرد که به سفر طولانی می‌روده ژولیده مو و غبارآلود است» 
دستها را به سوی آسمان برداشته می‌گوید: (یارب» يا رب) در حالی که خورد و نوش 
از حرام است» لباس او از حرام است و از حرام تغذیه شده است» پس چگونه دعای او 
پذیرفته خواهد شد. 


7 عن اناد بن بشير ول : متمشتة سول الله صلی اله عليه وسلم ۰ 
يمول : الحلال بن والحرام بن ٠‏ وشبهات تا بين ذلك > فمن ترك ما اشتبه شتبه عَلَيِه 
من الما عبان له راء ون ات على ما شلك في روشك أن ب براقع 
الحرام 1 وان لكل لك حي وحم الله في الأرْض معاصیه . 
حضرت نعمان بن بشیر بر سر منبر می‌فرمود: شنیدم از رسو ل اكرم صلی‌اه علیه‌وسلم 
كه فرمود: حلال, ظاهر است و حرام نیز ظاهر است و در ميان این دو شبهاتی 
وجود دارد. يس کسی که از گناهان مشتبه بپرهیزد از گناهانی که ظاهر هستند. 
بیشتر پرهیز می كند و کسی که برامور مشکوک جرأت داشته باشد. نزدیک است که 
در حرام واقع شود و بی‌گمان» هر پادشاهی چراگاه ممنوعه‌ای دارد و چراگاه ممنوعه 
خداوند» گناهان و نافرمانی اوست. 


باب (۱۳۷) درباره شستن دستها قبل از غذا و پس از آن 


2 ۳ 


[44] عن سلمانْ . قال : قرت في التّوراة أن بركة الطّعَام الوضوء فَبْلَهُ قذکرت 
ذلك لبي صلى الله عليه 11 ؛ قَقَالَ : رک العام الوضوه تا تیه 


ده 


به والرضوء 


.)۱۲۲۰/۳( منفق عليه از حدیث ابی فروه بخاری (۲۹۰/6 - فتح) و مسلم‎ ١ 


۲ مصنف از طریق ابوداود (۳۷۲۱) و ابوداود گفته است: این حدیث» ضعیف است وترمذی (1845) از 


طريق ابن هاشم. 


YY 


حضرت سلمان - رضىاللهعنه - می‌فرماید: در تورات خواندم که بركت غذاء شستن 


[۳۵؛] عن أبن ن عباس » أن ابي صلى الله عليه وسلم شرب لا فتمضمض ‏ وَقَالَ 
: إن که حسما , 

حضرت عبيدالله بن عبداه از حضرت ابن عباس - رضىاللهعنهم :- روايت كرده 

است که آنحضرت صلی‌اله‌علیه‌وسلم شير نوشيد و مضمضمه كرد. سپس فرمود: اين 

شيرء جربى دارد. 


باب(۱۳۸) ذكر كردن هنكام دخول منزل و هنكام غذا و خوردن با 
دست راست از جلوى خود 


[4۳1] عن جابر بن عند الله » سبع اي صلى الله عليه و يمول : إذا دخل 
الرَجُل بيه 4 قذکر الله عند خوله وعند طعامه . قال الیطان یتک و 


عقاء ‏ وإذا دخل فلم گر الله عند شوه > قال الشيْطًان : أذ و 
وإذا م يذ کر الله علد طنامه ‏ قال : رتم المبيت والتشاء" 

حضرت جابر بن عبداله - رضىاللهعنهما- از أنحضرت صلىاللهعليدوسلم شنيده 
است که مىفرمايد: هنكامى که شخصى در وقت دخول منزل و به هنكام 
غذاخوردن نام خدأ را بگیرد. شیطان(به یارانش) مىكويد: جاى شب گذرانی و غذا 
ندارید و وقتی داخل شده به هنكام دخول منزل خدا را ياد نکرده شیطان می‌گوید: 


۱ متفق عليه از حدیث ابی شهاب. بخاری (۳۱۳/۱سفتح) و مسلم(۲۷۵/۱), 
۲ مسلم (۱۵۹۸/۳) و ابوداود (۳۷۹۵) و ابن ماجه (۳۸۸۷) همه از ابوعاصم و مصنف در سنن کبری 


ولا 


۳۳۸ 


جای شب گذرانی یافتید و هنكام غذا خوردن اگر ذکر خدا را نکرده شیطان می‌گوید: 
جای شب‌گذرانی و غذا برای شما فراهم گردید. 


[۳۷] عن عانشة #أن مخول الأواسان ی ی اس 
من آعنخابه . اه آغرابي اک لین . فقّال رز سول الله صلى الله عليه وسلم : 
أمَا إل هك كر اشم الله فاكم إذا أكل حدم قنسي أن گر اشم الله تیش : 
بسنم الله أو 4 وآخرة . 

از حضرت عائسشه - رضی‌الله عنهسا- روايت شده است كه : آتحضرت 
صلی‌اثه علیه وسلم همراه شش نفر از يارانش به تناول غذا مشئول بود که بادیه 
نشینی آمده آن را دو لقمه کرد و رسول اکرم صلىالثهعليه وسلم فرمود: اين شخص 
اکر يشم الم گفته این غدل شما را کنانت می كرد..وقى يكن از شما غذا تناو 
می‌کند و بسم اله را فراموش می کند (هرجا بيادش آمد) بسم الله اوله و آخره را 


بگوید. 


[1۳۸] عن وهب بن کیان . سمع عْمَرَ ن أبي سَلَمَة , يمول : كشت أطعم مع 
سول اللّه صلى الله عليه وسلم ٠‏ كات يدي آطیش في الْمَصْعة ٠‏ قال : یا غلام 

سم الله وکل ييتَمينك . وکل ممًا تلك وقال یره : فيه في لصف" 

از حضرت عمر بن ابی سلمه = رضی‌اله عنهما سروایت شده است که فرمود: :من 

همراه رسول الله صلیله علیه وسلم به تناول غذا مشغول بودم و دستم در داخل 

انح رم كعك ی ضان سل فر سوق الع پا تكنو ردن وا رات 

گرفتن نام خدا آغازکن, با دست راست و از جلوی خود تناول کن. 


۲ متفق عليه از حديث سفیان, بخاری (۵۲۱/۹-فتح) و مسلم (۱۵۹۹/۳). 


۳۳۹ 


لا O‏ ی ی 1 
تى بحَفتة كثيرة التّريد ٠‏ قافتا تأكل منها ٠‏ فجتلت خبط في تواحیقا فقال 
ا : یا عكراش". کل من موضم واحد قاطا واح: 
م ني بطبق فيه آلواا من رطب أن تخر » ال : ا عكراش"» كل من یت شفت 
اه عبر لوزن واحد . 
حضرت عکراش بن ذؤيب - رضی‌اله‌عنه - روایت کرده که در محضر آتحضرت 
صلى الله عليه وسلم کاسه‌ای پر از ثريد آورده شد. و ما شروع به خوردن کردیم و من 
در گوشه‌های أن دستم را می‌چرخاندم» آنحضرت صلی‌الله علیه وسلم فرمود: 
ای عكراشء از یک جا تناول کن؛ زیرا اين یک نوع غذایی است» سپس سينىاى 
آورده‌شد که در أن انواع مختلفی از خرمای تر و خشک وجود داشت. آتحضرت 
صلى الله عليه وسلم فرمود: ای عکراش, از هرجا خواستی تناول کن» چون از یک نوع 
[440] عن این شمر . قال : قال ر :سول الله صلی الله علیه وسلم ما 
یک ييمينه . :اذا شرب فلیشرب بیمینه ان الشیطان يَأكل و بحرن بشهاله . 


خضرت عبدالته بن عفر خر الع ما ار اد و زوس 
كرده كه فرمود:ذ وقتى یکی از شما جيزى می‌خورد» با دست راست بخورد و 
هنكامى كه مىنوشدء بادست راست بنوشد. زيرا شيطان با دست جب می خورد و 


0 دربارة خوردن از کناره‌های كاسه 
[46۱] عن ابن عبّاس . قال : أتي رول الله صلى الله عليه وسلم بقَصْعة من 


o سر‎ 


تيد ال : كُلُو! من جوانبقا ولا توا من ن وَسسَطهَا ون البركة تلزل في وَسّطهَا'. 


۱ ترمذی از ابوالهذین العلا (۱۸6۸). 


۲ روایت مصنف در سنن کبری (۲۷۷۸۷) و احمد در مسند (۱۶۳/۲) وترمذی (1۸۰۰) از معمر. 


۳:۰ 


حضرت ابن عباس - رضی‌اله‌عنهما- روایت کرده که کاسه‌ای همراه ثرید نزد 
آنحضرت صلى الله عليه وسلم أورده شد پس فرمود: از کناره‌های آن بخوريد 9 از 
وسط أن تحورید. زيرا بركت در وسط فرود می‌آید. 


باب( )١15*+‏ دربارة خوردن با سه انكشت 
و ليسيدن آن هنكام فراغت از خوردن 


[64۲] عن ابن ن كشب بن مالك . عن أبيه , قال : كان سول الله «سلی الله عليسه 
وسلم کل ثلاث أصابع ولا ينسح بده حَنَّى یلها" 

فرزند حضرت کعب بن مالک از پدرش روایت کرده که آتحضرت صلىالثهعليهوسلم 
با سه انگشت می‌خورد و دستها را قبل از لیسیدن پاک نمی کرد. 


[44۳] عن آنس بن مالك . أن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم کان إذَا أكَل طَعَامًا 
لى أَصَابعَهُ الّلات . وال ۰ سقطت فة أحدكُم قبط عنها الأذى وَليأكلهَا 
ولا يدها ليان . وأمرتا أن تلت المحقّة ‏ وال : إن أَحَدكُمْ لا يري في 
أي طَعَامه يبَارَلك که 

خیرت انس بن مالک ت رافغ روانت کرد كه اقدرث ان الله غلية ونام 
هنكامى كه غذا تناول می کرد» سه انگشتش را مىليسيد و فرموده است: وقتى لقمه 
یکی از شما افتد. خس و خاشاک أن را دور کرده و آن را بخورد و آن را برای 
شیطان رها نکند و ما را امر فرمود كه کاسه را با دست صاف نماییم و فرمود: شما 
نمی‌دانید که برکت در کدام گوشه طعام است. 


و گفته است: اين حديث حسن» صحیح است. 
۲ روایت مصنف در سنن کبری (۷۷) و مسلم از طریق ابو معاويه (۱*۰۵/۳) 


۳ مصنف از طریق ابوداود (4۳۸۶۵. 


]٤٤٤[‏ عن جابر يُحَداث . أله سَمع رَسُول الله صلی الله عليه وسلم .ول : لا 
ینسح آحدکم يَدَهُ بالمندیل حى يَلْعَقَ یف فان الرَجُل لا يري في أي امه 
ار له . 

حضرت جابر - رضىالثهعنه - از آنحضرت صلی‌الله‌علیه‌وسلم شنيد كه می‌فرمود: 

هيج یک از شما دستها را قبل از لیسیدن» با دستمال ياك نكند؛ زيرا انسان نمی‌داند 
كه بركت در كدام حصه از طعام اوست. 


]٤٤٥[‏ عن ام عاصم . ات : ل 3 ای بو زا رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم . قال : من کل في قنعة مد ثم لحنها استفثر ت له الْقَصْعَةُ '. 

حضرت ام عاصم - رضی اه عنها- روایت كرده كه « نبيشة الخير» بر ما وارد شد و 

از آتحضرت صلی‌اله‌علیه وسلم روایتی نقل کرد که فرمود: هركس در کاسه‌ای غذا 

تناول كندء سپس أن را بلیسد» کاسه برای او طلب مففرت می‌کند. 


باب(۱6۱) دربارة اكرام كردن شریک غذا 
]٤٤٦[‏ عن أنس . قال : دعا سول اللّه صلی الله عليه وسلم ر ۰7 قَانطلق 
وانطلفت مَعَهُ . تال E‏ : فَجَعَل ر كول ال الل عله 
وسلم يكل ذلك الدبّاء ویْفجبه یه فما رایت ذلك جعلت ألقيه له ولا أطعَم مله 
شيا . قال نس : ما وله اه بن" 
حضرت انس حارم امفيك روايت كرده که مردى آنحضرت صلی‌اله‌علیه‌وسلم را 
دعوت کرد پس من نيز همراه ايشان رفتم. انس مىكويد: آن شخص أب كوشتى 


VY) مسلم از طريق ابوالزبیر‎ ١ 
ترمذی (۱۸۰۶) و ابن ماجه (۲۳۷۲) هر دو از طریق معلی بن راشد.‎ ۲ 


۳ مسلم از طریق سلیمان بن مغیره (۱۱۱۵/۳). 


آورد كه كدو در أن بود. پس آنحضرت صلىاثهعليهوسلم أن كدو را تناول مى كرد و 
بسيار مى يسنديدء چون منء اين عمل را مشاهده كردم كدو را برای أو می‌گذاشتم و 
خودم از آن تناول نمی کردم. 

انس مىكويد: يس از آن من كدو را بسيار می‌پسندیدم. 

حضرت سليمان تيمى می‌گوید: هرگاه ما در فصل كدو نزد انس بن مالک می‌آمدیم 
حتما همراه غذاى او كدو مىيافتيم. 


باب )١57(‏ دربارة ايرادنكرفتن از غذا 


. عن ابي ا ير اال طَعَامًا قط‎ ]٤٤١[ 
. إن اشْتَهَاهُ أكُلَهُ والا رکه‎ 

حضرت ابوهريره- رضی‌اله‌عنه- روايت كرده كه آنحضرت صلی‌اله عليه وسلم هيج 
كاه از طعامى ايراد نمی گرفت؛ اگر اشتها می‌داشت تناول می کرد و گرنه» ترک 
می کرد. 


باب(۳٤۱)‏ چیزی که آورده می‌شود أن را حقير نيندارد 


]٤٤۸[‏ عن غییّد الله بْن بيد بن عُمَير ٠‏ قال : دخل تفر من صنخاب رشول الله 
صلی الله عليه وسلم على جابر بن عبد الله رب هم وخلا ٠‏ قَقَالَ : کلوا 
ني سمغت سول اللّه صلى الله عليه وسلم . ٠‏ مول : نعم الإذام ال اه ُه لاك 
بالرجل أن تخل عليه افر من إخوانه قیقر ما في بت يته أن دته إلبهم ‏ وعلاله 
الوم أن بختقروا ما تدم اب 0 


١روايت‏ مصلف در سنن كبرى (۲۷۹/۷) و متفق عليه از حديث اعمش» بخاری (۲۳۰/۶) و 


مسلم(۱۳۲/۳ 0 


۲ مصلف در سنن کبری (۲۸۰-۲۷۹/۷) و مسلم (۱3۲۲/۳). 


حضرت عبيدالله بن عبيد بن عمير - رض ‌الله‌عنه - روایت كرده كه: عده‌ای از ياران 
آنحضرت صلىالله عليه وسلم نزد جابر بن عبدالله آمدنده يس برای آنان نان و سركه 
آورد و فرمود: از آتحضرت صلی‌اله علیه وسلم شنیدم که می‌فرمود: بهترین نانخورش» 
سرکه است. همانا از هلاکت مرد آنست که عده‌ای از برادرانش نزد او بيايند و او 
آنچه را كه در نزد او موجود است» حقير بپندارد تا به آنان تقدیم نماید و هلاکت آن 
عده در اینست که. آنچه برای ایشان آورده می‌شود أن را حقير پندارند. 


باب(٤٤۱)‏ در تناول گوشت و ثرید 


[444] قال صَفُوَانَ بن أميّة : رآني رل الله صلی الله عليه وسلم وأنا آخذ اللخم 
عن الْعَظم يدي ٠‏ فقال لي : پا صَفْوَانُ و له : لبيك قال : قرب الم من فياك 
اک آهتاً وأمراً'. 
حضرت صفوان بن امیه- رض و اللهدعنه - روایست کرده که آنحضرت 
صلى الله عليه وسلم در حالى مرا مشاهده كرد كه من گوشت را با دست از استخوان 
جدا می کردم. يس فرمود: ای صفوان! گفتم: لبیک. فرمود: كوشت را به دهانت 
نزدیک گردان (یعنی أن را با دندانهایت بكير و تناول نما) چون اين روش آسان‌تر و 
برای هضم بهتر است. 


[40۰] عن صَفوان بن أمبّة وو شَيْخ كَبير» قال : إن الي صلی الله عليه وسلم . 
۳۳9 1 


قال : اهنوا الم نها فَإِنّهُ اهنا ود 


۱ مصنف در سنن کبری (۲۸۰/۷) و حاکم (۱۱۳۸۱۱۲/۶) از طریق عبدالرحمن بن اسحاق و أن را 
صحیح گفته و ذهبی نیز با او موافقت کرده است. 


۲ ترمذی از طریق سفیان(۱۸۳۵). 


فرمود: كوشت را با دندان برکنید» این روش» أسانترء برای هضم بهتر و اشتهاآورتر 


[201] عن ابن عباس .قال : گان أحبٌ الم إلى ر ثول الله صلى الله عليه 
وسلم رید من ) لح ٠‏ واشرید من اليس . 

از حضرت ابن عباس - رضی‌اه‌عنهما- روایت شده است فرمود: محبوب‌ترین 
غذا برای آتحضرت صلی‌الله علیه وسلم ثرید نان و ثرید حیس" بود. 


[۵0۲] 2 عن أنّس بن مالك أن رجلا یط دع رَسُول الله صلى الله عليه وسلم 
قرب له د را وی با 
الا ء اكه تال : گان بح لاه ال بت : فسمقت آنتا تقول : قَمَا نع 


۳9 


يم ه و 2۳ 


لي طَعَامٌ آفدر ر أن وضع لي فيه بَاء ! لا صلع . 

حضرت انس بن مالک 05 روایت کرده که مرد خیاطی آتحضرت 
صلی‌الّه علیه وسلم را دعوت کرد و برای ایشان ثریدی آورد که كدو برآن ريخته بود. 
باز حضرت انس - رض ‌الله‌عنه - فرموده است: هرگاه برای من غذایی پخته می‌شد 
و من توانايى گذاشتن تن كدو را در آن داشتم. حتما اين کار را م ىكردم. 


١‏ مصنف از طریق ابوداود (۳۷۸۳ و ابوداود گفته است: اين حديث ضعیف است. 
۲ خوراکی از خرماء روغن و کشک آميخته. 
۳ مسلم از طریق عبدالرزاق (۱۱۱۵/۳). 


5 


باب(155١)‏ در خوردن حلوا 


[1۵۳] عن غَائشّة . قالت : کان رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يحب الْحَلواء 
وَالْعَسَل'. 

از حضرت عايشه- رضىئاللهعنها - روايت شده است كه فرمود: آتحضر 
صلی‌الله علیه وسلم حلوا و عسل را دوست می داشت. 


(6, 


[104] عن غائش” . قات : أ حب الثتراب إلى ر سول الله صلی الله عليه وسلم 
الخله البا رذ" 

از حضرت عايشه ۰- رضی‌الله‌عنها- باز هم روايت شده است که فرمود: نوشيدنى 
شيرين و سرد را آنحضرت صلىاللهعليهوسلم بسيار مى يسنديد. 


باب(151١)‏ دربارة سركه 
[400] عن جابر بن عبد الله ٠‏ قال : آخذ ابي صلى الله عليه وسلم بيّدي > اتی 
خض یرد له : هل عندکم غداء ؟ ًالوا : لاء الا فق > قال : هَاثوة , 
ثم قال لَهُمْ : قل من !دام ؟ قالوا : لاء إلاً خل »قال : ال هه : انوم فنفم 
و ٠‏ قاد كابر : ال نجتي فد متمشتة من رسُول الله صلى الله عليه 


از حضرت جابر بن عبدالله - رضىاللهعنه- روايت شده است كه فرمود: آتحضرت 
صلى الله عليه وسلم دستم را گرفته به یکی از منازل خود آورد و به آنها فرمود: آيا 
ناهارى نزد شما موجود است؟ 


)۱۱۰۱/۲( متفق عليه از حديث ابواسامه بخاری (۵0۷/۹- فتح) و مسلم‎ ١ 
ترمذی از طریق سفيان(04886.‎ ۲ 
.)۱۱۲۲/۳( مسلم از طریق طلحه بن نافع‎ ۳ 


آنها كفتند: خير؛ بجز تکه‌های نان. فرمود: بياوريدء سپس فرمود: آيا نانخورش 
هست؟ گفتند: خيرء بجز سركه. پس فرمود: بياوريد آن راء زيرا بهترین نانخورش» 
سر که است. 

حضرت جابر می‌فرماید: يس از آنکه اين گفتار رسول اکرم صلی‌اله‌علیه‌وسلم را 
شنیدم سرکه را می‌پسندم. 


باب (۱2۷) دربارة روغن زیتون 


[207] عن زید بن سم عن أبيه , قال : أ خن عمر أن اليا صلی اف علیه 


وسلم › ٠‏ قال : انتدموا بالزَيْت ؛ َأدّهئوا به فَإِنّهُ حرج من شجرة با رکه 
زيد بن اسلم از بدرش روايت كرده که غالباً حضرت عمر کی یز - روایت 
كرده است كه آتحضرت صلی‌الله‌علیه‌وسلم فرمود: روغن زيتون را نانخورش بسازید 


و آن را برخود بمالید؛ زیرا از درخت مباركى استخراج می‌گردد. 
باب (58١)دربارة‏ سیر پیاز و تره 


1 كابر ي عن الت" صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال : من اكل من هذه الشجرة 
الوم . قال : َم قال بد ارم : وَالتٍصّل وَالْكراث ء قلا يه ْنَا في مسنجدئا إن 
المَلائكة ی مها یی مثة الإنسان . 

حضرت چابر- رضى الثهعنه - از أنحضرت صلى الله عليه وسلم روايت كرده است که 
فرمود: هركس از كياهان پیازه سير و تره خورده پس در مسجد ما نزديك نشود. زيرا 
از آنچه انسانها آزار مىبينندء فرشتكان نيز مورد اذيت و آزار قرار مىكيرند. 


.)0155/1( ترمذى از عبدالرزای (۱۸۵۱) وابن ماجه (۳۳۱۹) و حاكم در مستدرک‎ ١ 


۲ متفق عليه از حديث تبن جریح» بخاری(۳۳۹/۲-فتحاو مسلم( ۱ 


[40۸] عن جار بن سَمُرَة . قال و صلى الله عليه وسلم إِذَا 00 
طعام بَعَثْ بث بقضلله إلى أبي » قال :و ب ی که وم . 

و ابوب تفال 3 سول الله حرام هو ؟ قال لاء ولکن کر لريحه » تا 

اي ره تا كرهت". 

جار بن سمره روایت شده است كه فرمود: آتحضرت صلی‌اثه عليه وسلم هنگامی 
كه غذايى تناول می كرد باقيمانده آن را برای حضرت ابوايوب می‌فرستاد. جابر 
مى فرمايد: آنحضرت صلی‌الله‌علیه‌وسلم کاسه‌ای را برای حضرت ابوايوب فرستاد, كه 
از أن تناول نكرده بوده چون در أن بياز بود. ابوایوب نزد ايشان آمده فرمود: ای 
رسولخدا! آیا ایں [پیاز] حرام است؟ فرمود: خير؛ البته من آن را نبسنديدم به خاطر 
بوى أن. 

ابوایوب فرمود: چون تو أن را نمی‌پسندی من نيزآن را نمی‌پسندم. 


00 وین عن شريك بن حل ٠‏ عن علي ٠‏ قال : هي عن أل اوم إلآ 
۱[ على - رضى اللهعنه - روايت 
کرده است که فرمود: آتحضرت صلی‌الله‌علیه وسلم از خوردن سير نهی کرده است؛ 
مگر بعد از پخته شدن. 


2 وروینا عن غمَر. ائه قا في الوم والبَصّل : فَمَنَ کان منکم کل‎ ]1١[ 
َلْيُمنَهَا طخا ۳ ی‎ 

ري E a‏ است که 
فرمود: هركسى دی خواهد از اين دو تناول‌کند بايد بوى آنان را با پختن از بين ببرد. 


١‏ ترمذى از طريق شعبه (۱۸۰۷) و گفته است: اين حديث حسنء صحيح است. 


۲ ابوداود (TATA)‏ و ترمذی (۱۸۰۸). 


۳ مسلم )۳471/1( 


[111] عن غروة عن ماه بنت أبي بر أنَّا کائت اذا ردت غطته شَيْئا حنّى 
ذف ف رت تم تقوال شمه سمفت سول اله صلى اله عليه وسلم . تقول اه 
أحظم رکه بنا عن الأشرج ٠‏ عن أبي فریرق ال کان يَقُول : لا کل طعام 
تم دمت تحار 

حضرت عروه از اسماء بنت ابی بكر - رضی‌الله‌عنهم- روایت کرده است که ايشان 
هنگامی که غذا ثرید می کرد أن را می‌پوشانید تا جوش و داغ أن از بين برود. سپس 
بركت م ىكردد. 

كه بخار غذا فرو ننشسته است» خورده نشود. 


باب (۱۵۰) در خوردن دو خرما با هم 


[7۲] ا CSE‏ ن لیر .فرزفنا تضر 


فکان عبد الله گس عُمَرَ تشر یر بنا وحن تأكل » ۳ : لا قارئا فا زشول الله 
صلی اف علی" وسلم وريد رن .گم ال : إلا أن یادن الرجل آخاه" 
حضرت جبله بن سحیم می‌فرماید: ما همراهابن‌زییر بودیم كه ما را خشكسالى 
فراگرفت. ایشان به ما خرما داد. حضرت عبدالله بن عمر بر ما گذشته می‌فرمود: 
دوخرما را با هم نخورید» زیرا رسول اکرم صلی‌الله علیه وسلم از این عمل نهی کرده 
است» مگر اينكه کسی از برادرش اجازه بگیرد. 


۱ مصنف در سنن کبری از طریق ابن وهب (۲۸۰/۷). ۲ 
۲ مصتف در کبری(۲۸۱/۷) و متفق عليه از حدیث شعبه» بخاری (۵۹/۹- فتح) و مسلم(۱۷۱۹/۳). 


حضرت شعبه فرموده است: بحث اجازه گرفتن از خود حضرت ابن عمر - 


باب (۱۵۱) در جمع كردن بين دو نوع خوردنی 


[40۳] عن عبد الله ِن جنفر. قال : رات رَسُول الله صلى اله عليه وسلم يأكسل 
له بالر E‏ 

از خصرت عازن عفر رقن الدع ها روایت هذه است که فرمودة آتخضرت 
صلی‌اله علیه وسلم را مشاهدد کردم که خيار را با خرما می‌خورد. 


[614] عن عانث" َي صلی الله عليه وسلم كان يمع ین ن البطيخ والرطب 
ورواة ُو أُسَامَة » عن هشام وزاد فيه , فقول : سر خر هذا يترد هذا ويره هذا 
حر هذا . 

حضرت عائشه - رضىاللهعنها- روايت كرده است که آنحضرت صلىاللهعليهوسلم 
خربزه و خرما را با هم تناول می‌فرمود. 

و در بعضی از روایات آمده است که فرمود: گرمی یکی را با سردی دیگری و سردی 


اش را با گرمی دیگری می‌شکنيم. 


[470] حدتني یبن عامر . عن اي سر لسن ٠‏ قَالَنَا : دحل عَلَيْنَا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لت لد وتفراً فان ُحبا اد 9 


١‏ متفق عليه از حد یت سعلین ابراهیم. بخاری(۵۷۲/۹سفتح) و مسلم(01111/1). 
۲ ترمذى از طريق هشام )۱۸٤۳(‏ و كفته است: اين حديث حسن» غریب است. 


۳ مصنف از طريق ابرداود (۳۸۳۷) و ابن ماجه (۳۳۳۶) از ابن جابر. 


حضرت سلیم بن عامر از دو فرزند بسر سلمی روایت کرده است كه فرمودند: 
مروت ها اه وا ها تر يق Eg‏ كوم معا خر 
ایشان كره و خرما را می‌پسندید. 


[17] عن عائشة ٠‏ قَالَت : قال رَ شرل الله صلی 1ل علیه وسلم : کلوا البح بر 
إن الشيِطَان إذا رَآهُ عضب وقال : عاش ان آدم حَنَّى کل الجدید بالخلق '. ۱ 
حضرت عروه از پدرش و حضرت عائشه - رضىاللهعنهم - روایت کرده است كه 
آتحضرت صلى الله عليه وسلم فرمود: غورة خرما را با تمر(خرمای خشک) بخوريد. 
چون شيطان هنكامى كه این امر را مشاهده كند خشمكين گشته می‌گوید: فرزند 
آدم تا بدانجا زنده ماند كه كهنه را به همراه نو تناول نمود. 


باب (۱۵۲) دربارةٌ خوردن و نوشیدن به حالت ایستاده 


عد ابن e‏ 
٠‏ قال فاد :فف : الاك ؟ قال داك اش و 

از حضرت انس بن مالک - رضی‌الله‌عنه 9 شده است که فرمود: آنحضرت 
صلی‌الله‌علیه و سلم از نوشیدن به حالت ایستاده منع کرده است. حضرت قتاده 
می‌گوید: ما درباره ایستاده خوردن پرسیدیم؟ 

فرمود: این بدتر و خبيث تر است. شيخ احمد فرموده است: حضرت ابوسعید خدری و 
آبوهریره- رضی‌اللهعنهما- نيز از آتحضرت صلی‌الله علیه‌ وسلم اين نهى را روایت 
کرده اند و ممکن است مطلب آن» دستور پرهیز از ایستاده نوشیدن باشد. البته 
نوشیدن در حالت نشسته بنابر ادب است؛ زيرا در ایستاده نوشیدن خطر بیماری وجود 


١‏ ابن ماجه (۳۳۳۰) و حاکم در مستدرک (۶۱۲۱) هر دو از طریق یحبی بن محمد و ذهبی گفته است: 
این حدیث منکر است. 


دارده جنانكه علم پزشکی نيز بر این امر صحه می‌گذارد و بويزه برای کسی كه در 
قسمت پایین او مرضى آزار دهنده باشدء مانند سرما و رطوبت و عتيبى اين نهى را بر 
نوشيدن در حالت راه رفتن حمل نموده است. 

البته» در مورد ايستاده نوشيدن رخصت نيز وارد شده استء جنانكه روايات أن ذكر 


می گر دند. 5 


[474] عن ابن عباس . قال : مر اي صلى الله عليه وسلم . , فَامْتَْقَى فَأْتَيْتَهُ يدلو 
من اء زرم قرب وهو قا الم . 0 
از حضرت عبدالك بن عباس - رضىاللهعنهما- روايت شده است كه فرمود: 
أنحضرت صلى الله عليه وسلم بر جاه زمزم كذركرده آب طلبید. من دلوى را از آب 
زمزم پرکرده و به ایشان تقديمكردم و ایشان در حالت ايستاده آن را نوشيد. 


[119] عن علي بن ابي طالب رضي اله عنه اه صلّى ال ؛ ثم ققد في حسوائج 
الاس في و ی خبة الكو حَنَّى حضرت تا صلاة ار ال كور من ما بخ 
ملاح صمح بها وجهه وده ورأسَة ورجله , كم فام شرب فلا 
كا :ناسا يرون الشرب قَائمًا » ا 
عليه وسلم صَنّمْ ما صتَشتت. وال : هذا وضو من لم يُخد 

از حضرت على بن ابی طالب- رضی‌اثه‌عنه- روايت شده است e‏ نماز ظهر 
را خوانده در ميدان عمومى كوفه برای رفع نيازهاى مردم نشستند. تا اينكه نماز 
عصر فرارسيد. سپس کوزه‌ای از آب را برای ايشان آوردنده ایشان با يك مشت از أن 
آب چهره. دستان» سر و پاها را مسح كرد بعد از أن برخاسته باقى مانده أن را در 
حالت ایستاده نوشید و فرمود: عده‌ای از مردم ایستاده نوشیدن را ناپسند می‌دانند ولی 


۲ بخاری(۳/۷٤۱)‏ از 5 


YoY 


تک مخ بای و وى کو کم وو دروا ی كه ايت 
كه بىوضو نشده أست. 


ا 


[4۷۰] عن ابي جُحَيْفَةَ » يَقُول : ال رَسُول الله صلی الله عليه وسلم : لا آل 


حضرت ابوجحيفه - رضی‌اله‌عنه - روايت کرده است که آتحضرت 
صلی‌الله‌علیه‌ وسا, فرمود: من در حال تکیه‌زدن چیزی نمی‌خورم. 


[01] عن شعَيْب ب بْن عبد الله ن عَمْرو . عن أبيه . قال E‏ 
صلی اله عليه وسلم يَأكُل تکفا قط ولا یط تیه رَجُلان " 

حضرت شعيب بن عبدالله بن عمرو - رضىاللهعنهم - از بدرش روايت كرده است 
كه فرمود: آنحضرت صلی‌الهعلیه‌وسلم هيجكاه ديده نشده است كه در حال تكيه 
زدن غذا تناول کند و دو نفر نيز يشت سر او راه نمی‌رفتند. (يعنى از نهايت تواضع يا 
در میان‌ شان راه می‌رفت» يا پشت‌سرشان). ۱ 

]٤۷۲[‏ عن نس ٠‏ يمول : آهدي لبي صلى الله عليه و تفر فأخذ دی 
َال : رت سول اللّه صلى الله عليه وسلم یل كَمْر را شتا الیو ۱ 
از حضرت انس - رضىالله عنه - روایت شده است که فرمود: خرماى خشک به 
أنحضرت صلىالأءعليهوسلم هديه شد ايشان نيز آن را هديه داد. انس مىكويد: پس 


١‏ بخارى از ابونعيم ۵٤۰/۹(‏ - فتح) و ابوداود از طريق على بن احمر(۳۷۹۹). 
۲ ابوداود (۳۷۷۰) و ابن ماجه (114) هر دو از طريق حماد. 
۳ مسلم (۱۹۱۷/۳)و ابوداود (۳۷۷۱) هر دو از طريق مصعب. 


Yor 


ت ضلی‌الاه‌علیه‌وسلم را مشاهده کردم که از گرسنگی بر سرین که 
خرمایی خشک هی‌خورد. 


[1۷۳] حدتنا عبد اللّه ن بُ بش قال : أطدئت اي صلى الله عليه وسلم شاة. 
وَالطّعَامٌ بئذ قليل تا لأ : اطبَحُوا هذه الثنّاة وانظروا إلى هَذا الدقیق 
اوه وآثروا یه راتا ت لشي صلی اله عليه وسلم قَصْعَة قمع بقال لها الْمَبراءٌ 
أو ال مها به رجال » لما فلا أمتیح وسنجد الضحی أتى بتلسك الْمَصْعَة 
والوا عَلَيهَا . ٠‏ فلا کر اسر س جتی سول اللّه صلی الله عليه وسلم ٠‏ فقال آغرابي 
:ما هذه ال ؟ فمل الي صلى الله عليه وسلم ا ا 
ولم بجقلني جرا عنيدا . م ال طول اه على اه علي رمسم كلاف 
جوانیها وَذْرُوا ذررتها یبارك فیها . ثم قال Ey‏ 
ی اف ارس اگم عیبر العام قلا که ۾ الله عليه '. 

از حضرت عبدالله بن بسر - رضىاللهعنه - روایت شده است که فرمود: گوسفندی 
به آتحضرت صلى الله عليه وسلم هديه كردم و در آن روزها با كمبود مواد غذايى 
مواجه بودیم» آنحضرت صلی‌اله علیه‌وسلم به خانواده خود فرمود: [از گوشت] اين 
گوسفند بيزيد و أين أرد را نيز يخته بر گوشت‌های أن گوسفند ثريد نماييد. آتحضرت 
صلی الله عليه وسلم کاسه‌ای داشت كه نامش غبراء - يا غراء - بود كه جهار مرد آن 
را حمل مى كردند. 

وقتى صبح شد و نماز جاشت را ادا كردء أن كاسه را آورده بر آن جمع شدند و 
هنكامى كه جمعبت مردم زياد شد» آتحضرت صلىاللهعليهوسلم زانو زد. باديه نشينى 
گفت: این جه نوع نشستى است ای رسول خدا؟ 


١‏ مصنف در سنن كبرى از طريق عمرو بن شریک (۲۸۳/۷) و ابوداود (۳۷۷۳) و ابن ماجه مختصراً 
(۳۲۷۵). 


آنحضرت صل الله عليه وسلم فرمود: خداوند مرا بنده صاحب كرمى قرار داده و مرا 
جبار و سركش قرار نداده است» سپس آنحضرت صلی‌اله‌علیه‌وسلم فرمود: از 
گوشه‌های أن بخورید و وسط أن را بگذارید كه برکت در وسط نازل می‌شود. سپس 
فرمود: بخورید. قسم به آن ذاتی كه جانم در قبضه اوست به‌زودی سرزمین فارس و 
روم بدست شما فتح خواهندشد, تا اينكه مواد غذایی فراوان خواهد شد و نام خدا بر 


آن گرفته نمی‌شود. 
باب (۱۵) در کراهبت نفس کشیدن در ظرف آب و پف‌کردن در آن 


]٤۷٤[‏ حَدَثَنًا عد عبد الله : ن أبي قَنَادَةَ الأنصاري . حدتني آبي . آنه سمح سول الله 
عن E‏ ل : إا بال أحَدكُمْ قلا مَس ذَكَرَهُ بیمینه » ولا بنجي 
بيَمينه » ولا نفس في الإنّاء . 

حشرت تاه بن ابن قتاذه اتضارى عرض ایا ار يدرفن روات کرک انیت 
كه آتحضرت صلىاللهعليهوسلم فرمود: وقتى یکی از شما ادرار می‌کنده بس هركز 
آلت خود را با دست راست نكيرد و با دست راست استنجا نيز نكند و در ظرفى که 


آب می‌نوشد نفس نکشد. 


[600] عن أبي الْمتَنّى الجهني أنه قال : كنت عند روان بن الخگم . فدخل عليه 

دب سس وان : أستمغت من سول له صلى اله عليه وسسلم 

ی عن الم في الشراب . قال : قال و ستعيد : عم قال : قَقَالَ له رجل : 

رسول له اي لا ززی من نس واحد . ال رَشول اله صلى الله عليه 

0 :أبن الح عن فبك م شن .تال : ني أرى الا فيه .قال : 
أرقا . 


۱ احمد در مسند (۳۰۰/۵) و مصلف در كبرى (۲۸۳/۷) و بخاری .)١13//(‏ 


۲ ترمذی از طریق مالک (۱۸۸۷) و گفته: اين حديث حسن, صحیح است. 


Yoo 


از حضرت ابومثنى جهنى روايت شده است كه فرمود: من نزد مروان بن حكم بودم 
كه ابوسعید خدرى- رضىاللهعنه- وارد شد. مروان به او كفت: آیا شما شنیده‌ای از 
آتحضرت صلی‌الّه علیه‌وسلم که از پف‌کردن در آب نهی کرده است؟ روای می‌گوید: 
ابوسعید فرمود: آری. 

مردی گفت: ای رسول خدا! من با یک نفس سيراب نمی‌شوم. آتحضرت 
صلىاللهعليهوسلم فرمود: پس يت را از دهانت فاصله داده نفس بکش. أن شخص 
كفت: اگر خس و خاشاکی در آن يافتم جه كنم؟ آنحضرت صلى الله عليه وسلم فرمود: 


بس أن را بريز. 
باب (۱۵۵) دربارة نوشيدن با سه نفس 


]٤۷[‏ عن تُمَامَةَ » قال : کان اتس ين ا 
اس سن سر ا یس في الإنّاء ثلاث مرات . 

حضرت ثمامه می وید: حضرت انس - رضی‌اە‌عنه - آب اننا دي ا اقيق 

مىنوشيد و بر این باور است كه آنحضرت صلی‌اله‌علیه وسلم نيز آب را با سه نفس 

می‌نوشید. 

ا اا لا كر إِذَا شرب تفس 

لاتا . تقول : هو اهنا وأمراً ور 

۷ 9۳۹ مالى-- رضی‌اله‌عنه - روايت كرده است که آتحضرت 

صلی‌اله علیه‌وسلم وقتی آب می‌نوشید. با سه نفس می‌نوشید و می‌فرمود: اين آسان 

ترء خوشگوارتر و سالم‌تر است. 


.)۱۱۰۳/۲( متفق عليه از حدیت عزره بن ثابت. بخاری (۹۳/۱۰-فتح) و مسلم‎ ١ 
.)۱2۰۲/۳( مصنف در سنن کبری (۲۸۶/۷) و مسلم از طریق ابوعصام‎ ۲ 


]٤۷۸[‏ ورویتا عن ان شهاب الوهري أن سول اللّه صلى الله عليه وسلم کان إِذا 
شرب تتس كلانه قاس . یی عن الب لا فسا وأحدا , وقول : لك شرب 
ايان" 

حضرت ابن شهاب زهرى روايت كرده است كه آنحضرت صلی‌اه‌علیه‌وسلم وقتی 
آب می‌نوشید سه بار نفس می کشید و از سرکشیدن آب با یک نفس منع کرده و 
فرموده است: این» نوشيدن شيطان است 


[215] وعن ان اي عدن أذ الم و ال : !6 شرب 
أَحَدكُمْ تفص مضا ولا يغب ع با » فإ الكباة من الب 

از حضرت ابن ابی حسين روايت شده است که آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرموده: 

وقتى یکی از شما أب می‌نوشد» يس بايد أن را آرام آرام بنوشد.و به يكباره سر 

نکشد؛ زيرا درد جگر از سركشيدن آب است. 


باب )١55(‏ دربارة نوشیدن آب با دهان 


[4۸۰] عن جابر ن عبد الله : آن رول الله صلی الله عليه وسلم دخل على رح 
من الأنصتار ان .وتا صاحبة لا ٠‏ قَقَالَ : إن ان عنّدَك ماء بات تة الیل فني 
له وإلا كرغت قال : وال يحول الما في خانطه ٠‏ فقال : يَا ر سول الله اء 

ت أظّهُ في شن الق إلى العریش . قال : فالطلق فكب تاه في قدح ثم 
tL‏ ل : قشرب سول الله صلى الله عليه وسلم ثم شرب 
الذي دعل مه" 


١‏ عبدالرزاق در مصنف (۱4۵۹1) و مصنف در کبری(۲۸۶/۷). 
۲ مصنف در سنن کبری (۱۵۰۵6۵) 


۳ مصنف در سنن کبری (۲۸۶/۷) و بخاری از طریق ابوعامر. 


Yo¥ 


حضرت جابر بن عبدالله- رضىاللهعنه- روايت كرده است كه آنحضرت 
صلی‌الله علیه وسلم در باغ یک انصارى داخل شد و با خود همراهى داشت (ابوبکر 
رضىاللهعنه) و فرمود: أكر نزد تو آبی وجود دارد كه دیشب در مشک بوده است» 
برایمان بیاوره در غير اين صورت با دهانمان از حوض أب می‌نوشیم. 

آن مرد در حالی که باغش را آبيارى می کرد و آب را از جایی به جایی دیگر منتقل 
می‌ساخت گفت: ای رسول خدا! به گمان من مشکیزه أب دارد. شما به سایبان 
سپس آنها را به سایبان برد و در کاسه‌ای» آب ريخت و گوسفندش را در آن دوشید. 
آنگاه رسول الله صلی‌اله علیه‌وسلم از آن نوشید و در آخر مردی که همراه ایشان بود 
نيز از آن نوشید. 

[1۸۱] ع عن ان غمّر ٠‏ قال : كنا في سفر ٠‏ قانتهیا إلى بركة من ماء سَمَاء . فکرغنا 
فيها تھی اي صلی الله عليه وسلم . ؛ ثم قال : الوا یدیم نم ا شرئوا فيقا 
ها آنف آنیتکم و آطیب آنیتکم . 

از حضرت ابن عمر - رضی‌الله‌عنهما- روایت شده است که فرمود: ما در یک سفرء 
به برکه‌ای از آب باران رسیدیم» سپس با دهان از آن آب نوشیدیم. 

آنحضرت صلىاللهعليه وسلم از اين عمل نهى کرده فرمود: دستهای‌تان را شسته با 
آن آب بياشاميد. چون دستهای‌تان تمیزترین يا بهترین ظرفهای شما هستند. 

البته اين حدیث در مورد آبی است که در حوض کوچک یا برکه‌ای باشد. چون 
هنگامی که با دهن از أن أب بنوشد در آن نفس می‌کشده لذا دیگران بنابر 
دلآشوب شدن از نوشیدن آن آب امتناع می‌ورزند. و حدیث اول در مورد آب جاری 


۱ ابن ماجه از طریق ليث (۳۶۳۳) و بوصیری در زوائد (۱۱۳/۳) گفته است: اين اسناد ضعيف است به 


خاطر معنت ليث 


باب(۱۵۷) دربارة كراهيت نوشيدن از دهانة [مشكيزه و...] 


[4۸۲] عن ابي هُرَيْرَةٌ . قال ی يا عن رنئول الله صلى الله عليه وسلم 
E‏ توا یه 

جيزهايى از آنحضرت صل‌الله‌علیه‌وسلم خبر می‌دهم: هیچ یکی از شما از دهانه 
مشکیزه آب ننوشد. 

ايوب - رحمه‌الله - فرموده است: خبر شدیم که مردی از دهانه مشکیزه آب توشید» 
پس مارى از أن بيرون آمد 

شيخ احمد فرموده است: از أنحضرت صلی‌الّه علیه وسلم روايت شده است که ايشان 
از مشکیزه‌ای که معلق بود ایستاده أب نوشید. 


[۸۲] سمع أبا یرت يمول : قال وَ سول الله صلى الله عليه وسلم : إذَا سقط 
لباب في شراب أحدكم تلیفسنه کله ثم يره ی SEC‏ دا 
وفي الآخر شفاء ورواة الْمقبري . عن ¿ آبي هرت وزاد : وه ّي بجاح الذي 
فيه الداءٌ وَرَوَاهُ و سعید الخذري ٠‏ عن اللي صلى الله عليه وسلم . واد : له 
خر الشفاء وْقَدم اك 

حضرت ابوهریره - رضی‌الله‌عنه- از آنحضرت صلی‌اله علیه وسلم روایت کرده است 
که فرمود: وقتی مگس در آب یکی از شما افتاد أن را كاملا فروبرده. سپس بیرون 
بیاورد؛ زیرا در یکی از بالهاى أن بیماری و در دیگری شفا قرارداده شده است. 


۱ مصنف در سنن کبری (۲۸۵/۷). 


۲ بخاری (۱۵۸/۶) از سلیمان بن بلال وابن‌ماجه (۳۵۰۵) از عقبه بن مسلم. 


10۹ 


و در د بعضی از روایات آمده است که: مكس همان بالی را مقدم می‌دارد كه در آن 
بیماری قراردارده و در روایت ابوسعید آمده است که او شفا را گذاشته. سم را مقدم 
می‌کند. 


باب (۱۵۹) دربارة نوشیدن از راست با رعایت ترتیب 


]٤۸٤[‏ عن انس بن مالك › قال : قدم لني صلى الله عليه وسلم الْمَديئة وا ابن 
عشر » وتات وا ان عشرین . وأمَاني كن بحي على خدقته ٠‏ دحل عا 
دار E‏ و 
صلی الله عليه وسلم ‏ وأو بكر عن يَسَاره ؛ وأغرابي عن تمينه . وخر اه 

مال عُمَّر : تاول با بكر وله الأغرابي” ٠‏ وقال یمن فَالأَئْمَنُ 

از حضرت ا مالک - رضىاللهعنه- روايت شده است که فرمود: 

آنحضرت صل‌الله‌علیه‌وسلم به مدينه منوره تشريف آورده من ده ساله بودم و هنكام 
تشويق و ترغيب می کردند. ایشان به منزل ما تشريف أوردندء آنگاه برای ایشان از 
گوسفند خانكى شير دوشيديم و از آب جاهى که در منزل بود مقدارى بر أن 
افزودیم. 

آنحضرت صلی‌الّه علیه و سلم نوشيد و حضرت ابوبکر در سمت چپ و بادیه‌نشینی در 
سمت راست ایشان بود و عمر در گوشه‌ای قرارداشت» يس عمر - رضی‌اله‌عنه - 
فرمود: به ابوبکر بدهید, آتحضرت صلی‌الله‌علیه‌وسلم به بادیه‌نشین داد و فرمود : از 
راست» یکی بعد دیگری بايد آغاز گردد. 
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5 Er 


كراب قشرب عا و مه 0 :أذ لي 


١‏ مصنف در سنن كبرى (۲۸۵/۷) و مسلم (۱۲۰۳/۳) و بخاری (۸7/۱- فتح). 


۳۹۰ 


أن أغطي هؤلاء ؟ نقال العُلامُ : لاء واللّه يَا زسول اللّه لا آوشر بنسصيبي مك 
أحدا .ال : له في يده رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم'. 

از حضرت سهل بن سعد ساعدى روايت شده است كه: نزد آتحضرت 
صلى الله عليه وسلم آب آورده شدء ايشان نوشيد و در سمت راست ايشان يسرى و در 
سمت چپش بزرگان بودند. پس به پسر فرمود: آیا اجازه مىدهى كه به بزرگان 
بدهم؟ 

پسر كفت: نه بخدا قسم ای رسول خدا! من در مورد نصيبم از توء هیچ كس را 
ترجيح نمىدهمء راوی مىكويد: آنگاه آتحضرت صلىاللهعليهوسلم در دست او داد. 


باب( ۱7۰) دربارة اينكه ساقى در آخر می‌نوشد 


[4۸7] عن عبد الله : بن أبي وی ٠‏ قال Es‏ 

ا ود ال مین له علجه رسم يني .فقیل :أ 
سول اللّه ؟ قال : ساقي الْقَّوْم آ خرشم . 

حضرت ل رضی‌الله عنه - روایت شده است که فرمود: ما 

همراه آتحضرت صلىاللهعليهوسلم بودیم و تشنه شديمء در اين هنكام رسول اکرم 

شروع کرد به آب دادن. کسی گفت: ای رسول خدا! خودت چرا نمی‌نوشی؟ 

فرمود: ساقی قوم در آخر می‌نوشد. 


باب (۱۱۱) دعای بعد از غذا 


[61] عن أبي ما هآ اي صلى اله عليه وسلم كان إذا رفم العشنّاء من بن 
دی قال : الخنه لله خند؟ کیرا میا نبا رگا عبر كفي" ولا مع . ولا شتتقنی 2 


2 


م 


عَم رد 


.0304/5( و مسلم‎ )۱٤٤/۷( متفق عليه از حديث مالک بخارى‎ ١ 


۲ احمد از طريق شعبه (0201/1) و مصنف در سنن کبری (۲۸2/۷). 


از حضرت ابوامامه- رضی‌الله‌عنه - روايت شده است که وقتى شام از پیش 
آتحضرت صلی‌الله علیه وسلم برداشته مىشدء می‌فرمود: 

الْحَمْد لله حند" کثیرا طيبًا میا رکا غیر مکفی ولا شودع , ولا شستفنی عله رم 
(ستایش» خداوند را سزاوار است» ستایش بسیار زياد و پاکیزه و با برکت» پروردگارا! 
برخاستن ما از اين غذا به این دلیل نیست که أن را کافی تصور کردیم يا نسبت به 
آن بی اعتنا و بی نياز هستيم). 


ی 


[نقخا ع ا قال 
: الخنه لله طْمَا وسقانا وَكََانَا وآوانا فَكَمْ من لا افي له ولا وي 

ا( حفر ت ان رفي الع رواب كيده ايت كه اتر سار لعل 
هنگامی که بر بستر خود دراز می کشید می فرمود: 

الحند لله . آطتما وسقائا وَكَفَانَا وآوانا . ٠‏ فکم من لا کافي له ولا مُؤوي. 
(ستايش خداوندى را سزد كه ما را خورانيد و نوشانيد و كفايت كرد و جاىداد و جقدر 
بيشماراند آنهایی كه کفایت‌کننده و جاىدهندهاى ندارند). 


باب(117١)‏ دربارة خلال كردن دندان 
[84] عن أبي هریت عن لني صلى الله عليه وسلم : من أكل طَعَامًا قما تَخكل 
ليَلفظ وتا لاله بلسانه قبع .من فعل ذلك فد خن . ومن لا قلا حرج . 
حضرت ایوهریره- رضی‌اللّه عنه- از آنحضرت صلى اللّهعليه و سلم روایت كرده أاست 
که فرمود: هركس طعامی تناول کرد» يس آنجه با خلا لكردن از دندان‌هایش 


.)۳۸۹۹( مصنف در سنن کبری (۲۸۷/۷) و بخاری (۵۸۰/۹- فتح) و ابوداود‎ ١ 
مسلم (۲۰۸۵/۶) و ابوداود (۵۰۵۳) و ترمذى لكوم از طریق حماد.‎ 1 


۳ ابوداود از طریق عیسی بن یونس(۳۵). 


درآورد. آن را بیرون بیندازد و آنچه با زبان جويده و بيرون آوردء أن را فرو ببرد. 
هركس چنین کند» خوب کرده و هركس جنين نکند. حرجی نیست. 


باب (۱7۱۲) دربارة پرخوری 


]4٩۰[‏ عن ان مر قال : قال ر ۳( : إن الْمُؤمن یأکل 


۳ - 


> ما مي 


في مقاء واحد . وإ ؛ الكافر اكل في سَبْعة تنه آنماء! 


از حشرت أن عمر- ا E‏ شده است که آتحضرت 
صلی‌الله‌علیه‌وسلم فرمود: مومن در يك معده و کافر در هفت معده می‌خورد. 


[441] عن آبي هُريْرَة . أن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم اه ضیف وهی کافر 
قمر رول الله صلى الله عليه وسلم بشّاة تخلبت قشرب ٠‏ م أخرى قغرب 
ئی شرپ حلابة سی شیاه ,لم أ متب قاسم فَأمرَ له رسئول اللّه صلى الله عليه 
وسلم بشّاة قرب حلاتها 0 مر رى فلم نها ال رسئول الله صلى 
الله عليه وسلم : اموم یشرب في وعاء واحد ء ولاف َكل في مت عة أَمعَاء . 
از حضرت ابوهريره- رضی‌اله‌عنه- روايت شده است كه فرمود: 

كافرى در منزل آنحضرت صلىاللهعليه وسلم مهمان شد ايشان دستور داد تا 
گوسفندی را دوشیده او را بنوشانند» او نوشید. سپس گوسفند دیگری را دوشیدند و او 
نوشید تا اینکه» شير هفت گوسفند را نوشید. سپس او صبحگاهان مسلمان شد. 
آنحضرت صلىاللهعليه وسلم دستور داد تا گوسفندی را دوشيده او را شير دادند» 
سپس گوسفند دیگری را دوشیدند و نتوانست که شير أن را به پایان برساند. 
آتحضرت صلی‌الله‌علیه وسلم فرمود: مومن در يك معده می‌نوشد و کافر در هفت 
معده. 


۱ متفق علیه» بخاری (۵۳۳/۱۰) از طريق عبيدالله و مسلم (۱8۳۱/۳) از طریق ايوب. 
۲ مسلم از طریق اسحاق بن عیسی (۱۱۳۲/۳). 


شيخ احمد- رضی‌اللّه‌عنه- فرموده است: معاء در اين حديث به معناى معده است 9 
معنايش اينست كه كافر به اندازه كسى مىخورد كه هفت معده دارد ومومن بنابر 
ک کو ری ای ماد كس طن کور كه یک مده ار 


[47] عن جابر ! بن عبد اللّه . قال : قال رَ انول الله صلی الا علیه وسسلم : طمَام 
لواحي يَكفي الاثنين : وَطْعَامٌ الاثنين يفي الأربَعة . وَطَعَامٌ الأربَعة بَعَة يکفي 
لماي . 

از حضرت جابر بن عبداله- رضی‌اله‌عنهما - روايت شده است که آتحضرت 
صلی‌الله علیه وسلم فرمود: غذای یک نفرء دو نفر را کفایت می‌کند و غذای دو نفرء 
چهارنفر را کفایت می‌کند و غذای چهارنفره هشت نفر را کفایت می‌کند. 


[*19] عن عائشة لح ی ٠‏ قَالَتْ : ما شیع رول الله صلی الله عليه وسلم 
لاه أيَام تباغا حى مَضّى لستبيله '. 

از حضرت عائشه - رضی‌اله‌عنها - روايت شده است كه فرمود: آتحضرت 
صلى اللهعليه وسلم هيجكاه سه روز پیاپی سير نشدند تا اينكه جان به جان‌آفرین 
تسليم کردند(وفات يافتند). 


[445] حَدئني الَْاسمْ ن مُحَمّد . أن عائشة أخبَرنة . آن رَسُول اللّه صلى الله عليه 
بح ا 

از حضرت عائشه - رضىاللهعنها - روايت شده است كه فرمود: آتحضرت 
صلىاللهعليه وسلم تا هنكام وفات در یک روز دوبار سير نخوردند. 


ا ۰ از طريق روح. 
۲ مصنف در کبری (۷/۷) ومسلم از ابی معاويه (۲۲۸۱/۶). 


۳ معجم کبیر طبرانی (۵۷۱۵) تهذیب الاثار طبری (۱۰۲۱). 


۳۹ 


[4460] عن عون بْن أبي جُحَيْفّة ٠‏ عن أبيه . قال : كلت يريد بر ولخم ٠‏ فايس 
اي صلى الله عليه وسلم وان تج ٠‏ ّا : اشفا عا أو اخبس عا من 
جشائك ل اد کرک شب ال كرا توق سم ام .ال : قا کل 


5 


و جحي ملء نه 2 حتی فارق الدنيا . وکان ان تَعشی مق . واذا مَقَدَى لم 
حضرت عون بن ابی جحيفه- رضىاللهعنه- از يدرش روایت كرده است كه فرمود: 
من ثريد گوشت و كندم خوردم و در حالى نزد آنحضرت صلىاللهعليه وسلم آمدم که 
آروغ می‌زدم. آتحضرت صلی‌الله علیه وسلم فرمود: آروغت را کنترل کن» چون هركس 
در دنیا بیشتر سير باشد» در آخرت گرسنگی او بیشتر خواهد بود. 
راوی می گوید: حضرت ابوجحيفه- رضىاللهعنه- تا دم وفات به مقدار سیری شسکم 
غذا نخورد. هنگامی که شام می‌خورد. نهار نمی‌خورد و وقتی نهار می‌خورده شام 
نمی‌خورد. 


[490] عن صالح بن يَحْبَى بن المقدام بن مدي كرب . عن أببه. عن جل 
المقدام » قال : ستمشنة رسئول الله صلى الله عليه وسلم ؛ يفول : تا مَل آدمي” وعاءً 
شرا من بطنه . بحب ان آدم ات یقن لب إن کال لا لت طَعامٌ . 
ولت شراب رئلت تشر 

حضرت صالح بن يحيى بن مقدام بن معد یکرب. از پدرش و او از جدش مقدام 
روايت کرده است که فرمود: شنیدم از آتحضرت صلی‌الله علیه و سلم که می‌فر مود: 
انسان ظرفى بدتر از شکمش را پرنکرده است » ای قديم (تصغير مقدام) لقمههايى 
كه كمرت را با أن راست‌کنی برايت بس است. اگر حتما می‌خواهی جنين کنی» پس 
يك سوم را برای غذاء یک سوم را برای آب و يك سوم را برای تنفس قرار بده. 


۱ روایت مصنف در شعب الایمان (6۲۵7). 
۲ ترمذى از حديث يحيى بن جابر طایی از مقدام (۲۳۸۰) و فرموده است: اين حديث حسن» صحیح 


است. 


۳۹۵ 


[للةغ] خدالنا رحني إن عراب هن آیبه عن كاري ان ن أصنخاب اي" صلی الله 


2 ' قالوا : با رمئول ال إا ناكل ولا تشم ال : فلکم تفترشون . 
٠ 6‏ قال :نموا عا لا وا ۾ الله عليه یبا جارك لک 


م 


حضرت وحشى بن حرب از پدرش و او از جدش روايت كرده است که اصحاب 
آتحضرت صل اللهعليه وسلم فرمودند: ای رسول خداء ما می‌خوریم اما سیر 
نمی‌شویم. فرمود: شاید شما جداجدا می‌خورید؟ گفتند: آری» فرمود: غذای‌تان را با 
هم بخورید و نام خدا را بر آن بگیرید که باعث برکت در طعام‌تان می‌گردد. 


باب (۱7۲۵) دربارة غذای آماده 


[14۸] عن جابر . قال أجلن سول اللّه صلی الله عليه و یوما من شئب 
الجبل » وقد قَضَى حاجته جه وبين أيديتا تفر على ترس أو جحقة فَدعَوَاه اه 
اكل معا وتا مسر ما 

از جابر - رضی‌اله‌عنه- روایت شده است که فرمود: آتحضرت صلی‌الّه علیه‌وسلم 
روزی از درۀ کوهی به سوی ما آمد در حالی که از حاجتش فراغت يافته بود و در 
لوی :ها خوهاهایی پر سیر قراز حافقف ها اتحقيرت :صل اه عله ولم راکوت 
كرديم و ايشان تشريف أورده همراه ما خورد و از آب استفاده نكرد. 


.)۳۷۳۶( مصنف از طريق ابوداود‎ ١ 


باب )1١11(‏ دربارة رفتن نزد کسی به عنوان دعوت 


ا ا : قال و سول الله صلى الله عليه وسلم ار فلس 
قد صى الله سول . وتن دخل على عبر قطوة ة قحل سَارقًا وخرج 


از حضرت عبدالله بن عمر- رضی‌الله‌عنهما - روایت شده است که آنتحضرت 
صلی‌الله علیه و سلم فرمود: هرکسی دعوت شد و اجابت نکرد» خدا و رسول او را 
نافرمانی کرده است و هرکسی نزد کسی رفت به عنوان أينكه او را دعوت کند. او به 
عنوان دزد وارده شده است 9 ذليل برم ىكردد. 


]0٠:[‏ عن ان نعود . عن جل من الأنصَار ئى با شتیب . قال :تست 
رنئولالّه صلى الله عليه وسلم : عرفت في وجهه الضوع . فان تبت غُلامَا لي 
تا .وهآ بعل اطعا لشتة رجال »ثم عونت رول اله صلى اله 
عليه وسلم . کک e‏ 0 ر مر 
عليه وسلم الاب قال ) تاذن ر 
که 
از ابوشعيب مردى از انصار روايت شده است كه فرمود: نزد آنحضرت 
صلی‌اله علیه وسلم آمدم و گرسنگی را بر چهره ايشان تشخيص دادم» بس من نزد 
غلام خودم كه قصابى هم بود آمدم و او را دستور دادم كه برای ينج نفر ما غذا 
درست كندء رسول اكرم صلی‌اله‌علیه وسلم را دعوت کردم» يس این ينج نفر آمدند و 
مرد ديكرى نيز همراه آنان آمد. هنكامى كه رسول الله صلىاللهعليهوسلم به دروازه 
رسيدء فرمود: اين شخص هم همراه ما آمده است. اكر خواستى اجازه بده و الا 
بركردد. يس به أو هم اجازه داده شد. 


٤ 
۳ ص‎ 


١‏ مصنف از طریق ابه داود (۳۷۰۲) ابوداود گفته است: ابان بن طارق مجهول است. 
۲ متفق عليه از حديث اعمش. بخاری (۵۹۹.۵۸۳/۹- فتح) و مسلم TAY)‏ 


1Y 


باب (۱1۷) دعا برای ميزبان 


1 ۰ عن عَبّد الله بن بش يمول : إن سول اللّه صلى الله عليه وسلم مر بأبيه 
وهو علی بغلة له يَنِضَاء . قاتا اد بلجامها > فقّال : انزل علي . فنزل عَلَيْنَاء 


4 


ای تخر وسویق . قجعل يكل مه َم ضح الى على طهر الكابة والوسْطی أو 
ليما جمیقا َم ميبه » قال : وصح له طَعاما فجقل َكل مله كم اه بشدح 


5 
6 


من أبن أو سویق شرب منه ثم أغطاةٌ الذي علی يمينه . قاراد أن ؛ سیر آو يحل 
٠‏ ال : اذغ لتا ٠‏ فَقَالَ : الله با ر هم فيمًا ر قتهم واغفر هم وار انهم . 

از حضرت عبدالله بن بسر- رضى اللهعنه - روایت شده است كه فرمود: 0 
صلى الله عليه وسلم بر پدر أيشان گذشتند در حالى كه بر قاطر سفيدى که داشت سوار 
بودء پدرم آمده» لكام قاطر را كرفت و فرمود: 

در نزد ما فرودآ؛ آنحضرت صلىاللهعليه وسلم در نزد ما فرود آمدء يدرم خرما و 
قاووت" آورد و آنحضرت صلىاللهعليهوسلم از آن تناول فرموده هسته‌ها را بر يشت 
انكشت سبابه و وسطى يا بر هر دو قرار مىداد و مىانداخت. 

راوی می‌گوید: طعامى نيز برای آنحضرت صلى الله عليه وسلم مهيا شد و ايشان از أن 
تناول می‌فرموده سپس ليوانى از شير يا قاووت آورده و ايشان از آن نوشيد و بقيه را 
به كسى داد كه در سمت راست أو قرار داشت. 

بس از أن » أنحضرت صلىاللهعليه وسلم می‌خواست برود كه پدرم فرمود: برای ما 
دعایی بكو شرت هنا امعو ق مر 

له بارك لهم فیتا ررفتقم واغفر هم وارْحنهم. 

(خداوندا در روزی‌شان برکت نه» مغفرت‌شان فرما و بر آنان رحمكن). 


۱ مسلم (۱۹۱۵/۳) و ابوداود (۳۷۲۹) و ترمذی (۳۵۷۱) همه از طریق شعبه و فرموده است: اين حدیث 


صحیح است. 


۳۹۸ 


[۵۰۲] عن أنس . قال : کان ر سول الله صلی الله عليه وسلم رور الأنصتار .قوذ 
خا الأنصّار تا صِبْيَان الأنصّار یدرون وه ف یو لَهُمْ ویضح رژوسهم 
ریسم عم چا ٠‏ فقال 
: السلام عَلَيْكم وَرَحْمَة | لله . قمع سعد فَرَدَ علی رَسُول الله صلی الله عليه 
وسلم . ولم يحم ابي صلى الله عليه وسلم ره ال اليه صلی الله عليه 
وسلم : الستّلام علَيْكّم ورخمة الله ؛ . قر سَغْل . ولم يَسْمَّع لني صلى الله عليه 
وسلم ثلاث مرت . قال : وكا ابي صلى الله عليه وسلم لا ييه عن لاث 
5 يمّات . فَإِن أذ له وإلا رجع قال : فَانْصَرف ابي صلى الله عليه وسلم » 
وحاء سعد مُبَادر) . قَقَالَ : اي الله . والذي بعك بالخق ما ست تَسْليمَة إلا 
َد سمغت رها علیك . ولکن أحينت ین کر لیهس استلام والح . 
اذل يا رتسول الله , قَالَ : فَدَخَلَّ فَتَحَدَثْنا قرب یه سعد طَعَاما ٠‏ قَأصاب منه 
اليه صلى الله عليه وسلم . :قلعا آراد آن نرف قال : أكَل طَعَامَكُمُ الأبسراث 
أفْطرَ عندکم الصائمُون . وصلت عَلبِكم الملائكّة'. 

از حضرت انس - رضی‌الله‌عنه روا مه یت که رسو ارت 
صلی‌اله علیه و سلم به زیارت انصار می‌رفت. هنگامی که به خانه‌های انصار می‌آمد 
بچه های انصار اطراف رسول اکرم صلی‌اله علیه‌وسلم می گشتند. انحضرت 
صلی الله عليه و سلم برای آنان دعا کرده بر سرشان دست می‌کشید و به آنان سلام 
می‌داد. 

باری آنحضرت صلىالله علیه‌وسلم نزد حضرت سعد بن عباده آمده بر آنان سلام کرد 
و فرمود: السلام علیکم و رحمة الله. سعد شنیده جواب سلام را داد. اما آتحضرت 
صلی‌الّه علیه وسلم جواب او را نشنيد و دوباره فرمود: السلام علیکم و رحمة الله. سعد 
جواب سلام را داده اما آتحضرت صلی‌اله علیه وسلم باز هم نشنید و اين عمل تا سه 
بار تکرار شد. 


۱ ترمذی (۳۹۹) ترمذی آنرا به نسایی نسبت داده است» تحفةالاشراف (۱۰7/۱). 


راوی می كويد: آنحضرت صلی‌اله‌علیه‌وسلم از سه بار بيشتر سلام نمىداد. اكر اجازه 
داده مى شد مىرفت 9 گرنه بر می‌گشت. راوی می گوید: آتحضرت صلی‌الله عليه وسلم 
بركشت. 

سعد دويده آمد و فرمود: ای نبى خداء قسم به أن ذاتى كه تو را به حق مبعوث كرده 
است» هرگاه تو سلامدادى من أن را شنیده, جواب أن را دادم ولى دوست داشتم 
که سلام و رحمت بیشتری بر من بفرستی» بفرما ای رسول خدا صلی‌اثه‌لیهوسلم. 
انس - رضی‌الله‌عنه - می‌فرماید: آنحضرت صلی‌اله عليه وسلم داخل شده به گفتگو 
نشستیم: حضرت سعد غذا آورد و آنحضرت صلى الله علیه و سلم از آن تناول فرمود و 
چون می‌خواست بر گردد فرمود: 

کل طعَامَکم الارار وأفطر عندکم الصا نون . وصلّت عَلَيْكُم الملانکة. 

دام شما 57 نیکان بخورند» روزه‌داران نزد شما افطار کنند 9 فرشتگان بر شما دعای 


باب (114) در نهى مردان از يوشيدن ابريشم و پهن كردن آن 


oS ۳]‏ 
> فَقَالَ غمر : یا زسول اللّه و اد شتريتها فلبسنتها يوم الْجمْعة وللوفد ذا قَدمُوا 
e‏ ول اله صل اله عليه ولم : إنّمَا یل هذه من لا خلاق كه 
a e‏ 
مر خُلَّهُ ‏ فا : یا رسو ل الله » کسوتنیها وق لت فيها ما قلت تقال رول 
لك سل عله وس : إئي لم که تسا .الصا کستونکها لتبيعهَا أذ 
لتکسوها . فکساها + شتر آخا له من امه م مشر كا بعکة ٠‏ ورواة خی : ین انس ره 
أ ماء . عن افع . وقال ٠‏ خلة سرا من خرير » وال في آخره : نما بت بها 
الیك 3 لبها أ ل لتكسوها إخدى نستائك . 


.)۱3۳۸/۳( متفق عليه از حديث نافم؛ بخارى (//148) و مسلم‎ ١ 


۳۷۰ 


از حضرت ابن عمر - رضىاللهعنهما - روایت شده است که حضرت عمر - 
رضىاللهعنه - چادری دارای خطوط ابریشم زرد مشاهده‌کرد که بر دروازة مسجد 
فروخته می‌شد. حضرت عمر - رضی‌اثه‌عنه - فرمود: ای رسول خدا! امن چادر را 
برای پوشیدن در روز جمعه و وقتی كه وفدی نزد تو تشریف می‌آورده بخر. 
الشقرت صل اف عونتم قرو هاا يزع را شمن :من وقد که در آخرتانضیب 
و بهره‌ای ندارد. سپس نزد رسول اکرم صلی‌اله‌علیه‌وسلم چادرهای ابریشمی زردی 
رسید. یکی را از آنها به حضرت عمر - رضی‌الله‌عنه - داده حضرت عمر فرمود: ای 
رسول خدا! این را به من برای پوشیدن عطاکردی در حالی که در مورد اين چنان 
حرفی زدی؟ آنحضرت صلی‌الله‌علیه‌وسلم فرمود: 

من آنرا به تو ندادم تا آنرا بپوشی, بلکه دادم تا أن را بفروشی يا کسی را بپوشانی. 
يس حضرت عمر - رضی‌الله‌عنه - آنرا به برادر مادری خود که در مکه بود فرستاد 
تا استفاده کند. 

در بعضی روایات آمده است که اين چادر خطدار از ابریشم بود و آتحضرت 
صلى الله عليه وسلم فرمود: أن را به تو دادم تا بفروشی يا به همسرانت برای پوشیدن 
عطا کنی. 


[ء ۰ عن آنس بن مالك كال شطب تم فلت : عن اي" صلی الله عليه وسلم. 
فَقَالَ سدید؟ عن اي" صلی الله عليه وسلم . أنه َال : من لبس الحرير فى الدنيًا 


از حضرت انس بن مالک - رضىالهعنه - روايت شده است كه آتحضرت 


صلى الله عليه وسلم فرمود: هركس در دنيا أبريشم پیوشد» در آخرت آنرا نخواهد 
يوشيد. 


¥ 


.)۱۹6۵/۳( فتح) و مسلم‎ - ۲۸٤/۱۰( مصنف در سنن کبری (1۲۳/۲) و متفق علیه» بخاری‎ ١ 


۳۷۱ 


[000] عن این آبي یی > قال : استَمّی حُذَيْفَةَ . فَأَنَاهُ همان بإناء فضّة أخذه 
SS EE‏ 
اكب والفضّة . وأن ناكل فيقا. ون لبس الخرير والديتاج وأنا تخلس عليه » 
وقال :و لَهُمْ في لیا ولكُم في الآخرة'. 
از حضرت ابن ابی لیلی - رضی‌الله‌عنه - روایت شده است كه فرمود: حضرت 
حذیفه - رضی‌اله‌عنه - آب طلبید. پس دهقانی با ظرف نقره‌ای آب آورده حضرت 
- رضی‌اله‌عنه - آنرا گرفته انداخت و فرمود: آتحضرت صلی‌الثه‌علیه‌وسلم ما 
را نهی‌کرده است از أينكه در ظرف طلا و نقره آب بنوشیم و همچنین از خوردن در 
این ظرفها نیز نهی‌کرده است و از پوشیدن ابریشم و دیبا و از نشستن بر آنان نیز 
نهی‌کرده است و فرمود: این چیز ها در دنیا برای آنها (کفار) است و در آخرت برای 
شما است. 


قو كار اف وجرا هی و عليه وسلم . يَمّول : الحریسر 
وَالدهب على ذُكُور أي حرام » وخلال (ائیم" 

حضرت عقبه بن عامر - رضی‌الله‌عنه - روایت كرده است که آتحضرت 
صلى الله عليه وسلم فرمود: ابریشم و طلا برای مردان امت من حرام و برای زنان امت 


باب (۱15) دريارة مجازبودن استفادة کم از ابریشم 


[۵۰۷] عن سوید بْن فلت قال : خطب مر ن لطاب رضي اله عنه . بِالْجَابيّة . 


۹ 


ال هی ول الله صلى الله عليه وسلم عن لس الحخرير لیخ امین أن 
لانة له أو أربعة . 


َه 


.)۱3۳۷/۳( و مسلم‎ )1١45/7( متفق عليه از حديث ابن ابی ليلى بخارى‎ ١ 
.017/6/5( مصنف در سنن كبرى‎ ۲ 


۳۷۲ 


از حضرت سويد بن غفله - رضی‌الله‌عنه - روایت شده است که فرمود: حضرت عمر 
- رضی‌الله‌عنه - در مکان جابیه سخنرانی کرده فرمود: 

آتحضرت صلى الله علیه وسلم از پوشیدن ابریشم نهی کرده است مگر اندازه دوء يا 
سه» يا چهار انگشت. 


E‏ عباس . قال ایض لقن وشول الله ضای اه عليه وبل عن التربي 
الْمُْصْمَتَ من الخریر ۰ ال من الخریر ونتدی الوب فلا باس به" 

از E‏ - رضى الله عنهما - روایت شده است كه فرمود: 

همانا آتحضرت صلی‌الله علیه و سلم از لباس تمام ابریشم نه ی‌کرده است. اما 
نشانه‌های ابریشمی و يود (ابریشمی) لباس اشکالی ندارد. 


باب (۱۷۰) دربارة رخصت يوشيدن دیبا و ابریشم در جهاد و بدخاطر 
خارش بدن 


E 4‏ 
الرّحْمَن إن غوف في قمیص من کر في سفر من حكلة ان يج بج ذا بجلده: 
لي بن ار | 
EE‏ حضرت و اجازه داد 1 سفرء جامه 
ابریشمین بيوشدء بنابر خارشی که در يوست أو بود و به حضرت زبير بن عوام - 
رضی‌الله‌عنه - نيز اجازه داد. 


۱ مسلم از طریق معاذین هشام (۱۱۶۳/۳). 
۲ مصنف از طریق ابوداود (1۰۵6۵). 


YF 


از حضرت أسماء بنت ابی بكر - رضی‌الله‌عنهما - روايت شده است که ايشان عباى 
شاهانة رسول اكرم صلى الله عليه وسلم را بيرون آورد که در قسمت جيبء پیوندی از 
ابریشم داشت و دو شکاف أن با ابریشم دوخته شده بود و در روایت دیگر آمده: 
جيباء أستين ها و دو شكاف أن زربفت بود . 


1 ۰ عن عفران بن خصتیّن . آن رَسُول اللّه صلی الله عليه وسلم . قال : لا 
آرکب الازجوان . ولا ألبَس الْقَسميّة . ولا متفر » ولا القسيص الْمَكفُوت 
بالخرير يُحْتَمَل أن کون آراد واللّهُ غلم مَيَائرَ الأرئجُوان 0 اكب الأعاجم 
من دییاج و خرير . وأراد ِالْمَكْقُوت بالخرير آن کون لحر كيرا سن شر 
للم اّذي وَرَدت الرخصة قيه أو آراد في غّر حال الْحرب » وَاللَهُ ألم" 

از حضرت عمران بن حصین - رضىاللهعنه - روايت شده است که آنحضرت 
صلی‌الله عليه وسلم فرمود: بر مرکبی که پارچه ارغوانی داشته باشد» سوار نمی‌شوم و 
لباس ابریشمی, جامه‌ای رنگین و لباسی که زربفت باشد نمی‌پوشم. 

مصنف گوید: احتمال دارد كه مراد ایشان از ارغوان» پارچه نرم ارغوانى است که 
عجم‌ها آن را از ابریشم ساخته بر مركب می‌اندازند. 

و مراد از پارچث زربفت پارچه‌ای است که بیش از حد مجاز ابریشم داشته باشد و يا 


هم حرا پرهیزکردن از ابریشم در غیر خالت جنگ است: 


باب (۱۷۱) در نهى مردان از استعمال زعفران و پوشیدن لباس 
رنگین با ان 
[011] عن آئس بن مالك : أن الي صلى الله عليه وسلم نهَى أن یتفر الرّجل . 


۱ جزیی از حديث مسلم (۱۱۶۱/۲). 
۲ ابوداود از طريق سعيد بن ابی عروبه )۰٤۸(‏ و ترمذی به معناى اين حديث روایت کرده است 
(۲۷۸۸). 


۳ متفق عليه از حدیث عبدالعزین بخاری (۱۹۷/۷) و مسلم (۱37۲/۳): 


۳۷ 


از حضرت انس بن مالک - رضی‌اله‌عنه - روایت شده است که فرمود: آتحضرت 
صلى الله عليه وسلم مردان را از استعمال لباسی که زعفران زده شده باشد. نهی کرده 


است. 


[017] عن عبد الله ن عرو , تال :اذاي ول الله لى ال علي وام را 

وان شقصنران . َال : هذه تیاب أهل الا قلا تیه 

از حضرت عبدالله بن عمرو - رضی‌اله‌عنهما - روایت شده است که فرصود: 
آتحضرت صلی‌اله علیه وسلم مرا در حالی مشاهده کرد که من دو لباس زعضران زده 
شده پوشیده بودم. يس فرمود: اين لباس اهل دوزخ است. آنها را نپوش. 


[017] عن عفرو بن شقیب . عن أبيه . عن جه . ٿال ل 
صلى الله عليه وسلم من لت ال ؛ علي ربْطه مُضَرَجَة بالغمش ‏ ققال : 


2 


ما هذه الط قعرفتا ما ره نیت أهلي وشم O‏ با 
دته ی تیه من لد ٠‏ کم : يا عَبْدَ الله a‏ 

ال : ألا كَسَوْنَهَا ند بغض آخلك اه لا با س بها لشتاء ‏ 

حضرت عمرو بن شعيب از پدرش و او از جدش روایت کرده است كه فرمود: همراه 
رسول الله صلی‌اله علیه وسلم از راه كوهستانى فرود آمدیم. 

آنحضرت صلى الله عليهوسلم به من نگاه كرد در حالی که بر من جامه‌ای أميخته با 
زعفران بود. آنحضرت صلی‌اله علیه‌وسلم فرمود: اين جامه را چرا يوشيدى؟ 

من فهميدم که أن را ناپسند داشت» و چون نزد خانواده ام رسیدم» آنها تنورى را 
روشن كرده بودنده پس أن را در آتش انداختم و فرداى أن روز به نزد آتحضرت 
صلى الله عليه وسلم أمدم: ايشان فرمود: 


۲ مصنف از طريق ابوداود رو و 


۳۷۵ 


ای عبدالله. جامه را جه کردی؟ ایشان را از ماجرا خبر کردم يس فرمود: چرا أن را 
به بعضى از افراد خانواده‌ات نپوشانیدی, زیرا برای زنان پوشیدن أن اشکالی ندارد. 


باب (۱۷۲) در جواز پوشیدن ابریشم خام 


[۵۱6] عن أبيه ستغد ‏ قال : را تا رجلا ببخاری على بل بیضاء عليه عمَامَة خز 
ل ال ل 5 
حضرت ابو عبدالله بن سعد - رضی‌الله‌عنهما - از پدرش سعد روايت كرده است که 
فرمود: 

مردى را در بخارا يافتم كه بر قاطر سفيدى سوار و عمامه سياه ابریشمین بر سر 
داشت و فرمود: این عمامه را رسول الله صلىاللهعليهوسلم مرا يوشانيده است. 
ابوداود: فرموده است: كم و بيش از بيست نفر از ياران رسول أكرم صلی‌اله علیه وسلم 
روايت شده است كه آنهاء ابریشم خام يوشيده أند. 

اما آنچه حضرت معاويه - رضى الله عنه - از آنحضرت صلی‌الله علیه‌وسلم روايت 
کرد شک کف قرو ان تقو روسك ا وید و أنه كه ارو عافن با او الک 
اشعری - رضىاللهعنهم - از آتحضرت صلی‌الّه علیه وسلم روایت کرده اند که فرمود: 
حتما در امت من افرادی خواهند بود که ابریشم خام و ابریشم و شراب و آلات 
موسیقی و لهو را حلال قرار می‌دهند. 

احتمال آنست که ایشان لباس عجم را در سواری و لباس ناپسند داشته است و 
میانه‌روی را در این زمینه پسندیده است و در حدیث اشعری» وعید بیان شده است 
بنابر جمع بين مکروه و محرم و اگر مراد از آن» تحریم ابریشم خام می‌بود البته كه 
اصحاب کرام - رضی‌اله عنهم- بعد از ایشان بر پوشیدن أن اجماع نمی کردند. 


۱ مصنف از طریق ابوداود (LTA)‏ 


۳۷۳۹ 
باب (۱۷۲) دربارة پوشیدن لباس به قصد شهرت 


[۶۱۵] عن ان مر E‏ بل کوب 
شهرة في لیا لته الله ور ب مذكة يوم الْيَامَة'. 

خضرت ابن عت جو د روایت شده است که آتحضرت 
صلى الله عليه وسلم فرمود: هر كس در دنيا لباس شهرت بپوشد. خداوند او را در 
آخرت لباس ذلت می‌پوشاند. 


[010] وقال عَمْرَو بن الخارث : بَلَغَني أن ر رَسُول الله صلی الله عليه وسلم . قال : 
را بين آفرین , ویر الأئور اه ۱ 

حضرت عمرو بسن حارث - رض ىاللهعنه - فرموده است: از آتحضرت 
صلی‌الله علیه وسلم به من خبر رسیده است که فرمود: در ميان دو کار ميانه را 
برگزینید و بهترین کارهاء ميانة آن است 


باب (۱۷) در ناپسندبودن لباس چرکین 


[017] عن جابر بن عبد الله .ال : انا سول الله صلی الله عليه وسلم زائرا في 
نزن فرآی رجلا شا ال : ما کان هذا بج ما نکر به رأمته ورأى رجلا 
عليه تیاب ب وسحّة , فَقَالَ : إا ان هذا جد ما يسل به وه" 

از 500 کار عبدالله - رضی الله عنهما ووایست شدهاست كه فرمود: 
آتحضرت صلی‌الّه علیه وسلم برای ملاقات ما به منزلمان تشريف آورد و صردى را 
ژولیده مو (پریشان‌حال) يافتء لذا فرمود: 


١‏ ابوداود )٤۰۲۹(‏ و ابن ماجه (0505 هر دو از طريق شریک. 
۲ مصنف در سنن كبرى (۲۷۳/۲). 


۳ ابوداود (t7۲)‏ و نسایی مختصراً (۱۸۳/۸: ۸۶ هر دو از طريق اوزاعى. 


YY 


را مشاهده کرد كه لباسهاى جركين بر تن او بودء فرمود: آيا این شخص چیزی 
نمىيابد که لباسش را با آن شستشو دهد؟ 


باب (۱۷۵) درباره يسنديدن لياس خوب 


[۵۱۷] عن عَلْقَمَة > عن عبد الله . عن الب صلى الله عليه وسلم . > قال : لا دخلا 
لح من كان في قلبهمتفال در من كبر ء ولا یل از من كان في قَلبه مثقل 
ره من إيمان .تال وجل الها رول الله ؛ الكل يحي آن يكون وه حا 
وله حًا ؟ ال ر ُو ال صلى اه له رل : إن الله جمیل بحب الْجَمَالَ 
؛ الک تن بط اْحق وغعص النّاس". 

حضرت عبدالله بن مسعود - رضی‌اله‌عنه - از آتحضرت صلی‌اله علیه‌وسلم روايت 
کرده است که فرمود: 

کسی که در دل او اندازه ذره‌ای كبر باشد. به بپهشت داخل نمی‌گردد و کسی که در 
قلب او اندازه دره‌ای ایمان باشد. به دوزخ داخل نمی‌گردد. 

مردی گفت: ای رسول خدا! شخصی دوست دارد که لباس و کفش او خوب و زيبا 
باشند (حکم آن چیست؟) آتحضرت صلىالله علیه‌وسلم فرمود: 

خداوند. زیباست و زیبایی را می‌پسندد و کبره كردن کشی از حق و حقیر شمردن 
مردمان است 


[014] عن أبي الأخو خوص › > عن أبيه » قال : صر صر اي صلى الله عليه وسلم علي 
خُلْمَانًا . قال : آلك مال ؟ . لته : نعم قال : أنعم علی تفسك كما أنعم الله 


۳۷۸ 


حضرت ابوالأحوص - رضی‌اله‌عنه - از پدرش روایت کرده است که فرمود: 
آتحضرت صلی‌اثه علیهوسلم بر من لباسهای کهنه‌ای را مشاهده کرد. آنگاه فرمود: 
آیا مال داری؟ گفتم: آرىء فرمود: چنان که خداوند تو را نعمت داده است» نعمت را 
بر خود ظاهر گردان. 


[015] عن عرو بن شعیب ۰ عن أبيه » عن جه عن اي صلی اله عليه وسلم 
٠‏ قال : كلو ارات ريو فاخا والسنوا في غير تخل ولا تردق له ماه 
يُحباُ آن یری أثر نغمته علَى عَبْده . 

حضرت عمرو بق شنب رض الل عه از پدرش و او از جدش روايت كرده است كه 
آتحضرت صلی‌اللهعلیه وسلم فرمود: 

بخورید و بياشاميد و صدقه دهید و لباس بيوشيدء البته بدون كبر و ريا و اسراف؛ زیر 
خداوند متعال می‌پسندد که اثر نعمتش را بر بنده‌اش مشاهده کند. 

ی وی هشام بن بن سعد . عن رل صلاق من آهل نرين يقال له :ير 
ن پشر » ٠‏ یه قال : گان أبي من جْلساء آبي رده فحدئني أنه 0 
من الأنُصّار من أصنحاب سول اللّه صلی الله عليه وسلم . ٠‏ یال که :| ظليّة 


مر من 


؛ فَذَكرَ الخدیث . وفيه قَالَ ابن الط اه سم رس 
قال لنا یوما کم قاد مون غلی إخوانگم» ٠‏ قأصلخوا لباسکم ورجالکم ۳ 
تکوئوا نکم شامة 2 في النّاس فان الله لا ثحب انش ولا التَمَخّش'. 

از قيس بن بشر از اهالی قنسیرین روایت شده است که فرمود: پدرم از همنشینان 
حضرت ابودرداء - رضی‌الله‌عنه - بود برای من حدیث بیان کرد که در آنجا مردی 
بود از ياران رسول اکرم صلی‌الهعلیه‌وسلم بنام ابن الحنظلیه, در أن حدیث آمده 
است که رسول الله صلی‌اله علیه وسلم روزی خطاب به ما فرمود: 


١‏ نسائی (۷۹/۵) و ابن ماجه (۳۱۰۵) هر دو از طریق همام. 


۲ ابوداود از طربق هشام بن سعد رقم ١غ).‏ 


۳۷۹ 


شما نزد برادرانتان خواهید رفت» پس لباس و سواری‌های‌تان را اصلاح سازید. چنان 


[8۲۱] عن ستهل بن فقا بن الب الجهني ٠‏ عن أبيه . قال : قال وَ سول الله صلى 


ام 


لله عليه وسلم : من و تواضعا لله عر وحل" دعاه الله 
يوم الِْيَامَة عَلَى رُؤُوس الخلانق حَنَّى يُخَيّر خر من ؛ خلل الإيمَان يلس من بها شّاء'. 
خضرت سهل بن معاذ بن انس رشی‌الهعنه از پدرش روايت کرده است که 
آنحضرت صلى اله عليه وسلم فرمود: 

هر كس به خاطر خداوند و بنابر تواضع لباسى را كه بر آن توان دارد ترک نماید 
خداوند او را روز قيامت در حضور همه خلایق فراخوانده» در انتخاب‌کردن لباس‌های 
ایمان اختیار می‌دهد که هر کدام را خواست بپوشد. 


[۲۲] عن عائشة ٠‏ فالتا : خرج ابي صلى الله عليه وسلم دات غداة وَعَلَيْه مرط 


از حضرت عائشه - رض ‌الله‌عنها - روايت شده است که فرمود: 
أنحضرت صلی‌اله علیه‌وسلم صبكاهى بيرون تشريف برد در حالى که جادرى 
نادوخته و منقش از موى سياه بر سر أو بود. 


١‏ ترمذى )۲٤۸۱(‏ و حاكم در مستدرک (۱۸۳/4: ۱۸۶) هر دو از عبدالله بن يزيد مقرى و ترمذى كفته 
است: اين حديث حسن است و حاكم گفته است: صحيح الاسناد است اما شيخين آن را روايت 
نکرده‌اند و ذهبى با او موافقت كرده است. 

۲ مسلم از احمد بن حنبل (1144/5) و ابوداود از طريق ابن ابی زائده (4۰۳۲). 


۳۸۰ 


د ة بن دك خن اي على ان علیه وسلم في نم 
الم على ان ٠‏ قال : وَل جْبَةٌ من صُوف من جباب الروم ۰ وفي روايّة 
أخرى : شام حب 0000 

حضرت مفیسره بن شعبه در داستان مسح بر خفين دربارة رسول اكرم 
صلی الله عليه وسلم فرموده است: بر آنحضرت صلی‌اله علیه‌وسلم قبايى پشمین از 
قباهای رومى بود. و در روايت دیگری آمده است که آستین‌های تنكى داشت 


[۵۲6] عن أممَاء بنت يزيد . قاتا : کانت یه کم قمیص رَسُول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى لسغ" 00 

از حضرت اسماء بنت يزيد رضىاللهعنها روايت شده است كه فرمود: 

آستینهای جامه آنحضرت صلىاللهعليهوسلم تا بند دست ايشان بودند. 


[۵۲۵] عن أبي بردة بن عبد الله بن قيس الأشعري ٠‏ عن أبيه أنه قال : يا ني علو 
شهدتنا ونحن مع نبینا صلی الله عليه وسلم إذا أصابتنا السماء لحسبت ریحنا ريح 
الضأن من لباس الصوف " 

حضرت أبوبرده بن عبدالله بن قيس - رضی‌الله‌عنه - از پدرش روایت کرده اسست 
که فرمود: 

ای پسرکم هنگامی كه ما همراه آتحضرت صلی‌اله‌علیه‌وسلم بوديم و باران بر ما 
می‌بارید. اگر ما را مشاهده می‌کردی, البته گمان می‌کردی بوی ماء بوی ميش نر 
است به خاطر أنكه لباس پشمین داشتیم 


.)1۱۹/۲( مصنف در سنن کبری‎ ١ 
.)۱۷۹۱۵( مصنف از طریق ابوداود (۰۲۷) و ترمذی‎ ۲ 
ابوداود (4۰۳۳) و ترمذى (5878) هر دو از طريق قتاده و ترمذى گفته است: اين حديث صحیح‎ ۳ 


است. 


۳۸۱ 


[017] عن عائشة > انها ات : صده مد میهف جرم 
ا EE‏ ا ال 

برای رسول اكرم صلی‌اله علیه وسلم جامه سياهى از يشم ساختم پیامبر گرامی آن را 
پوشید و يسنديد و چون در أن عرق کرد و بوى پلنگ در آن یافت» آن را انداخت. 


[۵۲۷] عن أبي رده قال : أخرجت الینا عائشة كساء ند وإزارا غَليظًا . مات 
: بض سول اللّه صلى الله عليه وسلم في هن اا( 

از حضرت ابوبرده -- رضی‌الله‌عنه - روايت شده است كه فرمود: حضرت عائشه - 

رضىاللهعنها - جادر وصله‌دار و سلوار كلفتى را أورد و فرمود: آتحضرت 

صلى اللهعليهوسلم در همین دوء از دنيا رحلت كرد. 


باب (۱۷۷) لباسهایی كه آنحضرت صلى الله عليه و سلم مى يسنديد 
[۵۲۸] عن انس 3 و قال : كا 
الحبرة . 

از حضرت انس - رضی‌الله‌عنه - روايت شد ه است كه فرمود: 

محبوب‌ترین لباس نزد آتحضرت صلىاللهعليه وسلم حبره (نوعی چادر یمانی) بود 


حب الاب إلى ر ول الله صلی الله عليه وسلم 


[019] عن ام سَلَمَة . قالت : لم يکن َو ثوب أحَب إلى رَسُول الله م من القّميص . 
از حضرت ام‌سلمه - رضىاللهعنها - روايت شده أست كه فرمود: 


.)۱6۵6۵۹( مصنف از طریق ابوداود طیالسی‎ ١ 
مسلم (۱۹6۹/۳) و ابوداود (۰۳7) هر دو از طریق حمید.‎ ۲ 
.)01744/6( متفق عليه از حدیث معاذ از پدرش هشام» بخاری (۲۷۹/۱۰ - فتح) و مسلم‎ ۳ 


.)4۰۲( مصنف از طریق ابوداود‎ ٤ 


YAY 


هيج لباسى نزد آنحضرت صلىاللهعليهوسلم يسنديدهتر از قميص (جامه) نبود. 


ا ا E E E‏ 
فرایت عله يه رذن أخضرين . 
از حضرت آبورمثه" - رضی‌اله عنه - روایت شده است که فرمود: من و پدرم به 


سوی آنحضرت صلی‌الله علیه وسلم رفتیم. بر او دو لباس خطدار سبزرنگ یافتیم. 


[۵۳۱] وفي حدیث انس بن مالك ٠‏ كنت آنشي نشي مع ال صلى الله عليه وسسلم 
وه بر عَليظ الحاشية " 
در جر اف رو هالک رقت تست اه ات كو فا 
آتحضرت صلىاللهعليه وسلم می‌رفتم و بر او دو لباس خطدار بود که کناره‌های 
کلفتی داشت 


باب (۱۷۸) در لباس سفید 
[0۳۲] عن ابن عباس . قال : سمغت رَسُول اللّه صلى اله عليه و ٠‏ يَقُولَ: 


الْبَسُوا mR‏ مَونَاكُم . وا خر أكْحَالكم | 
جلو الْبصر وبلسته 


8 
N i 
د‎ 


۱ ابوداود (4۰7۵) و ترمذی (۲۸۱۲) و گفته است: اين حديث حسن, غریب است. 

۲ بخاری (۲۷۵/۱۰ - فتح). 

۳ ابوداود (۳۸۷۸) و ترمذی (444) و حاکم (180/1) همه از طريق عبداله بن عثمان و ترمذی گفته 
است: حدیث ابن‌عباس: حسن» صحیح است و حاکم نیز آن را صحیح الاسناد قرار داده و ذهبی نیز با 


او موافقت کرده است. 


YAY 


از حضرت ابن عباس - رضىاللهعنهما - روايت شده است که آنحضرت 
صلى الله عليه وسلم فرمود: از پارچه‌های‌تان سفيد را بيوشيد و مردگانتان را در أن كفن 
كنيد و بهترين سرمه‌های‌تان ائمد می‌باشد» زيرا ديده را بينا و مو را مى روياند. 


[017] عن سمُرَة ِن جناب . قال : قال ر رك الله قيلي أله عليه وسلم : الْبَسمُوا 
هذه الاب ايض ها طب وأطهر . وكشا فيها موتاکم . 

حضرت سمره بن جندب رض ىاللهعنه 5 کرده است که آنحضرت 
صلى الله عليه وسلم فرمود: لباس سفید بپوشید. زیرا بهتر و پاکیزه‌تر است و مردگانتان 
را در أن كفن نمایید. 


باب (۱۷۹) دربارة دراز گذاشتن شلوار 


[0۳۶] عن أبي كريرة ٠‏ يول : قال ر و3 رب رک 
5 ننشي في له جيه بد تفه مرج جه إا حسف الله به د هو بلحل في 
الأرّض إلى و العامة" 

حضرت أبوهريره - رضی‌الهعنه - از آتحضرت صلی‌اثه عليه وسلم روايت كرده است 
كه فرمود: مردى از خودراضى با لباس فاخرانه در حال رفتن بود و كيسوانش را نيز 
شانهزده بود كه خداوند او را در زمين فرو برد پس او تا روز قيامت در زمين 
فرومىرود. 


ار و عن اي صلى الله عليه وسلم : ئلائة لا نظر الله 
يهم یوم الْقيّامَة مه ولا که ' ول عذا ب أل ليم : الشنبل إزارة . وتان . والمُنفق 
کک 


۱ ترمذی (۲۸۱۰) و ابن ماجه )۳٥۹۷(‏ و حاكم در مستدرک (۱۸۵/4). 


۲ متفق عليه از حديث محمد بن زياد -بخاری ۶ - فتح) و مسلم (۱۸۵۳/۳). 


YA 


حضرت ابوذر - رضىاللهعنه - روايت كرده است كه آنحضرت صلی‌اله‌علیه وسلم 
فرمود: سه كس هستند که در روز قيامت خداوند به آنان نمی‌نگرد و أنها را تحسين 
نيز نمی کند و برای أنان عذابى دردناک است: کسی كه شلوارش را از شتالنگ 
پائین‌تر كندء و کسی که منت بكذارد و کسی که كالايش را با قسم دروغ به فروش 
برساند. 


[0۳0] عن أبي هُريْرة » عن الي صلى لله عليه وسلم : لا يبل الله صلاة رجل 
شتبل إزارة. 

حضرت ابوهريره - رضی‌اله‌عنه - از آتحضرت صلىالثهعليه وسلم روايت كرده است 
كه فرمود: خداوند نماز کسی را كه شلوارش را پائین‌تر از شتالنگ دراز كند, 


نمی‌پذیرد. 


[0۳۷] عن الْعَلاء ن عبد الرّحْمَن ن » عن أبيه . قال : سألت أبَا تعید الخذاري : هل 
ستمضتة ول الله صلى الله عليه وسلم بول في الازار شين ٠‏ قال : نعم سمغته 
يفول : رة امن ¿ إلى آنصتاف ساقي , لا جاح عليه فا یه وین الکفبین . 
وما سل من الكت بن من الإزار في ار لا یله إلى من جر توبه بط 
حضرت رین از پدرش روایت کرده است که فرمود: 

از ابوسعید خدری - رضی‌اله‌عنه - پرسیدم آيا در مورد شلوار از آتحضرت 
صلى الله عليه وسلم چیزی شنیده‌ای؟ فرمود: آری. ایشان فر مود: 

شلوار مومن بايد تا نصف ساق او باشد و اگر در ميان ساق و شتالنگ هم باشد. 
گناهی نیست و آنچه که پایین تر از شتالنگ باشد سهم آتش است. خداوند به کسی 
كه لباسش را بنابر كبر و غرور کشان بگذارد. نظر رحمت نمی کند. 


١‏ مسلم (۱۰۲/۱) و ابوداود (۷) )هر دو از طريق خرشه بن حر 
۲ مصنف در سنن کبری (۲۶۲/۲) و ابوداود (۰۸7). 


۳ ابوداود (4۰۹۳) و ابن‌ماجه (۳۵۷۳) هر دو از طریق علاء. 


]٩۳۸[‏ عن أبي هریرت قال : قال سول الله صلی الله عليه وسلم : ما کان آشقل 
من الكتيين من الإز زار في انار . 

حضرت ابوهريره - رضىاللهعنه - از آنحضرت صلى الله عليه وسلم روايت كرده است 

كه فرمود: از شلوار آنچه كه پائین‌تر از شتالنگ باشد. در آتش (جهنم) است. 

[0۳۹] عن صفيّة بنت أبي عَبئْد . نها أخبرنّه آن أ انا سل قالتة ارول الله صلى 

لله عليه وسلم . حين ذکر الازار : فَالْمَرَأَة يا رَسُول اللّه ؟ قال : : ترخي شرا 

قالت ام سلمة ود نشف عنها ٠‏ قال : فَذْ راغا لا تيد عليه . 

حضرت صفيه بنت أبى عبيد از حضرت ام سلمه - رضىالثهعنها -روایت کرده 

است كه وقتى آنحضرت صلى اللهعليه وسلم دربارة شلوار سخن گفت. ایشان پرسید؟ 

بس زن جه كند ای رسول خدا صلى اللهعليه وسلم ؟ 

فرمود: يك وجب پایین بكذارد. امسلمه گفت: در أن هنكام هم (بايش) ظاهر 


می‌گردد. فرمود: يس تا یک ذراع اجازه است و بیش از آن ممنوع است. 


001 عن مان عبد الله ٠‏ عن أبيه , تا رول الله صلی الله عليه وسلم : دمن 
جر َوه خیّلاء ةلم ينظ الله له ل بو بكر الصّديق : أي رول 
ل أحد :اي مرحي إلا ان ی .قا ب سُول الله 
صلى الله عليه وسلم : لشت أو أك لشت ممن یمه خیلاء" ۱ 
حضرت سالم بن عبدالله - رضی‌اثه‌عنهما -از يدرش روايت كرده است که 
أنحضرت صلی‌الهعلیه وسلم فرمود: 


۱ بخاری از آدم (۲۵۹/۱۰ - فتح). 
۲ ابوداود (4۱۱۷) از قعنبی. 
۳ بخاری (۲۵۶/۱۰) ۰ و ابوداود (۰۸۵) هر دو از طریق زهیر. 


۱۸۹ 


هر كس لباسش را بنابر كبر دراز بگذارد (یعنی پائین‌تر از شتالنگ) خداوند» در روز 
قيامت به او نظر نخواهد کرد. 

ابویکر صدیق - رضىاللهعنه - فرمود: ای رسول خداء یکی از دو جانب شلوار من 
پائین مىرود, مگر اینکه در فکر أن باشم. (یعنی بار بار آن را بلند کنم) آتحضرت 
صلی‌الْه علیه‌وسلم فرمود: تو از آنهایی که اين عمل را از روی كبر مىكنندء نیستی. 


باب (۱۸۰) دربارة شلوارها 


[06۱] عن ابي شرئرة , قال : دخ ن ركول لى اف ونم سوه 
َقَعَدَ إلى رز فاشتری توا بأربعة دراهم ٠‏ قال : وَكَانَ لأهل الوق تخل زد 
یم راهم یال له : فلا » تال : فجي ءَ به رن من السراويل فال شون 
الله صلی الله عليه وسلم وی نعل له N‏ 
آخد من اس فمن هذا ال ؟ قال أو هر :لت : تبك من الرقق 

رالحفّاء في دینك آن لا 7 تغرف لبيك > قال : فَقَالَ : أهَذا ر سول الله صلى الله عليه 
وسلم ؟ غذها أنه به لا لها سول اللّه صلى الله عليه وسلم » > وال 


م و لل 


000 توت رل من رول اله صل ال عله سم ام عل 
فمنعني › ٠‏ وقال : صاحب الشّيء أحق نّ بحمله إلا أن يون ضَعينًا لجر عله قیعینه 
عليه وه المت تلع : با را الل وا لس التراویل #اقبال : عم 


۳9 


الیل والنَّار » وفي اسر والحضر . 


۱ سخاوی اين حديث را در المقاصد الحسته (1۱۳) آورده و گفته است: اين حدیث ضعیف است؛ 


البته ابن جوزی مبالغه کرده و آنرا در موضوعات آورده است. 


YAY 


از حضرت أبوهريره ¬ رضی‌الّه عنه - روایت شده است كه فرمود: من همراه 
آتحضرت صلى الله عليه وسلم وارد بازار شدم. پس نزد پارچه‌فروشها نشست و شلواری 
را با چهار درهم خریداری کرد ابوهریره - رضی‌اله‌عنه - می‌گوید: 

در بازار مردی بود که درهمها را برای آنان وزن مىكردء اسمش فلانی بود. راوی 
می‌گوید: او را آوردند تا پول شلوار را وزن نمايدء آتحضرت صلی‌الثه علیه وسلم به او 
فرمود: به هنكام وزن كردن جانب درهمها را سنگین تر کن. وزن کننده به ایشان 
گفت: چنین سخنی تا حال از هیچ کسی نشنیده ام. اين مرد کیست؟ 

ابوهريره رضى اللهعنه می‌گوید: گفتم: تو را از ظلم و جفا در دينت همین بس که 
پیامبرت را نمی‌شناسی. أن شخص گفت: أيا این رسول الله صلی‌اله علیه‌وسلم است؟ 
کشیده فرمود: این عمل را نکن. همانا اين کار را عجم‌ها با پادشاهان‌شان می‌کنند و 
من پادشاه نیستم. بلکه مردی از شما هستم. 

أبوهريره رضی‌الله‌عنه می‌گوید: آن شخص نشست و درهمها را وزن کرده سنگین‌تر 
کرد. همانگونه كه نبى اكرم صلى الله عليه وسلم به أو دستور دادء ابوهریره می‌گوید: 
هنكام بركشتن» می‌خواستم شلوار را از آتحضرت صلىاللهعليهوسلم بكيرم و ببرم اما 
ایشان مانع شده فرمود: 

دان برادر مسلمانش با او کمک کند. 

أبوهريره رضى الله عنه مىكويد: من كفتم: ای رسول خدا! أيا شما شلوار هم 
می‌پوشید؟ فرمود: آری» در شب و روزه و در حضر و سفر. 


[041] عن سود بن فیس قال : جَلَبِت آنا وعخرفة العبدي زا من هجر أو 
خرن . فلا كنا بمئى أَاَا سول الله صلى الله عليه وسلم فاشترى مي 
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ستراويل . ٠‏ قال : وتم وَكاث یز الوا یه رول الله صلى الله عليه وسلم 
الم ؛ نم قال ٢‏ له : :ز ن وأ" جح . 

از حضرت سويد بن قيس روایت شده است كه فرمود: من و مخرفه عبدی از هجر يا 
از بحرين پارچه آوردیم و هنگامی که به منی رسیدیم» آنحضرت صلىاللهعليهوسلم 
نزد ما آمد و شلواری از من خریداری کرد. 

راوی می گوید: آنجا وزن کننده‌ای وجود داشت كه در ازای مزد خود وزن می‌کرد» 
رسول الله صلی‌ااثه علیه‌وسلم پولها را داد و آنگاه به او فرصود: وزن کرده بیشترکن. 
(یعنی درهمها را بیشترکن)" 


[۵4۳] عن علي رضي اللهعنه . قال : كنلتة قاعد سول الله صلى الله عليه 
وسلم بلق في ټوم دجن مطر . م ل ل 
لحتار في وَشدَة من الأرنض ؛ فُسَقَطت ار » قسأغرض اليه صلی الله عليه 
وسلم عنْهَا بوجهه. ٠‏ فقالوا : يا ر سول الله . ها مرول ٠‏ ال : الله وم 
للْمُتَسَرُولات من نی تلایا . یا با الئاس ] انّخْدُوا الكراويلات الا من اتر 
تابن وحمتوا بها ناگم ذا حرج" 

از حضرت على - رضی‌الله‌عنه - روایت شده است که فرمود: من در یک روز بارانی 
شدید همراه آتحضرت صلی‌الله علیه‌وسلم در قبرستان بقیع نشسته بودم. زنی که بر 
الاغی سوار بود از آنجا گذرکرد. 


۱ مصنف در سنن کبری (۳۲/۱) و ابوداود (۳۳۳۹) و ترمذی (۱۳۰۵) و نسایی (۲۸۶/۷) و ابن ماجه 
(۲۲۲۰) همه از طریق سفیان. 

۲ بزار (کشف الاستار 1947) از طریق ابراهيم بن زکریا و بزار گفته است: آنچه ما می‌دانیم آنست که 
اين حدیث از آن-حضرت صلی الله عليه وسلم روایت نشده است مگر با همین سند و ابراهیم بن زکریا 
منکر الحدیث است و متابع نيز ندارد و هیتمی در مجمم الزوائد آنرا به بزار نسبت داده و گفته است: 


در این حدیث ابراهيم بن زکریای معلم بسیار ضعیف است. 


۳۸۹ 


بس دستان الاغ در زمين گودی فرورفته زن از روی أن افتاده آتحضرت 
صلى الله عليه وسلم چهرهاش را برگرداند. 

به ايشان گفتند: ای رسول خدا! اين زن شلوار يوشيده است» يس فرمود: خداوندا! 
زنانى را از امت من كه شلوار می‌پوشند مغفرت فرما (سه بار اين دعا را كرد) ای 
مردم از شلوار استفاده نمایید. زيرا شلوار از ميان لباسهاى شما پوشش بهتری است و 
به‌ویژه زنان‌تان, هنكامى كه بيرون می‌روند از آن استفاده نمايند. 


باب (۱۸۱) دربارةٌ عمامه 


[044] عن جففر ٿن عفرو بْن خریث » عن أبيه . قال : ریت سول الّه صلى الله 
عليه وسلم عَلَى المتير وله عمَامَة 2 ستوداء قد آزخی طرئیها تین تیه 

حضرت جعفر بن عمرو بن حریث رضىاللهعنه از پدرش روايت کرده است که 
فرمود: آتحضرت صلی‌اله علیه وسلم را بر منبر در حالی مشاهده کردم كه بر سر او 
عمامه سیاهی بود که دو طرف أن را در ميان دو شانه‌اش انداخته بود. 


[4غه] خدتنا بو عبد الام . قال : الت ابن غمر : كيف كان ابي صلى الله 
عليه وسلم يَعْتَمٌ ؟ قال : کان يدير العامة علسی رأسه , ویفرژها مسن وَرَائه . 
ویر ویرسل ها ذوایة ی ۲ ين كتفي . 
از ابوعبدالسلام روایت شده است که فرمود: از ابن عمر پرسیدم: آتحضرت 
صلی‌الله عليه وسلم چگونه عمامه می‌پوشید؟ 
فرمود: ایشان عمامه را بر سر می‌پیچانید و از يشت سرفرو می‌برد و برای أن 


.)10۷۷( مصنف از طریق ابوداود‎ ١ 


۲ هیتمی (۱۲۰/۵) أن را به اوسط طبرانی حواله داده است. 


۳۹۰ 


[047] حَدكنا شيخ من هل الْمَديئة . قال : متمشت عد الرختن بْنَ عوف ۰ يفول : 
مني انترل ال امسن اانه E‏ ين بدي ومن خلفي '. 

از حضرت عبدالرحمن بن عوف - رضىاللهعنه - روايت شده است كه فرمود: 
آنحضرت صلى الله عليه وسلم عمامه برسرم كذاشت و أن را از قسمت جلو و يشت سر 
رهاكرد. ( آویزان كذاشت). 


[081] عن أبي جغفر بْن مُحَمّد بْن علي : Ca‏ كانه مارج 
اي صلى الله عليه وسلم . ٠‏ فصرعه اي صلی اف علبه وسلم ‏ قال رکانه : 
وسمفت ينك اللي لیا مه وس ٠‏ مول : فرق ما یتنا وبين الم مركين الْعَمَائمٌ 
yy‏ ن أبي سیم . عن طاو اقل في الذي يلوي 
العامة عَلّى رأسه ولا یلها تخت دنه : قن تلك عمّامة 2 الشيطان" 

حضرت ا - رضى اثلهعنهم - از پدرش روايت 
رکانه می گوید: از آتحضرت صلی الله‌علیه‌وسلم شنيدم که می‌فرمود: فرق در ميان ما 
و مشرکان. گذاشتن عمامه بر کلاه‌ها می‌باشد. 


باب (۱۸۲) دربارة کفش‌پوشیدن 


[054] عن جابر . قال : اجا مان رن ٠‏ مول في غزو ة غراها 
: استکتروا من التّعَال قن الرجل لا یرال راکنا ما التعل". 


۱ مصنف از طریق ابوداود (40۷۹). 

۲ مصنف از طريق ابوداود (۰۷۸) و ترمذى )۱۷۸٤(‏ از قتيبه و ترمذى گفته است: اين حديث حسن. 
غریب است و اسناد آن استوار نيست و ابوالحسن عسقلانى و ابن ركانه را نمی‌شناسیم. 

۳ مسلم از سلمه بن شبيب(1173:/5) 


ر جازز رضن اليه إن وااو و ج كرد اتيك که در 
يك غزوه فرمود: كفش بپوشید؛ زيرا تا وقتى كه شخص کفش يوشيده باشد » سواره 


محسوب می‌گردد. 
[545] ورويئا عن ابْن عبًا قال : كان لتغل الي صلى الله عليه وسلم قبالان 


یه الراك '. 
از حضرت انس - رضىاللهعنه - روايت شده است که کفشهای أنحضرت 
صلى اللهعليه وسلم دو دوال داشتند. ( كه ميان انگشتان قرار می‌گیرند). 


[۵0۰] عن أبي فريرة ۳ a‏ ا قال : لا يشي 
آخدکم في تغل واحدة لا جَميمًا أو ليخلعهما جمیعا . 

حصيرت أبوهريره 2 رضی اه عنه - از آنحضرت صلی‌الله‌علیه‌وسلم روایت کرده است 
كه فرمود: هيج یک از شما در يك كفش راه نرود يا هر دو را بپوشد یا هر دو را 
بکشد. 


[001] عن آبي هریرت أن سول الله صلى الله عليه وسلم . قال : إذا اتل 
احدکم ید باليمين . وإذا رم بدا بالشّمال . کون الیسین أولَهُمَا عل 
وآخرَهُما ر ٠‏ 

باز هم حضرت ابوهریره رضی‌اه‌عنه از آنحضرت صلى الله عليه وسلم روايت كرده 
است كه فرمود: وقتى یکی از شما كفش پوشید. از راست آغاز نمايد و وقتى كشيدء 


۱ بخاری از طريق همام (۱۹۹/۷) 
۳ بخاری(۱۹۹/۷) و ابوداود (1۱۳۹) ترمذی (۱۷۷۹) و گفته است: اين حدیث. حسن» صحیح است و 
هم از مالک روایت کرده اند. 


از جانب جب آغاز نمايد , تا راست اولين پایی باشد كه يوشيده می‌شود و آخرين 
بام باق كد وه قن و 
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[001] وَرُوينا عن ان عباس . أنه قال : من الس إا جلس الرجل آن َخلم علي 


از حضرت ابن عباس - رضىاللهعنهما - روايت شده است که فرمود: همانا از 
سنت اين است که وقتی مردى می‌نشیند» کفشهایش را كشيده و در كنار خود 


باب (۱۸۲) در بارهُ يوشيدن خفین(دو موزه) 


[o]‏ عن ابن بُريدة . عن أبيه . أن الْجاشي آهدی ای رسول الله صلی الله عليه 
وسلم خی وین ن سجن ٠‏ فضا أ تتح عليهما"' 

حضرت ابن بریده وض اله از پدرش روایت کرده است که نجاشی. دو موزه ساده 
سياه به آتحضرت صلی‌الّه علیه وسلم هديه کرد يس وضوكرده بر آنان مسح كرد. 


باب (۱۸۶) دربارة دعاى بوشيدن لباس و خوردن غذا 


[004] عن سل بن شتا بن آنس ؛ عن أبيه . أن رنئول اللّه صلى الله عليه وسلم » 
قال : من اكل طَعَامًا نه 0 ل : لخن لله الذي ا مم ي هذا الطَّعَامَ ورزقنيه من غَيْر 


حول ملق رهق مه ور لس ۰ فقال : الحم لله 


.)4۱۶۰( سنن ابی داود‎ ١ 
ابوداود (۱۵۵) و ترمذی(۲۸۲۰) هر دو از طریق دلهم و ترمذی گفته است: اين حديث حسن است.‎ ۲ 
فقط از طریق دلهم روایت شده است.‎ 


۳۹۳ 


الذي ساني هذا ورزقنیه من عبر حول ملي ولا فو . فر له نا تم من ذلبه وتا 

تخر ورتا به شحنا بو عبد الله في موضیع آخر ذون قوله : وا تا 

ا تن ربالا از پدرش وات كرده أست كه 

هركس طعامى تناول كرده جنين كفت: 

اْحَمْد لله الذي أَطَعَمَني هذا الطعَام ورزقنیه من عير ڪول مني ولا قوة. 

خداوند كناهان ی کف او را مففرك خواهد کرد ۲ 

و هر كس لباسى يوشيدء يس گفت: 

الخنه لله الذي كستاني هذا ورزقنيه من عير ڪول مي ولا قُوة. 

خداوند گناهان گذشته او و بعد از أن را خواهد بخشید. 

و در بعضی روایات لفظ «ما تأخر» وجود ندارد. 

[00] عن أبي متعید الْخدري 7 قال : گان رسُول الله صلی الله عليه وسسلم إذَا 

اسشتّجَد وبا سَمّاهُ باسئمه : یمتا أ إزارا أ عماقة م ول : ال لَك الح 
نت كسواتنيه ؛ سالك من خیره وَخَيْر ما نع له » وأغوذ بك من شر وش ما 

عت ی یت اي اه اخ لخت ترفوت : الحمة لله الذي ساني ما 

EE NT‏ - روايت شده است كه فرمود: آتحضرت 

صلی‌الله علیه وسلم هنگامی که لباس نو مىيوشيد نام آن را گرفته, جامه» شلوار يا 

عمامه سپس می‌فرمود: 

الم لك الخد نت نت كستوتنيه , آمنالك من خیره وخير تا صُنع له ووذ بك 

من شره وش تا صنع له 

۱ ابوداود (۳) و ترمذی (۲۳۵۸) هر دو از طریق عبدالله بن زيد و ترمذی گفته است: اين حدیث» 


حسن» غریب است. 
۲ ابوداود (۰۲۰) و ترمذی (۱۷۲۷)و گفته است: اين حديثء حسن غریب است. 


و در حديث ابی أمامه مرفوعا از حضرت عمر رضی‌اله‌عنه اين دعا وارده شده است: 
الْحَمْد للّه الذي کسان ما أتحَمّل به في حيّاتي . وأواري به عورتي . 


باب (۱۸۵)دربارة فرش و زيرانداز 


[001] عن عائشّة . قالت : كان فراش رَسُول الله صلى الله عليه وسلم من أدم 
ع مو مم ١ه‏ 7 5 َ 0 5 
وحشوه لیف . 

از حضرت عايشه - رضی‌الله‌عنها - روایت شده است که فرمود: ر بستر آتحضرت 
صلی‌الله عليه و سلم پوستی پر شده از پوست درخت خرما بود. 


[00۷] عن جار بْن عبد الله الانصتاري ؛ 00 + الله 0 الله عليه 0 
٠‏ يمول : فراش للر بل ۰ وفراش لاثرآنه ٠‏ وفراش للضّيف , والرابع 

رت عابو بن عبداته صا رم اد ار ارت o‏ 
روایت كرده است که فرمود: 

بستری برای مرد و بستری برای همسر أوء و بستری برای مهمان کافی است و 
چهارم برای شیطان است 


[00۸] عن الْمُغيرة بن عب شغبة » أن اي صلی اله عليه وسلم كان يلي على 
الخصير وَالْفَروَة ال س" 

حضرت مغيره بن شعبه- رضىاللهعنه - روايت كرده است كه: آتحضرت 
صلى الله عليه وسلم بر حصير و يوستين دباغت شده نماز می‌گزارد. 


| روایت مصنف در شعب الايمان (۵۸۷۳). 
۳مسلم )۲ و ابوداود (1۱6۲) هر دو از طريق ابوهانی. 


٤‏ ابوداود(۱۱۵۹)از طریق ابواحمد زبیری 


[005] ونان مَيْمُونة وغیرها . أن اي صلى الله عليه وسلم كان يُصَلّى عَلَى 
الخمرة . 

از حضرت میمونه و غیره رضی‌الله‌عنها روايت شده است كه: آتحضرت 
صلی‌الّه علیه و سلم بر سجادة بافته شده از برگ خرما نماز می‌گزارد. 


۱ بشما له ن" ري e‏ 
بصي علیا" 

از حضرت انس به مالک رضىاللهعنه روایت شده است که فرمود: 

۳ ۳ 1 ۳ ۱7۳ 

چرمی گسترانید و از عرقهای ایشان برداشته در خوشبوئی‌های خود قرار می‌داد و 
سجاده بافته شده از برك خرما را نیز برای ایشان می‌گسترانید و آتحضرت 
صلی‌الله علیه وسلم بر آن نماز می‌گزارد. 


[00۱] وَروّینا عن ابن عباس أله صَلّى علی بستاط . وعم أن رَسُول الله صلی الله 
عليه وسلمعتگی علی با" 

از حضرت ابن عباس رضى الله عنهما روايت شده است که ایشاه ن در بصره بر قالیجه 
نماز كزارد 9 بر این باور بود که آنحضرت صلی الله علیه و سلم برآن نماز گزارده است. 


۱ بخاری (۱/ ۱ افتح) 

۲ مصنف در کبری (4۲۱/۲) 

۳ خوابيدن در وقت ظهر را قيلوله گویند. 
٤‏ مصنف در سنن کبری (1۳۷/۲) 


[077] عن جابر بن سَمُرَةَ . قال : چيه بتاعز إلى ول الله صلى اله عليه وسلم 
وو متك عَلَى وساد و عَلَى يَسَاره . 

ا حضوت کار ن مرت هی روايت شده است که فرمود: 

حضرت ماعز را نزد آتحضرت صلی‌الله‌علیه‌وسلم آوردند» در حالی که ایشان بر بالشى 
بر دست چپ خود تکیه زده بود. 


باب(۱۸۳) در نهی از زینت‌دادن منزل با مجسمه و تصویر 


٠ 00‏ قالت : دخل علي ر شول الله صلى اله عليه وسلم وقد 
رت نا بقرام فيه تماثیل > فَلَما رآه تون وَحِْهُهُ وهتکه بیده . وقال : اد الشاس 

عذابّا يوم وم الا اگذین بو ن بخلق الله . 

از حضرت عايشه- رضی‌الله‌عنها- روايت شده است که فرمود: 

آنحضرت صل الله عليه وسلم بيش من تشريف أوردء در حالی‌که من خودم را با 

پرده‌ای كه داراى تصوير بود پنهان کردم. وقتى آنحضرت صلی‌اله‌علیه‌وسلم أن را 

مشاهده كردء چهره‌اش دكركون شد و أن را با دستان مبارک خويش پاره كرد و 

فرمود: شديدترين مردمان از نظر عذاب» در روز قيامت آنهایی هستند که با آفرینش 

خداوند مشابهت اختيار می‌کنند. 


[014] عر أبُو طَلْحَة عن ابي صلى الله عليه وسلم . . قال : لا تساخل الملائكة 
ALE E‏ 


١‏ ابوداود )٤۱٤۳(‏ وترمذی(۲۷۷۰) هر دو از طريق اسحاق و ترمذى گفته است: اين حدیث» حسن 
غریب است. 

۲ متفق عليه از حديث زهری» بخاری -0110/٠١(‏ فتح) و مسلم(۱۹۹۷/۳). 

۳ متفق عليه از حديث زهری» بخاری (۳۸۰/۱۰- فتح) و مسلم(۱۹۹۵/۳). 


حضرت ابوطلحه رضىاللهعنه از آتحضرت صلى الله عليه وسلم روايت كرده است كه 
فرمود: در منزلی که سگ و تصوير باشد» فرشتگان در أن داخل نخواهند شد. 


[010] عن زیّد ن خالد الجهتي ٠‏ عن أبي طَلْحَة الأنصاري > قال : سمغت سول 
الله صلی الله عليه وسلم . لول : لا تخل الملائكة بيا فيه کلب ولا تال . 
ال : انیت عائشّة . َمل لها : إن هذا يُخْبر أن الي صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال : 
اد التلانكة لا تخل بيا فيه کلب ولا مايل الول نكر سول الله صلی الله 
عليه وسلم ذَكَرَ ذلك ؟ فلت : لاء ولكئي ساحدلکم ما ره به ققالت : راتت 
سول اللّه صلی الله عليه وسلم خرج في غزاته ‏ قأخغذت 1 نمطا EE.‏ 
لباب . كلما قدع قرآى امعط عرفت ارام في وجهه ‏ فجذبه حى ختکه أ 
قَطَعَهُ ‏ وقال :إن الله کم شرا أن تسو الحجار 5 وَالطّينَ . ات : فقفستة منة 
وستادتین وحشوتهتا تما ليفًا . ٠‏ قَلَمْ عب ذلك علي . 
حضوت ريد بق كانه جوت رقص اللاعنه ان خضرت بز اكه امش رخن اه 
روایت كرده است كه آنحضرت صلى الله عليه وسلم فرمود: فرشتگان در منزلى كه در 
أن سى ويا تصوير باشد داخل نخواهند شد. 
راوی می‌گوید: من نزد حضرت عائشه رضىاللهعنها أمدم و به او عرض کردم: اين 
شخص خبر مىدهد كه آتحضرت صلىاللهعليه وسلم فرمود: فرشتگان در خانهاى كه 
در آن سگ و يا تصوير باشد داخل نخواهند شد. آیا تو جنين گفتاری را از آنحضرت 
صلى الله عليه وسلم شنیده‌ای؟ 
او كفت: خيرء البته من برای شما از مشاهدات خودم می‌گویم» بس فرمود: آتحضرت 
صلی‌الله علیه‌وسلم را مشاهده کردم که به یکی از جنگها تشریف برد. من پرده‌ای را 
گرفته بر دروازه نضب کردم. چون ایشان برگشتند. 


۱ مسلم از اسحاق بن ابراهیم (۱۱۱۷۳۱) و بخاری حصه‌ای از آن را از طریق عبيدالله روایت کرده 
است.(4۳۱۲/۱. 


5534 


و أن پرده را مشاهده كردندء ناراحتی را بر چهره ايشان تشخيص دادم. يس آن را 
كشيد تا پاره يا كنده شد و فرمود: 

خداوند ما را دستور نداده است كه سنك و كل را بپوشانيم. حضرت عايشه 
رضى اللهعنها فرمود: من أن را تكه تكه کرده» از أن دو بالش ساختم و هر دو را از 
پوست درخت خرما يركردم. پس آنحضرت صلىاللهعليهوسام در مورد أن از من 
عيب و ايراد نكرفت. 


[013] أن بسئْرَ بن سعید . خلت أن رَد ن خَالد الْجُهَني صاحب رَسُول الله 
صلى الله عليه وسلم »له تع بر بن تعيد خب اله الي الذي كان في 
حجر مَيِمُونّة توج اي صلى الله عليه وسلم . لها زب بسن خالسد . أبَا 
طَلْحَةَ ده أن ر سول اللّه صلى الله عليه وسلم . قال : لا محل الملانكة ينا فب 
صورة فال بش : فعرض رید فَعُلنَاهُ, ادا في پیت e‏ 
الله الحولاني' : ألم حدقا ؟ قال : اه ند قال : : إل رفغا في الب ٠‏ ألم تسمنه ؟ 
لت : لا > قال : بَلَى قد ذکرت ذلك . 

حضرت بسر بن سعید روایت کرده است که زید بن خالا جهنی» يار و صحابی رسول 
الله صلى اللهعليه وسلم برای او حدیث بیان کرد و عبيدالله خولانی که در دامان 
حضرت میمونه- رضی‌الله‌عنها - همسر آنحضرت صلىالثهعليه وسلم پرورش يافته 
بود نيز همراه بسر حضورداشت 

زيد بن خالد فرمود: حضرت طلحه - رضى اللهعنه - از آتحضرت صلی‌الله علیه وسلم 
روايت كرده است که فرمود: فرشتكان در منزلی که در آن تصوير باشدء داخل 
نخواهند شد. 

بسر مىكويد: زيد بن خالد بيمار شد و ما برای عيادت ايشان رفتيمء مشاهده كرديم 
كه در منزل أو پرده‌ای داراى تصوير است. من به عبيدالله خولانى كفتم: آیا او برای 
ما حديث (ممنوعيت تصوير را) بیان نكرد. 


.)01773/5( متفق عليه از حديث بکیر» بخارى (۳۸۹/۱۰ فتح) و مسلم‎ ١ 


كفت: ايشان جنين نيز فرمود: مگر نقش و نگار در پارچه» ایا تو أن را نشنيدى؟ 
گفت: خیر. عبیدالله فرمود: آری جنين گفت: 


ا من . أن رجلا ی ابن عباس » قال یا یا اس إلي 
إنْسَان إلا تعيشتي من صدْعة صْعة يدي , اي عم هذه اشماویر. فقال له ان ن¿ عباس 
له له إلى مقن وول له صلى ال عليه ومسلم ؛ يفول :مشن ضور 
مور في الدنيًا کلب یوم القيائة أن ينفح فیها الروح ون بتافخ , > قال : ری 
لها الجا“ رو شديدة . وال : وَبْحَك أن تصتم. ٠‏ فَعَلَيِك بالششّجَرٌ وما تس فيه 
الروح. cC‏ 00 
از حضرت سعيد بن ابی الحسن روایت شده است كه مردى نزد حضرت ابن عباس 
- رضى اللهعنهما- آمده عرض کرد: ای أبن عباس! من مردى هستم که زندكىام را 
با پیشه‌ام می‌گذرانم» من این تصويرها را مىسازم. 

حضرت ابن عباس فرمود: نزدیک شوء نزدیک شوء من از آتحضرت 
صلى الله عليه وسلم شنيدم كه می‌فرمود: 

هركس در دنيا تصوير بسازده در روز قيامت مجبور می‌گردد تا در آن روح بدمد و 
چنین کاری را نمی‌تواند بکند. 

راوی می‌گوید: أن شخص بسیار پریشان گشت. 

و ابن عباس آنگاه فرمود: وای برتو اگر حتماً می‌خواهی جنين کنی» پس درختان و 
چیزهایی را به تصویر بکش که دارای روح نیستند. 

شيخ احمد - رضی‌الله‌عنه - فرموده است: مراد از نقش و نگاری که درحدیث خالد 
آمده تفسیر نشده و چیزی که جواز دارد آنست كه در حدیث ابن عباس ذكر شده 
است» پس احتمال دارد که مراد از نقش و نگار أن باشد که در حدیث ابن عباس 


سذ کور ابیت و الله غلم 


.)۱۱۷۰/۳( متفق عليه از حديث سعیدین ابی الحسن»› بخاری (2۱0۷/۶- فتح) و مسلم‎ ١ 


[01۸] وفي خدیث أبي هُريرة » عن مم .تال : آتاني 
جبريل عليه اسلا .ال لي : أك التارحة له يَحْتَمْنى أن کون دَخَلت إلا أنه 
كان على اب تايل وا في یت فرام سر فيه الیل وان في الت 
كلب ٠‏ قمر برأس اتال مطح فيصر ير کته الشجرة » وضر بالسكثر فطع مه 
وستادتین مبُودََيْنَ تُوطآن . وثر بالکلب فليخرج »قعل رَسُول اللّه صلی الله عليه 
وسلم . ۱ 
از حضرت ابسوهریره - رض ىاللهعنه- روایت شده است که آتحضرت 
صلی‌الله علیه و سلم فرمود: 

جبرئيل - عليه السلام - در نزد من آمده خطاب به من فرمود: شبانگاه در نزد تو 
أمدمء پس تصویرهایی كه بر دروازه بودند مانع از ورودم شدند و در منزل آستر 
پرده‌ای نيز وجود داشت كه در أن تصويرهايى بود و در منزل سگی نيز موجود بود 
كه همه مانع ورودم شدندء يس دستور بده تا سر تصوير را بكنند تا مانند درخت باشد 
و دستو بده تا پرده را نیز پاره كردهء دو بالش معمولى بسازند تا زیر پاها قرار كيرد و 
دستورده تا سگ را نیز از منزل بیرون ببرند. 


آنگاه پیامبر طبق دستور عمل کرد. 


[014] وَرَوَينًا 7 ۲ صلى الله عليه وسلم کان لا رل في 
نه توا فيه تیب إلا قضْبَهُ وفي رواية أخْرى : إل تفه" 

از خضرت عايشه فوط 0 شدهاست كه أنحضرت 
صلی اللهعليهوسلم هركاه مىديد كه در منزل ایشان» پارچه‌ای داراى تصاوير است» 
حتما أن رأ می‌کند. 


١‏ مصنف از طريق ابوداود )4١08(‏ و ترمذى (0زز يونس و گفته است: اين حديث جسن صحیح 
است. 


۲ مصنف در سنن کبری (71۹/۷) و بخاری (۳۸۵/۱۰- فتح). 


باب (۱۸۷) در كراهت پوشانیدن منزل برای زينت 


[۷۰] عن مُحمّد ٿن کقب ٠‏ قال : دعي عبد الله ن يزيد إلى طعام ‏ لصا جاء 
رأى اليب مج ؛ خارجا وَبَكَى قال : فقيل له : ما كيك ؟ قال :کان 
سول الله صلى الله عليه وسلم إذا شع شا بخ عة َب اوداع . قال : اسه سلتؤدع الله 
دینکم وأمَانتکم وخواتم ۾ أغمالكم . .قال : قرآی رجلا دات ا 
بتَظقة فَاستفيلَ قطلع الشّمس وقال : هذا . و یه ومد عَقّانُ 0 
ا ؛٠‏ ثلاث مرأت » أي أقبلت حنّى ظتته أن َف لیا . ثم قال 
E‏ وم خر َير آم 6 قدت کم قصنعة ورات آخری . ویفدو أحدكم في 
بردة وتروح في أخخرى » ونشرون بوتکم کما شت الْكَمبَة » فَقَالَ عبد الله بسن 

يزيد : فلا نكي ند به بقیت خی تسترون بوتکم به کم قتتر الكعبة. 

ESE u |‏ عبدالله بن يزيد برای طعامی دعوت 
شد وقتى أمد منزل را مشاهده كرد كه آراسته است. بيرون نشسته كريستن 
آغاز کرد. 

راوی می‌گوید: کسی به او گفت: جه چیزی تو را به گریه انداخت؟ فرمود: 
آتحضرت صلی الثه‌علیه‌وسلم هنگامی که لشکری را بدرقه می‌کرد تا عقبة الوداع 
مىرفت و می‌فرمود: استودع الله دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم. 

ءدالله گفت: یک روز مردی را مشاهده کرد که لباس خطدار را با تکه‌ای» پینه زده 
است» چهره را به سوی مشرق کرد و فرمود: اینگونه - و دو دستش را نيز به دو 
طرف كشيد- عفان كه یکی از راويان حديث است - نيز دستهایش را دراز کرد- و 
سه بار فرمود: 

دنيا به سوى شما رخ كرده است» تا اينكه من گمان كردم دنيا بر ما می‌افتد. سپس 
فرمود: شما أمروز بر خير هستید. سپس روزى فرا مىرسد که صبح یک كاسه برای 


۱ مصنف در کبری (۲۷۲۸۷) و حاکم حصه‌ای را روایت کرده است.( 4۸۸۷/۲ 


شما آورده مى شود و شام کاسه‌ای دیگر و یکی از شما صبح» یک لباس دارد و شام, 
لباس دیگر و منزل‌های‌تان را مانند کعبه می‌پوشانید. 

پس عبدالله بن يزيد فرمود: آيا هنوز نگریم؟ زیرا من تا اين زمان زنده ماندم و 
مشاهده کردم که شما خانه‌های‌تان را همانگونه می‌پوشانید که کعبه پوشیده 
می‌شود. ۱ ۱ 

و در کراهیت اين عمل از عمر بن خطاب , ابوایوب انصاری و سلمان فارسی - 
رضىاللهعنهم - نیز روایت موجود است و در نهی از آن نیز مرسلاً (مرفوعا) نيز 


روایت آمده است. 
باب (۱۸۸) در نهی مردان از انگشتر طلا 


[0۷۱] عن أبي هُربرة ٠‏ أن الي صلى الله عليه وسلم نَهَى عن خاّم الب . 
از حضرت ابوهريره - رضىاللهعنه - روايت شده است كه فرمود: آتحضرت 


صلی‌الله‌علیه وسلم از انگشتر طلا منع كرده است. 


[۷۲] عن عد الله : ن اسآ ول الله لى اذ علیه وسلم ی من 
دكب في ید جل ٠‏ قرع وطرحف وقال : یمه أحدكم إلى بج جنرة من تار 
يجعلا في يده .فقيل للرجل بغدتا ذعب ول اللّه صلی الله عليه وسلم ود 
خَائَمَك انتفع به . فقال : وله لا آخذه أب دا وقد طَرَحَدُ سول اللّه صلى الله عليه 


۲ 
وك 
از 0 عبدالله بن ن عباس وی شده a‏ 

و 


۱ متفق عليه از حدیث شعبه» بخاری ( ۳۱۵/۱۰- فتح) و مسلم (۱0۵6/۳). 
۲ مسلم از طریق ابن ابی مریم (۱۱۵۵/۳). 


جرا يكى از شما اخكرى از آتش را برداشته و در دست خود قرار مىدهد. كسى بعد 
از رفتن آنحضرت صلی‌اله‌علیه‌وسلم به آن شخص گفت: انگشترت را بردار و از آن 
استفادةٌ دیگری بنماء او فرمود: بخدا قسم بعد از آنکه رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم 


59 وقد لزنا عن التي a‏ : الخریر والذعب حرام 
على ذکور أُمّتي حلال لإنانهم . 


همجنين از آتحضرت صلى الله عليه و سلم روایت کرده‌ایم: که فر مود: ابریشم 9 طلا 
برای مردان امت حرام و براى زنان حلال هستند. 


[074] وَرؤيئًا عن عائشة . رضي اللدعنها . في حليّة آخداها لنْجَاشي إلى اي 
ل ل 
تحلي بهذا يا بيه 

از حضرت عائشه - رضىاللهعنها- روايت شده است كه در زیورآلاتی كه نجاشی به 
آنحضرت صلىاللهعليه وسلم هديه دادء انكشترى از طلا وجود داشت» يس ايشان به 
نو دخترى خويش أمامه دختر ابوالعاص فرمود: ای دختركم! از این انگشتر استفاده 
نما. 


[0۷0] وفي روايّة آخری عن ینب بنت لبط ٠‏ عن أَمها ٠‏ قالت :شتا في حبر 
الي صلى اله عليه وسلم آنا وأختاي . ٠‏ فان بُحلا لغب واللّؤلق” 


۱ مصنف در سنن كبرى(111/1). 
۲ مصنف در سنن كبرى(011/1). 
۳ مصنف در کبری (۱۶۱/۶). 


۳۰ 


در روایتی حضرت زینب دختر نبیط از مادر خود روایت کرده است که فرمود: من و 
دو خواهرم در زیر سرپرستی آنحضرت ضلی‌اله‌علیه‌وسلم بودیم ايشان از زیورآلات 
طلا و مروارید به ما می‌پوشانید. 

این همه روايات بطور اجماع دلالت بر آن دازند که حكم تحريم استعمال طلا برای 
زنان» منسوخ شده أست. والله اعلم. 


باب (۱۸۹) در جواز انكشتر نقره 


[0۷1] عن ابن مر .هن الي صلی ا علیه وسلم : أنه أني بخَائَمٍ من قب 
َجَعَلَهُ في يده یی وجل قْصّه نْصّهُ ما يلي كه اَذ لاس خوانج من قحب 
قَلَمًا رأى ذلك تَرْعَهُ . وقال : لا یه بدا . َائحَدَهُ من ورق'. 

حضرت عبدائه بن عمر- رضی‌اله عنهما- از آتحضرت صلىاللهعليهوسلم روايت 
كرده است که نزد ايشان انكشترى از طلا آوردند. أن را در دست راست خود 
قرارداده و نكين أن را در جانب كف خود قرارداده يس مردم نيز انكشتر طلا در 
دست کردند. آنحضرت صلىاللهعليه وسلم وقتى اين عمل را مشاهده كرد أن را 
كشيده و فرمود: هركز از اين استفاده نخواهم كرد و دوباره انگشتری از نقره بدست 
کرد. ۱ 

شيخ احمد - رحمه‌الله - فرموده است: اين رواييت صحیح برآن دلالت دارد که 
انگشتری که آنحضرت صلی‌الّه‌علیه وسلم در دست راست نهاد از طلا بوده سپس أن 
را كشيده و انگشتری از نقره به دست کرد و دوباره آن را نینداخت بلکه در دست 
ایشان بود. سپس در دست ابوبکر» سپس در دست عمر بود و يس از أن در دست 
عثمان بود تا اينكه به دلیلی در چاه اريس افتاد. 


۱ مصنف در سنن کبری (۳/6ع۱) و مسلم از سهل بن عثمان (۱۶۱۵۵/۳). 


N‏ عْمَر . أن سول الله صلى اله عليه وسلم اخَذ خَانَمَا من ذب 
كاد تل له ES‏ اي 0 من از 
که في هد شتر ع ار عل ا 

عضرت ات غك اى اه GO‏ 590520 
صلىأللهعليه وسلم انگشتری از طلا در دست كرد و نگین أن را در جانب كف خود 
قرار مىداد. پس مردم نیز چنان انكشترهايى را به دست کردند. آتحضرت 
صلی‌اله‌علیه‌وسلم آن را انداخته و انگشتری از نقره انتخاب كرده در دست کرد؛ 
سپس در دست ابوبكر بوده سپس در دست عمر و بعد از أن در دست عثمان بود تا 
اینکه در چاه اريس افتاد. 

باز روایاتی هم وارده شده است از ابن ابی رواد مرفوعاً و از ابن عمر موقوفاً و از انس 
مرفوعاء دال بر اینکه آنحضرت صلىاللهعليه وسلم انكشترى از نقره را در دست چپ 
قرار می‌داد. 


[0۷۸] عن ان عْمَر . أن الي صلى الله عليه وسلم كان يَتَحَنّمْ في یستاره وان 


از خضرت ابن غ - رضى‌اللەعنهما- روايت شده است که آنحضرت 
صلىاللهعليه وسلم انكشتر را در دست چپ قرار می‌داد و نگین أن را در جانب كف 


قرار می‌داد. 
از حضرت نافع روايت شده است كه حضرت ابن عمر - انگشترش را در دست چپ 
خود قرار مىداد . 


١‏ متفق عليه ازحديث عبيدالله › بخارى (۳۱۸/۱۰- فتح) و مسلم(1163/7). 
۲ مصنف از طریق ابوداود (۳۲۷:). 


۳ مصنف از طریق ابوداود .)٤۲۲۸(‏ 


[014] عن لس قال : کان خَاتَمٌ الي صلى اله عليه وسلم في ذه وآشاز إلى 
خنصتره من ده ری" 

ار عضرت الس - رضی‌اله‌عنه - روایت شده است که فرمود: انگشتر آتحضرت 
صلی‌اله علیه وسلم در اين بود و به خنصر [انگشت کوچک] دست چپ شاره کرد. 
البته حديثى كه زهرى از انس روايت كرده است مبنى بر اين كه آتحضرت 
صلىاللهعليه وسلم انگشتر نقرهاى گرفته و آن را در دست راست قراردد و نگین 
حبشى داشت. آنگاه داستان قبلى را در آن بیان كردء امکان دارد تسامحى باشد که از 
زبان زهری صورت گرفته است و در روایت ایشان از انس» آمده است که آتحضرت 
صلی اه علیه وسلم آن را انداخت و آنحضرت صلىاللهعليهوسلم همان انگشتری را 
انداخت که از طلا بود و همان بود كه نگین حبشى داشت. و او همان انگشتری بود 
که آتحضرت صلى اللهعليه وسلم أن را در دست راست قرار می‌داد و در حدیث ابن 
عمر نيز همین انكشتر بیان شده است. 

سپس در روایت ثمامه بن عبدالله از حضرت انس روایت شده است که فرمود: 
انگشتر آنحضرت صلی‌اله علیه‌وسلم از نقره بودء نگین او از خودش و سه سطر 
داشت» يك سطر محمد, سطر دیگر رسول و سطر سوم الله بود و تا وقت وفات 
آتحضرت صلی‌اله علیه وسلم در دست ايشان بود. سپس در دست ابوبکر بود تا اينكه 
وفات کرده سپس در دست عمر بود و يعد از آن در دست عثمان بود تا أينكه در چاه 
اریس افتاد. 

ولى آنچه که غير زهری روایت کرده اند. بر آن دلالت دارد که انگشتر طلایی را 
أنحضرت صلى اللهعليه وسلم در دست راست قرار می‌داده سپس أن را انداخت و 
فرمود: ۱ 

دوباره هرگز آن را به دست نخواهم کرد و انگشتری که از نقره بود آن را در دست 
چپ قرار می‌داد. 


1 


[0۸۰] ورويتا عن جفقر بن مُحَمّد . عن أبيه ٠‏ أن رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم 
تم خَاتَمَا من ذَهَب في يده این على خنصتره حى رجح إلى ات » فَرَمَاهٌ 
ما لته م خم انا من ذعب في بده الى على خنمتره حى رجع إلى 
یت رما فما لته ۰ ؛ م نم اما من ورق فجعله في ساره » ون با بر 
الصیق . وخر بن الشلاب . وعلي بن أبي طالب . وحستنا وخستینا كَانُوا 
تون في بارهم 

حضرت جعفر بن محمد - رضی‌اله‌عنه - از پدرش روایت کرده است که آنحضرت 
صلی‌الله علیه وسلم انگشتری از طلا در دست کرد و أن را بر خنصر دست راست قرار 
داد تا اينكه به منزل برگشت آن را انداخته و سپس أن را به دست نکرد بلکه 
انگشتری از نقره گرفت و آن را در دست چپ خود قرارداد. 

حضرت ابوبکر صدیق, عمر بن خطاب» على بن ابی طالب» حسن و حسین - 
الله عنهم - نیز انگشتر را در دست چپ قرار می‌دادند. 


انم في الوسنطى وائني لبها يَغني الْصسبْحة". 

NEE‏ روايت شده است که فرمود: آتحضرت 
صلىاللهعليه وسلم مرا نهی کرد از اينكه انگشتر را در انكشت وسطى و سبابه قرار 
دهم. 


- وَرويتا عن علي وى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 


[0۸۲] وفي حَديث ابْن برد » عن أبيه . ٠‏ أن زجلا جاء إلى اي صلى اله عليه 
وسلم وعلیه عم من شه . ال له :مالي أجل منك ربح لاعتم مرح خ‌ئم 


جاء وَعَلَيِهِ خَاتَمٌ من حدید . فال ا لي ی یت حا أ ار فرع 


۱ مصنف در سنن کبری (/۱1۳). 


اسك (۱3۵۹/۳) و ابوداود (۶۲۲۵) هر دو از طریق عاصم بن کلیب. 


فقال : يا سول الله . من أي شىء أتّخذة ؟ قال : اذه مسن ورق ولا كه 


مثْقّالا'. 

حضرت ابن بريده از پدرش روايت كرده است که مردى نزد آتحضرت 
صلی‌الله علیه وسلم آمد در حالی که انگشتری از برنز در دست داشت. آتحضرت 
صلی الله عليه وسلم فرمود: چرا از تو بوی بتها را می‌یابم؟ آن شخص أن انكشتر را 
انداخته سپس نزد ايشان آمد. در حالی که انگشتری از آهن در دست داشت. 
أنحضرت صلی‌اله عليه وسلم فرمود: چرا بر تو زیورآلات اهل جهنم را می‌یابم؟ آن را 
نیز آنداخت و فرمود: ای رسول خدا! از جه چیزی انگشتر بگیرم؟ 

فرمود: از نقره بگیر و يك مثقال کامل نباشد. 

امکان دارد که این حکم به طریق تنزیه است و أن را از برنز نپسندید. زیرا بتها را از 
برنز می‌سازند و از آهن نيز نپسندید به خاطر بوی أن و نيز آهن پوشش بعضی از 
کفار می‌باشد که اهل جهنم هستند. 

البته در حديث صحیح از سهل بن سعد روایت شده است که آتحضرت 
صلی‌اله علیه وسلم به کسی که می‌خواست ازدواج نماید فرمود: 

آنگشتری برای خود بگیر اگرچه از آهن باشد. 

و روایت شده است که آنحضرت صلی‌الله‌علیه و سلم انگشتری از آهن داشت که بر 
أن نقره ذوب شده بود و نقره‌ای که بر آن ذوب شده مانع پخش بوی أن می‌شد 
يس ممکن است که کراهت اين انگشتر با أن نقره از بين رفته باشد. 

در حديث ابوریحانه مرفوعاً آمده است که آنحضرت صلی‌اله علیه‌وسلم استعمال 
انگشتر را برای غير حاکم منع کرده است " 


۱ مصنف از طریق ابوداود (۲۲۵) و ترمذی ۱۷۳۶۰۵0 و نسایی (0۱۸۲/۸ هر دو از طريق زيدبن حباب و 
۲ طحاوی در مشکل الآثار .)۲۹٤/٤(‏ 


بس این حديث اگر سندش صحيح باشدء ممكن است كه مراد از حاكم و آنچه در 
معناى آنست كسانى باشند كه نياز به مهر دارندء نه برای کسی كه فقط بنابر فخر و 


غرور أن رأ می‌پوشد. 


[۵۸۳] عن متعید بن أبي الْحَسّن . قال : كات قَبيعة سیف الت صلى الله عليه 
7 5 2 3 تک : 

وسلم فضة 

از سعيد بن ابی الحسن روايت شده است كه فرمود: دسته شمشير آتحضرت 

صلىاللهعليهوسلم از نقره بود و در مورد شمشير عمرء زبير و عبدالله بن مسعود - 

رضی‌الله‌عنهم- نيز جنين روايت شده است. 


[۸4] وزیا في حدیث عرفجة إن ع آسعد : أن أنْقَهُ 4 فطع يوم الكلاب . فَائْحَدَ 
فا من ورق فان عليه ٠‏ فا رة اي صلی الله عليه وسلم فَاحَذ فا من وهب" 
و در حديث عرفجه بن أسعد آمده است كه بينى ايشان در روز جنگ كلاب قطع 
گردید يس بينىاى از نقره برای خود ساخت. مدتى بعد باعث تعفن و بوى بد شدء 
پس أنحضرت صلىاللهعليه وسلم او را دستور داد تا بینی‌ای از جنس طلا اختيار 
نمايد. 

روايت شده است كه امام مالک بن انس در مورد نقره‌کاری‌کردن مصحف (قرآن) 
پرسیده شد؟ 

ايشان مصحفی را بیرون آورد و فرمود: پدرم از جدم روایت کرده است که آنان در 
دوران حضرت عثمان - رضی‌اله‌عنه- قرآن مجید را جمع آوری نمودند و آنها 
اینگونه قرآن مجید را نقره‌کاری کردند و مانند اين . 


۱ روایت مصنف در سنن کبری (۱6۳/۶). 
۲ مصنف در سنن کبری (4۳7:4۲۵/۲) و ابی داود (4۲۲۳) و ترمذی (۱۷۸۵). 


۳ مصنف در سنن کبری .)۱٤٤/٤(‏ 


۳۱۰ 


از انس بن مالک سپس از حسن و موسی بن طلحه و اسماعیل بن زید بن ثابت و 
ابراهیم. جواز بستن دندان با طلا روایت شده است'. 

البته در این كتابء احادیثی را در تحريم استفاده از ظروف طلا و نقره نقل کردیم و 
بالله التوفیق. 


باب (۱۹۰) در کراهیت کندن موی سفید 


۳ 100 
0 


[906] عر عدو إن همیب عن یدقن ۱۳۵۴ قال : قال و ا صلی 21 
عليه وسلم :ل وا الیب اه تا من 2 دم یشیب ية إلا رقع اللي رت 


وخط عله بها حَطَينَة وفي رواية القَاضي : لا نو اال كاله و ما 2 
شاب شيبة یب في الامنلام تب الله له بها َة ر بها خَطيئة . وَرَقَعَه بها 
EGE‏ 


فلك ال غرم ى وة 

موی سفید را نکنید. زيرا هر مسلمانى که موی سفيد بر او پدیدارگردد. خداوند بر 
او درجه‌ای مىافزايد و كناهى از أو کم می‌کند. 

ودر روايتى أمده است: موى سفيد را نكنيد؛ زيرا أن» نور مسلمان است. هر کسی 
مويى را در اسلام سفيد کنل خداوند در عوض أن براى او نيكى مى نويسد و گناهی 
از او كم كرده و بر درجه او مىافزايد. 


[087] عن آنس بن مالك . قال : کان ١‏ یکره أن ينتف الرجل الشتّعرة البیْضاء مسن 
رأسه ولخیته قال ولم خضب سول الله صلى الله عليه وسلم .الصا كان 


سس من 


۱ مصنف در سنن کبری (۲۳۱/۲). 
۲ ابوداود (4۲۰۲) و ترمذی (۲۸۲۱) هر دو از طریق عمرو بن شعیب و ترمذی گفته: اين حديث حسن 


است. 


۳1١ 


ae‏ الرس بذ كذ قال أنس 
جام يتلم | يهم شغرا من شر اي صلى الله عليه وسلم تخضويًا ختر 

دز : إلا TT‏ له غل 

از حضرت از تج مالک - رضى اللهعنه - روایت شده است كه فرمود: ناپسند 

شمرده می‌شد که شخصی, موی سفید را از سر و ريش خود بکند. 

فرمود: رسول گرامی صلی‌اثه‌علیه وسلم از خضاب استفاده نکرد و از موهای يشت 

لب زيرين (ریش‌بچه) و موی دو بنا كوش (گیجگاه) مقداری سفید بودند. 

حضرت ام سلمه برای آنان مویی را از موهای آنحضرت صلی‌اله علیه وسلم بیسرون 

آورد که خضاب سرخ‌رنگ بر أن بود و گفته شده است که رنگ أن بر اثر 


خوشبویی‌هایی که به آن زده شده» تغيير يافته است. والّه اعلم. 


باب (۱۹۱) دربارة خضاب مردان 


[ خن يقار كال مكو لكوتي او مه وم : إن اهود والْصازی 
لا مد تون وش 

ال حشرت او روخ ري اة روات فتاه اكك که ار ضرت 
صلی الله علیه‌وسلم فرمود: همانا يهود و نصارا از رنگ استفاده نمی کنند» يبس 


برخلاف آنان عمل كنيد. 


۱ مصنف در سنن کبری (۳۱۰/۷) و مسلم (۱۸۲۱/۳) از نصربن على و نسایی از طریق مثنی بن سعد 
(۱1۱/۸) مانند اين حديث روایتی آورده است و روایت ام سلمه در سنن کبری (۳۱۰/۷) و بخاری 
(۳۵۲/۱۰- فتح) می‌باشد. 

۲ مصنف در سنن کبری(۳۰۹/۷) و متفق عليه از حدیث سفیان, بخاری (۳۵1/۱۰- فتح) و مسلم 

(ITTY) 


۳۱۲ 


[۵۸۸] عن أبي ذَرٌ . قال : قال ر سول الّه صلی الله عليه وسلم : إن خسن ما غیر 
به هذا اليب الحنَاء والكتم'. 

حضرت ابوذر - رضىاللهعنه - از آتحضرت صلىاللهعليهوسلم روايت کرده است 
كه فرمود: همانا بهترین چیزی که می‌توانید سفیدی را با أن تغيير دهید حنا و 
وسمه می‌باشد. 


[684] عن أنس : أن یتست نس والکتم , وأن عمر بن الخطاب 
خضب لحيته بالحناء فردا" 

باز از انس - رضی‌الله‌عنه - روايت شده است كه حضرت ابوبكر - رضىاللهعنه - 
ريش خود را با حنا و وسمه رنگ می کرد و حضرت عمر - رضىاللهعنه - ريش 
خود را فقط با حنا خضاب می‌زد. 


[:04] عن جابر بْن عند الله قال : أني بأبي فحافة ټوم ع 2 مَك وراه وله 
العامة بَيَاضَا » فَقَالَ ر سول له صلی الله عليه وسلم : غيروا هذا بشيء واجتوا 
اتود" 

از حضرت جابر بن عبدالله - رضی‌الله‌عنه - روایت شده است که فرمود: در روز 
فتح مکه ابو قحافه (پدر گرامی ابوبکر صدیق) را در حالی آوردند که سر و ريش او 
همچون گیاه درمنه سفید بود. يس آنحضرت صلی‌الله‌علیه‌وسلم فرسود: اين 
(سفیدی) را با چیزی تغییر دهید واز رنگ سياه بيرهيزيد. 


۱ ابوداود (1۲۰۵) از طریق عبدالرزاق و ترمذی (۱۷۵۳) از طریق عبدالله بن بریده و گفته است: اين 
حديث صحیح می‌باشد. 

۲ مصنف در کبری (۳۱۰/۷) و متفق علیه, بخاری (۳۵۱/۱۰- فتح) و مسلم(۱۸۲۱/4), 

۳ مسلم از طریق ابن وهب (۱10۳/۳). 


۳۳ 


[۹۱] ع عن انن عباس » عن اي" صلی الله عليه وسلم » . قال : یکون في آخر 
الرّتان وم يَخْضْبُو ون بهذا اواد كَحواصل الطير لا یرون روائح دَ الجن . 
حضرت ابن عباس رضی‌اله‌عنهما از آتحضرت صلی‌الثه‌علیه‌وسلم روايت كرده است 
كه فرمود: 

در آخر زمان كروهى خواهند بود كه رنگ سياه را برای خضاب انتخاب می كنندء 
مانند چینه‌دان پرنده» بوى بهشت هم به مشام آنان نخواهد رسيد. 

شيخ احمد - رحمه الله- فرموده است: از ابن عمر رضی‌الله‌عنهما درباره خضاب با 
رنگ زرد روایت شده است که آنحضرت صلی‌اله‌علیه‌وسلم برای ريش مبارکه از 
رنگ زرد استفاده می‌کرد. و در روایتی خلوق (بویی خوش) آمده است ودر روایتی 
اسپرک و زعفران آمده است و ابن عمر نیز چنین می کرد. 


[047] عن ابن عباس , قال : مر علی سول اللّه صلى الله عليه وسلم رج وق 
خضب بالَحناء . فَقَالَ : ما خسن هذا ثم مر وبل بغدة كلا خضب بالحناء الكت 
٠‏ قال : هذا آختن من هذا كم مر آخر قد اختضب بالصفرة . ال : هذا آخستن 
من هذا كله قَالُوا : كان اس خضب بالصفرة . 

از حضرت ابن عباس رضىاللهعنهما روايت شده است كه فرمود: 

مردى بر آن حضرت صلی‌الله علیه وسلم گذشت در حالىكه خضاب حنا زده بودء 
ایشان فرمود: جه نيكو است اين. سپس بعد از او مردی ديكر برايشان گذشت که با 
حنا و وسمه خضاب زده بود. آنحضرت صلی‌اله‌علیه وسلم فرمود: اين از اولی» نيكوتر 
است. سپس مرد ديكرى گذشت كه با رنگ زرد خضاب زده بود. 

آنحضرت صلىاللهعليهوسلم فرمود : این» از همه نيكوتر است. 

گفته اند كه طاووس با رنگ زرد خضاب می‌زد. 


١‏ مصنف در کبری (۳۱۱/۷) و ابوداود (۱۱۲) و نسایی (۱۳۸/۸) هر دو از طريق عبيدالله بن عمرو. 


۲ ابوداود (4۲۱۱) و ابن ماجه (۳۹۲۷) هر دواز طریق محمد بن طلحه. 


1٤4 


[۹۳] عن أنس إن مالك . أن لبي" صلى لله عليه وسلم هى أن تشر رل 
فَبَحْتَمَل أن یکون د تصفير اللّحيّة بالزغقران یی من خر اي وال ألم 

از حضرت اشن مالک کر مین ال - روایت شده است که آنحضرت 
صلی‌الّه علیه وسلم نهی کرده است از اينكه مرد زعفران بزند. 

يس احتمال دارد كه زردنمودن ريش با زعفران از اين نمی» مستثنی باشد. والله 
اعلم. 


باب (۱5۹۲) دربارة خضاب زنان 


[۹4] عن عائشّة ٠‏ قات : ملت ائرأة بیدا من وراء اسر تابا إلى رسُول الله 


9 ۳ 
E 


صلى الله عليه وسلم ؛ فض الي صلی الله عليه وسلم ده ۰ وفال 1 
ايد رجل آم ی ائرأة ؟ ات : بل یه ائرأة . قال : لو كنت اشر ثرا یرت أظافر 
بالحناء . 0 

از حضرت عاشه رضی‌الله‌عنها روایت شده است که فرمود: : زنی دستش را همراه با 
کتابی از پشت پرده به سوی آتحضرت صلی‌الله‌علیه وسلم دراز كرد. آتحضرت 
صلی‌الله علیه و سلم دست خود را بازداشته فرمود: نمی‌دانم این» دست مردی است يا 
زنی؟ زن كفت : دست زنی است. ایشان فرمود: اگر تو زن مىبودىء ناختهایت را با 
حنا تغییر می‌دادی. 


[۵40] عن عائشة . تقول : کان ر حر الله على اه علیه وسلم روان بحري 
لمر یس في يدها تر حاء أو أئر خضاب . 
از حضرت عائشه رضم التعنها روایت شده است كه مى فرمود: 


,)۱3۲/۳( متفق عليه از حديث عبدالعزیز, بخاری (۱۹۷/۷) و مسلم‎ ١ 
هر دو از طريق مطيع بن میمون.‎ )١515/8( و نسايى‎ )1١11( ابوداود‎ ۲ 


۳ مصنف در سنن كبرى (۳۱۱/۷). 


۳۵ 


رسول اکرم صلی‌اث‌علیه‌وسلم اين را نمی‌پسندید كه بر دستان زن» اثر حنا يا اثر 
قات ان 


[۵۹5] حدکت: ني کریمة بن هام » فالتا : كنت عند عائشة َه فستألتها امرأة عن 
الخصاب باه . ات : گان اللي صلی الله عليه وسلم يك ريخة » أؤ لا 


ماه لت 


حب ريحة ؛ ول مُحرم یکن أخواتي أن ضبن" 

1 كريمه دختر همام رضىاللهعنها روایت شده است كه فرمود: من نزد حضرت 
عائشه رضىاللهعنها بودم که زنى از ايشان در مورد خضاب با حنا يرسيدء پس 
فرمود: آتحضرت صلی الله عليه وسلم بوى أن را نمی‌پسندید يا فرمود: آن را دوست 
وا :أ واه ادن انكر هما كفا ی تفا دام تسه 


[0917] عن لاحق بن حميد أنه قال : سألت ابن عباس عن الخضاب . فقال : أما 
نساؤنا فيختضبن من صلاة العشاء إلى صلاة الصبح . ثم تنظفن أيديهن فيتطهرن 
ثم يعدن عليه من صلاة الصبح إلى صلاة الظهر بأحسن خضاب ولا يمسنعهن 
ذلك من الصلاة . 

از لاحق بن حميد رضىاللهعنه روايت شده است كه فرمود: از ابن عباس 
رضىاللهعنهما در مورد خضاب جويا شدم ‏ ایشان فرمود: 

زنان مسلمان پس از نماز عشا تا نماز صبح خضاب بزننده سپس دستهای‌شان را 
تميزكرده, وضوكنند و يس از نماز تا نماز ظهرء به بهترین نحو خضاب كنند و اين 
عمل آنان را از نماز باز ندارد. 


۱ مصنف در سنن کبری (۳۱۲,۳۱۱/۷). 


۲ مصنف در سنن کبری (۷۸:۷/۱). 


۳۱۹ 
باب (۱۹۳) در زینت‌های غیرمجاز برای زن 


[0۹۸] عن أبي هریرة » أن رول الله صلی الله عليه وسلم . قال : لعن الله 
الْواصلَة وَالْمُسْتَوْصلَة » والواشمة والشتوشمة وَزوّینا في حدیث عبد الله بسن 
غود . لقن الله الْواشمّات ء والْحْتَتَمّصَات . رالات للخ ارات لخلق 
الگ ˆ 001( ۱ ا .` 
از حضرت ایو هریره رضی‌اله‌عنه روایت شده است که آتحضرت صلی‌الله علیه وسلم 
فرمود: 

خداوند واصله و مستوصله و واشمه و مستوشمه را نفرين کرده است و در حدیث 
عبدالله بن مسعود رضی‌الله‌عنه روایت کردیم که خداوند واشمات و مستوشمات و 
متنمصات و متفلحات را که خلقت خداوندی را تغییر می‌دهند نفرین کرده است. 
واصله: به زنی گفته می‌شود که موهایی را به موهای زنان پیوند می‌زند. 
مستوصله: به زنی گفته می‌شود که این عمل با او صورت پذیرد. 
واشمه: به زنی گفته می‌شود كه خالها را با سرمه يا رنگ بر چهره زنان نقش 

می‌کند. 

مستوشمه: زنی که این عمل بر او صورت می‌گیرد. 
متنمصه: به زنی گفته می شود که موی صورت را بكندء يا ابروها را باریک می‌کند. 
متفلجه: زنی که دندانها را می‌ساید و تيز می‌گردانده تا کناره‌های أن باریک باشند. 


| بخاری تعلیقا از طریق بونس بن محمد (۳۷۵/۱۰- فتح) و از طریق ابن عمر متفق عليه می‌باشد و 
مسلم (۱۱۷۷/۳) و حدیث ابن مسعود نيز متفق عليه می‌باشد. بخاری (۳۷۲/۱۰- فتح) و مسلم 
(VAY)‏ 


۳۷ 


باب ( ۱۹2) در کوتاه كردن سبیل و درازگذاشتن ریش 
[049] عن عبد الله ُن مر : آن 
الُوارب . واغفاء اللّحية'. 
از حضرت عبدالله بن عمر - رضی‌الّه‌عنهما - روایت شده است که آتحضرت 
صلی‌اله‌علیه‌وسلم به کوتاه‌کردن سبیل و گذاشتن ريش دستور داده است. 


]1٠١[‏ عن ند ن ارف قال : قال رَسُول الله صلی الله عليه وسلم : من سم 
حضرت زید بن ارقم رضی‌اله‌عنه از آتحضرت صلی‌اله‌علیه‌وسلم روایت کرده است 
که فرمود: هركس از سبیل خود کم نکند» از ما نیست. 


باب (۱۹۵) در فطرت 


۱1 ۰] عن أبي هُريرة » يبل به الي صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال : الفطرة خش“ 

حفس من الفطرة TY‏ 
لأظتار؟ ٠‏ ۰ 
عكرت ابوهریره رضی اللهعنه از أنحضرت صلی‌الله‌علیه وسلم روايت کرده است كه 
فرمود: فطرت ينج جيز هستند. يا ينج جيز از فطرت هستند: 


١‏ مسلم (۲۳۲/۱) و ابوداود (1۱۹۹) و ترمذی (5711) همه از طريق مالک و گفته است: اين حديث 
حسن» صحیح است. 
۲ ترمذی (۲۷۱۱) و نسائی (۱۵/۱) هر دو از طریق یوسف بن صهیب و ترمذی گفته است: اين حدیث 


حسن.صحیح است. 
۳ متفق عليه از حديث زهری بخاری (۲۰۱/۷) و مسلم(۲۲۱/۱). 


۳۸ 


ختنه‌کردن» موهای زیرناف را چیدن» کندن موی زير بغل» کوتاه كردن سبیل و 
چیدن ناخن‌ها. 

صلی‌الله علیه و سلم فرمود: ده چیز از فطرت هستند و از اين ينج تاء چهار مورد را 
ذکر کرد. درازگذاشتن ريشء مسواک‌زدن» استنشاق با آب» شستن بندها و استنجاء 
از ابن جریج روایت شده است که آنحضرت صلی‌اله علیه‌وسلم دستور داد تا موها را 
دفن کنند . البته اين روایت منقطع است و با سند ضعیفی از وائل بن حجر 
رضی‌اله‌عنه موفوعاً روایت شده است كه آتحضرت صلی‌اله علیه‌وسلم به دفن مو و 
ناخن ها دستور می‌داد. 


. وَعَن سَفيتة  أن الي صلى الله عليه وسلم اختجم م قمر بدن الم‎ ]1١1[ 
و از سفیئه روایت شده است که آتحضرت صلى الله علیه و سلم ححامت (رگ‌زنی) كرد‎ 
و دستور داد تا خون‌ها را دفن نمایند.‎ 


باب (۱۹۳) در اكرام مو و اصلاح آن 


[0۰۳] عن أبي هريره . قال : قال الي صلی اله عليه وسلم : من كان لَه شغر 


۱ روایت مصنف در شعب الایمان (6:59) 
۱ ۲ طبرانی در معجم الاوسط (AAY)‏ از ام سعل. 


۳ ابوداود (4۱۱۳) از طریق ابن ابی الزناد. 


۳۹ 


حضرت ابوهریره رضی‌ اه عنه از آتحضرت صلی‌الله علیه و سلم روایت کرده است که 
فرمود: هركس مویی دارد» آن را اكرام نماید. 

3 ۰ عن عطاء إن سار آله ار 4 أنه قال : کان رتسول الله صلى الله عليه 
وسلم في النجد دخَل رجل تانر ال 


الله عليه وسلم بده أن اخرج ام" لح رآستك وليك فَفَعلَ م رَجَعْ . قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ایس هَذا خَيرا من أن يأتي أحَدكم ثاثر ارس کات 


س واللّحيّة . فَأشَارَ له سول الله صلى 


۳2 ۳ 


از عطاء بن يسار -رضی‌الله‌عنه - روایت شده است که فرمود: رسول اکرم 
صلى اللهعليه وسلم در مسجد حضور داشت که مردی با سر و ریشی پراکنده واردشد. 
آنحضرت صلی الله عليه وسلم با دست مبارک خويش به او اشاره كرد که بیرون رفته 
سر و ريش خود را نظافت کند. 

أن شخص رفته اين عمل را انجام داد و برگشت» پس رسول اکرم 
صلی‌اله‌علیه وسلم فرمود: آیا اين بهتر از آن نیست که یکی از شما با سری پراکنده 
ديده شود گویا شیطانی است؟ 


باب (۱۹۷) در پسندیده‌بودن میانه‌روی در اين اعمال 


بای عد الك ی قال : نَهَى رَسُول الله صلی الله عليه وسلم عن 
اشرحیل الا غبًا 


از حضرت دين مغفل رضى اللهعنه روایت شده است که فرمود: آتحضرت 


صلی اللهعليه وسلم از شانه‌زدن» نهى كرده است مگر كهكاهى. 


۱موطا مالک (۱۷۰۲). 
۲ ابوداود (۱۵۹) و ترمذی (۷)) از طريق هشام و ترمذى كفته است: اين حديث حسن» صحیح 


است. 


]1١[‏ عن عند الله رآ رجلا من ب الي صلى اله عليه وسلمٍ 
گان أميرا . وَكَانَ مشي حافيا ولا ي ۳-3 ٠‏ فقيل له في ذلك : نت آمیر 
الْمُؤْمنِينَ تَْشي حافيًا و لا هن ؟ قال : گان ر سول الله صلى الله عليه وسلم 
انا عن كثير من الإرقاه وهو | لادان کل یم ويأرنا آن نختفي أخيانا . 

از عبدالله بن بریده رضی‌الثه‌عنه روايت شده است كه: 

مردی از یاران رسول اکرم صلی‌اله علیه‌وسلم امیر بود. او پالخت راه می‌رفت و سر را 
روغن نمی‌مالید مگر احياناء در این مورد او را گفتند: تو امیرالمومنین هستی و پالخت 
راه می‌روی و به سرت روغن نمی‌مالی؟ او فرمود: 


آتحضرت صلى الله عليه و سلم ما را از رفاه طلبی نمی می‌کرد- يعد يعنى از استعمال 
خوشبویی و روغن در هر روز منع می کرد - و ما را دستور می‌داد تا گاهی پالخت 
هم رأه برویم. 


باب (۱۹۸) در دراز گذاشتن موی سر 


[107] عن البراء بن عازب : أن شعره كان يَبلْعْ شحمة أذنيه . 

در توصيف آنحضرت صلىاللهعليهوسلم از حضرت براء بن عازب رضی‌الله‌عنه روايت 
شده است كه موهاى أنحضرت صلى الله عليه و سلم تانرمه گوش مبارک ایشان 
می رسیدند. 


[1۰۸] عن خَرَئِمٍ بن فاتك . . قال : قال لي ر سول الله صلى اله عليه وسلم : نشم 
الْمَرْهُ آنت . لولا نان فيك فلت : ما هُمَا يا ر سول الله تفن واحد حدة ؟ 
إزخاؤك شغرکت . وإستبالك إزارك"'. 


۳ 


3 


١‏ ابوداود از طريق سعيد جريرى (1۱*۰) معناى اين را روایت کرده است. 
۲ مسلم (۱۸۱۸/۶) و ابوداود (VY)‏ 


۳۱ 


از حضرت خریم بن فاتك رضی‌الله‌عنه روایت شده است که گفت: آتحضرت 
صلی‌الله علیه وسلم به من فرمود: تو بهترین مردی هستی اكر دو صفت در تو 
نمی‌بود. گفتم: ای رسول خدا! آن دو صفت کدامند؟ یکبار گفتن مرا کافی است. 
فرمود: درازگذاشتن موهایت و اسبال ازارت.(کشان بودن شلوار). 


د رار الله بل ال اص سام 
نكم الرجل خیم بن اتك ولا طول جشه ی 

8 وأخذ الشفْرة فقّطم جم إلى وق أيه ٠‏ ورقع نا به إلى آنصاف سای 

در حدیث سهل بن الحنظلیه آمده است که آتحضرت ت صلی‌اله علیه‌وسلم فرمود: " 

بهترین مرد خريم است» اگر موهای دراز و اسبال ازار او نمی‌بود.. 

چون این خبر به خريم رسید. عجله کرده کاردی را كرفت و موهاى بلندش را تا 

بالاى گوشها بريد و لباس را نیز تا نصف ساق بالازد. 

سهل بن الحنظلیه می‌گوید: پدرم به من خبر داد و فرمود: به نزد معاويه رفتم در 

حالی که بر تختی نشسته بود و در كنار او مرد مسنی نشسته بود كه موهای او بالاتر 

از كوش و لباسهایش تا نصف ساق بودند. 

من پرسیدم: این کیست؟ گفتند: خریم است. 


باب (۱۹۹) دربارة فرق " موها و شانه‌زدن 


[۱۰] عن ابن عاس . فال : كان هل الكتّاب TT‏ 


الم رکون يرون رۇوستهم ۰ وکا رمئول الله صلى الله عليه وسلم يحب 3 مُوَافْقَة 


۲ ابوداود )°۸۹( از طریق هشام بن سعل. 


۳ فرق» شكافى به صورت خطى راست که برای شانه زدن موی سر در آن ايجاد می کنند. 


فض 


أهل الکتاب فیما لم يُوْمَر به » فتدل و سول الله صلى اله عليه وسلم نَاصيََيِهِ . ثم 
از حضرت ابن عباس رضىاللهعنهما روايت شده است كه فرمود: 

اهل کتاب موهای‌شان را رها می‌گذاشتند و مشركان موها را فرق و شانه می‌کردند و 
رسول اكرم صلى الله عليه وسلم موهاى بالای پیشانی را رها گذاشت» سپس أنها را 


شانه زد و فرق نمود. 
باب(۲۰۰) در نهى از ناهموار تراسيدن سر 


E عن ابن سه‎ ]11١[ 

رأسه ورك بَعْضه َنَْاهُمْ عن ذلك . وتال هش له وف کر 
ری 

کله . 

از ابن‌عمر رضی‌الله‌عنهما روایت شده است که رسول اکرم صلی‌الله علیه‌وسلم پسر 


را از این عمل منع کرده فرمود: يا همه را بتراشید يا همه را بگذارید. 


[0۱۲] عن ابن عُمَر. تال : نی سول الله صلی الله عليه وسلم عن لمع 

از حضرت ابن عمر رضىاللهعنهما روایت شده است كه فرمود: آتحضرت 
صلی‌الله علیه وسلم از قزع نهی کرده است. 

و یحیی القطان از عبیداله روایت کرده است که فرمود: 

قزع: آنست که حصه‌ای از سر کودک» تراشیده و حصه‌ای دیگر گذاشته شود. 

و احتمال دارد كه ذوابه(گیسو يا موی بالای پیشانی) در نهی داخل نباشد. 


۱ متفق عليه از حديث ابراهیم بن سعد بخاری (۲۰۹/۷) و مسلم(۱۸۱۷/6). 
۲ ابوداود از طریق عبدالرزاق(4۱۹۵). 


۳ متفق عليه از حدیث عبیدالله» بخاری (۲۱۰/۷) و مسلم (۱7۱۷۵/۳). 


۳۳۳ 


[۱۱۳] روي عن آئس بن مالك > قال : کانت لي ذُوَابَة ؛ فالتا لي أمّي لا 
أَجُرُهَا ٠‏ ان رول الله صلى اله عليه وسلم يما أ با وروي عن ابن 
عبّاس . أنه * قال في صلاته قح اي صلی الله عليه وسلم : َة بذؤابتي أو 
برآسي. 

از حضرت انس به مالک روایت شده که من گیسویی داشتم و مادرم می‌فرمود: من 
ن را تمی‌برمءزیرا پامبر صلی‌الهعليهوسلم آن را (ا دستا مبارک) می‌گرفت و از 
ابن‌عباس رضی‌اله‌عنهما روایت شده که در قصه نماز خواندنش با پیامبر فرمود: 
ایشان موی منء يا سرم را گرفت. 


باب(۲۰۱) دربارة دخول حمام 


[۱۱4] عن عائشة . أن رسول الله صلی اله عليه وسلم هى عن خول 
الْحَمّامَات , تم رخص فیها للرّجَال أن یدخلوها في الما زر . 

از حضرت عايشه رضىاللهعنها روایت شده است که آنحضرت صلی‌اله علیه‌وسلم از 
دخول حمامها نهی کرد سپس برای مردان اجازه داد که با شلوار به حمام بروند. 


ك م 
عَلَى غَائشّة . لفات : نش اللاتي یخن نسَاوَكُن الحَمّامات ؟ سمغت غت رشول 
7 ول : ما من امرأة :ع تاها في غير بيت وجه لا 
هتکت اسر الذي نها وین الله عر وجل 

از ابوملیح هذلى رضی‌اله‌عنه روايت شده است که زنانی از اهل حمص يا از اهل 
شام به نزد حضرت عائشه رضی‌الله‌عنها آمدند. ایشان فرمود: شما از آنانی هستيد 


.۳۷۹( مصنف از طريق ابوداود (۰۰۹) و ترمذى (۲۸۰۲) از حماد و ابن ماجه‎ ١ 


۲ مصنف از طريق ابوداود طيالسى (۱۵۱۸) و ابوداود (4۰۱۰) و ترمذى (۲۸۰۳) و ابن ماجه (۳۷۵۰. 


۳۳ 


که زنانتان به حمامها داخل می‌شونده من از رسول اکرم صلی‌اثهعلیهوسلم شنیدم 
که فرمود: 

هیچ زنی لباسش را در غير منزل شوهرش بیرون نمی‌آورده مگر اينكه پرده‌ای که 
در ميان او 9 خداوند است پاره می‌گردد. 


[117] عن عبد الله ن عفرو . قال : قال رول اللّه صلی الله عليه وسلم : إِنْهَا 
سفت لک آرض الأعاجم . وَستَجِدُونَ فيها شا یال لها الْحَمّامَات قلا 
یدخلنها الرحال لا بالازار . واوا الْتاء أن بدخلتها الا قريضة وا 
حضرت عبدائله بن عمر رضی‌الله عنهما از آنحضرت صلی‌اثه علیه وسلم روایت کرده 
است که فرمود: 

همانا زمین‌های عجم به زودی فتح شده» بدست شما مىافتند 9 شما خانههايى را 
می‌یابید که به آن حمام می‌گویند» مردان بدون ازار. هرگز داخل حمام نروند و زنان 
را از رفتن حمام بازداریده مگر در صورتی که بیمار يا در حالت نفاس باشد. 


[117] وَرُوَبنَا عن طاوس ‏ ك ٠‏ شرسلا : اخذروا شا 
يقال لَه لحم قيل : لَه يذهب بالوسخ وَينْفع قال : قَمن وَخَلَهُ قستتتر . 


حضرت اون فسا از ا صلى اللهعليه و سلم روايت كرده است که فرمود: 
از خانههايى كه به آن حمام گفته مى شود بپرهیزید. گفتند: حمام جركها را از بين 


برده و منفعت دارد. فرمود: هركس در أن داخل كشت يس خود را بپوشد. 


۱ ابوداود (6۷۰۸ و ابن ماجه (TVEA)‏ هر دو از طریق عبدالرحمن بن زياد. 
۲ مصنف در سنن کبری(/۲۰۹/۷). 


۳۳۵ 


باب(۲۰۲) در نهی از عریانی 


ريت : أن رَ سول الله صلى الله عليه وسلم كان 
یل معهم لحجارة لک . وعلیه إزارئة . قَال له العام ˆ عَمُّهُ : با ان ن أخي لو 
0 د فَجعلتَهُ علی علکبیك ون الحجار ة قال لحل عله على متكيته . 
نَسَقَْط مَفْشًْا عَلَيْه . قال : ما زئي بد ذلك الم غر تاا . 

9 حضرت جابر ين عيداله رضىاللهعنه روایت شده است که فرمود: 

يوشيده بود. عموى أيشان حضرت عباس به او فرمود: ای برادرزادة من! ازارت را 
بازكرده بر شانههايت قرار بده. 

راوی مىكويد: ايشان آزارش را بازكرده و بر شانههايش نهاد و در آن حال بیهوش 
افتاد و ر يس از آن روزء هیچگاه لخت ديده نشد. 


[115] عن المنور ن مخرمة ‏ قال : لت بح بخجر أَخملة . وغلي إزارٌ خفیفا . 
انحل إذاري معي الْحَجَرُ کم أمنتما لته ی بل به یتمه 
ال ر رول الله صلى الله عليه وسلم : ازجع إلى توبك فَحَذهُ وا تیه تنشوا خرن 
از حضرت مسور بن مخرمه رضىاللهعنه روايت شده است كه فرمود: سنگی را 
برداشتم تا حم لكنم و ازار سبكى داشتم» وقتى سنك همراه من بود ازارم باز شد و 
من نتوانستم سنك را بنهم تا اينكه آن را به جايكاهش رساندم. پس آتحضرت 
صلىاللهعليه وسلم فرمود: بركرد و لباست را بكير و عريان راه نرو. 


۱ متفق عليه از حديث روح بن عبادى بخارى (لاافتح) و مسلم(۲۸/۱). 


۲ مسلم (۲۳۸/۱) و ابوداود(1۰۱1) هر دو از طریق یحیی بن سعد- اموی. 


۳۳۹ 


]17١0[‏ رن صفوان ِن يَعْلَى بْن أميّة عن أبيه . قال : قال سول الله صلى الله 
عليه وسلم 1۴ له حر وجل حي سير ند آراد حدم آن یل فَلْتَوَارَى 


و 3 


هھ 


حضرت صفوان بن یعلی بن یر الله از پدرش رولیست کرده است که 
رسول آکرم صلی‌الّه علیه وسلم فرمود: 

خداوند عزوجل حيا و پوشش را بی‌نهایت می‌پسندد. بس وقتی یکی از شما 
می‌خواهد غسل نماید» در جایی پنهان شود. 


تعن ی و اله كان : کته مع رول اللّه صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ فَمَرَ " على مه وهو جالس عند ذاره بالسُوق وفخذاه مَكْشُوقتَان 
٠‏ تقال الي صلى الله عليه وسلم : با مَعْمَر فلا َحَدَئِك قن لین عو و 

از حضرت محمد بن عبدالله بن جحش رضىاللهعنه روایت شده است كه فرمود: 
من همراه رسول اکرم صلى اللهعليه وسلم بودم كه بر معمر كذركرديم. او نزد منزل 
خود در بازار نشسته بود و رانهاى او ظاهر بودنه يس آنحضرت صلی‌اله‌علیه وسلم 
فرمود: ای‌معمر! رانهایت را بپوشان» زیرا رانها عورت هستند.(باید پوشانیده شوند). 


[۱۲۲] وروی عن علي ٠‏ قال : قال لالد فلي و نت : لا تكشفا 
فُخذك ولا ت تنظ إلى فُخذ حول ولا مت 

حضرت على رضی‌اله‌عنه از آتحضرت ۳ روايت كرده است که 
فرمود: رانت را ظاهر مگردان و به ران هیچ مرده و زنده‌ای نظر میفگن. 


.)4۰۱۳( نسائی (۲۰۰/۱) از ابو بکرین اسحاق و ابوداود‎ ١ 
.)۲۲۸/۲( مصنف در سنن کبری‎ ۲ 


۳ مصنف در سنن کبری (۲۲۸/۲)و از ابوداود (10۱6). 


۳۳۷۲ 


ت 


[؟11] عن بَهْز ِن حکیم عن أبيه » عن جده . له قال : یا بي ال ٠‏ عوراتنا ما 

تي مها وتا نَدَدُ ؟ قال : احفّظ عورتك إلا من ؤجتك و ما ملكتا ميىك . 

0 ا | من بقض ‏ ال : إن اشتطنت أن لا رها 
ام + فلت زار بت ذا كان أحلانا خانا ؟ قال : الله حق آن بستتَخا 

شا 

حضرت بهز بن حکیم از پدرش و او از جدش روایت کرده است که فرمود: 

ای نبی خدا! عورت‌های‌مان را از جه کسی نپوشانيم و از چه کسی بپوشانیم؟ 

آتحضرت صلى الله عليه وسلم فرمود: 

عورتت را بپوشان مگر از همسرت و کنیزت. گفتم: اگر گروهی از همدیگر باشند؟ 

فرمود: اگر توانستی که أن را هيج كس نبیند پس چنین‌کن. 

گفتم: اگر یکی از ما تنها بود؟ فرمود: خداوند حق‌دارتر است که از او حیا شود. 


[014] عن عبد الرخمن 1 e‏ عليه 
وس قال : لا یر الرجل ' إلى عْرية | جل ولا تظر لت إلى غرية القسرأة . 
ولا يفضي الرجل ) إلى لجل في 0 ۰ و تفضي مراد الی المرأة ف في الب" : 
حضرت عبدالرحمن بن ابی سعيد رضی‌اله‌عنه از پدرش روایت كرده است كه رسول 
اكرم صلىالثهعليه وسلم فرمود: 

مرد نبايد به عورت مرد نظر بيفكند و زن نبايد به عورت زن نظر بيفكند و مرد با 
مردى دیگر در یک لباس نرود و زن با زنى دیگر در يك لباس نرود. 


١‏ مصنف در سنن كبرى (۱۹۹/۱) و ابوداود (4۰۱۷) از بهز و ترمذی( 4 از معاذبن معاذ و گفته 
۲ مسلم (511/1) و ابوداود (۰۱۸) و ترمذی (۲۷۹۳) همه از طریق ضحاک بن عثمان. 


۳۳۸ 
باب(۲۰۳) در اشتمال صماء و احتباء! 


[116] عن أبي خربرة » أن سول الله صلى الله عليه وسلم تى عن لسن عبن 
اشتمال الصّمّاء . والاختباء في د وب واحد . يُقْضي بفرجه إلى السماء ورواه ام 


بن ستغد ۰ عن أبي سعيد الخداري عن أي صلى اف علي وسلم وقي الحديث : 
وَالصّمّاءُ آن بجع ' وب على أحد عاتقَيه یبد و اجه دكي لین عليه بو ب واللئسَة 
الأخرى : اختباؤة بوبه وف جال یس على رجه مهم 0 


مر صم مام 


حضرت ابوهریره رضي الله عنه روايت كرده است که رسول | کرم صلى الله عليه وسلم 
از دو نوع پوشش نهی کرده است: از اشتمال صماء " و از احتباء در یک پارچه که 
شرمگاهش به سوی آسمان باشد. 

و در حدیث ابوسعید خدری رضی‌الله‌عنه در تفسیر حدیث مذکور چنین آمده است: 
اشتمال صماء: آنست كه لباسش را بر یک طرف شانه قرار دهد. طوری که شانه 
دیگرش ظاهر و لخت باشد و پوششی بر أن نباشد و نوع دیگر پوشش که از آن 
نهى شده (یعنی احتباء» آنست که يشت و ساق‌های خود را با جامه‌ای بسته بنشیند 
به گونه‌ای که شرمگاهش ظاهر باشد. 


باب (۲۰) بر يشت خوابیدن و يك پا را بر پای دیگر نهادن 


[1۲0] عن جابر بْن عند الله أن الي صلى الله عليه وسلم .قال : لا تلقن 
اح م م يضح إخدى رجلیه علی الأغری : 


١‏ توضيح اين دوء لفظ در متن ذكر شده است. 

۲ بخاری(۱۷۸/۱۰- فتح) از طريق عبیدالله» و حديث ابرسعید خدرى در بخاری(۲۷۸/۱۰- فتح) از 
یحیی بن بكير و مسلم (۱۱۵۲/۳) از طریق یونس. 

۳ تفسیر دیگر اشتمال صماء آنست که چادری را بطور کامل بر خود بپیچاند. 


۳۳۹ 


حضرت جابر بن عبداثه رضىاللهعنه از رسول اكرم صلی‌الله عليه وسلم روایت کرده 
است که فرمود: 

هیچ یکی از شما بر يشت نخوابد و یک يايش را ب بر پای دیگر نیز قرار ندهد. 

شيخ احمد- رحمه‌الله - فرموده است: احتمال دارد كه در اين حدیث علت نهی 
انکشاف عورت باشد؛ زیرا کسی که چنین‌کند و ازارش هم تنگ باشد, حتما 
حصه‌ای از رانش ظاهر می‌گردد و ران. جزو عورتها است. اما در صورتی که ازارء 
بزرگ و گشاد باشد و شخص أن را پوشیده و از انکشاف عورت پرهیز نمايدء ببس 
در این صورت اشکالی ندارد؛ به دليل روایاتی كه در ذيل خواهندآمد. 


(1۳۷] عن عاد بن تمم > عن عه , قال : رقت یت سول الله صلی الله عليه وسلم 
في الصتجد شتتلتیا واضمًا إخدى رجليه على الأخرى . ۱ 

5 عباد بن تمیم رضی‌الثه عنه از عمویش ET‏ روایت كرده است که 

فرمود: رسول اکرم صلىاللهعليهوسلم را در مسجد مشاهده كردم در حالى كه به 
يشت خوابیده و يايى را بر ياى دیگر نهاده بود. 

ررق دوود اسح كد سي بن معد و 0[ 

رضی‌الله‌عنه و عثمان رضىاللهعنه نيز جنين می کردند و اين عمل شان از شمار 

بيرون بود. 


باب (۲۰۵) در لباس‌های مسئون براى نماز 


[114] قن ابن تمر ٠‏ عن اي صلی الله عليه وسلم قال : إِذَا صلی آحدكم 
رر ولد" 


١‏ بخاری از طريق سفیان (۸۰/۱۱- فتح). 
۲ مصنف در سنن کبری (۲۳۵/۲) و أبن حبان (۱۰۷۰/۳) الاحسان. 


۳۳۰ 


حضرت عبدالله بن عمر رضی‌الله عنهما از رسول اکرم صلی‌اله‌علیه‌وسلم روایت 
کرده است که فرمود: وقتی یکی از شما نماز می‌گزارد. ازار 9 جادرى بیو شد. 


[1۲4] عن أبي هُريرة . قال :ق م زجل إلى اي صلی الله عليه وسلم ٠‏ فسالة عن 
الصّلاة ة ني أرب الواحد ؟ قال : أو کُم يج وین ثم ام رل إلى عر 
تساله عن الصلاة : في ارب الواحد ؟ فَقَالَ ۰( وسح الله فَُوْسعُوا . جَمَع 1 رجل 
عَلَيْه ابه 4 صَلَى جل في إزار : ورداء في ازار ‏ وقمیص في ازار. ونم في 
مويل ٠‏ داء في سترأويل؛ وم ص قي یلبم تاذ وبا في 
بان وتميص وخ سه قال : في بان ورقاء'. ل 
۳ حضرت نھ تزه رضی‌الله عنه روايت شده است كه فرمود: مردى نزد آنخضرت 
صلی‌اله علیه وسلم برخاست و از نماز خواندن در یک پارچه پرسید؟ ایشان فرمود: أيا 
هر یک از شما دو پارچه می یابد؟ سپس مردی نزد حضرت عمر رضی‌اله‌عنه 
برخاست و از او در مورد نماز در يك پارچه پرسید؟ ایشان فرمود: 

وقتی خداوند بر شما گشادگی (در رزق و روزی و پارچه) عطا کرد شما نیز گشادگی 
اختیار کنید» مردی همه لباسهایش را پوشید» مردی نمازگزارد در ازار و چادری در 
ازار و جامه‌ای» در ازار و قبایی» در شلوار و چادری, در شلوار و جامهاى » در شلوار و 
قبایی و در شلوار کوچک و قبایی و در شلوار کوچک و جامه‌ای و كما نكنم فرمود : 
در چادر و شلوار کوچکی. 


SS‏ قال :لا 
ین أحدكم في ارب الواحد ليس علی عاتقه مه مله شی" 


١‏ مصنف در سنن كبرى (۲۳۹/۲) و بخارى از سليمان بن حرب -٤۷۱/۱(‏ فتح). 


۲ مصنف در سنن كبرى (۲۳۸/۲) و مسلم (۲۱۸/۱). 


۳۳۱ 


حضرت ابوهریره رضی‌اه‌عنه از رسول اکرم صلی‌لهعلیهوسلم روایت کرده است 
كه فرمود: هرگز نباید یکی از شما در پارچه‌ای نماز گزارده که بر شانه‌هایش 


حصه‌ای از آن نباشد. 


[۳۱] وروینا عن ابر » عن اي صلی الله عليه وسلم . له ال : إِذَا صَلیت 

وَعَلَیك توب واحث إن كان واسقا فالتحف' به ‏ وکا ضما زد به '. 

حضرت چابر رضی‌اله‌عنه از رسول اكرم صلی‌الهعلیه وسلم روایت کرده است که 

فرمود: هنگامی که در يك پارچه نماز گزاردی» پس اگر أن پارچه گشاد بود أن را 
خود بپیچان, اما اگر تنگ بود. يس أن را به صورت ازاری قرارده. 

[177] وروینا عن أبي هریرة . أن 

رل حٌى بَختر 

از حضرت 7 5 روایت شده است که رسول اکرم صلی‌اله علیه وسلم 

از اينكه کسی نماز بگذارد بدون اين که کمرش را با کمربند( بند شلوار) ببندد نهی 

کرده است. (یعنی آزارش را بايد محکم ببندد- مترجم). 


E علیه وسلم‎ OE 


[۱۳۳] عن سلمة : بن الأكوع كلك نا سيول الله ٠‏ أصَلّي في الّبیص اْوَاحد ؟ 
ال : : نَم ۰ وزره 4 وی بشوکه . 

از حضرت سلمه بن | بن اكوع رضى الله عنه روایت شده است که فرمود: گفتم : ای 
رسول خدا! آیا در یک جامه می‌توانم نماز اداكنم؟ فرمود: آری» تكمداش را ببند 
كرجه با خارى باشد. 


.)۲۳۸/۲( بخاری (40/۱) و مصلف در سان كبرى‎ ١ 
,)110/1( مصنف در سان كبري‎ ۲ 


۳مصنف در سنن كبري ۸۳6۱/۲۲ 


۳۳۲ 


باب (۲۰۳) در لباس نماز برای زن 
[Yé]‏ أن محمد ن زد رش حَداث عن امه نها سالت ام سلمة وج اللي 
صلى الله عليه وسلم : ماد قصلي فيه ار من الاب ؟ لته : في الختار 
وَالدرْع الستابغ الذي تنش ظهور قدميها . 
حضرت محمد بن ريد قرشی رضی‌الله‌عنه از مادرش روایت کرده است که ایشان از 
امسلمه همسر رسول اکرم صلی‌الّه علیه وسلم پرسید: زن در جه لباسهايى نماز 
بكزارد؟ 


فرمود: در پیراهن زنانه و چادر زنانه بلند که يشت قدمهايش را نيز بيوشاند. 
[10] وروي في خدیث عائشّة , عن النىي صلى الله عليه وسلم لا تنل صّلاة 


توت عاتشه- رضی‌الله عنها- از آنحضرت صلى الله عليه وسلم روايت كرده أست 
که فرمود: نماز زن قبول نمی‌شود مگر با چادر زنانه. 


[۱۳۲] ورویتا عن غمر ن الان وف 9 ا له قال : تصلي الْمَرَأَةٌ في 
تلائة ئة آثواب دمع ۰ وخمار ۰ وإذار” ۱ 

از حضرت عمر بن خطاب رضى الله عنه روايت شده است كه فرمود: 

زن در سه پارچه نماز بخواند: پیراهن زنانه, چادر زنانه و شلوار. 


[wv]‏ وروي ) عن آبي هریرة في امرأة ع ثرت بها ها وَعَلَيْهَا سراویل . قال 
الي صلى الله عليه وسلم : رحم الله ال ترولات. 


أ مصنف در سنن کبری (/۲۳۳) و نزد ابوداود از طريق مالک (۱۳۹). 
۲ مصنف در سنن کبری (۲۳۳/۲) و ابوداود )١181(‏ و ترمذی ان ی شا 
۳ مصنف در سنن کبری (۲۳۵/۲). 


۳۳۳ 


از حضرت ابوهریره رضی‌الله‌عنه روایت شده است که سواری زنی لغزيده او را 
انداخت» البته شلوار پوشیده بود. آن حضرت صلی‌الله عليه و سلم فرمود: خداوند بر 
زنانی که شلوار می‌پوشند. رحم فرماید. 


باب(۲۰۷) در حجاب زنان 


[۱۳۸] قال اتسر ر ن تالك : آنا آغلم بهذه الاية يعني آيَةَ الحجاب . لا أهديّت 
رنت 4 إلى نول له ف اله عليه وسلم کات نأ که في الت وضع طَعَامًا 
فَجَاء ال ونوا في نت ٠‏ فجَعَل ر سول الله صلی الله عليه وسبلم تخضرج 
وَالْقَوْمٌ مکانهم َم برجم وهم ُعُود . فأنزل له عر وجل : «يَأيَّا الذين آمشوا لا 
تدخلوا بیو ت الي دک إلى طعا کر اطرین إن إلى قل : ofa»‏ 
سالتموشن ماعا فاسالو هش“ من وَرَاء حجاب قضرب الحجاب وكا م القوي 

از حضرت انس بن مالک رضی‌الله عنه روايت شده است كه فرمود: من داناترين 
مردمان نسبت به اين آیه هستم یعنی أيهُ حجاب» هنگامی كه زینب به رسول الله 
صلی‌الْه علیه وسلم بخشیده شد. (به نكاح ایشان درآمد.) همراه ایشان در منزل 
حضور داشت» طعأمى را آماده نموده» مردم از آن خوردند و باز هم در خانه نشسته 
بودند. آتحضرت صلی‌اله‌علیه‌وسلم بیرون می‌رفت مردم نشسته بودندء باز دوباره بر 

می‌گشت. هنوز آنان همانجا بودنده سپس خداوند اين أيه را نازل فرمود: 

يتأي اليرت ءامنوالاتذ خلوا رت اي( بۇد ت لمن امعت رين 
u‏ كر 
يُؤْؤِى أَليّىٌ فیستتي- مکم وله لا ِنَالْحَقَ واذا سألشموهن ن معا 
فتعلومری مِن وَرَآ. ءِ جاب . م 

(ای مومنان! وارد خانه‌های پیامبر نشوید مگر آنکه برای صرف خوراکی به شما اجازه 
داده‌شود. بی آنکه چشم به راه آماده شدنش باشید. ولی چون دعوت شويدء درآیید و 


۱ بخاری از سلیمان بن حرب(۵۲۷/۸- فتح). 


۳۳ 


چون غذا خوردید. پراکنده شوید. ونه اینکه برای شنیدن سخنی سرگرم شوید. به 

راستی که این کار پیامبر را می‌رنجاند و از شما شرم می‌کند و خداوند [از سخن] حق 

شرم نمی‌دارد. وچون از زنان پیامبر متاعی خواهید. آن را از آن سوی پرده طلبيد). 
پس حکم حجاب نازل گشت و قوم برخاستند. 


[14] عن آنس بن مالك > قال : كنت أذخل عَلَى ر سول اللّه صلی اله عليه وسلم 
بغیر إذْن » قال : فجن يما لأذخل . فقال : على مکانك یا بي ني اه قلا حداث 
بَمْدَكَ أَمْرء لا تخل عَلَينَا إلا بإذن'. 

از حضرت انس بن مالک رضىاللهعنه روايت شده است كه فرمود: من بدون اجازه 
به نزد آن حضرت صلىاللهعليه وسلم آمدم روزی آمدم تا داخل شوم فرمود: در 
جایت توقف نما ای پسرکم» همانا بس از تو حکمی نازل شده است» بنابرین بر ما 
بدون اجازه وارد مشو. 


باب (۲۰۸) زن جه چیزهایی را از زینت در هنكام حاجت ظاهر نماید 
و چه چیزهایی را ظاهر ننماید 


خداوند متعال فرموده است :ولا تبدیرت یهن إل 0 [النور:۲۱] 

(و آرایش خود را آشکار نکنند. مگر آنچه از آن که ظاهر است). 

امام شافعی - رحمه‌الله - فرموده است: مراد از اين استثناءء چهره و دو کف هستند و 
در همین معنا از حضرت عايشه رضىاللهعنهاء ابن عباس رضىاللهعنهما و أبن عمر 
رضی‌الله‌عنهما نیز روایت شده است و از بن‌عباس رضی‌الله‌عنهما روایت شده است 
که فرمود: مراد از اين استثناء سرمه و انگشتر می‌باشد و در اين آیه اشاره است به 
چهره و دو کف. 


۱ روایت مصنف در شعب الایمان (۷۰۸). 


ro 


[140] عن عائشة أ الْمُؤْمنين »أن أ آسماء بنت أبي بَكْر دخا تا عَلَيْهَا وعند‌ها 


لني صلى الله عليه وسلم في ثياب شاميّة رقاق قرب وون ال نان ال 
عليه وسلم إلى الأرْض يبَصره ‏ وقال ا د 
التحیض ا هل ری لها إلا اقا وا لی کوج ر 

حضرت سر ایا در نزد ایشان ۳0 حضرت أسماء بنت ابى 6 در 
لباس شامی و نازک وارد شد. 

آنحضرت صلی‌الله علیه وسلم چشمانش را به زمين دوخت و فرمود: این جه لباسی 
است ای اسماء؟ زن وقتی به حد حیض (سن تکلیف) می‌رسد روا نیست که دیده 


[141] عن أبي مُريْرة . قال : قال ر سول اللّه صلی الله عليه وسلم : صقان من 
آهل الثّار که أرَهُمَا . قوم مَعَهُمْ سيّاط كَأذْنَاب یر یَضریون بها اس : 0 
کاسیات عاريَات قائلات مُميلاتة ووو هن کاال أمننمة لبخت المَائلة , 
دحل له ولا يجان ريحها 1 ها »وان ربحها لوج من گُذا وكا 

حضرت ابونریرد ر می‌اله‌عنه از آنحضرت صلی انه عليه وسلم روايت كرده است که 
فرمود: 

دو گروه از اهل جهنم هستند كه من آنان را هنوز مشاهده نكردهام: گروهی كه 
تازياندهايى مانند دم گاو دارند و مردم را با آن می‌زنند و زنانى كه بوشيده و لخت 
هستند» مايل شونده (به ديكران) و مايل کنندۀ (دیگران) هستند. سرهای‌شان مانند 


| ابوداود (1۱۰6) و مصنف در سنن کبری (۲۲/۲) هر دو از طریق ولیدین مسلم و ابوداود گفته است: 
اين حديثء؛ مرسل است :خالد بن دریک» حضرت عائشه رضىاللهعنها را درنیافته است. 


۳۳۹ 


کوهان مايل شتر می‌باشند» نه به بهشت داخل می‌شوند و نه بوی أن را می‌یابند در 
حالی كه بوی أن از کجا و کجا یافته می‌شود. 


باب (۲۰۹) در مشابهت اختیار کردن مردان با زنان و بالعکس 
[14۲] عن ابن عباس , قال من زشول ال صلی اف عليه طلم | مسا ين مسن 
الرجال بالتّسَاء ٠‏ وَالْمْتَشيّقَات من النّمَاءِ بالرجال قال اليح > رحمه الله : روا 
عن أبي فرترة » لعن رمئول الله صلی اله عليه وسلم رل بلس لبتة الصرآة . 
والمرأة تلبس لئس رل وروي عن عائشة مَرْتُوعَا : أنه لقن الرجلة من الشتاء 
از حضرت این‌عباس رضی‌اله عنهما روایت شده است که فرمود: 
رسول كرامى صلی الله عليه و سلم مردانی را که با زنان مشابهت اختیار می‌کنند و 
زنانی را كه با مردان مشابهت اختیار می کنند » لعنت کرده است. 
شيخ - رحمه‌الله - فرموده است: از ابوهریره رضی‌اله‌عنه روایت شده است که 
رسول آکرم صلی‌اله‌علیه‌وسلم مردی را که لباس زنان را بر تن‌کند و زنی را که 
لباس مردان را بر تن کند» لعنت و نفرین کرده است. 
از حضرت عائشه رضی‌اله‌عنها مرفوعاً روايت شده است که : آتحضرت 
صلی‌اله علیه‌وسلم زنانی را که خود را مانند مرد آرایش می‌کنند. لعنت کرده است. 


باب(۲۱۰) دربارة اخراج مخنث‌ها از خانه‌ها 
]٤٣[‏ عن ابن کاسه إن اک صلی اه مه اروشاع لعن اليد ن مسن الرجال 
وال رجلات من النّسّاء . وقال : آخر جوم هم من بوتكم . واخرج فلاا وثُلانا. 


_ بخاری (۳۳۳/۱۰- فتح) و ابوداود (1۰۹۷) و ترمذی (۲۷۸۶) هماه از طریق شعبه و ترمذی گفته‎ ١ 


حسن» صحیح است. 


۳۳۷ 


از حضرت ابن‌عباس رضی‌الله‌عنهما روایت شده است که رسول اکرم 
صلی‌الثه علیه وسلم لعنت کرده است مردان مخنث و زنانی را که خود را مشابه 
مردان کنند و فرمود: آنان را از خانه‌هایتان بیرون كنيد و فلانی و فلانی را از منزل 
خود بیرون کرد. 


[144] عن ام سلمة سَلَمَة ‏ ابي صلی اله عليه وسلم دخل عَلَبِهَا وعندهم مُخَنَّثْ . 
خو بثو ليد الك أخيها إن ١‏ يتح الله الطانف نف غَدا 0 تثبل 
بارتع وتلایر بان » فا لبي صلى الله عليه وسلم : آخرجخوشم يُوتكم'. 

از حضرت امسلمة رضىاثهعنها روايت شده است كه آنحضرت ل 
به نزد ايشان تشريف آورد در حالى كه مخنثى آنجا بود و به عبدالثه برادر ام‌سلمه 
می‌گفت: اكر خداوند فردا طائف را فتح كندء زنى را به تو نشان خواهم داد كه (از 
جاقى) وقتى رو به انسان می‌آید. كوشت اطراف شكمش به چهار قسم تقسيم 
می‌شود و هر وقت كه روى می‌گرداند و مىرودء در هشت قسم نمايان می‌گردد. 
آتحضرت صلىاللهعليهوسلم فرمود: اينها را از منزلهايتان بيرون كنيد. 


باب (۲۱۱) در برهيز از فتنة زنان 


[146] عن أَسَامَة بن ن رید » قال : قال ر سول الله صلی الله عليه وسلم : ما ترکته 
بدي تن أضَر على الرجال من الا" 1 

حضرت اسامه بن زید رضی‌اله عنهما روايت كرده است که آنحضرت 
صلی‌الله‌علیه وسلم فرمود: من پس از خودم فتنه‌ای مضرتر برای مردان» از زنان 
نگذاشتم . 


۱ مصنف از طریق ابن ابی شیبه (۱۳/۹) و ابوداود (4۹۳۹) و بخاری (۲۰۵/۷) از طریق هشام. 


۳۳۸ 


[163] عن أبي سعيد . أن رول الله صلى اله عليه وسلم » قال : إن ادا خضرة 
حلوة وان الله شتطللکم فبها یر كيف تعتلون ‏ فاقوا فة ایا وه 
لشتاء .فان أوّل فثئّة بني إسرائيل کات تا فده التاء . 

حضرت أبوسعيد خدرى رضىاللهعنه از شۇ اکرم صلی‌اله علیه وسلم روايت كرده 
است كه فرمود: همانا دنيا سرسبز و شيرين است و خداوند شما را در آن جانشين 
كردانيده است تا بنماياند كه شما جه عملى انجام می‌دهید. پس بترسيد از فتنة دنيا 
و فتنة زنان» زيرا نخستين فتن بنی‌اسرائیل در زنان بود. 


[181] عن ابي هريره . قال ا : إن أكترَمَا 
ُدخل الَارَ من الاس الأجو فان قيل : يا رول الله . وما الأجو وان ؟ قال : الْفْرجْ 
وال درون كر ما بُدخل الاس“ الى ٠‏ تفوی الله وخر الْخُلّق " 
a‏ 
همانا بيشترين جيزى كه مردان را به آتش جهنم داخل می‌گرداند» دو ميان تھی 
می‌باشد. 

گفتند: ای رسول‌خدا! دو ميان تهی چیستند ؟ فرمود : شرمگاه و دهان . آیا می‌دانید 
بیشترین چیزهایی که انسان را به بهشت داخل می‌گرداند تقوا (ترس از خدا) و 
اخلاق نیکو می‌باشند . 


خدأوند عزوجل فرموده 5908 : قل یرت ا من رهم [النور :۱۳۰ (به 
مردان مومن بگو: جشمانشان را [ از دیدن نامحرم] فروپوشند). 


.)۲۰۹۸/4( و مسلم از طريق شعبه‎ )4١/( مصنف در كبرى‎ ١ 
احمد از طريق محمد بن عبيد (11۲/۲) و ترمذی (۲۰۰8) و ابن ماجه (1511) هر دو از طريق‎ ۲ 


عبدالله بن بن ادريس و ترمذی گفته است: این حديث صحیح, » غریب است. 


۳۳۹ 


و فرموده است: وقل میت يَعْصْضْنَ و ین اتَصرهنْ [النور :۳۱] (و به زنان مومن 
بكو: جشمانشان را [ ازنكريستن به نامحرم] فرويوشند). 


[144] عن أبي هیر . قال : قال سول اللّه صلى الله عليه وسلم : لكل ابن آدم 
خط من اونا ٠‏ قالعيتان ران وَرْنَاهُمَا ار ٠‏ والیدان تزنیان وَرْنَاهُمَا ابطر . 
والرخلان تزنیان وَرْنَاهُمًا المَني. وال يني ناه الل والقَلب یم و ینمی 
وبصدق ذلك | رح أن که هد على ذلك آبو هریرة أله ستمعه وَبَصرَةًا. 

از حضرت ابوهریره رضىالثهعنه روایت شده است که رسول اکرم صلی الثه عليه 
وسلم فرمود: 

برای هر انسان بهره‌ای از زنا می‌باشد. چشمان زنا می‌کنند و زنای آنان نگاه است و 
دستها زنا می‌کنند و زنای‌شان گرفتن است و پاها زنا می‌کنند و زنای‌شان رفتن 
است» دهان زنا می‌کند و زنای أن بوسیدن است و قلب اراده و آرزو می‌کند و 
شرمگاه آن را تصدیق می‌گرداند يا تكذيب. 

چشمها و گوشهای ابوهریره بر اين گواهی داده اند.( یعنی بر اين حدیث) 


عن أم سلمة قالت : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وميمونة جالستان 
فجلس . فاستأذن ابن أم مكتوم الأعمى . فقال : احتجبا منه . فقلنا : يا رسول الله . 
أليس بأعمى لا يبصرنا ؟ قال : أنتما لا تبصرانه ؟ 

از حضرت أمسلمه روايت شده است كه فرمود: 

من و ميمونه نشسته بوديم كه رسول اکرم صلی الله عليه وسلم به نزد ما تشريف 
آورد و نشست. در همین أثنا ابن ام مكتوم نابيناء اجازۀ ورود خواست. آنحضرت صلی 
الله عليه وسلم فرمود: از او حجاب كنيد. ما كفتيم: ای رسول خدا! أو نابينا است و ما 


را نمی‌بیند؟ 


۱ مصنف در کبری (۸۹/۷) ابوداود (۲۱۵۳) بخاری (۲7/۱۱ ۵۰۲ - فتح) و مسلم (۲۰2/۶), 


۲ مصنف در سنن کبری (4۱/۷) ابوداود (4۱۱۲) و ترمذی (۲۷۷۸). 


۳۰ 


فرمود: آیا شماهم او را نمی‌بینید؟ 

و در روایت زهری آمده است که اين حکم پس از دستور حجاب بود. 

اما در مورد زنانی که به دوران یائسگی رسیده اندء خداوند متعال فرموده است: 
اوعد من لیام آل لا يَدْجُونَ یک حا فلیس عليه جتاح أن يصع يا 
غذرمتبرجت زیر [نور: ۰ 7] 

(نیز زنان یائسه‌ای که امید ازدواج ندارندء بر آنان گناهی نيست از آنکه لباسهای‌شان 
را در حالی فرونهند كه زینتی آشکار نکنند)ه ۱ 

أبن عباس می‌فرمود : ثیابهن» یعنی از(جلباب) پیراهن و چادر زنانه. 

(وان یستعففن خير لهن). 

مجاهد در تفسير این أيه فرموده است: يعنى اگر جلباب' بيوشندء بهتر است برای 
انان. 


باب (۲۱۳) نگاه ناكيهانى 


[19] عن جرير ء قال : ستالت اللي صلى الله عليه وسلم عن نَظَر اقا فَأمرني 
أن آعترف يَصَرِي " 

از حضرت جرير 5 شده است که فرمود: آنحضرت صلی الله عليه وسلم را در 
مورد نگاه ناگهانی پرسیدم. بس مرا دستور داد تا دیدگانم را برگردانم. 

شيخ احمد - رحمه الله - فرموده است : در مورد نگاه ناگهانی واجب همین است که 
جهره بر گردانده شود. 

اما حديث بریده که رسول اکرم صلی الله عليه وسلم به حضرت على فرمود: « بار 
اول که نگاه کردی. بار دوم منگر؛ زيرا نگاه اول برای تو است» اما نگاه دوم نیست». 


١‏ جلباب به پیراهن و چادر زنان گفته می‌شود. 
۲ مصنف در سنن کبری (۸۹/۷ ۰ و مسلم (11۹4/۳) . ابوداود (20) و ترمذی (59//1) همه از 


5١ 


مراد اين حديث أن e‏ اراده صورت كرفته اشكالى نداردء 
جون نكاهت بطور ناگهانی بر أن افتاده استء اما نگاه دوم برای تو نیست؛ يعنى 
اینکه نكاهت را ادامه‌دهی» يا بار ديك نكاه را اعاده‌کنی و يا هم برای بار اول کسی 
را بنگری همه ناجايزاند. 

[1۵۰] ورویتا في خدیث جابر , آن اي صلی الله عليه وسلم . قال : ان الْمَراة 
تقبل في صورة شيْطان . وبر في صورة شیطان . فمن وجد ذلك فلیأت أَخلّه 
اله يُضْمرٌ ما في لَفْسه'. 

از حضرت جابر - رضی‌اثه‌عنه - روايت شده است كه رسول اكرم صلی الله عليه و 
سلم فرمود : همانا آمدن زن به صورت شيطان و يشت كردن أو هم به صورت 
شيطان می‌باشد. هركس جيزى در قلبش یافت» به نزد همسرش بيايد. (يعنى با او 
همبستر شود) چون اين عمل, نفس أو را تسكين مىدهد. 


باب (5١1)در‏ ممنوعيت خلوت كردن زن و مرد نامحرم 


[101] عن ابر بن عباس » قال : متمشت حبنة اح على العا برطم + ٠‏ يمول : لا يَخْلُونَ 
رجل اف ولا افر ائرأة إلا وتعها ذو مخرم . 

از حضرت بن عباس - رضىاللهعنهما - روایت شده است که رسول اکرم صلی الله 
عليه و سلم فرمود: هیچ مردی با زنی در خلوت ننشیند و زن» بدون همراه داشتن 
محرم مسافرت ننماید. 


باب (۲۱۵) دربارة محارم 
۱ مصنف در سنن کبری )٩۰/۷(‏ و مسلم (۱۰۲۱/۲), 


۲ مصنف در سنن کبری )٩۰/۷(‏ و اين حديث متفق عليه می‌باشد از حدیث سفیان» بخاری (6۷۲/۶ و 


.{AVANY) مسلم‎ 


۳:۲ 


خداوند عزوجل است: 
ولا بتدیرت زیتتهن إل رلیرت أذ ابیت ی أو تام وتو أذ أنتايهيث ار 
تا اد أ إحْوَين اذب إخونهٽ وبق أحْوَتِون از شَآپهن وم مت 
أَيَمَسْهُنٌ أو ابوس عير اوی لاربة ین آَلرَجَالٍ أو آلطِفلٍ اليرت لز يَظْهَرُوا عل 
عور تلسار [النور .]۳١:‏ 
(و آرایش خود را آشکار نسازند مگر بر شوهرشان يا پدرانشان يا پدران شوهرشان يا 
پسرانشان يا پسران شوهرشان يا برادرانشان يا پسران برادرانشان يا پسران 
خواهرانشان يا زنان [همآيين]شان يا برده هايشان يا طفيليانى كه نسبت به زنان 
رغبت ندارند که پیرو شمايند يا كودكانى كه هنوز بر شرمگاه زنان اطلاع نيافته اند). 
يس شوهر محرم زن می‌باشد مادامى كه در نكاح هم باشند و هركسى که نكاح أو 
برايش درست نيستء جه از نگاه نسب يا رضاعت» محرم شمرده می‌شود و در اين 
محارم عموها و دایی‌های زن هم داخل‌اند. 
و در اين قول خداوند :« او بنى اخوانهن او بنی اخواتهن » اشاره است به‌سوی 
عموها و دایی‌ها. 
[1۵۲] وأما قوله : ده نسائهن» فقد روینا عن عمر بن الخطاب أنه کتب إلى أبي 
عا بن اجراخ أن قا من نا اتسين دحي امات رن ناء 
من أهل الكتاب فمنع ذلك . وفي رواية أخرى : فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها 
و اما دربارة قول خداوند:« او نسائهن» از عمربن خطاب رضی‌الله‌عنه روایت كردهايم 
که ایشان به ابوعبیده بن جراح رضی‌اله‌عنه چنین نوشت : زنان مسلمان در حمام 
داخل می‌گردند و همراه آنان برخی از زنان اهل کتاب هم داخل می‌شوند» يس آنان 
را از این عمل منع‌کن. 


۳:۳ 


و در روایت دیگری چنین آمده است که: حلال نیست برای زنی که به خداوند و روز 
رستاخیز ایمان دارد كه عورتش را (زنانی) بجز اهل ملت او بنگرند. 

اما در مورد مردانى كه نيازى به زنان احساس نمىكنند.(غير أولى الإربة من 
الرجال) از ابن عباس روايت كرديم كه درباره آنان فرمود : مراد از آن مردى است 
كه همراه بقيه مردم مىأيدء اما از نكاه عقل» كم دارد و به سوى زن‌ها حركتى و 
شهوتى ندارد. و شعبی» طاووس و حسن گفته اند : مردى را كويند كه نيازى به زنان 
در وجود أو نيست . 

و اما مجاهد درمورد طفل گفته است: آنهایی مراد هستند كه بنابر خ,دسالی, 
نمی‌دانند كه زن جيست 

و خداوند عزوجل بردكان و أنانى را كه به سن تكليف نرسیده‌انده دستور دادهء تا در 
سه وقت ممنوع اجازه خواهند. قبل از نماز فجر كه مرد با همسر خود خلوت 
می‌گزیند و در هنكام ظهر و پس از نماز عشاء. و فرموده است: 

تأيه یرت ما مومس نک لین ملكت یشک ونر لالم مسكز - تا 
رت وَإذابلغالأطفل نكم الحم لیستغذثوا ما آستلدن ازيرت و [نور 
:۵۸ ] (أى مومنان e‏ و کسانی از شما که به بلوغ نرسیده‌انده بايد سه 
نوبت از شما اجازه‌گیرند؛ پیش از نماز صبح.... و چون کودکانتان به باوخ رسیدنده 
بايد مانند کسانی که پیش از آنان اجازه می‌گرفتند اجازه كيرند). 

و أيه اجازه‌گرفتن يس از بلوغ» عام است» محارم و غير محارم را نیز شامل است. 


[۱۵۳] عن عطاء بْن یار أن رَسُول الله صلی الله عليه وسلم سال رجل تال : 
با سول الّه ادن علی | کي ؟ ققال رئول الله صلى عليه وس : نَم قال 
الرجخل : اي مَعها في یت ٠‏ فا ول الله صلى الله عليه وسلم کک 
٠‏ معا الجر" : إنّي حَادمُها . NNE‏ 

اھا رنه ؟ قال : لا ال : فَاسْتَأذنْ عیها . 
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.)4۷/۷( مصنف در سنن كبرى از طريق مالک‎ ١ 


۳۶ 


از عطاء بن يسار روایت شده است که مردی از رسول اکرم صلی الله عليه وسلم 
پرسید: ای رسول‌خدا! آیا هنكام رفتن پیش مادرم اجازه بخواهم؟ فرمود: آری» أن 
شخص كفت : من که همراه او در منزل زندگی می‌کنم. رسول اکرم صلی الله عليه 
و سلم فرمود: آیا خوشت می‌آید كه او را برهنه ببینی؟ گفت: خیر. فرمود: يس بر او 
اجازه ورود بكير و داخل‌شو 


باب (۲۱۳) دربارة خوشپویی 


۵ ی هد 


[۱۵4] عن نُمامَةٌ بْن عبد اللّه : بن آتس ‏ أن سا كان لا رة الطیسب ٠‏ وغم أن 
سول الله صلی الله عليه وسلم لا ره الطيب"'. 

از ثمامه بن عبدالله بن انس روايت شده است که : حضرت انس رضىاللهعنه 

خوشبويى را رد نمىكرد و بر این باور بود كه رسول خدا صلی الله عليه و سلم 

خوشبویی را رد نمی کرد. 


[100] عن أبي هريرة › عن الي صلى الله عليه وسلم ؛ ٠‏ قال : من عرض عليه 
طیب قلا یر فا خفیفا ال طب الرأئحة . 

از ابوهريره - رضىاثهعنه- روایت شده است که رسول اکرم صلی الله عليه وسلم 
فرمود: هركس که خوشبویی بر او عرضه گردید أن را رد نکنده زيرا بار آن سبک و 
بویش خوش است. 


١‏ بخاری (۳۷۰/۱۰ - ۳۷۱ فتح) از ابی نعیم و ترمذی (۲۷۸۹) از طریق عزره. 
۲ مصنف در سنن کبری (۲4۵/۳) و مسلم (۱۷۳۱۷/6) از طریق مقری. 


۳۵ 


باب (۲۱۷) دربارة خوشبویی مردان و زنان در هنكام خروج از منزل 


[163] عن عمران بن ال 0 : لا ار کته 
الأرجوان . ولا بر الْمُعَصفْرَ ولا أبس القّمیص کلف بالخریر ‏ 

از عمران بن حصين E‏ - روايت شده است که 5 ۳0 صلى الله 
عليه وسلم فرمود : 

بر مركبى كه پارچه ارغوانی بر أن باشد سوار نمی‌شوم» لباس زعفرانی نمی‌پوشم و 
همجنين جامه دوخته‌شده با ابریشم رأ نمی‌پوشم . 

(راوی) گفته است: حسن (راوی حديث) هنكام روايت حدیث» به كريبان جامه‌اش 
اشارهكرد و همجنين فرمود: خبردار! خوشبويى مرد بويى است که داراى رنگ نباشد 
وزينت زنان» رنگی, است که داراى بو نباشد. 

سعید (راوی حدیث) گفته است: مراد از زينت زنان, هنكام بیرون رفتن از منزل 
می‌باشد» اما برای شوهرانشان به هرگونه‌ای که بخواهند می‌توانند زین ت‌کنند. 


[101] عن أبي مُوسى الأشعري . أن رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم . ٠‏ قال : ابا 
افرآة استتغطرت قرت على قم ليجدوا ربخها هي ال عبن ان 

از ابوموسی زر و کا که 
و سلم فرمود: هر زنى که عطر بزند و بر قومی گذرکند تا بوی أو را احساس کنند. 
پس او زناکار است و هر چشمی که به او بنگرد زناکار است. 


[164] عن أبي هرآ ائرأة ثرت تا به صف ریخها . فقال ا 
التنجد تریدین ؟ ات : عم . قال : وله تبت ؟ قالت : عم ٠‏ قال : قازجعي 
۱ مفب در كبري (۲۵۹/۳) 


۲ مصنف در کبری (۲4۳/۳) و ابوداود (1۱۷۳) و ترمذی تا اس ی ی ثابت 


۳:1 


فاغتسلي . فالي سمغت سول اللّه صلی اله عليه وسلم . یل : ما من امرأة 
رح إلى اند يخصفه ریخ يل الله منها متلاتها حى تزجع إلى ينها 
از حضرت ابوهريره - رضىاللهعنه- روايت شده است كه زنى از كنار ايشان گذشت 
كه بادء بوى أو را پخش می کرد» يس ابوهريره فرمود: ای كنيزرحمن! آیا می‌خواهی 
به مسجد بروى؟ گفت: آری. ابوهریره پرسید: خوشبو زده‌ای؟ كفت: آری. ابوهریره 
فرمود: يس بازگرد و غسل كن (آن خوشبویی را شستشو ده)» زیرا من از رسول اکرم 
صلی الله عليه وسلم شنیده‌ام كه فرمود: هر زنی که خوشبو بزند و به سوی مسجد 
روان شود خداوند نماز او را نمی‌پذیرد تا وقتی که به منزلش برنگشته غسل نکند. 


[104] عن عائشة . قالّت : قال ر سول الله صلى الله عليه وسلم : لان تم تصلي المرأة 
في ها خير لها من ان تُصلي في حجئرتها » ولأنا أعتلي في حجر جر تھا حبر لها من 
دما ی ار 3 کل ي الک ي له من نماي في اتد" 
وسلم فرمود: نماز خواندن زن در E‏ از نماز خواندن او در Bs‏ 
خواندن او در حجرہ بهتر است از نماز خواندن او در سرای و نماز خواندن او در 
سراىء بهتر است از نماز خواندن ن أو در مسجد. 


[104] عن عُمّرة . عن عائشّة قالت : لو رأی رسول الله صلی الله عليه وسلم ما 
أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد كما منعته نساء بنى |سرائیل . قلنا : يا هذه 


يعني لعمرة : أومنعت نساء بني إسرائيل ؟ قالت : نعم . 


١‏ مصنف در كبرى (147-1710/7) و همجنين ابوداود (۱۷۶) و ابنماجه (4007) آن را از طريق 
ابی‌رهم از ابوهريره روايت كرده اند. 
۲ مصنف در سنن كبرى (۱۳۲/۳). 


۳:۷ 


عمره از عائشه - رضی‌اثه‌عنها - روایت کرده است که فرمود: اگر رسول اکرم صلی 
الله عليه وسلم مشاهده می کرد که زنها پس از ایشان جه چیزهایی را ایجاد کرده‌اند. 
لبته که آنها را از رفتن به مسجد باز می‌داشت» چنانکه زنان بنی‌اسرائیل از رفتن به 
مسجد بازداشته شدند. ما گفتیم: ای عمره آیا زنان بنی‌اسرائیل بازداشته‌شدند؟ فرمود: 
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أرى. 


باب (۲۱۸) دربارة سرمه 


[11۰] عن این بن ا آن اي صلی اف عليه وسلم » . قال : عَلَيْكُمْ بالائمد . اه 
جلو الم تا وعم أن سُول الله صلى اله عليه وسلم ات لسة 
مُكْخلةً يَكْتَحل مها کل لیلد لا في هذه وگ ا في هذه . 

از ابنعباس - رضی‌اله‌عنهما - روایت شده است که رسول اکرم صلی الله عليه 
وسلم فرمود: از سرمه اثمد استفاده نمایید» زیرا این سرمه» چشم را جلا می‌بخشد و 
موها را می‌رویاند. 

و بر اين باور بود كه رسول اکرم صلی الله عليه وسلم سرمه‌دانی داشت كه در هر 


شب هر چشمی را سه بار سرمه می کرد. 


باب ( ۲۱۹) دربارة بازی‌های جایز 


[111] عن عقبّة بن ن عامر , قال ای على اج علية ويتام :لدتو واوا 


وان ١‏ روا أحبا اي من أن ربوا ٠‏ کل شياء يلهو به الرخل باطل إلا رفي 


۱ مصنف در سنن کبری (7. ۱۳۳) و اين دپ متفق عليه است از حديث یحیی بن سعید. بخاری 
(۳:۹/۲ - فتح) و مسلم (۳۲۹/۱. 
۲ ترمذی (۱۷۵۷) از طب یز رداود طیالسی و مصنف در كبرى ۲۱۱/4۱). 


۳:۸ 


سوام 30 


رل پقنسه أذ أديبة رس و فلت نرق من الحو" »ون رال 
رتي بغدما عله مق کر اّذي له الا 

از عقبه بن عامر رضىاللهعنه روایت شده است که رسول اکرم صلی الله عليه وسلم 
فرمود: تیراندازی كنيد و سوارکاری نمایید و تیراندازی شماء محبوب‌تر است در نزد 
من از سوارکاری شماء هرکار بیهوده یک انسان» ارزشی ندارده جز اينكه با کمانش 
تیراندازی کند يا اسبش را ادب کند يا با همسرش بازی نماید. زیرا این موارد حق 
اند و هركس يس از آن که تیراندازی را فراگرفت آن را رها کند. بی‌گمان ناسپاسی 


أن را كرده أست. 


[117] عن عائشة . قالت : واللّه لم ریت رسول اللّه صلی الله عليه وسلم موم 
عَلَى باب خبرتي وَالْحَبشَة يعون بالحراب في الَنجد . وَرَسُول الله صلى الله 
عليه وسلم يسني بقوبه لأنظر إلى لعبهم تن أذ وغاتقه . كم بوم من أجلي 
حَنَّى أكون اتا الي أنصّرف افدروا كَدْرَ الجارية. الححدبئة الس ' الحريصة على يَ 
7 
از حضرت عائشه رضىاللهعنها روايت شده است كه فرمود: به خدا سوكند رسول 
اکرم صلی الله عليه وسلم را چنان ديدم كه بر دروازه خانه من مىايستادء در حالى 
كه حبشى ها در مسجد نيزه بازی می‌کردند و رسول الله مرا با لباسش می‌پوشانید. 
تا از ميان كوش و شانه مبارك ايشان بازی آنها را تماشاکنم» سپس چندان 
می‌ایستاد که من خودم برمی‌گشتم» پس اندازه كنيد كه دختر كم سن و سالی که 
دیدن بازیها را می پسندد (یعنی خود ایشان) چقدر ارج نهاده می‌شود. 
شيخ - رضی‌الله‌عنه - فرموده است: اين حديث بر جواز نیزه بازی دلالت داردء زیرا 
در این بازى» تمرین آمادگی جنگی است و بهتر آنست که گوبیم: پیامبر صلی الله 
عليه و سلم بدان جهت به حضرت عائشه اجازه نگاه كردن به آنها را داد كه ايشان, 


۱ مصنف از طریق ابوداود طیالسی (۱۰۰۷). 


۲ مصنف در کبری (4۳/۷) و بخاری از طریق زهری ۵۵/۹ - فتح) 


۳:۹ 


دختر کوچکی بود و هنوز در حد زنان نرسیده بود و این أمر هم قبل از نزول حجاب 
بوده است. والثه اعلم. 


باب (۲۳۰) دربارة بازی‌های ناجایز 


حم و اد ان سود ال ای إن عليه تلم زا 

: ن لعب بالردشیر َكأَنّمَا غتس یدة في لحم خنزیر ودمه . 

سليمان بن بريده 1 پدرش روایت كرده است كه رسول اكرم صلی الله عليه وسلم 
فرمود: هركس با نردشير بازی كند كويا دستش را در گوشت و خون خوكى فروبرده 
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است. 


۳ 


[174] عن آبي موس . قال : ال رول اللّه صلى الله عليه وسلم : من لعب 
ردق عصتی الله وله" 

آبوموسی روایت کرده است که رسول اکرم صلی الله عليه وسلم فرمود: 

هركس با نرد بازی کند خدا و رسول را نافرمانی کرده است. 


[110] أن آبا موسی الأشعري قال : لا يَلعَبُ بالشطرنج إلا خاطی * 
از أبوموسى رضى الله عنه روايت شده أست که رسول اكرم صلی الله عليه وسلم 
فرمود: جز خطاکاره کسی دیگر با شطرنج بازی نخواهد کرد. 


١‏ مسلم (۱۷۷۰/4) و ابوداود (4۹۳۹) و ابن ماجه (۳۷۲۳) همه از طریق سفیان. 

۲ ابرداود )4٩۳۸(‏ و ابن ماجه (۳۷۱۲) و مصنف در سنن کبری (۲۱2/۱۰- ۲۱۵) همه از طریق 
سعیدبن ابی هند. 

۳ بازی معروف که آلت شبیه شطرنج و مركب از تخته و سی مهره «۱۵ مهرم سفید و ۱۵ مهرة سیاء» و 
دو طاس می‌باشد و أن را تختة نرد هم گویند. 


.)۲۱۲/۱۰( مصنف در سنن کبری‎ ٤ 


[137] عن أبي هریرت قال : رآی رسول الله صلى اله عليه وسلم رجلا یم 
از ابوهريره رضىاللهعنه روایت شده است كه رسول اکرم صلی الله عليه وسلم 
فردى را مشاهده نمود كه به دنبال كبوترى است» فرمود: شيطانى است كه شیطانی 
ديكر رأ دنبال می‌کند. 


[10۷] عن صفية ؛ أن ابن عمر دخل على بعض أهله وهم يلعبون بهذه الشهاردة 
فكسرهاء ورویناه عن سلمة بن الأكوع أنه كان ينهى بنيه عن ذلك . وقال : إنهم 
يحلفون ویکذبون وعن أم سلمة أنها کرهتها . 

از صفيه رضىاللهعنه روايت شده است كه حضرت ابنعمر بر بعضى از افراد 
خانوادهاش داخل شد در حالى كه آنها با شهارده " بازی مىكردند. يس أن را شكست. 
و از سلمۀ بن اكوع رضی‌اله‌عنه نيز روايت شده است كه ايشان فرزندانش را از أن 
منع مىكرد و مىفرمود : آنان سوكند مىخورند و دروغ می‌گویند و از ام‌سلمه 
رضىاللهعنها نيز روايت شده است كه ايشان أن را ناپسند می‌داشت. 


١‏ مصنف در سنن كبرى (۱1۹/۱۰) و بخاری در الادب المفرد (۱۳۰۰) و ابوداود )٤۹٤۰(‏ و ابن ماجه 
(۳۷۱۵) همه از طريق حماد. 

۲ مصتف در سنن کبری (۲۱۷/۱۰). 

۳ شهارده جمع شهرود» سازی قدیمی که طول آن دو برابر عود بوده است و بر آن دو سیم به صورت 


دو تا دو تا می‌بسته اند و کاسه و سطح آن به شکل عود بوده است. 


ار 


[11۸] عن عانشت انها قالت : كنت ألْعب بالات عند رسُول الله صلی الله عليه 
وسلم ‏ وکان بأتني صواحبي من مرول الله صلی اله عليه وسلم . 
قالت : وان اي صلی الله عليه وسلم ربن اي یل معي '. 

از حضرت عائشه رضی‌الّه عنها روايت شده است كه مى فرمود: من در نزد رسول 
اکرم صلی الله حليه وسلم با عروسکها بازی می‌کردم و دوستان من می‌آمدند. اما از 
رسول أكرم صلی الله عليه وسلم فرار می‌کردند و همچنین فرمود: رسول اکرم صلی 
الله عليه وسلم آنها را نزد من می‌فرستاد تا با من بازی‌کنند. 


ل 


[115] عن عائشة . في رؤية الى صلى الله عليه وسلم بات لعائشّة لین . 
: ما هذا ؟ قَقَالتَْ : بناتي . قال : فما هذا الذي أرى في وَمنطهن ؟ قات 00 
قال : ما هذا الذي عليه ؟ قال : جناحان . قال : رس له جناخان قات : و 
سفت یانب داد یلا لها أجنحةٌ ‏ قالت ا 
اجه" : 
از عائشه - رضی‌اله‌عنها - روایت شده است که رسول اکرم صلی الله عليه وسلم 
عروسکهای ایشان را ديد و پرسید: ينها چیستند؟ گفت: دخترانم هستند» فرمود: پس 
آن چیست که در وسط آنها می‌بینم؟ گفت: اسبی است. فرمود: آن حيست که بر ان 
وجود دارد؟ گفت: دو بال هستند. فرمود: اسبی دارای دو بال؟! گفت: نشنیده‌ای که 
حضرت سلیمان بن داود اسبهایی دارای بال داشت. حضرت عائشه رضی‌الله‌عنها 
می‌گریا : بس خندید تا ابن که نواجز مبارک ایشان ظاهر گشت. 
شيخ احمد رحمدالله گفته است: در نزد برخی از اهل علم همه اين موارد محمول‌اند 
بر دوران کودکی ایشان. ابو عبید گفته است: دلیلش در نزد ما اين است که اين 
بازی» لهو کودکان می‌باشد اما برای بزرگان مکروه است. 


۸٩۱ -۸۹۰/4( مسلم‎ 


oY 


[ ۷ قن عنرو إن الشرید + هن ایا قال ات اي صلی لل هليه يه وسلم 
ما افية من قول أمَيّة بن آبي الصلّت > کل ذا يمول : هيه . هيةء ثم قال : كاد 


۳2 مم 


عمرو بن شرید از پدرش روایت نموده است که فرمود: 

برای رسول اکرم صلی الله عليه وسلم صد قافیه از شعر اميه بن صلت خوانده شد 

كه بر همه می‌فرمود: هیه, هیه, و يس از أن فرمود: نزدیک بود که در شعرش 

مسلمان شود. 

[171] ورويتا عن ابي : بن كفب أ أن ر سول اللّه صلى الله عليه وسلم . ال : إن 
من الشّغر حكمة . ١‏ 

از ابی بن كعب رضىاثلهعنه روايت شده است كه رسول اكرم صلی الله عليه وسلم 

فرمود: همانا برخى از اشعارء حکمت‌آمیز هستند. 

اما اين قول پیامبر صلی الله عليه وسلم که فرمود: 

اگر درون انسان از چرک پر باشد. بهتر از آنست که از از عراف . معنایش س 

والله اعلم - آنست که درونش چنان از شعر پر شود که او را از قرآن خواندن و ذکر 

خداوند مشغول دارد. 


[۷۲] عن أبي مالك ال ا Pg‏ 
عن الي صلى الله عليه وسلم ‏ أ أله قال : لَيَسْربّنَ آناس من أمّتي الْحَمْر . يُسَمُونَهَا 


١‏ مصنف در سنن کبری (۲۳۷/۱۰) و مسلم (۱۷۱۷/۶) از طريق عبدالله بن عبدالرحمن. 
۲ مصنف در سنن کبری (۲۳۷/۱۰) و بخای (4۲/۸) و ابوداود (6۰۱۰). 
۳ مسلم (۱۷۳۱۹/4). 


ror 


بعر اسْمهَا . 0 عَلَى رؤوسهم ] لاف وَالْمُعْئْيَاتهُ » خسف الله بهم 
الأراض وت وتيقل فل مهم القردة والختازیر. 

سالک اشعری رض اتنطنه روات شه اليك که ویول اما له فا 

وسلم فرمود: حتماً انسانهایی از امت من شراب می‌نوشند. البته آن زا با نام ديكرى 

نامكذارى می‌کنند. طنبور و آلات موسيقى در نزدشان نواخته مى شود و ترانه‌خوانان 

برای آنان می‌خوانند. خداوند آنان را در زمين فروخواهدبرد و از آنها كروهى را بوزينه 

و خوكهايى خواهد كردانيد. 


[11] عن ان عباس ؛ كن ا مل اله عليه :ويام + ٠‏ قال : إن الله حرم علیکم 
الح والتیسر والكوبة وهو لطبل وقال : کل شنکر حرام . 
از ابن عباس - رضی‌الله‌عنهما - روايت شده أت كة 2 اکرم صلی الله عليه 


وسلم فرمود: خداوند شراب قمار و طبل را بر شما حرام کرده و فرموده است: : هر 
مس تكنندهاى حرام است. 


[1۷4] عن ابن عباس . قال : هی رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم عن التّحْريش 
ین البائ ". 

از ابن‌عباس - رضىاللهعنهما - روايت شده است که رسول اکرم صلی الله عليه 
وسلم از شورانيدن حيوانات بر همديكر نهى كرده است. 


[۷] عن آنس بن مالك » يفول : َال رثول الله صلی الله عليه وسلم : کشت من 
دد ولا د منى . 


١‏ مصنف در سنن كبرى (۲۲۱/۱۰) و ابوداود (۳۹۸۹) و ابنماجه (1۰۳۰) هر دو از طريق معاويه بن 
۲ مصنف در سنن كبرى با همین سند آوده است. (۲۲۱/۱۰). 


۳ مصنف در سنن کبری با همان سند (۲۲/۱۰). ابوداود (10377). ترمذی (۱۷۰۸) از محمدین علا. 


از انس بن مالك رضی‌اثه‌عنه روايت شده است كه رسول اکرم صلی الله عليه وسلم 
فرمود: من اهل باطل (لهو و لعب) نيستم و باطل هم از من بدور است. 


باب (۲۲۱) در كراهيت آویزان كردن زنگوله در سفر 


[171] عن أبي هريرة . أن اللي صلى الله عليه وسلم . قال : الخرس عزامیسر 
الشيطان . 

از ابوهریره رضىالهعنه روايت شده است که رسول اكرم صلی الله عليه وسلم 
فرمود: زنگوله. ساز شيطان است. 


(۷] عن أبي هر ٠‏ عن زمئول الله صلی الله عليه وسلم ۰ قال : لا ت ڪب 
التلانكة رف فيا جرس ولا كلب 


از أبوهريره 8 رضی‌اه عنه - روایت شده است که رسول اکرم صلی الله عليه وسلم 
فرمود: فرشتكان با كروهى كه زنكوله يا سكى همراهشان باشدء همراه نمی‌شوند. 


باب (۲۲۲) دربارة نهى از سوارشدن بر حيوانى كه نجاست بخورد 
SS‏ 


۲ حضرت بن عباس رضی‌اله عتما شده E‏ 


.۲6۸ مصنف در سنن کبری (۰ ۱ بخاری در الادب المفرد (۷۸۵) نک: الاداب ص‎ ١ 
مسلم (۱3۷۲/۳) مصنف در سنن کبری (۲۵۳/۵) از اسماعیل.‎ ۲ 


pla‏ (۱3۷۲/۳ سنن کبری (۲۵۸/۵) از طریق سهیل. 
یت كرف 1 همین سند (۲۵4/۵) بخاری (۱1۵/۷) ابوداود (۳۷۱۹. 


Yoo 


رسول اکرم صلی الله عليه وسلم از نوشيدن از دهانه مشكيزهء نهی‌کرده است و از 
سوارشدن بر حیوانی که نحاست می‌خورد 9 حیوانی که هدف قرارداده‌شده» در 
مسابقه تیراندازی کشته شود نیز نهی کرده است. 


باب (۲۲۳) دربارة نیهی از زدن بر چهره 


[114] عن جابر ن عبد الله ول : ّى رول الله صلی الله عليه وسلم عن 
الو شم في الوه » الب في الوه وروا عن الي صلى اله علیسه وسلم 
شید في لشن اكه : التهِيمّة'. 

از حضرت جابر بن عبدالله - رضی‌الثه عنه - روایت شده است که فرمود: 

رسول اکرم صلی الله عليه وسلم از داغ و نشان كردن بر چهره و زدن بر چهره نهى 
کرده است. 

از رسول اکرم صلی الله عليه وسلم روایت شده است كه از نفرین کردن حیوانات به 
شدت نهی کرده است. 


[۷۸۰] عن آي هرر ٠‏ عن الب صلى الله عليه وسلم . قال : إيَاكُمْ أن تخذوا 
مور دوک عابر اللہ عر وجل الما رها لمکم إلى بلد كم توا 

الغیه الا بشق لنش وجتل لَكُمْ الأرض ‏ فعلیها قافضوا خاجانکم" 

از حضرت ابوهریره - رضىاللهعنه - روایت شده است که رسول اکرم صلی الله 

عليه وسلم فرمود: از اين که يشت چهارپای‌تان را منبر قرار دهید» بپرهیزید (یعنی در 

حالت ایستاده بر آن توقف ننمایید)؛ زيرا خداوند بدان جهت آنان را برای شما مسخر 


IVT) مسلم از طريق حجاج بن محمد‎ ١ 
.)4/١؟( مصنف از طریق ابوداود (۲۵۷) نک: بذل المجهود‎ ۲ 


۳۵۹ 


گردانیده است که شما را تا شهری که بدون مشقت بدان نمی‌رسید. برساند و زمين 
را در اختیار شما قرار داده است» يس نیازهایتان را بر آن برطرف سازید. 


[141] وَرّینا في خدیث عاذ ن بن أن »اي صلى الله عليه وسلم .قال : 
ارْكبُوا هذه لوا سَالمَةوَابْتدعُوها تال . ولا تخدذوها كراسي 

از معاذ بن انس رضى الله عنه روایت شده است که رسول سای اه وا 
فرمود: این حیوانات را با سلامتی سوار شوید. با سلامتی آنها را رها كنيد و آنها را 
صندلی قرار ندهید. 


[7۸۲] عن أنس › ٠‏ قال : كان الي صلى الله عليه وسلم إِذَا أصتبح في سر مَشَى 


از حضرت انس - رضىاللهعنه - روايت شده كه فرمود: رسول اكرم صلى الله عليه 
وسلم هنكامى كه در سفر نماز فجر را می‌خواند. قدرى پیاده‌روی می کرد و مهار شتر 
ایشان را گرفته می‌بردند. 


باب (۲۲۵) دربارة بدرقه و وداع 


[۸۳] عن سَهل بن مُعَاذ ن آنس ‏ ؛ عن أبيه , عن رول الله صلی الله عليه وسلم 
٠‏ قال : لأا أي مجتاهد؟ في متيل الله نك على رخله غُلوة أو روخة أخسبا 
اي من اليا وتا فيها . 

حضرت معاذ بن انس - رضىاللهعنه - از پدرش روایت کرده است که رسول اکرم 


صلی الله عليه وسلم فرمود: 


١‏ سنن كبرى )00/0( و حاکم در مستدرک (۱/) و ذهبی آن را صحیح قرار داده است. 
۲ سنن كبرى بيهقى (۲60/۵). 
۳ سنن کبری (۱۷۳/۹) از طریق حاکم در مستدرک (4۸/۲) نک: الآداب ص ۲۲ 


Toy 


البته اگر من مجاهدى را كه در راه خدا بيرون می‌رود بدرقه کرده» صبح يا شام از 
بازماند گانش خبرگیری نمایم» برایم از دنيا و أنجه در أن أست» پسندیده‌تر می‌باشد. 


[184] وروینا عن عکرمة . عن ابن م عباس . قال :تی معام ور الله صلى ا 
عليه وسلم إلى قیاقد حين وم . ثم قال : انطَلقُوا على انم الّه | 1 

أعنهم . 

از حضرت أبن عباس - رضىاللهعنهما - روایت شده است که فرمود: 

رسول اکرم صلی الله عليه وسلم هنكامى كه ايشان را رهسپارکرد. همراه ايشان تا 

بقيع الغرقد قدم زدء سپس فرمود: با نام خدا برويدء خداوندا! ایشان را يارى نما. 


[180] وَووينًا ع“ بيد الّه ِن يزيد . ال : ان ُو الله صلى الله عليه وسلم 


ادا شیر شیم جِيشا بل عَم عَمَبَةَ الوذاع > ال نت ستودغ 7 الله دینکم وآمانتکم وخواتم 


a 


از عبيدالله بن يزيد روايت شده است که فرمود: پیامبر صلی الله عليه وسلم هنكامى 
که لشكرى را بدرقه كرده به عقبه الوداع مىرسيدء می‌فرمود: 


أمنتواد اع اللّه دینکم وآمانتکم وخوات تم أغمالكم. 


آمانت‌داری و خاتمه کارهای‌تان را به خداوند می‌سپارم). 
باب (۲۲) دربارة ذکر الله هنكام سوارشدن بر حیوان 


[141] آخترني علي بن زيقة رب له شهد علا حين رکب ٠‏ فلا وضع رجله 
ني الراب كان للا ا رق فان e‏ : «سْبْحَان الذي 


۱ مسند احمد (۲۳۹۱) مسند بزار (LVAT)‏ 


۲ سنن کبری (۲۷۲/۷). 


۳۵۸ 


مر هه مقر ۳3 مد تفت 
ما ُضحکت يا تب الله ؟ قَالَ : الْمَيْدُ . أو قال ی دا : لا إله الا 


ت 


آنت لمت تفسي فَاغْفرْ لي . ال لا يعفر لوب إلا أت . بعلم آله لا يعفر 
الذنوب الا هو 


از على بن ربیعه روایت شده است که ایشان حضرت على رضىاللهعنه را هنكام 
سوارشدن مشاهده کرده آنجا حاضر بوده يس هنگامی که پایش را در ركاب گذاشت؛ 
فرمود: بسم الله و هنگامی که بر أن سوار شد. فرمود: ال<مدلله. سپس گفت: 
سْبِحَانَ الذي محر لنا هذا وما كنا له مفرنین» ول إلى رتا لمنقلبون. 

باز سه بار حمد گفته سه بار تكبير كفته. »> سپس فرمود: 

لا ال الا أنت نت ٠‏ ظلنت تفي قاغفر لي اه لا یر لوب إلا أت 

آنگاه خندید. کسی گفت: علت خنده‌ات چیست ای الیو فرمود: من رسول 
اکرم صلی الله عليه وسلم را مشاهده نمودم که چنین کرد که من کردم. و چنان 
كفت که من گفتم. سپس خندید. ما گفتیم: ای رسول خدا! علت خنده‌ات چیست؟ 
فرمود: از بنده - يا فرمود: از کار بنده در شگفت شدم - هنگامی که می‌گوید: لا اله 
الا أنت نت ظلشته تفسي قاطنر لي . اه لا یف لوب إل آنت» می‌داند كه جز 
خداوند کسی دیگر گناهان را نم ىأمرزد. 

[۸۷] عن عبد اللّه ن سترجس ٠‏ قال : كان اي صلى الله عليه وسلم یو من 
خَمْس لا سافر : من وخاء السَفْر . وَكَآبَة ة مب . والخور بغ اور ٠‏ ودغوة 
الَظلوم . وسوء الْمنْظر في الاهل" والتال؟ 


۱ مصنف از طریق عبدالرزاق )۱٤۹۸۰(‏ و سنن کبری (۲۵۲/۵), 


۲ مسلم ام ترمذی (۳:۳۹) سنن کبری (۲۵۰/۵). 


۳۹ 


از حضرت عبدالله بن سرجس روایت شده است که فرمود: پیامبر صلی الله عليه 
وسلم هنگامی که سفر می‌کرد از ينج جيز يناه می‌خواست: از شدت و مشقت سفرء 
دل شکستگی هنكام بازگشت نقصان و فساد پس از فزونی و صلاح» دعای مظلوم 
و منظر نازیبای اهل و مال. 


باب (Y۷)‏ دربارة نحوةٌ رفتن در زمين آباد 9 خشک 


[184] عن ابي هريرة . قال : قال ئول الله صلى الله عليه وسلم : إذا سَائركَمْ في 
الخضب تَأغْطُوا الإبل ها من الازض ء ؛ ول تافرنم في ال َأمنرغوا لبها 
المتيِرَ ٠‏ وإذا عرئتم ؟ باللیل قاج توا الطريق فا لَه مآوی الوا م الیل وروا عن 
آتس بن مالك » اي صلی ال عليه وم ني یت ولیک باللجة 


ان ال ض تُطوى بالكيل '. 
از حضرت ابوهریره رم اوه - روایت تسده است که رسول خدا صلی الله عليه 
وسلم فرمود: 


هنگامی که شما در زمين آباد و پر علف سفر کردید. حق شتر را از زمین به او بدهید 
و هنگامی که در خشکسالی سفرکردید. شتابان گذرکنید و هنگامی که به شب اتراق 
كرديدء از راه بپرهیزید؛ زیرا راه در شب پناهگاه حشرات است. و از رسول اکرم 
صلی الله عليه وسلم در این حدیث روایت شده است که فرمود: در آخر شب بروید. 
زيرا در شب زمين پیچیده می‌شود. 


باب (۲۲۸) دربارهُ اتراق کردن در سفر 
[44] عن أبي اده فة أن الي صلى الله عليه وسلم كان | عرس بالليل اضنطجع 
عَلَى یمینه. وإذًا عرس س قبل المح لصب ذراعیه نَصنبًا ووضح رأسته علی کل" 


.)۲۵7/۵( مسلم (۱۵۲۵/۳) ابوداود (۲۵7۹) شرح السنه بغوى (۳۳/۱۱) و سنن كبرى از مولف‎ ١ 
مسلم (4۷۷/۱) سنن کبری (۲۵/۵) هر دو از طریق حماد بن سلمه.‎ ۲ 


۳۹۰ 


از حضرت ابوقتاده رضی‌الله‌عنه روایت شده است که فرمود: 

رسول اکرم صلی الله عليه وسلم هنگامی که به شب اتراق می‌کرده بر جانب راست 
دراز می‌کشید و هنگامی كه نزدیک فجر می‌خوابید. بازوهایش را نص بكردهء سرش 
رأبر كف دنن ستش قرار می‌دلا. 


باب (۲۲۹) در كراهيت سفر در تنهايى 


ھک شم عن الذي" مل اله عليه و قال : لو تفلشون مقافي 
الْوَحْدة ما ر راکب باللیل اب 

از حضرت # - رضی‌اله‌عنهما - روايت شده است كه رسول اكرم صلى الله 
عليه وسلم فرمود: اگر می‌دانستید كه تنهایی چقدر سخت است» هیچ مسافری هرگز 
به شب به سفر نمی‌رفت. 


SS‏ ۰ فقال 
جرد ال سيان عدر : من صَحبت ؟ ال : ما صحښتة أخدا ٠‏ فقال 


سول الله صلى الله عليه وسلم : الرأكبة شَيِطَان ٠‏ والراكبان شيْطانان ٠‏ وله 
حضرت عمرو بن شعيب از پدرش و او از جدش روايت كرده است که مردى از سفر 
آمد و رسول اكرم صلی الله عليه وسلم از او يرسيد: با جه کسی همراه بوده‌ای؟ 
كفت: با کسی همراه نبودهام» پس رسول اكرم صلی الله عليه وسلم فرمود: یک نفر 
سوار شيطان استء دو سوارء دو شيطان اند و سه نفر كاروانى اند. 


١‏ سنن کبری (۲۵۷/۵) بخاری (1737/1 - ۱۳۸) با فتح. 


۲ ابوداود (۲۱۰۷) ترمذی (:۱1۷) سنن کبری (۲۵۷/۵). 


۳۹۱ 


باب (۲۳۰) دربارة امير قراردادن یکی هنكام سفر 


[1] عن بي رال :قال ول الله صلى اله عليه وسلم ‏ گان كلائة 
في متفر قرو حدم . 
از حضرت ابوهریره > رضی‌الّه‌عنه = روایت شده است که رسول اکرم صلی الله 


عليه وسلم فرمود: هنگامی که سه نفر در سفری همراه شدند» یکی را امير قراردهند. 
باب (۲۳۱) دربارة سواری نوبتی در سفر 


[1۹۳] عن أبي موسی قال : خرجنا مع رسول الله صلی اله عليه وسلم في غسزاة 
ونحن ستة نفر بيئنا بعير نعتقبه " 

از حضرت أبوموسى - رضی‌اله‌عنه - روایت شده است که فرمود: همراه رسول اکرم 
صلی اللة علیه وسلم در سفری حرکت کرد در حالی که ما شش نفر بودیم و یک 
شتر داشتیم که نوبتی سوار می‌شدیم. 


[194] عن عد الله هو ابن صنځود . قال : كنا يوم ټذر انين عَلَى بعیسر > وكلائة 
علی عير ۰ وکا مب رتدئول الله صلى الله عليه وسلم ؛ علي وأو ابة 
الأنصاري . وَكَانَت !13 حَانَت عَقَبَتْهُمَا قَالا : يا ر سول الله .ارب نَْشي عك . 
قال e‏ مي ولا أنَا آرضبا عن الأخر منکتا وفي 


رواية أخْرى : مرد بدل بو ا 


از حضرت ل - روایت شده أست كه فرمود: 


.)۲۷۰۸( أبوداود 056 سنن کبری از مولف )0۷/6( ابوداود‎ ١ 
.)۲۵۸/۵( سنن كبرى از مصنف‎ ۲ 
(1° 10¥) روایت مصنف در سنن کبری‎ «(ToY) ۳مسند الطيالسى‎ 


۳۹ 


ما در روز جنگ بدرء دو دو نفر و سه سه نفر بر یک شتر سوار می‌شدیم و دو همراه 
رسول اکرم صلی الله عليه وسلم حضرت على و ابولبابه انصاری رضی‌اله‌عنهما 
بودنده و این دو نفر هرگاه نوبت‌شان فرامی‌رسید» می‌گفتند: ای رسول‌خدا! شما 
سوارشوید. ما به جای شما پیاده‌روی مىكنيم. ايشان فرمود: شما دو نفر در 
پیاده‌رفتن از من تواناتر نيستيد و نه هم من» نسبت به اجر از شما بی‌رغبت‌تر هستم. 
و در روایت دیگر به جاى ابولبابه. ابومرئد ذکر شده است. 


باب ( ۲۳۲) دربارة سوارشدن بر شتر به صورت بشت سرهم 


0 سم یا رَسُول اللّه صلی الله عليه وسلم نشي إِذْ جاءه 


عه رار 


رجل مَعَهُ مه حتار قا سول اله » اكب باه ا ع 
عليه وسلم : ان آنت کی ری هي ٠‏ تال : قاي قلا 
جَعَلْتَهُ لك . 


از حضرت ابوبريده - رضی‌اله‌عنه - روایت شده است که فرمود: 

رسول أكرم صلی الله عليه وسلم در حال رفتن بود که مردی با الاغی آمد و فرمود: 
ای رسول‌خدا! سوارشو و خود عقب رفت. رسول اکرم صلی الله عليه وسلم فرمود: 
خيرء شما نسبت به صدر حیوانت حق‌دارتر هستی از من» أيا می‌خواهی که أن را 
برای من قراردهی؟ گفت: أن را برای شما قراردادم. 


باب (۲۳۳] در هزینه با همدیگر شریک‌شدن 


[1۹0] عن ابن عباس . قال : لما رلت : «ولا تفربوا تال اسيم الا بالّتي هي 1 
آخستن» . عرلوا أنوالهُم عن وال ياتى فجعل الطّعام فد واللخم يتن ۳ 


۱سنن کبری بیهقی (۲۵۸/۵). 


۳۹۰۳ 


قشکو! ذلك إلى ر سول اللّه صلی الله عليه وسلم . فَأنرل له تب ا وتقلی :۱ 
اصلاح لهم خی وان تخالطرهم قا خوانکمه . قال : حاطو 

از حضرت ابن عباس - رضی‌الله‌عنهما - روایت شده است که فرمود: 

وقتی اين أيه نازل گشت: و لاتقربوا مال اليتيم الابالتی هی احسن. 

صحابه اموال یتیمها را از اموال خود جدا کردند, لذا غذای‌شان فاسدشده» گوشتها بو 
می‌گرفت. صحابه از این امر, به نزد رسول اکرم صلی الله عليه وسلم شکایت کردند. 
كه در نتيجه خداوند عزوجّل اين آیه را نازل فرمود: 

دقل الاح لهم یر وان تخالطوشم قاخوانکم». 

راوی می‌گوید: پس صحابه - رضی‌اله‌عنهم - مالشان را با مال یتیمان یکجا 
کردند. 


باب ( ۲۳۶) دربارۀ همدردی با ياران و خدمت به همدیگر 


[1۹۷] عن آبي سعيد . قال و كي 
رجل على راحلة تجقل تعر ها میا وشمالا . ال رئول الله صلی اله عليه 
سم دز 6 کل مقر هب هل ل لظ که ون که 
غل من زد فد به على من لا زا که ی ذگر اف الأفوال حى رانا له 
لو حَق لأخد ما في فطل عند“ 1 

از حضرت بو تیه رضىاللهعنه روايت شده است كه فرمود: ما در سفرى همراه 
رسول اكرم صلی الله عليه وسلم بودیم که ناگاه مرد سواری فرارسید در حالی كه 
سواری‌اش را به راست و چپ می‌گردانید. فرمود: هركس سواری زایدی دارد. آن را 
برای کسی فراهم سازد كه سواری ندارد و هر كس توشه زایدی دارده پس به کسی 
دهد که توشه‌ای ندارد. 


1 سنن کبری (۲۵۸/۵). 
۲ سنن کبری (۳/۱۰) مسب (۱۳۵۲/۳) ابوداود (۱۱۲۳). 


۳۹ 


(راوی می‌گوید:) تا این که ضمه مال‌ها را ذکرکرد تا جایی که ما گمان کردیم هیچ 
كس از ماء در مال زايد خود حقی ندارد. 


[194] ورویتا عر جابر بن عبّد اللّه . قال : كان رَسُول الله صلی الله عليه وسلم 
تخل في الْمَسير فجي الضّعيف وده ويداغو که 

از حضرت کد عبداله رضی‌الله‌عنه روایت شده أست كه فرمود: 

رسول اکرم صلی الله عليه وسلم در راه به عقب رفته» ناتوان را می‌راند تا به 
همراهان برسد» و بعضى را با خود سوارکرده» برای أو دعا می کرد. 


[145] عن أنس بن مالك قال : صحبت جرير بن عبد الله فكان يخدمني وهو أكبر 
مني في السن . وقال جرير : إني رأيت الأنصار يصنعون برسول الله صلى الله عليه 
وسلم شيئا فلا أرى أحدا منهم إلا أكرمته . 

از حضرت انس بن مالک رضىاللهعنه روايت شده است كه فرمود: 

با جرير بن عبدائه همراه شدم. ايشان مرا خدمت مىكردء در حالى كه از نظر سنى 
از من بزرگتر بود و حضرت جرير رضىاللهعنه فرمود: 

من انصار را يافتم كه رسول اكرم صلی الله عليه وسلم را خدمت مىكردندء يس هر 
كدامشان را یافتم» او را اكرام كردم. 

[۷۰۰] عن عبد الله ن ځرو عن الي صلى اله عليه وسلم. قال: یر الأصنحا 

عند الله ه حيرم لصاحبه , وَخَرٌ اجیران عند الله خيرم لجا لجاره" 

حضرت عبدالله بن عمرو رضىاللهعنهما از حضرت رسول ا الله عليه وسلم 
روايت كرده است که فرمود: بهترين دوستان در نزد خداوند. کسی است كه برای 


۱ سنن كبرى از مؤلف (۲۵۷/۵). 
۲ متفق علیه. بخارى (857/1 - فتح) مسلم (۱۹۵۱/4) سنن كبرى (۲۵۷/۵). 


۳ ترمذی (۱۹۶۶) و گفته: اين حدرث» حسن غریب است. 


۳۹۵ 


دوستش بهترین باشد و بهترین همسایگان در نزد خداونده کسی است که برای 
همسایه‌اش بهترین باشد. 


[۷۰۱] عن ابن عباس قال : إن لله ملائكة في الأرض یکتبون ما یقع في الأرض 
من ورق الشجر . فإن أصابت أحدا منكم عرجة أو احتاج إلى عون بفلاة من 
الأرض فليقل : أعينوا عباد الله رحمكم الله فإنه يعان إن شاء الله . 

از حضرت بن عباس - رضىاللهعنهما - روایت شده است كه فرمود: 

همانا خداوند فرشتكانى در زمين دارد كه هر ورقى را كه از درخت بيفتد می‌نویسند. 
پس هر كس به لنكى و سستى گرفتارگشت. يا در صحرا به مددكارى محتاج شدء 
این گونه بگوید: مرا يارى كنيد ای بندگانخدا! خداوند بر شما رحم‌کند؛ زرا ا 
گفتن این سخن, انشاالله يارى کرده خواهد شد. 

این حدیث موقوف است بر ابن عباس رضىاللهعنهما و صالحان از اهل علم أن را 
بكار برده‌اند و بنابر تجربه‌ای که داشته‌انده آن را مطابق واقع يافتهاند. و بالله التوفیق. 


باب ( ۲۳۵) در باز گست از سفر 


[۷۰۲] عن أبي هُريرة » أن رسو ل الله صلى الله عليه وسلم قال : التفر قَطعَةٌ من 
التذاب . نع أحدك لو مَهُ 
لعج إلى أهله . 

از 00 أبوهريره کف 2 روایت شده است که رسول اکرم صلى الله 
000 يس هرگاه به انجام مقصد از طریق صحیح أن قدرت یافتید» زود به 
منزل‌تان بركرديد. 


مق سم 8 ممه 


وَطَعَامَهُ وشرآبة . اذا قَضَى أحَلاكُم هه من وجهه 


۱ روایت مصنف در شعب الایمان (۷۲۹۷. 


۲ متفق علیه» بخاری (۹/۳) مسلم (۱۵۲0/۳). 


۳۹۹ 


مر امن مر 


[۷۰۳ عن عبد اللّه ٠‏ قال : کان رول الله صلی الله عليه وسلم إذَا َْل من 
اليوش أو من السترايا أن من ال ان( آتیعلی ی وم 
٠‏ کر تلاا ؛ ثم قال : لا إل إلة الله وخدة لا شريك له . له املك وله الخد رخو 
عَلَى کل شياء قدین اون انون وت اجون . لرا حامدون . صَدّق ال 
وغدة ونّصر" عَبْدَهُ » وهزم الأخزاب وخدة'. 

از حضرت عبدالله بن عمر - رضی‌اله‌عنهما- روایت شده است که فرمود: حضرت 
رسول اکرم صلی الله عليه وسلم هرگاه از لشکر يا جنگی, يا حج يا عمره‌ای 
بازمی‌گشت. هنحامی که بر ثنية الوداع يا بر جای بلندی بالا می‌رفت» سه بار تکبیر 
گفته» سپس می‌فرمود: لا له الا الله وخدة لا لا شريك له . له الْحُلْك وله الْحَمْدُ 
وو على کل شيء دير . ايبون اون عابدون متاجدون » لرا خامدون . صتدق 


اله وغد وَنَصَرَ عند وهرّم الأخراب: وخده. 


3 ۷۰ عن آنس بن مالك . أن اي" صلى اله عليه وسلم كَانَ لا طرق هله كيلا 
لا ید إلا عُدوة أو عشي 

از حضرت انس بن مالک - رضىاللهعنه- روايت شده است که فرمود: رسول خدا 
صلىاللهعليهوسلم هيجكاه در بازكشت از سفر هنكام شب به منزل وارد نمىشدء يا 
صبحگاهان می‌آمد يا شامكاهان. 

[۷۰۵] عن ابن عبّاس . أن سول اللّه صلی الله عليه وسلم قدم کَاسیله أَغَيْلمَة 
من بني عبد المُطَلب فَجَعل واحدا ین يديه وَآخَرَ له" 


ع 


9 


.)۲۵۹/۵( مسلم (4۸۰/۲) سنن کبری‎ ١ 
.)۱۵۲۷/۳( متفق علیه. بخاری (۱۱۹/۳ - فتح) مسلم‎ ۲ 


۳سنن کبری (۳۱۰/۵). 


۳۹۷ 


از حضرت بن‌عباس - رضىاللهعنهما - روایت شده است که فرمود: رسول اکرم 
صلى الله عليه وسلم از سفری بازگشت و کودکانی از فرزندان عبدالمطلب به استقبال 
ایشان شتافتنده لذا یکی را در قسمت جلو و دیگری را پشت سر خود سوارگرد. 


باب (۲۳) حرکت پیامبر صلىاللهعليه وسلم برای سفر در روز 

5 ۰ عن عبد الرّحْمَن ¿ ن كشب بن مالك ٠‏ عن أبيه .له گان يفول : لَقَلّمَا گان 
ول صني ال عليه سل ريسم لا یره 00 

رسول اکرم صلى الله عليه وسلم yT‏ روز ی خت 

مى كرد. 


باب (۲۳۷) نماز خواندن در وقت بازكشت از سفر 


[۷۰۷] عن کب إن مالك أن ر اتردات عاو ل ريم كار لاا بين 
سر اقب لد لین رکعتین ثم جلس" 

از کرت کا ن مالک رضی‌الله‌عنه روایت شده است که فرمود: 

پیاسبر م. لی‌الله علیه وسلم از سفر باز نمی كشت مگر در روزء و هنكامى که 
بازمی‌گشت. نخست به مسجد رفته» دو ركعت نماز ادا می‌کرده سپس می‌نشست. 


[۸] عن جابر ند الله آن رَ سول الله صلی الله عليه وسلم لما دم المديتة 


تخر جزور؟ أو بقرة. 


۱ سنن کبری (۲۵۰/۵) بخاری ۱۱۳/۲ - فتح) ابوداود (۲2۰۵). 


۲ سنن کبری (۲۱/۵) متفق عليه بخاری (۱۹۳/۳ - فتح) مسلم (467/۱). 


۳۹۸ 


از حضرت جابر بن عبدالله - رضی‌الله‌عنه - روایت شده است که فرمود: 
پیامبر صلی‌الله علیه وسلم هنكام ورود به مدينه منوره» گاو يا شتری ذبح می‌کرد. 


باب (۲۳۸) در شيوة راه رفتن رسول اکرم صلى اللهعليه وسلم 


[۷۰۹] عن ئس . أ 2 رول الله صلی الله عليه وسلم ان ترا إذَا شى . 

از حضرت ال - رضى الله عنه - روایت ده است که پیامبر صلى الله عليه و سلم با 
شتاب رو به جلو می‌رفت.(یعنی با توان و نیرو راه مىرفت). 

] 0 انك كان وول اللّه صلى الله عليه وسلم إا مَسَى نكما کالما 
dor‏ ۳ 

| اله - روايت شده است كه فرمود: 

بيامبر صلی‌الله‌علیه وسلم مايل به جلو راه می‌رفت» كويا به سوى سراشيبى در حركت 


أست. 
باب (۲۳۹) رفتن زنان از كناره راه» نه از وسحل 


[۷۱۱] عن حَمْرَة بن ن آبي سید الأنصاري ؛ عن أبيه . ال متم سول الله صلى الله 

عليه وسلم ‏ ؛ قول وهو حارج من المنجد الط تاه EN‏ 
٠‏ قَقَالَ رتسول الله صلى الله عليه وسلم للنْسَاء : لس لك أن تخقنی بالطريق . 
لک حاقات الكريق كات ال تست بالدار حلى أن كرا يتل با 


.)۲۹۱/۵( سنن كبرى‎ )۳۷٤۷( بخارى (194/1 - فتح) ابوداود‎ ١ 
.)۱۷۵۶( ترمذى‎ ۲ 


۳ ترمذى از طريق نافع بن جبير (۳۹۳۷ و فرمود: اين حديث» حسن» صحیح است. 


۳۹۹ 


في الجدار من أرقا به وَروّینا عن ابن مر رفوا في : هي الرجال عن 
الم بين اران 

حمزه بن ابی اسید نساری رضی‌اله‌عنه از پدرش روایت کرده که ایشان در بيرون 
مسجد شنيده كد رسول اكرم صلى الله عليه وسلم هنكام مشاهده اختلاط مردان و 
زنان در رأهء به زنان فرمود: نبايد شما از ميانةُ راه در حركت باشید. بلكه از کناره‌های 
راه حرکت کنید. 

لذا زنان» خودشان را به ديوارء بسیار نزدیک می کردند تا جایی که گاهی 
لباسهای‌شان به دیوار كير می‌کرد. 

همچنین از حضرت بن عمر به طور مرفوع روایت شده است که مردان را از راه 
رفتن در ميان دو زن نهی‌کرد . 


باب (۲2۰) اجتماع مسلمان و مشرک در یک راه 


]01١[‏ عن أبي هُريْرة . قال : قال رَس انول ان و توق 
قلا بوه بالسلام واضطرو هُمْ إلى 1 ضبق الطریق . 

حضرت ابوهريره رضىاللهعنه از حضرت رسول صلى الله عليه وسلم روايت كرده است 
كه فرمود: وقتى با آنها مواجه شدید. أغاز به سلام ننماييد و آنها را وادار كنيد تا از 
تنگی راه عبورکنند. 


باب (۲۶۱) مرد در منزل جه کاری انجام دهد؟ 
[۷۱۳] عن الأمئود , قال : سَألت عائشة : ا ان سول الله صلى الله عليه وسسلم 
يَصْتَعُ في أهله ؟ قالت : كان يَكُون في مه أهله . قال : تغني في خداتة أطله . 


۱ ابوداود از عبدالله بن مسلمه (۵۲۷۲). 
۲ ابوداود (۵۲۷۳). 


۳ سنن کبری (۱۳۰۳/۹ 6۳۰6 مسلم (۱۷۰۷/4) از طریق جریر. 


۳۷۰ 


وإدا خضرت الصتلاة خرج ج إلى 1 عن عائشة ۱ 
يَخْصنا تلف وټخيط توف . ویطعل في يته كََا يعمل أحَلاكُمْ في پت 

حضرت اسود فرمود: از حضرت 1 رضىاللهعتها برسيدم: 5 اكرم 
صلی‌الله علیه وسل, در منزل جه کارهایی انجام می‌داد؟ 

فرمود: ایشان خانواده را خدمت می کرد؛ و هرگاه وقت نماز فرا می‌رسید. برای نماز 
بیرون می‌رفت. 

همچنین حضرت عائشه رضی‌الّه‌عنها فرمود: 

پیامبر اکرم صلی الله علیه‌وسام کفش خود را مرمت می‌کرد لباسش را می‌دوخت. و 
مانند یکی از شما در منزل همکاری می‌کرد. 


باب (۲2۲) نحوةٌ خوابیدن و دعای خواب 


[۷۱۶] حدّنی 1 ترا بن عازب ۰ قال : قال لي ر ی 
ادا اتيت یت مفنجتلن توا وضو للملا .ثم اضتطجع على شفك لانشن 

17 و ل E O‏ 
لك . رهبة وَرَغبة إلى E‏ ت بکتابك الذي 
رن ریت الذي اه .فان شته شت ۶ على الفطرة و عله 2 آخر ما مول" 
حضرت براء بن عازب روایت كرده 0 خدا الما عن ور 

وقتى به بستر خوابت رفتی» وضوء كن مانند وضويت برای نمازه سرس بر پهلوی 
0 

ليه ال ال ود جهي إلبك . وقوضت ‏ 
0 مَنجا منك ! 
بيك الذي أرب 3 ١‏ 


. بخارى (۱۰/ -111 فتح) سنن كبرى (۲۱6/۲) هر دو از طريق شعبه‎ ١ 
.)۲۸/۱( مصنف از طريق ابوداود )0°47( بخارى از طريق منصور‎ ۲ 


۳۷۱ 


اگر در اين حال بمیری بر فطرت مرده‌ای و اين دعاء آخرین گفتار تو هنكام خواب 
باشد. 


م : قال لي د سول الله صلى اله عليه وسسلم : إِذَا 
نت إلى فراشك طاهرا وس يَمِيدك". 

و در در رویت ديكرى آمده ادت كه وقتى ياكيزه بر بستر خوابت قرارگرفتی» دست 

راستت را زیر سرت قرارده. 


باب (۲۶۳) کراهیت خواب بر چهره و شکم 


E‏ : مر سول الله صلی الله عليه وسلم عَلَى رجل متبطح 
يَعْنَى 2 ٠‏ فَمَال : هذه ضجعة لا يحبا الله عر وجل" 

از حضرت اه رضی‌الله عنه روايت شده است كه فرمود: 

بيامبر اكرم صلی‌اله عليه وسلم برمردى كذركرد كه بر جهرة خويش < وابیده بود. 


فرمود: اين نوع خوابيدن را خداوند عزوجل نمی‌پسندد. 


1 ار يو لي و a‏ 
: وکا من آمنخاب ال ٠‏ قال رول اللّه صلى الله عليه وسلم : یا لان اذب 
بهذا ‏ یا لان اأ قب بهذا مَك ال : قبقیت رابع أربعة . فقال ر ای 
الله عليه وسلم : الطلُوا فاطلا حت ییا ب عائشة ‏ قَقَالَ ر کک 
عليه وسلم : يا عائشة . آطعمیا قال : فَجَاءت تا بجشيشة الا : با عائشة 


أطعميئًا قال : نَجَاءَ تا بحیس مثل القَطَاة قال : كه قال ا .قال: 


قجاء تا بقدح صغير فيه لبن قال : فَقَالَ ار سول اللّه صلى الله عليه وسلم : إن 


ما سا ما م 


)۱۰۵۵۱( سنن نسايى‎ )0١0494( ابوداود‎ ١ 


۲ روايت مصنف در شعب الإيمان (4۳۹۶) مصنف بن ابی شيبه (۲۷۲۱۶) 


۳۷۲ 


شنتم نمم هاهنا . وان شتتم الطفتم إلى المسنجد فلا : تلق إلى المنجد قال : 

يتا آنا تائم عَل , طني من الشخر دقعني رل برجله اال حاار 
۳۹ مج يك اله وجل : فَرَفَعْتُ رآسي ادا هو رشول الله صلى اله 

عليه وم 

حضرت یعیش بن طخفه از پدرش که جزو اهل صفه بود روایت کرده که آنحضرت 

صلی‌الله عليه وسام فرمود: 

دیگر باقی‌مانديم. پیامبر صلىاللهعليه وسلم فرمود: برویم ما رفتیم تا أن که به منزل 

حضرت عائشه رسیدیم. 

پیامبر اکرم صلی‌الله عليه و سلم فرمود: ای عائشه ما را طعام ده. ایشان, برای ما حلوای 

جشيشه - بلغور یعنی دانه نيم کوب شده که با گوشت ت يا با خرما می‌پزند - آورد ما 

خورديم. 

از کشک 0 خرما 9 روغن می‌سازند - که مانند مرغ سنگخواره أست. 

سپس پیامبر اکرم صلی اه علیه وسلم فرمود: ای عائشه» مارا آب د۵. ایشان ظرف 

کوچکی را که در آن شیر بود آورد. 

راوی گوید: پیامبر صلی‌اله علیه وسلم به ما فرمود: اگر خواستید اینجا بخوابید و اگر 

خواستید به مسجد در آیید. ما گفتیم: به مسجد می‌رويم. 

راوی گوید: در حالی که من هنكام سحر برشکم خوابیده بودم» مرا کسی با پای خود 

تکان داد و فرمود: اين گونه خوابیدن را خداوند عزوجل نمی‌پسندد. 

من سرم رأ بلند کردم» ديدم ایشان رسول خدا صلی‌الّه علیه وسلم است. 


۱ ابوداود (۰ع۵۰) ابن‌ماجه (۳۷۲۳) مختصرا هر دو از طریق یحیی بن ابی کثیر. 


۳۷۳ 


باب (۲>۶) کراهیت خوابیدن بر سطح بدون حصار 


[۷۱۸] عن عبد الرختن بن علي بن شان عن أبيه »َال : ال رول الله صلی 
لله عليه وسلم : من بات > على ظهر بت یس عله حجاب ققد برقت مه له 
عبدالرحمن بن على بن شيبان شيبان رضی‌اله‌عنه از رسول خدا صلی الله عليه وسلم روایت 
كرده yT‏ ا بتر د لقا وروا ران 
خداوند عهده دار حفاظت أو نيست. 


باب |۲۵) مباحثى دربارة خواب 


[۷۱۹] عن عبد اله ن عرو » قال : قال سول الله صلى الله عليه وسلم : الْعَفْلَةْ 

في ثلاث : الم عن ذكْر الله عر ول ول عن صلاة القداة إلى طُلوع 
الس » ولا رل عن تسه في اللأین وروي عن اسنحاق بن أبي وق وتو 
ضعیف » باتناد له مرفُوغا : الصبحة تمم الرلاق . والصتبحة الوم م عند الاح 
از حضرت عبدالاه ين غمر رظب انغ ما روایت شده است که پیامبر اکرم 
صلى الله عليه وسلم فرمود: غفلت در سه جيز است: غفلت از ياد و ذکر خداوند. دیگر 
غفلت از نماز فجر تا طلوع خورشید و غفلت انسان از محاسبه خویشتن درباره دین. 
و از اسحق بن ابی فروه به‌طور مرفوع چنین روایت شده است که خواب صبح» مانع 
روزی می‌گردد. 


۱ مصنف از طریق ابوداود (۵۰6۱). 
۲ علامه هیثمی در مجمع الزوائد (۱۳۸/4) اين حديث را به معجم کبیر طبرانی نسبت داده است» 


۳۷۶ 


۱ ۰ عن طاوس ؛ ول : قال د حول ی و ا برقاد 
اهار عَلَى قیام الیل واد ستعيُوا باعل لسْحر علی صيام لها ك 
از حضرت طاووس رضىاللهعنه روایت شده است که رسول خدا صلی‌ال عليه وسلم 
فرمود: از خواب روزء بر قيام شب کمک بگیرید و با خوردن سحرء بر روزة روز کمک 
بگیرید. 

و در روایت مرفوع ابن عباس رضی‌اله عنهما بجای خواب روزء قیلوله روز - یعنی 
خواب نیمروز - آمده است. 

[۷۲۱] عن جابرء قال : سال بل ون سُول اللّه صلی الله عليه وسل, : یام أل 
ال ؟ قال : الوم ؛ آخو الوت . ولا يوت هل الجن" 

حضرت جابر رضی‌الله‌عنه روایت کرده که شخصی از رسول خدا صلی‌الْه علیه وسلم 
پرسید: آیا بهشتیان می‌خوابند؟ 

فرمود: خواب» برادر مرگ است. و بهشتیان نمی‌میرند. 


[۷۲۲] عن جار بْن عښد الله . قَالَ : قال رَ سول الله صلی الله عليه وسلم : قالت م 
سُلَيِمَانَ بن 0 م لسلیمان اي لاخر اقم ۾ بالكل عر 
الوم بالكل يدع يوم العامة " 

حضرت جابر #0 3 0 که 57 خدا صلىاللهعليه وسلم فرمود: 

مادر سلیمان بن داود به سلیمان فرمود: ای پسر! خواب شب را کمک زیرا خواب 
زباد در شب. صاحبش را در روز قيامت فقیر می‌گذارد. 


۷ مستدرک حاکم (۶۲۵/۱) نی: كتاب الاداب ص‎ ١ 
هیثمی در مجمع اازواند (1۱۵/۱۰) گفته: طبرانی در اوسط روایت کرده است وهمچنین بزار و رجال‎ ۲ 


بزار صحیح اند. 
۳ ابن ماجه (۱۳۳۲) وبوصیری در زرائد گفته: اسناد آن ضعیف است و علامه شوکانی آن را در زوائد 


(o)‏ آررده است. 


Vo 


باب )۳٤1(‏ دريارة رؤيا 


خداوند عزوجل فرموده است: لَه مْالْبْشْرَى ن اا خرة 
(يونس: ۶۴). ( ایشان در زندگانی دنيا و در آخرت بشارت دارند). 


[۷۲۳] وروي عن عبادة بن الصامت . وأبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : هي الرؤيا الصالحة براها المسلم أو تری له. 

فرمود: مراد از بشارت» رویای صالحه‌ای است که مومن می‌بیند. يا دسی دیگر برای 
او می‌بیند. 


0 هُرِيْرَة . ع ٠ e‏ قال : في آخر الرّمَان لا 
تاد رؤا الْمُؤْمن ذب قاصندئهم رو 17 با دم حدیا »وال ا لاه : ربا 

8 ری من له وله وا يا يمحداث بها ال تفس ولا خر 

من الشبْطان . فَإِذَا رأى آحدکم را َكْرَههَا قلا يُحَداث بها أحدا لیم لمصل 3 

وتال اي صلی الله عليه وسلم : ذا لاس مه من سئه ورین بها مسن 

او . 

از حضرت ابوهربره رضی‌الله‌عنه روایت شده که پیامبر اکرم صلی‌اثه‌علیه‌وسلم 

فرمود: رویای مومن در آخر زمان» به راست نزدیک تراند. 

کسی که بیش از دیگران راستگو باشد, رویای او نیز راست‌تر خواهنذ بود. 

و رویا سه نوع اند: رویای حسنه‌ای که بشارتی از جانب خداوند است. 


تلیصل 


۱ مسلم از طریق ايوب (۱۷۷۳/۸) وترمذی از طریق عبدالرزاق (۲۲۹۱) وعبدالرزاق (۲۰۳۵۲), 


۳۷۳۹ 


و دیگر رویایی که (در واقع) حدیث نفس فرد می‌باشد و رویایی كه شیطان 
می‌خواهد او را غمگین نماید. وقتی یکی از شما خوابی دید که باعث ناراحتی او شدء 
با هیچ کسی تعر بف نكندء بلکه برخواسته نماز بخواند. 

حضرت رسول آکرم صلی‌الّه علیه وسلم فرمود: رویای مومن» جزیی از جهل و شش 
جزء نبوت است. 


۳ ت 
و م مه 


فد کرت ذلك لابي فاد فَقَالَ : وأنَا إن كنت لأرى الرؤيا تُذرضنني حى سمغت 


۶ 
و 


سول الله صلى الله عليه وسلم ول :ار الصاح مسن اله تا رای 
أحدکم ما يُحبُ ب قلا بحت به إلا تن بحب . وَإذًا رأی ما یکره ؛ تيفط تشر 
عن بر لا ویو من شترا ومن ايعان ولا بر بها أخدا تلا تف 

وروا ټی بن ستعيد » عن أبي ملع اد فيه : : و كل هن عت كدي كار 


١ 


حضرت أبوسلمه بن عبدالرحمن رضی‌الّه عنه می‌فرمود: 

گاهی من چنان خوابی می‌دیدم که مرا بیمار می کرد اين امر را برای حضرت 
ابوقتاده بیان‌داشتم» فرمود: من نیز گاهی خواب می‌دیدم که بر اثر أن ن بیمار می‌شدم. 
تن که از کرت رول غا عا الاھ و هرق کدف وه 

رویای صالحهء | رجانب خداوند است وقتی یکی از شما خواب پسندیده‌ای مي‌بیند, 
آن را فقط با دوست خود گوید» اما اگر رویای ناپسندی دید و بیدار شد» سه بار به 
جانب چپ خود تف نماید و از شر أن خواب و شر شیطان يناه بخواهد و با هیچ كس 
در ميان نگذارده زیرا هرگز به او ضرری نخواهد رساند. 

در روایتی دیگر از ابوسلمه رضی‌اله‌عنه آمده: پهلویی را که بر آن خوابیده بود تبدیل 
نماید. 


.)۱۷۷۲/۳( مسلم (۱۷۷۲/۶) ۽ آخر حدیث متفق عليه است» بخاری (۲۰۸/۱۰ - فتح) مسلم‎ ١ 


۳۷۷ 


باب (۲۷) رویای ساختگی 


[7۲] عن ان عباس » يمول : قال ر سول اللّه صلى اله عليه وسام : “كن تیوه 
هو بقع فيها ویس یاف وکن ما م كَاذبًا غذب وکلف أن 
قك بین شعیرتزن ویس يعافد یمن تمع ای حَديث 0 2 لس کارفون 
صب في أنه الاك یوم الْقيامة ال سيان : اد : الصا" 

از ابنعباس رضي الثه‌عنهما روايت شده که رسول خدا غ فرمود: 

هر کس تصويرى (جاندار) بسازده عذاب داده خواهد شدء و مكلف می‌گردد که در آن 
روح بدهد و چنین کاری از توان او بیرون است و هر كس خواب دروغین بیان نماید, 
عذاب داده خواهد شد و مكلف می‌گردد که دو جو را به هم گره بزند و نمی‌تواند اين 
کار را انجام دهد و هر كس سخن افرادی را كوش دهد که آنان ناپسند می‌دارند 
روز قيامت در گوشهایش سرب ريخته خواهد شد. 


باب (۲>۸) دعای هنكام خواب و بیدارشدن از خواب 
[۷۲۷] عن حُدَيْدَة , قال : ان رسئول الله صلی الله عليه وسلم إِذَا أَحَذَ مضجعه 
من الیل وضع بده * عَلَى خدء . م قال : الهم باشمك وة وخا وق 
قال : الحنه لله الذي خی بعد ما أماتتا وال اور 
از حذیفه رضی‌الله عنه روایت شده که فرمود: 
پیامبر صلی‌الّه عليه وسلم در شب, هنگامی که بر بستر قرار می‌گرفت» دستش را زیر 
رخسارش قرار می‌داد و مىؤرمود: لیم باسشمك أَمُوت وأحيًا. 
و چون بیدار می‌گشت» می ف مود: : الحمة لله الذي آخیانا بعد ما مان وله الو 


١‏ بخارى مختصرا ( ۳۹۳/۱ - فتح) ابوداود (۵۰۲۶) ترمذی (۱۷۵۱) وترمذى گفته است: حديث بن 
۲ بخارى )١51/4(‏ ابوداود (2044) هر دو از طريق عبدالملک بن عمير. 


۳۷۸ 


اا لس رص سم وي 


AL‏ سحَعه رل الم لت تياس وت وس 
1 لا مَلْجَاً ولا مَلْجَى ملك إلا 
لك . آم نت بکتابك الذي أثرلت ‏ وبك الذي ارسلت إن عات قات على 
نطو 

فرت برا بن هاري زف اللاعده درم 

ييامبر صلى الله عليه وسلم مردى را دستور داد تا هنكام قرار گرفتن بر بستر خواب 


بگوید: 
للم أمنلئت نسي لك اي إلبك . وقواضت آشری یسك . 
والجات ظهري الیك ٠‏ لامَلحاً ولا منحی منك إلا كت . آتنست بکتابسات الذي 


أثزلت» وليك ُذي أزسلت. 
در این حال اگر تخرد يوافطرت مرده است. 


باب (۲4۹) بيدارشدن نیمه شب و تهجد 


[۷۲۹] حدني عبادة بن الصّامت . قال : قال سول الله صلی الله علیه وسلم : من 

تا من الیل فَمَال : لا اه الا اللّهُ وَحْدَهُ لا شريك لَه ؛ له املك وله ا لحد رخو 
ر من لا شرد 

على کل شياء ندیر . بخان الله والخنه لله ولا إله لَه الا | ل 


۳2 
۳ ۳ 


ا : ربا اف لي ٠‏ عر له أ و قال : دا استجیب لت 
هو عزم فقا, فتوضاً صلی بت صلائة'. 
0 بن صامت رضی‌الله‌عنه از مول خدا صلی‌اللّه علیه‌وسلم روایت کرده که فرمود: 


I) )۸۵/۸( متفق عليه از حديث شعبه بخارى‎ ١ 
متفی بحاری‎ 


۲ بخاری (۱۱۵۶) از راده بن صامت. ابودارد (0055) 


۳۷۹ 


لا له الا الله وخد؛ لا شريك له . له الملْك وه الْحَمْدٌ وهو عَلَى کر" شيء دير 
> بخان لّهوالخنه لله ولا !له له ابر ول حول ولا فة إلا بالله. 

سپس گوید: پروردگارا! مرا منفرت فرماء منفرت خواهد شد. ۱ 

يا فرمود: بس دعا کند» اجابت خواهد شد و اگر او اراده کرده بر خواست و وضو کرد 

نماز كزاردء نماز أو پذیرفته خواهدشد. 


[۷۳۰] عن ابن باس . يمول : كان رسئول اللّه صلى الله عليه وسل إذا هد مسن 
الیل قال : له کب الحند أذ نت ور السكتوات والارض ولك الحنه أنست نت تیم 
السّمَوات والأزض ومن فیهن ‏ أثت الق و ردك الح وقوگك ال وَلقَاوُك 
حَق”؛ وال خن ولاز حق ولون حن الهم لك أمنلشت وبك آكنت " وَعَلَيِكَ 
توکَلت وإليك أتبت وَإلئِك خاصنت 1 ريا ا ت وَمَا 
أخرتة وما آستررت وما أغلنت آنت ته إلهي لا إله إلا نت 

از ابن عباس - رضی‌الهعنهما - روایت شده که فرمود: بيامبر صلىاللهعليهوسلم در 
وقت تجهد شب این دعا را می‌خواند: 

للم لك الحَند آنت نوه رات وار وله مت اس و یم السئتوات 
والارض ومن فيهن » آنت الق ووخدل الح و؟ 0 كق ن ولقا له ك حق . والجة 
خقا ال حى یحو لمهم لت أمنلضتة وبك ع وعليك توگلست 
وَإلبك نت ؛ والیك خا مت اد ات اي قوت وما آخرت وتا 
آمررت وما اغلات انت ت إلهي لا إله إلا أت 


باب (۲۵۰) دعای هنكام ترسیدن در شب 


[01] هن عرو إن شتیب هن أبيه , عن جنثه ‏ أن ول الله صلى الله عليه 
رسام كان لیم ملع تُلتات ‏ أغوة بکلتات الله الائة من قغنبه . ون 


١‏ سنن كبرى (۵/۳) لوك البكووك ادر كاري ا 


۳۸۰ 


شر عباده » ومن همَرات الایاطین وأن بخضرون وَكَانَ عبد الله ِن عفرو يُعَلَمُهُنَ 
من عقل من نيه ۰ ومن لم تقل كتبه اه عليه '. 00 

عمرو بن شعيب رضىاللهعنه از پدرش و او از جدش روايت كرده است كه: 

حضرت رسول صلی‌الّه عليه وسلم أنها را برای ترس در شبء اين كلمات (دعاها) را 
تعليم مىداد: 


غود بكَلمَات الله الام من عضبه . ومن شر عباده . ومن همرات الشیاطین ون 


۳ ر اماس 


وو 4 


يَخْضرون. 
حضرت عبدالله بن عمرو رضىاللهعنهما به فرزندان (بزركش) كه می,فهمیدند اين 
کلمات را تعلیم می‌داد و آنوایی كه (کودک بوده) نمی‌فهمیدند» این كلمات را نوشته 
بر آنها آویزان می کرد. 


باب (۲۵۱) تعویذ و رقية بیماری 


[۷۳۲] عن عائد: . قالت :كان رول الله صلی اه عليه وسلم ی على تق 
في امرض الَذى بض فيه بالمُعودات قال : فسات الزهری كيف كان ینت ؟ 


ا ون 


ا 


ال : کان نف عَلَى یداه لم شح بهما و ينه جه . قالت : قلا تفل جل ال 
عَلَيْه » وسح ده تشه 

از حضرت عائشه رضىاللهعا.ها روایت شده كه فرمود: 

پیامبر اكرم صلىاللهعليهوسلم در بیماری وفات» معوذات (چهار قل) را خوانده 
خويشتن را دم می‌زد. 

راوی گوید: از زسرى پرسیدم. چگونه به خویشتن دم می‌زد؟ 

فرمود: در دستان خود دم زده» آن‌ها را بر چهره خويش می‌مالید. 


۱ مصنف از طریق ابوداود (۲۸۹۳). ترمذی (۳۵۳۲۸ و فرمود: اين حدیث. حسن. غریب است. 


۲ متفق عليه از حدیث معمرء بخاری (۲۱۰/۱۰ - فتح) مسلم (۱۷۲۳/۵). 


۳۸1 


می‌زدم و دستان مباركش را بر خود ايشان مىماليدم. 


[۷۳۳] حل خدلنا تا لعزیز ان صب .قال : دخلت آنا وثابت عَلّى أنّس بن مالك ۰ 
ال تابت : يا أا حَمْرَةٌ اشتکیت .تال انس ألا آزقيك برقي رول الله صلى الله 
علیه وسلم . ٠‏ قال : بَلَى ء قان : | هم ربا الاس مُذهب اس . اشف نت ت الشّافي 

لا شافي إلا آنت . اششف شفاء لا ادر فعا 
عبد المزیز بن صیلیب رضی‌اله عنه رولیت کرده که من و ثابت به نزد حضرت انس 
بن مالک رفتيم» ثابت فر مود: ای ابوحمزه بیمار هستم. 
حضرت انس فر ود: آیا شما را با رقیه (و تعویذ) رسول خدا صلی‌الله.ملیه وسلم مداوا 
نکنم؟ 
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ا اقاس نب لأس » اثثف أت ان > لا شافي الا آنست . اشف 
شفَاء لا ید سا 


]۷٤[‏ عن ابن «بّاس : أن سول الله صلى اله عليه وسلم كان يعولا خسنا 
وَحْسَيْنا E‏ یا لمات الله اة من كل يان وكات .ون كل 


عبن لامة .ویو عوا بها أولادكم إن إنراهيم عليه الام كان بو د بها 


۷ ص 


اسماعیل وامنحاق عَلَيهمَا السلامْ. 


١‏ بخاری (۲۰۹/۱۰ - فتح) ابوداود (۳۸۹۰) هر دو از مسدد. 


۲ بخاری (۱۷۸/4) | رداود (4۷۳۷) ترمذی (۲۰۰) همه از طریق منصور. 


۳۸۲ 


حضرت بن عباس رضىاللهعنهما فرمود: حضرت رسول صلىاللهعليهوسلم برای 
حفاظت حسن و حسين رضىاللهعنهما اين دعا 7 می‌خواند: : أعیذ كما بکلمات الله 
لاه من کل شطان وقامة . وتن کل تن لا نك 
و نيز مى فرمود: این دعا را برای حفاظت اك بخوانید. زیرا حضرت ابراهیم 
غه السلام ايخ دعا راابراق اطع شرت اسيماعيل :و احق امنا الغلا 
می‌خواند. 


باب ۲۵۳۱) جواز رقيه به شرط نداشتن الفاظ شرکی 


[۷۳۵] عن ع وف بن مالك > قال : كنا ترفي في الجاهليّة ٠‏ فلا :یا سول اللّمه . 
م تقول في ذلك ؟ ال : اغرضوا علي راك لاتا بالرقَى ما م ین فيه 
شرك 

بن مالک رضی‌الهعنه مىفرمايد: ما در دوران جاهليت از رقيه و افسون 
استفاده می کردیم» لذا از رسول خدا صلىاللهعليهوسلم پرسیدم: نظر شما درباره آن 
جيست؟ فرمود: 


رقیه‌های‌تان راب من عرضه دارید» رقیه اگر از شرک خالی باشد» اشکالی ندارد. 


[۷۳۵] وقد رويد عو عابر :أن اللي صلی اله عله وسلم رخص في زفي ال 
َالْعَقْرب ' وعن أنّس . قال : رخص الي صلى الله عليه وسلم في الرفية ية من لین 
والحكة واشئلة وخدیثٌ غوف بن مالك ام في الى ما لم يكن فيه شرلة. 

از جابر رضىاللهعنه روايت ضده که بيامير صلىاللهعليهوسلم برای رقيه مار و كردم 
حكم جواز دادند. و از انس رضىاللهعنه روايت شده که بيامبر صلی‌اله علیه‌وسلم 


١‏ سنن كبرى (۳۶۹/۹) مسلم (۱۷۲۷/۶) ابوداود (8457) همه ازطريق بن وهب. 
۲ بخاری (۵۷1۱) 


TAY 


برای چشم زدن و تب و آبله جو از داد. و حديث عوف بن مالک» حكم عام رقيدها و 
تعديذها می‌باشد به شرطی که خالى از شرك باشند. 


باب (۲۵)جواز مداوا و معالجه 


0 ول : آَتیست رشول الله صلى لله عليه‎ ٠ ا‎ [vr] 
وجَاءعت الأغرابة من جوانب فسالوه عر‎ ٠ وأحابه کالما عَلَى رژوسهم 2 الط‎ 

آیّاء لا بس بها ٠‏ فَقَالُوا : یا ر ول الله ٠‏ علا كا طاح ول 
کذا. فَقَال را اللّه صلی الله عليه وسلم : عبّاد و الله الخرح . أو قال 
: رقع الله الحرج إلا اشرو أفرَضَ اشر لما فدلك بخ اج ويلك وَسَألوهُ عن 
لدواء ٠‏ فقال : عاد الله . تداووا فان ٤‏ اله لم تفع 7 دا اس که دوا 2 
واحد؟ ارم 2 نَكَانَ أسَامة قد كير ال : هل ترون لي من أ دواء؟ 

اسامه بن شریک رضىاللهعنه می‌گوید: نزد رسول صلی‌اهعلیه‌وسلم آمدم؛ يارائش 
را مشاهده کردیم. گویا پرنده‌ای بر سرشان قرارداشت. بادیه‌نشینان از گوشه و كنار 
آمده و از مساان مختلف می‌پرسیدند» تا أن كه درباره دوا پرسیدند: پیامبر 
صلی‌الله علیه وسل, فرمود: 

ای بندگان خداء (خویشتن را) مداوا نماییده زیرا خداوند برای هر بیماری دوایی 
قرارداده, جز يك بیماری که پیری است. 

حضرت اسامه به سن تَهرلت رسیده بود» لذا می‌فرمود: آیا بیماری من (پیری) 
مداوایی دارد؟ 


[۷۳۷] قال : وسال اي صلی الله عليه وسلم : ما خير ما أغطي الاس ؟ قال : 
ل الى e‏ 8 1 ۳ 


ا 


حسن . 


۲ مصنف از طريق ابوداود طیالسی (۱۲۳۳) با سند قبلی. ` 


TAS 


اسامه بن شريك می گوید: از پیامبر صلی‌اله علیه وسلم يرسيده شد: بهترین عطیه‌ای 
كه به انسان داده شده چیست؟ فرمود: اخلاق نيكو. 


باب (۲۵۵) معالجه با حجامت و غيره 
[۷۳۸] عن آنس بن مالك > قال : قال ر سول اللّه صلى الله عليه وسلم : إل نضل 
م داوم به أن حير ما تداویتم ¡ به الحجانة وَالْقَّمْط ی ۳ 
انس بن مالک می‌گوید: رسول اکرم صلىاللهعليه وسلم فرمود: 
برترين يا بهترین مداواى شماء حجامت و قسط بحرى' است و كودكان تان را با 


فشاردادن شکنجه نکنید. 

أبن وهب گوید: مراد از فشاردادن» کشیدن كوش و بلندکردن زبان کوچک و امشال 
آن است. 

[۷۳۹] عن أنس » کان رول الله صلی الله عليه وسلم یختجم نا : این في 


الأخدعين وواحد في الكاهل . 

از ان رصن لمعته روات وات كن قرو 

رسولخدا صلی النه عليه وسلم در سه جا حجامت می‌کرد: دو مورد در دو سیاهرگ 
كردن و یکی در كاهل (قسمت بالاى بشت كه زیر كردن واقع است). 


.)۳۳۹/۹( سنن كبرى از مصنف‎ ١ 
به زردى و طعم آن اندكى شيرين است. در طب به كار مىرود. به فارسى كوشنه می‌گویند. (عميد)‎ 
.)۲۶۰/۹( همان‎ ۳ 


ه86 


ل ۰ عن جابر » قال : عت سول الله صلی الله عليه وسلم لسن ن کشب 
طَبيبًا . ؛ فطع مه عركًا ؛ تم كواةٌ عليه 

از جابر رضىاللهعنه روايت شده است كه فرمود: 

پیامبر صلی‌الثه علیه وسلم طبیبی را نزد ابی بن كعب رضی‌اله‌عنه فرستاد و أن طبيب» 
رگی را از بدن ایشان قطع كردهء سپس أن را داغ کرد. 

]وروي عن أبي خرئرة تقو : كن اختجم لسع ره وقلع عفر 
وإخدى وعشرین کان شفاء من کل ذاء ووي باسناد آخَرَ: من اختَجم یوم 
الْلاّاء لیم ٩۶‏ عشرة خلت من الشهر آغرج الله منه مه دام سک 

از ا رضی‌اله‌عنه مرفوعاً روایت شده که فرمود: 

هركس در هفدم» نوزدهم و بيست و يكم حجامت کند» شفای هر درد خواهد بود. و 
با سند ديكر آمده: هركس در روز سه شنبه» هفدهم ماه حجامت نماید. خداوند 
عزوجل بیماری‌های یک سانش را از بين می‌برد. 


۲ عن جابر بْن عَبد الله ٠‏ قول : سمغت رول الله صلى اله عليه وسلمء 
مول : نانز ي شیاه م وگن خر قفي فرطه حجام أن ره عسل أذ 

ذعة ة بثار وتا أحبا أن اتوي 

از جابر بن عبدالل رضی‌اله عنه 3 شده که رسول خدا صلی‌اله علیه‌وسلم فرمود: 

اگر در دوایی از دواهای شما خیری باشد. يس در نیشتر حجام» يا نوشیدن عسل, یا 

داغ كردن است. اما داغ كردن را نمی‌پسندم. 


۱ همان (۲:۳/۹). 
۲ همان (۲۰/۹). 
۳ همان (۳۶۱/۹). 


۳۸۹ 


[۷۶۳] عن أبي خرترت قال سمغت سول الله صلى الله عليه وسلم . يمول 
للشونیز: عليْكُمْ بهذه ٠‏ اة ادا قان فيها شفّاء من کل شيء أ ذاء إلا السام 
از ابوهریره رضىأللهعنه روایت شده که از رسول خدا صلی‌الله علیه وسلم درباره شونیز 
(سياه دانه) شنیدم فرمود: 

از سياه دانه استفاده نمایید؛ زیرا در آن» شفای هر جيز - يا هر بیماری - است جز 
a‏ 


9 


]۷٤٤[‏ عن سعيد بن ريد بن عَمْرِو ن نميل ؛ ؛ عن الي صلى الله عليه وسلم . ٠‏ قال 
: الْكَمْأَةُ من الم الذي اثزل على ب: بني !رل » وَماهَا شفاء ة للعين . 

سعيد بن زيد بن عمرو بن تفیل رضی‌اله‌عنه از رسول اكرم صلىالثهعليه وسلم روایت 
كرده است كه فرمود: قارچ» از منى است كه خداوند بر بنی اسرائيل فرو فرستاد. و 


[۷۶۵] عن عامر بن سعد أن سَخدا ٠‏ قال : قال و ی 


ت یت 


مَن نیح بیع تغرات من عجوة لم یَضره ذلك الیرم سم ولا سخر . 

سعد رضىاللهعنه از رسول صلىاللّه عليه وسلم روايت كرده كه فرمود. 

هر کسی صبح را با هفت خرماى عجوه آغاز نماید. در أن روز نه سم به أو ضررى 
مىرساندء نه جاده. 


.)۲۲۱۵( فتح) مسلم‎ - ۱٤۳/۱۰( متفق عليه از حديث زهری» بخاى‎ ١ 
.)۳۵/۹( سنن كبرى‎ ۲ 
همانجا.‎ ۳ 


TAY 


[57/] وروینا عن عائشة ء آلها کانت تأمر باللبینة للمريض والخزون عَلَى 
الك . وقول TT‏ : اللبينة جم 
اد 2 الحزن. 

از حضرت عائشه رضی الثه عنها روایت شده که ایشان دستور می‌داد تا برای بیمار و 
کسی که در فقدان عزيزش غمكين است. تلبينه (آشی كه از سبوس و شير و عسل 
سازند) درست كنند و مى فرمود: 

تلبینه» دل بيمار .| راحت و شاد م ىكرداند و اندوه را می‌کاهد. 


]۷٤۷[‏ عن غقبَة بن عامر »َال : قال سول الله صلی الله عليه وسلم : لا تکرش و 
مرضا کم عَلَى اطتا والشرب ان الله يُطْعمُهُمْ وتسنقبهم یه 

از عقبه بن عامر رضی‌اه‌عنه روايت شده كه رسول 5 فرمود: 
بيمارانتان را بر غذا و آب وادار ننمایید زيرا خداوند آنان را غذا می‌دهد وآب 


می‌نوشاند. 
باب (۲۵۰۱) نهی از معالجه با مسکر (نشه آور) 


[۷۸] عن عَلْقَمة إن وائل > عن آبیه . هم | توا اي" صلی الله عليه وسلم وفیهم 
َجْل من ۱ جغفي . تال اي" صلى الله عليه وسلم عن الْخَثْر قتهاف. فقال: ابا 
E‏ تمن یا جرا ال : ها لیس پدواء ولکنها 2 

علقمه بن وائل از يدرش نقل كرده که فرمود: 

ما پیش رسول خدا صلىالثهعليهوسلم آمدیم» در ميان ما مردى از جعفيان بود او از 
رسول خدا صلیله عليه وسلم دربارة شراب پرسید. پیامبر صلى الله عليه وسلم او را از 
نوشیدن شراب منع کرد. أن مرد گفت: 


۱ همان (۳۶۷/۹). 
۲ همان (۶/۱۰). 


FAA 


دارو نیست» بلکه بیماری ات 


]۷٤۹[‏ وَرويئًا عن أبي ا عن اللي ی اله اليه ونام ٠‏ قال : إن لكر 


۳ 
م7 هه 


وجل أنزل الداء والدّوَاء . وجعل لکل داء دَوَاء , فتداووا ولا تداووا بخرام'. 
ابودرداء رضی‌الله‌عنه از پیامبر اا روایت كرده که فرمود: 

بيمارى و دارو هر دو را خداوند عزوجل فرو فرستاده» و برای هر بیماری» دارویی قرار 

داده است. لذا خہیشتن را (به هنكام بيمارى) معالجه و مداوا نمایید البته از داروى 


حرام ببرهيزيد. 
باب (۲۵۷) دربارة يرهيز از برخى جيزها 


]۷١[‏ عن أم مسر الأنصّاريّة وكات خض خَالات رول الله صلى الله عليه 
وسلم . ات بحل علي ر سول الله .ان التق وه علي رضي اله عنه 
اقة من الْمَرّضٍ وفي اليّت عذق مُعَلّقَ . َم اليه صلى اله عليه وسلم فَتَتَاولَ 
مله بل علي یاو بل مل ال : دغه تاه لا برانشت ال تاقة قالت : یه 
إلى 2 شعير وتلق وطبطثة » قجشتا به إلى الي صلى الله عليه وسلم .ال : كل 
من هذا قل ؛ أنْقَعْ لك . 

ار اضر انها رود ا اها امير شا هام وتا رات هن اه 
فرمود: پیامبر صلى اللهعليه وسلم به همراه حضرت على رضی‌الله‌عنه که دوران نقاهت 
بیماری را سپری می کرد نزد من آمدنده در منزل ما خوشه‌ای از خرما آویزان بود. 
پیامبر صلی‌الله علیه وسلم برخاست و ازآن تناول فرمود. حضرت على رضى اللهعنه نیز 
شروع به خوردن أن کرد. بيامبر صلی‌اله علیه وسلم فرمود: 


۱ همان (6/۱۰). 
۲ همان (۳۶/۵). 


۳۸۹ 


أن را بگذار ؛ زیرا با طبیعت تو ناسازگار است» چون تو در دوران نقاهت به 
سرمی‌بری. 

ام‌مبشر گوید: يس من برخاستم و جو و یربوز را گرفته. پختم و آنها را نزد آتحضرت 
صلی اثهعلیه‌وسلم أوردم. یشان (خطاب به حضرت على رضی‌ال‌عنه) فرمود: از این 
ميل فرما که برای تو سودمندتر است. 


[۷۵۱] عن عائشة قالت : مرضت فحماني أهلي کل شيء حتی الماء . فعطشت 
ليلة ولیس عندي أحد . فدنوت من قربة معلقة فشربت منها شربتي, وأنا صحيحة . 

فجعلت أعرق صحة تلك الشربة في جسدي. قال : وكانت عائشة تقول :لا 

تحموا المريض شيئا . 

از عائشه رضی‌الله‌عنها روايت شده که فرمود: 

من بیمار شدم» بس خانواده‌ام مرا از خوردن هر چیزی بازداشتنده حتی آب. شبی من 

تشنه شدم و هی كس نزد من نبود. من به مشکیزه‌ای آویزان نزدیک شدم و از أن 

نوشیدم در حالی که تندرست بودم. من سلامتی أن أب را در بدنم احساس کردم. 

راوی گوید: حضرت عائشه می‌فرمود: بیمار را از هيج چیزی باز ندارید. 


باب (۲۵۸) غسل كردن برای چشم زخم 


e‏ عن اي صلی الله عليه وسلم ‏ قال : لین خق . ولو 
شر سابق القن رنه این . وإذا اتفساتم قاغسلوا". 

1 ا - رضی‌الله‌عنهما - روایت شده است که رسول اكرم 

صلى الله عليه وسلر, فرمود: 


١‏ حاكم در مستدرک )٤۰۸/٤(‏ و فرمود: اسناد اين حديث صحيح است» البته بخارى ومسلم آن را 
نياورده اند و علامه دهبى نیز با ايشان موافق است. 


۲ مسلم (۱۷۱۹/4) د مذی (۲۰۲) هر دو از طريق و هيب. 


۳۹۰ 


چشم زخم وأقعيت دارد. و اگر چیزی می‌توانست از تقدیر سبقت گیرد. (یعنی أن را 
غسل كنيدء يس اين کار را انجام دهید. 


باب (۲۵۹) دربارة ساخت و ساز 


[۷۲] عن عښد الله بْنِ عفرو . ال مرا اي صلی اف علیه وسلم وا و 
ال ما لنا ٠‏ قال : ما هذا یا عید له ؟ َل : یا سول الله > خصرء نا وهی 
نج نعالجه ٠‏ قَقَالَ : الأثر سرع مما رل 

از قرت عبدالله بن عمر - رضی‌الله‌عنهما - روایت شده است که فرمود 

من و پدرم در حال مرمت و ساخت آلونک (خانه‌ای که از نی و چوب ساخته شود) 
خود بودیم كه رسول اكرم صلی‌الله‌علیه وسلم از كنار ما گذاشت و فرمود: 

ای عبداه! این چیست؟ 

گفتم: ای رسولخدا! این خانه ماست که به أن رسیدگی می‌کنيم. 

فرمود: فرارسیدز مرگ [و پایان یافتن زندگی] از آنچه شما می‌پندارید شتاب 


بیشتری دارد. 


[۷4] عن خاب بن الارت ٠‏ که قال : ان جر في کل شیء پننشه الا 
في شياء َجْعَلُهُ في ار 
در حديث صحيح از حضرت خباب بن ارت رضىاللهعنه روایت شده كه فرمود: 
مسلمان در هر عملش پاداش می‌یابد. جز آنچه كه برای خاک باشد. (يعنى ساخت و 
ساز). 


۱ ابوداود (۵۲۳۵) تربذی (۲۳۲۵) هر دو از طریق اعمش و ترمذی گفته: اين حديث حسن؛ صحیح 
است. 


۲ سنن کبری (۳۷۷/۳). 


[۷۵0] عن جابر بْن عبد اللّه . » عن الي صلى اله عليه وسلم : کل ما أَنْقَقَ اه 
من که قعلی الله لها صامًا له في بان أذ غصية ي 

از حضرت كاين تال حترضيع الله عا 0 a‏ اکرم 
صلى الله عليه و سلم فر مود: هر نفقه‌ای که بنده بکند» خداوند ضامن است که عوضش 


را بد هد» جز نفقه‌ای که برای ساخت 9 سازء 5 در راه معصیت باشد. 


[01/] عن تافع بن عبد الحارث . قال : قال ر ول الله على ال و 

من ساد ة اْمُْلمٍ الث ن اواسع 7 والحار : الصالح . والتر کب الهنيء" 

از حضرت نافع بن عبدالحارث - رضىاللهعنه - روايت شده که رسول اكرم 
صلی الله عليه وسلم فرمود: داشتن مسکن فراخ» همسایه صالح و سواری آرامبخش از 
سعادت مسلمان ست. 


باب (۲۰) توکل بر خداوند عزوجل در مصیبت‌ها و اندیشه‌نکردن در 
استفاده از اسباب 


[01/] عن ابْن عبّاس . قال :كن نت باه صلی لله عليه وسلم جل ؛ بشر اي 
والّیّان مَعَهُمَا الَو + واي ايان مهتا الاهط . والبي وایان لیس مَعَهُمًا 
أحَدُ . حى ر وا عظیم  ٠‏ فلت من لاء ؟ فقيل : مُوسى وله ۰ ولکن اراق 
رسك قَنظرت فاذا و دس ی نک الجانب وذا الجانب ال : ال : 
هؤلاء أك ٠‏ و وى قؤلاء من ات س تشون الا حون الجن بر حتاب قال 


: فَدَخْلَ ولم ید ق قر لهم شيا ولم بسالوة قال بَشضره اه ۳ : تخس شم وقال 


۱ مستدرک حاكم (۵۰/۲). 
۲ مصنف از طریق حاکم روایت کرده در مستدرک (۱۱۷4) وحاکم گفته: سند این حدیث» صحیح 


است و ذهبی د نيز او را تاييد کرده است. 


۳۹۲ 


بخضهم : بل شم أبتاؤك الذينَ ولدوا في الائلام فَخَرَجَ سول اللّه صلی الله عليه 
٠ 2‏ فقَال : حم الذين لا يَكُتوون ولا بستترُون ولا یرون وعلی ره 


از حضرت بن عباس رضی‌اله‌عنهما روايت شده كه فرمود: هنگامی كه حضرت 
رسول صلی‌الله علیه‌وسلم به معراج برده شد (بر يبامبران گذرداشت) در هنكام گذر بر 
این پیامبران. مشاهده کرد با برخی پیامبران یک قوم همراه انده با برخی پیامبران 
يك گروه همراه اند. و بعضى را مشاهده کرد که کسی همراه آنان نیست. تا آن كه 
سپاهی بزرگ كذشت, من گفتم: اینها جه کسانی هستند؟ 

گفته شد: موسی و قوم او هستند. حال سرت را بلندکن. 

من نگاه کردم» ديدم سیاهی بزرگی دو جانب افق را فراگرفته است. 

گفته شد: اینهاه امت تو هستند و علاوه از اينهاء هفتاد هزار از امت تو هستند که 
بدون حساب در بهشت داخل می‌گردند. 

راوى كويد: ييامبر صلی‌اثهعلیه‌وسلم به منزل رفت در حالی که توضیح بیشتری 
نداده و کسی چیزی از ايشان نپرسید. بعضی از مردم گفتند: (اين هفتاد هزار نفر) ما 
هستیم. عده‌ای گفتند: بلکه فرزندان ما هستند که در اسلام متولد شده‌اند. 

پیامبر صلی الله علیه وسلم بیرون آمده فرمود: آنهایی هستند که داغ نمی‌کنند. افسون 
و تعويذ نمی‌خواهند, بدفالی نمى كيرند و بر پروردگارشان اعتماد دارند. 


باب (۲۱) ستایش خداوند در خوشی و ناخوشی, شکر بر نعمت و 
شکیبایی در مصیبت 


[51] عن مهيب > قال : قال ر سول الله صلی الله عليه وسلم : امن کل ما فيه 
خر ون ولان وک الا للمُؤمن لاصيا وك ازاك ارا رن 
تاه ره كصب لآ و قَضَاء اللّه ر 


.)۱۹۹/۱( متفق علیه. بخاری (۱۵۵/۱۰ - فتح) مسلم‎ ١ 


۳۹۳ 


از صهيب - رض اللهدعنه - روایت شده كه رسول خدا صلی‌اله علیه‌وسلم فرمود: 

هر حالت مومن برای أو خیر است» و این امر جز برای مومن نیست. اگر شادمانی به 
او دست دهد و شکر خدا را بر آن بجا آورد. او را ياداش می‌رسد و اگر ضرری به او 

رسد و شکیبا باشد. باز هم به او پاداش می‌رسد. يس در هر حكم خداوند برای 

مومن» خير است. 


[04/] عن غتر ِن سعد بن أبي وثاص > عن أبيه . قال : قال رَ ام 
عليه وسلم : عجبّت عبنت لس إذ ماهر خمد الله کر را آماه فصي 

07 الل صر امن جر في کل أمره . حٌى بجر في اللّْمَة برها إلى 

عمر 0 بن ابی وقاص رضىاللهعنهم از پدرش روايت كرده که رسول اكرم 

صلى الله عليه وسلم فرمود: 

از مومن در شگفت شدم» اگر خير بينده حمد خداوند را كويد و شكر كند و اگر 

مصيبتى به او رسدء حمد خداوند را كويد و صبر کند» يس مومن در تمامى كارهايش 

مزد می‌گیرد. تاجایی كه اگر لقمه‌ای به دهان همسرش دهد به او ياداش می‌رسد. 

[۷0۰] عن ابن عباس , “كن الي عيلى تام ٠‏ قال : أوّل من یُدعی إلى 

لح الذي يَحْمَدُونَ ال في السراء والضراء " : 

از ابنعباس - رضى اثهعنهما - روايت شده که پیامبر اكرم صلىاثهعليهوسلم 

فرمود: نخستين كسانى كه به بهشت فراخونده می‌شوند. آنهایی هستند كه در 

شادمانى و مصيبتء ستايش خداوند را می‌گویند. 


۱ روایت مصنف در سنن كبرى (19/845) 
۲ مصنف از طريق عبدالرزاق (۲۰۳۱۰) أن را آوده مسند احمد (۱۷۳۷/۱ ۲ سنن کبری (۳۷۵/۲). 


۳ هیثمی در مج مجمع الزوائد ( ۰ أن را په معاجم سه كانه طبرانی نسبت داده است. 


۳۹٤ 


با : قال رَسُول الله صلى اله عليه وسلم : الْحَمد لحئة 
س الشكر ٠‏ تا شکر الله عبد لا يَحْمَدُه'. 

۱ عبدالله بن عمر رضىاللهعنهما روايت شده كه رسول اكرم صلىاللهعليهوسلم 

فرمود: حمد» اساس شکر است و کسی که خداوند را حمد نگوید. شکر او را نکرده 

است. 

[v1]‏ وروي عن جابر مَرقُوعًا : أفضّل الذكر لا إل إلآ لد . وآفشضل الدغاء 

الْحَمْد للّه. 

از حضرت جابر - رضی‌الله‌عنه - بطور مرفوع جنين روايت شده است: برترين ذكرء 

لا إله إلا الله است» و برترين دعاء حمد خداوند است. 


[vr]‏ عن ابن عباس . أن رَسول اللّه صلى الله عليه وسلم > قال : أرجع من 
أَخطیهن فد 3 ققد أغطي خیر انیا والاخرة : لب شاكر ؛ ولتان ذاكر , ودن على 
اّلاء صتابر. وَرَوْجَة لا تفیه ونا في تفسها ولا ماله . 

از ابن عباس رضی اه عنهما روایت شده كه رسول اكرم صلىاللهعليه وسلم فرمود: 
چهار جيز چنان ند كه به هر کسی داده شوندء كويا خير دنيا و آخرت به أو رسيده 
است: دل شكركزارء زبان ذاکر بدنى كه بر مصيبت ها صابر باشد و همسرى که در 
صدد خيانت بر جان خود و مال شوهر نباشد. 


[۳۱۶] وَعن بن عباس . أن الي صلى الله عليه وسلم . ۰ قال : إن الشزمن تخرج 
5 ۳۶ 


فة من بين جلیه وف خمد الله عر وجل . 


.)1981/4( شرح السنه بغوى ,۱۲۷۱) مصنف عبدالرزاق‎ ١ 
هیثمی در مجمع الزوائد (۲۷۳/۶) آن رابه معجم كبير و أوسط طبرانى نسبت داده وفرمود: رجال‎ ۲ 
اوسط ی‎ 


)۲۶۷۵( مسنداحمد‎ ٣ 


۳۹۵ 


از حضرت ابنعباس - رض ىىاللهعنهما -روايت شده که رسول خدا 
صلى اللهعليهوسلم فرمود: مومن هنگامی كه روحش از بدنش خارج می‌گردد» او حمد 
خاو را فى کر 


[۷۵] عن عانشة نشة ما مُؤْمنين ٠‏ قاتا : كان ١‏ ابي صلى الله عليه وسلم | إذا أتاه 
الأ سره . قال : الحند لله اگذيپنشته تم امالخات وا أَنَاهُ الافر یرف 

قال: الحند لله على کل خال . 

از خضرت عائشه مادرمومنان عرض انها روایت قنده كه ف بو 

پیامبر ضاي الل وام وقتى از كارى شادمان مىشدء مىفرمود: الْحَمْدُ للّه الذي 
بنعمته تتم | الصالحاتة و هنگامی که کار ناپسندی پیش می‌آمد. می‌فرمود: : الْحَمْد لله 


على کل خال. 


باب (۲۲۲) مصیبت‌هایی که باعث خير برای مومن اند 


[17] عن آبي هُربرة . أن رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم . قال : من يُرد اللّهُ به 
حبرا بصب مله" 
أبوهريره - رضىاللهعنه - از رسول أكرم صلی‌اله علیه‌وسلم روايت كرده که فرمود: 


خداوند به هر کسی اراده خیر تمايده او را با مصیبت‌هایی گرفتار می‌گرداند. 


[0۷] عن آنس بن مالك . »عن ر سول اللّه صلى الله عليه وسسلم . أنه قال : إن 
أغظم الجزاء عع مقلم الا وإ اله |15 أخيا قرا لاه اك رضي ته 
الرّضًا . ون ستخط فَلَهُ السَخَط وقال : إلا لمیر في الصّلامة الأولى '. 


۱ مصنف از طریق حراكم روایت کرده در مستدرک (4۹۹/۱). 


۲ بخاری از مالک (۱۰۳/۱۰- فتح). 


۳۹۹ 


انس بن مالک - رضی‌اله‌عنه - از رسول اکرم صلی‌الثه‌علیه وسلم روایت کرده که 
فرمود: پاداش بزرگ با ابتلای بزرگ همراه است» و چون خداوند قومی را محبوب 
خود گرداند آنان را به مصیبت مبتلا می‌گرداند» هر كس راضی شود رضایت 
(خداوند) را حاصل کرده و هر كس ناراضی گردد. او نارضایتی را حاصل کرده است. 
و فرمود: صبر كردن به هنكام مصیبت بهتر است. 


[14/] 2 عن أبي مُوسَى . قال : قال رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم :إن امي مد 
مرحومةً ۰ ل لیا في الاخرة غذاب. ان َذابها في الدنیا : لژلازل ٠‏ والْفتل 
مرآ a‏ 

والبّلاء . 

از ابوموسی - رضی‌اله‌عنه - روایت شده که رسول اکرم صلی‌اله‌علیه‌وسلم فرمود: 
بلكه كيفرش را در همین دنیا می‌بیند» بوسيله زلزلههاء کشتار ومصیبت‌ها. 


: رت .قال‎ NEN 
جعل يُلاعبهَا < ی بط ید ها . فلت : مه . إن اله د ذهب ب بالشرلد وجاء‎ 
بالإسلام قَوَلَى الرجل قأصاب وجهه الحانط . » َأنَى اي صلى الله عليه وسلم‎ 
خرف تال صلی اف علیه وسلم : آنت عبد آراد الله بك خير . ان الله إا آراد‎ 
وا‎ 
القيامة‎ 


١‏ ترمذی (۲۳۹۲) ابن ماجه (1۰۳۱) و بخش دوم حديث در ترمذى (۹۸۷) است. 

۲ ابوداود )٤۲۷۸(‏ از طریق مسعودی. 

۳ مسند احمد (۸۷/4) وهیثمی در مجمع الزوائد )۱٩۱/۱۰(‏ گفته: احمد وطبرانی آن را روایت کرده اند 
و رجال احمد رجال صحیح اند. 


۳۹۷ 


حضرت عبدالله بن مغفل رضی‌الله‌عنه روایت کرده است که مردىء زنی را دید كه در 
دوران جاهلیت بدکاره‌ای بود. لذا شوخی و بازی با او را آغازکرد. تا آنکه دستش را به 
سوی أن زن دراز کرد. 

زن گفت: دست نگهدارء خداوند شرك را از بين برده و اسلام را آورده است. آن مرد 
يشت کرد به زن و رفت به‌گونه‌ای که چهره‌اش به دیوار اصابت کرد آنگاه به نزد 
حضرت رسول علی‌اله‌علیه وسلم آمده» ایشان را از ماجرا باخبر ساخت. 

آنحضرت صلی‌الله علیه‌وسلم فرمود: 

شما بنده‌ای هستی که خداوند به تو اراده خير دارده و چون خداوند با بنده‌ای اراده 
خير نمایده کیفر كناهش را در همین دنیا می‌دهد, و هرگاه به بنده‌ای اراده شر نمايدء 
کیفر گناهش را می‌گذارد. تا روز قيامت أو را کیفر دهد. كويا او چهارپای بارکش 
خارداری است. 

[vv]‏ 0 هریرة . قال : قال رول الله صلی الله عليه وسلم : اليا سجن" 
الْمُؤْمن جنه افر . 

از 0 رضىاللهعنه روایت شده كه رسول اكرم صلی الله عليه وسلم فرمود: 

دنيا زندان مومن و بهشت كافر است. 


باب (۲۶۰۲) هصیبت‌های بزرگ برای مردان بزرگ 


[9۷۱] عن عطاء ِن بتار » أن أا متعيد الخذري دخل على رئول الله صلى الله 

عليه وسلم وو موو عليه قطيفة ؛ فوضح بده عليه وجه حرَارَئها اق الْقَطيفَة 
ال و متعيد :ما عد خر تاك با رول الله» قال سول الله صلى الله عليه 
وسلم : إا کلب بعد علا البلاءه وتضاعف لتا لاجر کم قال : يا رسُول اللّه ع 


۳ ا 
ھ 


نآ الاس إلاء ؟ قال : ایا قال : کم من ؟ قال : كم الْعلمَاءُ قَالَ : م من 


)۲۲۷۲/٤( مسلم از طريق علاء‎ ١ 


۳۹۸ 


؟ قال : ثم "الفا كود کان أَحَدهُم يُبْتَلى اقفر حَنَّى ما يج الا الْعَبَاءَة يلها 
58 بالق حتی له ولاخدشم اشد را بالبلاء ء من أحَدكُم | بالعطّاء . 

عطاء بن يسار ررایت كرده كه حضرت أبوسعيد خدرى رضی‌الله‌عنه برد آن . هرت 
صلىاللهعليه وسار آمد درحالى كه أن حضرت صلی‌الله علیه وسلم تب داشت و جادرى 
بر ایشان كشيده شده بود. 

خضرت ابوسعید دستش را بر چادر گذاشت وحرارت تب را از بالای أن احساس کرد 
و فرمود: ای رسول گرامی! حرارت تب شما چقدر زياد است؟ 

أن حضرت صلی اله علیه‌وسلم فرمود: 

ما چنین هستیم» مصیبت های ما شدید است و پاداش ما نیز چندین برابر می‌گردد. 
ابوسعید فرمود: چه‌کسانی از مردم بیش از همه ابتلا و مصیبت می‌بینند؟ 

فرمود: پیامبران. 

گفت: پس از آن چه کسانی ؟ 

فرمود: اهل علم. 

كفت: يس از أن جه كسانى؟ 

فرمود: سپس صالحان» بعضى از آنان با فقر و نادارى گرفتار می‌شدند تاجايى كه جز 
عبايى برای پوشیدن ايشان را ميسر نبود و با آزار شپش‌ها گرفتار شده خود را از 
شرشان خلاص می‌کردند. بی‌گمان آنان با رسیدن آزمایش, بیش از شادمانی شما بر 
بخشش» شادمان می‌شدند. 


[۷۷۲] عن مُصعب بن سعد . عن أبيه , قال : فلت : یا رتسول اللّه ٠‏ أي الاس أشد 


ا غ 


لاء؟ قال : ان ثم ال قالأفكل > حَنَّى یی الرخل عَلَى قَدار دينه . فَإِنْ کان 


صاصم 


آصلب الین اش لاه وان كَانَ في دينه ره ٿه الي علی حسب ذلا ى أو قدر 


سرا امن مین من 


لك ٠‏ قَمَا یر البلاء اند حتّى یدعه بشي عَلَى الأْض ما عليه خَطیة ‏ 


5١ 


۱ سنن كبرى ركبم 
۲ همانجا 


۳۹۹ 


مصعب بن سعد رضی‌الله‌عنه از پدرش روایت کرده است که گفتم: 

ای رسول خدا! جه کسانی از مردم بیش از همه دچار مصیبت و ابتلا می‌شوند؟ 
فرمود: پیامبران» سپس افزون تر(در دين يس از پیامبران) و شبیه‌تر به آنان در دين» 
تا آن که هر فردی به اندازه دینش مورد ابتلا و مصیبت قرار می‌گیرد» اگر در دینش 
مستحکم باشد. مصیبتش سنگین‌تر می‌گردد. اما اكر در دینش ضعیف باشد. به 
همان اندازه مصیبت می‌بیند. لذا همواره مصیبت‌ها بنده را فرا می‌گیرند. تا اين که بر 


زمين راه می‌رود و هیچ گناهی بر او نیست. 
باب(۳6) رفع درجات و كفارة گناهان در اثر مصیبت‌ها 


[۷۷۳] عن آبي بکر الصّيق رضي اللهعنه . قال : فلت : با سول اللّه . کف 

الصلاح بَعْدَ هذ الآية ی فل وما رب فك شوه خمتا ين به ؟ 

ار سول الله صلى الله عليه وسلم : رال لك با با بَكْرَ فالا َلانا الست 
ضر آلشت تخرد . آلشت تنصبه ؛ آلست بصیبك اللأواء ؟ فلت : بلی . قال 

: فهو ما تون به في الدئیا. 

از حضرت یکی روز رضی‌الله‌عنه روایت شده که گفتم: 

ای رسول خدا! يس از نازل شدن این آیه:«من يعمل سوءا یُجنز به»(هرکس کار 

بدی بکند به أن جزا داده خواهد شد) چگونه می‌توانیم به اصلاح برسیم؟ زیرا هر 

کردار بدی نه مركب شویم» کیفر أن را می‌بینیم؟ 

آنحضرت صلی‌اله علیه وسلم سه بار فرمود: 

ای أبوبكر! خداوند تو را بیامرزدء آیا تو بیمار نمی‌شوی, آیا غمگین نمی‌شوی؟ آيا 

خسته نمی‌شوی؟ آیا به تو سختی نمی‌رسد؟ 

گفتم: آری! 


۱ مصنف از طریق <اکم در ی ی لي سند اين حديث صحیح 


است و علامه ذهبى : نيز آن را تأييد كرده است. 


فرمود: به وسيلة همین امور در دنيا كيفر داده می‌شوید. 


[۷۷۶] عن أبي ستعيد الخذري ٠‏ وأبي هريرة . ما متمعا رمشول الله صلى الله 
عليه وسلم . لول :اما تعيب امن من لتب ولا وب ولا َم ولا خرن . 

ی الم یم إلا کر عله من سينات . 

از ابوسعید خدری و ابوهریره رضىالثهعنهما روايت شده که از رسول اكرم 

صلى اللهعليه و سلم شنیدند که فر مود: 

هيج بيمارى» دردماندگار و هم و غمی به مومن نمی‌رسد. حتی اندوهی که او را 

فرامی‌گیرد. مگر این که خداوند آن رأ کفارة گناهان او قرار می‌دهد. 


[۷۵] عن عائشة . أن رئول الله صلى الله عليه وسلم .قال : مسا من مُصيّة 
صاب بها الْمُؤْمن إلا کر بها عنه . حى الششوكة يُشَاكُهَا"'. 

از حضرت عايشه رضی‌اثه‌عنها روايت شده كه رسول اكرم صلىاللهعليه وسلم فرمود: 
هر مصيبتى كه به مومن برسدء كفارة كناهان أو قرار می‌گیرد. كرجه به اندازه خلش 
خارى باشد( كفارة كناه او خواهدبود). 


[۷۷1] عن عائشة . قالت : مد و ی و فول : ما من 
من یشو که شوه ما وها إل خط الله هط ورئع له بها درجة '. 

از حضرت عائشه رضی‌الله‌عنها روايت شده كه از رسول اكرم ا 
شنيدم فرمود: هر كاه خاری» يا افزون از أن به پای مومن بخلدء خداوند كناهى را از 
أو معاف می کند ويك درجه‌ای بر درجه‌های او مىفزايد. 


.)۱۹۹۳۰۱۹۹۳/۶( مسلم‎ «(TVT/T) سئن کبری بیهقی‎ ١ 
همانجا‎ ۳ 


[۷۷۷] عن أبي ذرئرة . قال : قال ر ول اله صلى الله عليه وسلم : إن لجل 
ون له امِل عند اله ارك وتعالی فما نها بعَمَلِ ٠‏ فلا یرال يلیه حَنّى 
یله ذلك . 

هنگامی که یک بنده جايكاهى نزد خداوند داشته باشد و نتواند با عملش به أن 
جايكاه برسدء خداوند همواره أو را به مصيبت مبتلا می‌گرداند» تا به آن مقام ناي لأيد. 


[۷۷۸] عن أبي فریرة ‏ قال : قال رس سول الله صلی اله عليه وا لحو 
با من الوم في ماله تشه ووده حَنَّى يَلْقَى الله وما عَلَيْه من ' خطیه ‏ 

از ابوهریره رضی‌اه‌عنه روایت شده است که رسول اكرم صلی اه عليه وسلم فرمود: 
انسان مومن همواره در جان و مال و فرزندش به مصيبت مبتلا مىشود, تا آن كه به 
ديدار خداوند مىرود (وفات مىكند) و هيج كناهى بر او نمىماند. 


[۷۷۹] عن أبي أُمامة , خن التي علي انه عله وس ٠‏ قال : الْحْمّى كير من جَهلّم 
.تا آصاب الم مها كان حَظة من الثَار". 

ابوامامه رضی‌اثه عنه از رسول اکرم صلی‌اله علیه‌وسلم روایت کرده که فرمود: 

تب دمه‌ای از جهنم است » هر اندازه که به انسان مومن برسد. سهمية او از آتش 
(جهنم) است (که از او برداشته می‌شود. 


[۷۸۰] عن جابر ‏ عن اي صلی اله عليه وسلم . لا اه قال لامئرأة : لا تسبّی الحم 
لها ذهب خطایابني عم كا ذهب الکیر خبث اليد ۰" 


696) صحيح بن حبان (590). مسند ابى يعلى‎ ١ 
0000/1/5 همان(‎ ۲ 
4 مسنداحمد (۲۲۲۱۹) معجم کبیر طبرانى للق‎ ۳۳ 


٤‏ مسلم(۱۹۹۲/1) سنن کبری(۳۷۷/۲). 


از حضرت جابر رضی‌الله‌عنه روايت شده است كه رسول اكرم صل الله‌علیه‌وسلم 
خطاب به زنى فرمود: 
تب را دشنام ندهید؛ زيرا تب» گناهان بنی‌آدم را از بين می‌برد» جنان كه دمه 


آهنگران, مواد فاسد آهن را از بين می‌برد. 


[۷۸۱] عن عبد الرخمن حْمَن بن آزفر . أن سول الله صلی الله عليه وسلم. ٠‏ قال : 

مثل ) اعد امن حين يُصَيبهُ اللوغك أو ای کل خديدة تنكل ني ار 
یدعب خبلها ویبقی طبه 

عبدلرحمن ین اعد E‏ اکرم صلی اه ی‌وسلمرویت کرد که 
فرمود: مثال بندة مومن هنگامی که با رنجوری و تب گرفتار مىكردد, مانند آهنی 
است که در آتش گداخته می‌شود. و ناخالصی‌های أن از بين می‌رود و مواد مفیدش 
باقی می‌ماند. 


[۷۸۲] عن آنس بن مالك ؛ قال : تمشت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم . يَقُو 
ال الله عر 0 EY‏ ل نا 


هه ۲ 


حضرت انس بن مالک رضىاللهعنه می‌فرماید: از رسول اکرم صلی‌اله علیه‌وسلم 
شنیدم که فرمود: خداوند عزوجل فرموده است: 

وقتی بنده‌ام را با دو دیده‌اش بيازمايم (أو را نابينا گردانم)؛ سپس صبر و شکیبایی 
بيشه كندء در عوض أن بهشت به أو عطا می‌کنم. 


eS‏ ۰ ال : 3 رض 
لح یه بعت الله یه کین . مول : انظروا ما > ول لغواده فَإِنْ هو ادا جاؤوة 


١‏ سنن کبری از طریق سعید بن ابی مریم(۳۷:/۳). 
۲ بخاری از طریق ليث (۱۱2/۱۰- فتح). 


۳ 


ن وآقنی عليه رقعا ذلك الی الله عر وجل وهو أغْلَم فيو ي علي 
إن توي يه أذ أذخلة ال ون د e‏ ودما ا 
ا اک مته 

عطاء بن يسار از رسول رم صلى الله عليه وسلم روایت كرده است كه فرمود: 

وقتی بنده‌ای بیمار می‌شود. خداوند دو فرشته را به نزد او می‌فرستد و می‌فرماید: 
بنگرید که به عیادت‌کنندگان جه مىكويدء اگر عیادت‌کنندگان آمدند و او حمد و 
ثنای خداوند را گفت» اين سخنش را به پیشگاه خداوند می‌رسانند» در حالی که 
خداوند داناتر است. 

بس می‌فرماید: حق بندةٌ من » بر من این است كه اگر او را قبض‌روح کردم به 
بهشت داخل‌کنم و اگر او را از بیماری‌اش شفا دادم. گوشتی بهتر از گوشت او و 
خونی بهتر از خون او به او عطا می‌نمايم و از گناهان او درگذر می‌کنم. 


[ ۷۸۶ حدگني ۳ إسْماعيل ابر هيم الستكْسكي ١‏ أ سمح أبَا بردة بن ) آبي مُوسّى . 
ملحب ی ی ي كب في سر .وك بو بو یصوم . ٠‏ قال له أبو رة 
ستمشت أبَا ُوستى مرا ول قال ر ول الله صلى الله عليه وسلم : إا مَرضَ 
اب اماق دب لهس الجر مف ما كاذ بل قينا متخا" 


سے © د اضر 


حضرت ابوبرده و يزيد بن ابى كبشه در سفری با هم همراه شدند و يزيد روزه 
می‌گرفت. 

ابوبرده به او گفت: من بارها از حضرت ابوموسی شنیدم که فرمود: رسول اکرم 
هل قر بوم ات 

وقتی بنده بیمار می‌شود يا به سفر می‌رود. همان اندازه به أو مزد می‌رسد که در 
لت قاس فتلا یل تیک اجام وهی وی أو تادان من رم 


۱ موطا مالک (۲۷۱۱) مصنف در شعب الايمان (41۷۱) 


۲ بخارى از طريق يزيد بن هارون(/۱۳۹ ( 
ره دي 


]°^[ عن ابي هریرة . أن سول الله صلى الله عليه وسلم . قال : بَيْنَمَا ز 

یه يشي بطريق إِذ وجه غُمنن شوك على الطريق مه 4 عكر الله له فََقََ که 
ول : ادا سا 5 : الْمَطمون ۰ وَالْمَنطُونُ وَالْغَريق وصاحبا لدم ۰ 
والشهید في سّبیل الله . 

از أبوهريره رضى الله عنه روایت شده كه رسول اکرم صلی‌اله علیه‌وسلم فرمود: 

مردی در رآهی مي رفت که شاخة خاری در راه دید. آن را [از سر راه] برداشت» پس 
خداوند کار او را تحسین و گناهانش را مغفرت کرد. 

و همچنین فرمود: شهیدان بنج اند: طاعون زده. کسی که از بدگواری بمیرد. کسی 
که در أب غرق شود کسی که در زیر آوار بميرد و شهید در راه خدا. 


[۸0] عن أبي ررة » عن رول الله صلى لله عليه وسلم . قال : الذي یل في 
سبيل الله شهيد . والذي يوت تا بالبطن شسهید شهید. والذي شوت غریشا شهيد 
وال ء 4 هید 

خضرت بوهریره رضت اللدعنه' از رول کرم صلی الله عایه وام روايت کر زیت کد 
فرمود: کسی که در راه خدا بميرد شهید است» کسی که از دل‌درد بمیرد شهید است» 
کسی که غرق شود و بميرد شهید است و زنی که هنكام وضع حمل بمیرد شهيد 


أست. 
باب ( 116) كراهيت آرزوکردن مرگ هنكام ضرر و زيان 
۷۷ عن أنس بن مالك . تال : تال رول الله صلی الله عليه وسلم + لا کمن 


أحَدكُم | توت من ضر صاب هت اليل E‏ م أخيني نا كانت 


ا 


الْحَيّاةٌ 2 خيْرَا لي ووي إا كَانَت لوق و خیرا لي . 


)۵۲۱/۳( متفق عليه. بخاری(۱1۸/۳ 19/6): مسلم‎ ١ 


۲ روایت مصنف در شعب الايمان )٩1۱۱(‏ 


انس بن مالک رضىاللهعنه روايت كرده است که رسول اكرم صلی‌الّه علیه‌وسلم 
فرمود: هركز یکی از شما بر اثر ضرر و مشكلى كه برای او پیش می‌آید. آرزوی 
مرگ نکند. اگر چاره‌ای جز اين نبوده پس بگوید: خداوندا! مادامی که زندگی برای 
من مایة خير است. مرا زنده نگهدار و هرگاه مردن برای من بهتر است. مرا وفات‌ده. 


[۷۸۸] عن جابر قال : حورل ألار ی اما وم بل مرها ۰ 
ول : لا وتن أخل منم إلا وفو خسن ن القن بالل عر وج" 

جابر رضی‌اله‌عنه می‌فرماید: سه روز قبل از وفات آن حضرت صلىالثهعليهوسلم 
شنیدم که فرمود: هر یکی از شما قبل از مرگ گمانش را نسبت به خداوند نیک 
گرداند. ۱ 


باب (۲۹۷) مصیبت فرزندان 


تلائ TT‏ که ار إلا تحلة القت " 

ابوهريره رضی‌الله‌عنه روايت كرده است كه رسول اکرم صلىالثه عليه وسلم فرمود: 
هركس سه فرزند أو قبل از رسيدن به سن تكليف بميرندء آتش او را اصابت 
نمی كندء جز به أندازة تحقق سوگند. 


۱ سنن کبری (۳۷۷/۳). 
۲ همانجا. 


۳ همان (۷۸/۷). 


۱ ۰ عن أبي یرت قال : أتت امرأة ابي صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقالت : 
سول الله . قو كنت تلا من ولدي ٠‏ فَقَالَ : فد اختظرت ا 
حضرت ابوهریره رضىاللهعنه می‌فرماید: 

زنی نزد آتحضرت صلی‌اله‌علیه‌وسلم آمد و عرض کرد: ای رسول خدا! من سه 
فرزندم را دفن کرده‌ام. 

آنحضرت صلی‌الثه علیه وسلم فرمود: در ميان خود و جهنم» حصار سختی کشیده‌ای. 


[41] عن جابر بن عبد الله ٠‏ قال : سمغت سمغت رَسُول اللّه صلی الله عليه وسلم . 
مول : من مات که لاله من الود فَاحْتسَبّهُم دحل الجنّة ال ا سول الله 

ا وانن؟ قال: واتان ال محمود فَقُلْتُ الجابر : والله اي لأراكم که م : زاح 
قال : احا تال : و وال اظن ذلك" 
حضرت جابر بن عبدالثه رضىاثلهعنهما می‌فرماید: 

از رسول اکرم صلىاللهعليهوسلم شنيدهام که فرمود: هر كس سه فرزندش بمیرد و 
او احتساب ورزد. (به خاطر خداوند صبركند و ياداش را از خداوند بخواهد) به بهشت 
داخل می‌گردد. 
من گفتم: ای رسول خدا! اگر دو فرزندش بمیرند؟ 
فرمود: اگر دو بمیرند باز هم (به بهشت داخل می‌گردد). 
راوی می‌گوید: من به جابر گفتم: به خدا سوكندء نظرم آنست که اگر شما دربارة 
یکی می‌پرسیدید. آنحضرت صلی‌اله علیه‌وسلم برای أن هم می‌فرمود: اگر یک 
فرزندش بمیرد باز هم به بهشت داخل می‌شود. 
حضرت جابر فرمود: به خدا قسمء من نيز چنین گمان می‌کنم. 


۱ همان (1۱۷/۶). 


۲ مسند احمد (۱1۳۲۶)» بخاری (۱۲۶۹) بت بخشی از آن را روایت کرده است. 


باب ( ۲۸) صبر هنكام مصيبت و اجازة بعضى كريدها 


[۷۹۲] عن ساقة ین زد کل : آرسلت ابه لبي صلى الله عليه وسلم أن اندي 

بض قاتا ال فلع ٠‏ وقول : لاخ وله تا أغطى , وک 
عندة بأجل مه شى فلتعبر وآقخسب . فَأرْسَلَت اکنه تسم عليه تا فقام ومع مه 

لاب عاق وجل فرع إلى رول الله صلی الله عليه وسلم اي وتسته 

تَقَْقَْ حسبت أنه قال : كأنّها شن فَقَاضَت عیناف فَقَالَ سعد : یا سول اللّه . مَا 

هذا ؟ ال : هذه رَحْمَةُ جعلها له في قوب عبّاده . ولا حم الله سنن باد 

ارخا 

حضرت اسامه بن زيد رضی‌الله‌عنه می‌فرماید: 

دختر آنحضرت ضلی‌الله‌علیه‌وسلم کسی را نزد ايشان فرستاد که فرزندم در حال 

جان کندن است» شما تشریف بیاورید. 

آنحضرت صلی‌اله‌علیه‌وسلم کسی را فرستاد که به ایشان سلام بكو و فرمود: [به 

ایشان بكو:] 

«هماناء آنچه را خداوند (از بندگانش) می‌گیرد و آنچه را می‌دهد. همه از آ ن آوست و 

هر چیزی نزد او مهلتى معيّن دارد ء پس بايد كه شكيبا باشید و احتساب ورزيد». 

دختر آنحضرت صلىاللهعليهوسلم کسی را به نزد ايشان فرستاد و ايشان را سوكند 

داد كه نزد او برود؛ لذا أنحضرت صلىاللهعليهوسلم به همراه سعد بن عباده و مردى 

ديكر برخواست (و به نزد دختر كرامىاش تشريف برد). 

کودک را به آنحضرت صلىاللهعليهوسلم دادند. در حالى كه نفسش صدا می‌داد. 

گمان کردم كه گفت: گوبا مشکیزه‌ای است. 

يس دیدگان آنحضرت صلی‌اله علیه‌ وسلم اشکبار شدند. 

سعد گفت: ای رسول‌خدا! این (گریه برای) چیست؟ 


.)۱۳۵/۲( متفق عليه بخاری (۱۵۱/۷)» مسلم‎ ١ 


فرمود: این رحمتى است كه خداوند آن را در دل بندگانش نهاده است و بی‌گمان 
خداوند. بندگان رحم دل را مورد مرحمت قرار مى دهد. 


[۷۹۳] وريتا خن آم سل > عن اي صلى الله عليه وسلم : ما من شتلم صي 
مُصيبة يمول ما مر ۶ اللّهُ : : لله واه راجثون . اللَهُم جرني في مصييتي 
وأخلفة لي حيرا مها . إلا أخلف الله عر ول له حرا منْها و عن ام سلمة 4 
ات : متمغتة سول الله صلى الله عليه وسلم تقول : فَذكَرَهُ قال : فَلَمّا مات 
یو سَلَمَة فلت أي الشئلمين خر من أبي متلمة ول یت اجر إلى رَسُول الله 
ا ٠‏ م لي نها فاغلف الله لي ر سول الله صلی الله عليه 
وسلم . 

حضرت أمسلمه رضی‌الله‌عنها از رسول اكرم صلىاللّهعليهوسلم روايت كرده است که 
فرمود: هر مسلمانى که با مصيبتى گرفتار شود و أنجه را که خداوند دستور داده 
۷ ۱ 

إنا لله و إنا إليه راجعون. (ما از آن خداوند هستیم و به سوی او بر می‌گردیم.) 
خداوندا! مرا در مصیبتم مزد عطا فرما و عوض بهتری از أن نصیبم کن. 

خداوند عزوجل به او عوض بهتری عطا می‌کند. 

حضرت ام‌سلمه رضی‌الْه‌عنها می‌فرماید: من اين سخن و دعا را از آتحضرت 
صلی‌الّه علیه وسلم شنیده بودم» يس هنگامی که حضرت ابوسلمه وفات یافت» گفتم: 
کدام مسلمان از ابوسلمه رضی‌اله‌عنه بهتر است» نخستین خانواده‌ای بود که به 
سوی آتحضرت صلی‌اله‌علیه‌وسلم هجرت کرد. يس از أن من همین دعا را خواندم, 
خداوند عزو جل عوض ابوسلمه» رسول الله را به من عنایت فرمود. 


[۷۹4] عن آنس تن مالك ۰ قَذَكَرَ قصّة هيم ان ابي صلی الله عليه وسلم . 
م قال TT‏ خو یکی بنفْسه . 


۱ سنن كبرى (0۵/۶). 


قدمعت عَيْنَا رسُول اللّه صلی الله عليه وسلم . وال ی وبَحرن الب 
ولا مول إلا ها برضي راء والله يا راهم نا بك لمخزونون . 

حضرت انس بن مالک رض‌اله‌عنه داستان حضرت ابراهیم» فرزند رسول خدا 
صلی‌الله‌علیه وسلم را بیان كرد سپس فرمود: 

من او را در پیش أن حضرت صلی الله عليه و سلم یافتم و او در حال جان‌دادن بود. 
دیدگان آنحضرت صلی‌اله علیه وسلم اشک آلود شدند و فرمود: 

تداع الْعَيْن وَيَحَرَنْ الْقَلْبْ ولا تقول إلا ما يُرضي ریا ٠‏ والله یا ابراهيم لا بك 
لمخزونون. 000 
(ديده اشک می‌بارد و دل غمكين می‌شود و جز خوشنودی پروردگارمان چیزی 
نمی گوییم. به خدا سوگند ای ابراهیم! ما البته (در فراق تو) غمگین هستیم.) 


[۷۹۵] عن جابر بن عند الله ٠‏ قال خرج ارول الل ن عليه بوط إلى 
لحل ومعة عبد ارت ن ن عواف ۽ ٠‏ فاذا اه یود بتفسه . قال + وضعة رول 
لس عله ول فش با ضت عَيْئَاهُ ٠‏ ال : فَقَالَ له عبد الرخمن : 
أتبكي يا ر سول الله . نت ت تن عن ابا ؟ قال : لي لم أنه عن البكاء الم 
عن اوح ٠‏ عن صواكة تين أَخمین قاج رين مات عل و وآمب وزامير 
شيط . وعتوات علا قصیة نش وجوه وش شوت ور شمان 0 
رة من لا رم » با راهیم . ةن عن ووو مدق والها سل عات 
٠‏ وا آخرنا ستیلحق اوتا لحزنت علیك خزنا ۶ هو ان من هذ). وا بل با 
ابراهیم لَمَحْرُونُونَ . نكي الین وین ن القلبة ولا ول ما يُشخط ارب" 

از جابر بن عبد النه زر اا روایت شده است که فرمود: 


2 
2 نهیت‎ are 


۱ همان (016/1). 
۲ همانجا. 


5٠ 


رسول اکرم صلىاللهعليهوسلم به سوى نخلستان رفت و عبد الرحمن بن عوف 
رضىاللهعنه نيز همراه أو بود و ناكاه متوجه شد كه فرزندش وايسين نفس‌ها را 
راوی مىكويد: بس أنحضرت صلىاللهعليهوسلم او را در أغوش كرفت و دیدگانش 
اشک باريد. 

رأوى می‌گوید: عبد الرحمن خطاب به ایشان فرمود: 

گریه می‌کنی ای رسول خداء در حالی که ما را از گریه كردن باز داشته‌ای؟ 

فرمود: من از گریه بازنداشته‌ام» بلکه از نوحه‌سرایی بازداشته‌ام از دو آواز احمقانه و 
فاجرانه. آوازی که در لهو و بازی و موسیقی و ساز شیطان سرداده می‌شود و آوازی 
که به هنكام مصیبت. با خراشیدن چهره و پاره‌کردن گریبان و آهنگ شیطان همراه 
است. 

و آنچه از من می‌بینی» رحمتی است» کسی که رحم نکند بر او رحم نمی‌شود. ای 
ابراهیم! اگر مردن حقیقتی(گریز ناپذیر) و وعده‌ای راستین و راهی آمدنی نمی‌بود و 
این که آیندگان ما به زودی به گذشتگان و انسانهای نخستین ما ملحق می‌شوند 
البته افزون‌تر از اين» برای تو غمگین می‌شدم و همانا ما (در فراق تو) ای ابراهیم! 
. البته كه اندوهگین هستيم؛ دیده می‌گرید و قلب محزون می‌شود و به ناخشنودی 
۱ خداوند لب نمی گشایيم. 


لذن نا في الحدیث الصّحيح . عن عبد الله بْن عُمَرَ في قصّة عيّادة اي 
صلی الله عليه وسلم ند غباة وبكائه . .ال الي صلى الله عليه وسلم : ان 
الله لا یدب بدمع العَين ولا بخژن الْقَلْب . ویُعذب بهذا . وآشار إلى لتانه أن 


۱ 


۵ 
2 عي 


ا ۱ 
از حضرت عبدالله بن عمر رضىاللهعنهما روايت شده است كه رسول اكرم 
صلى الله عليه وسلم در داستان عيادتش از سعد بن عباده و كريه ايشان فرمود: 


. )۲۱۷۹( متفق عليه بخارى (1107) مسلم‎ ١ 


1 


خداوند كسى را به خاطر اشک ديده و غم غم دل» عذاب نمىدهد و با اين» عذاب 
مىدهد و اشاره كرد به زبانش» يا اینکه رحم می‌فرماید. 


[۷۹۷] عن أبي ستان ‏ قال : دقنت 4 اني سانا » وأبُو طلحة الخولاني على شفير 

ال فلا ارت الخروج أخذ بدي ٠‏ وال : ألا شرت حدني الحا ينه 

عبد ارختن بن عرزب ۰ عن أبي مُوسى الأعرِي' . قال : قال رَسُول الله صلی 

الله ۳ :د عات وگ اند تال لله لعلانکته : قبضتم و ود عبّدی ؟ الا : 
عم . قال : ی كمرة راد ؟ الوا : ٠‏ قال : قَمَا کال ؟ الوا : ۱ سترجم 

1 قال : وا له ّا في الْجنّة و E a‏ ت الحمد. 

از ابوسنان رضىانلهعنه روايت شده كه فرمود: 

من فرزندم. سنان را دفن‌کردم و ابوطلحه خولانی بر کنارة قبر قرارداشت. وقتی 

خواستم بیرون آیم» دستم را كرفت و فرمود: 

آيا به تو بشارتی ندهم؟ ضحاک بن عبدالرحمن بن عرزب برای من از ابوموسی 

اشعری رضی‌اله‌عنه روایت کرده است که رسول اکرم صلی‌اله‌علیه‌وسلم فرمود: 

هنگامی که فرزند بنده وفات می‌کند. خداوند به فرشتگانش میگوید: 

فرزند بنده‌ام را قبض روح کردید؟ 

می‌گویند: آری! 

می‌فرماید: جگرگوشه‌اش را قبض روح کردید؟ 

می‌گویند: آری! 

می‌فرماید: چه گفت؟ 

می‌گویند: انا لله و انا اليه راجعون كفت و ثنای توا بیان كرت 

می‌فرماید: برای او منزلی در بهشت بسازید و نام آن را منزل حمد بگذارید. 


0 اديع عمسن غریب است. ابن حبان (۲۹۳/4 - الاحسان بتقريب 
ا بن ان)» بغري در فعرع السله (88/8]) و گفته: ابن حديث حسن, غریب است. 


باب (۲۱۹) فضيلت صبر و انتظار كشايش و بازكشت به الله 
[۷۹۸] أن أا متعید الخدري آخبن أن ناما من الانصار سألوا ر سول الله صلى الله 

عليه وسلم فَأَعْطَافٍُ : ولج باه آحه إلا َغطاف حى تفه ما عنده ٠‏ ال 4 جن 
ی كل شياء بيده : ما کون علدي من خير لا أاخرة عنم واه تن تسف 
يُعفّهُ ال ٠‏ ون یسفن يُفْنه الله ٠‏ ومن تبر صر رة الله ولم تُمْطَا عطاء یر 
وأوسع من ار 
از حضرت ابوسعيد خدرى رضىاللهعنه روايت شده كه جنين فرمود: 
مردانى از انصار از رسول اكرم صلىاللهعليهوسلم [جيزى] خواستند. يس به آنها 
بخشيد و هركس جيزى خواست» عطايى داده شد. تا آنکه از تقسيم آنچه نزد وى 
بود فارغ شد و هنكامى كه همه آنچه در دستش بود به يايان رسيد, به آنها فرمود: 
هر جيزى كه نزد من باشدء أن را از شما (بازنمىدارم) و ذخيره نمی كنم و کسی كه 
سؤال نکند» خداوند او را عفت می‌بخشد و هر كس استغنا بطلبد» خداوند او را غنى 
می كرداندء و هركس شکیبایی خواهد. خداوند او را شکیبا می‌گرداند و شما هیچ 
بخششی بهتر و کسترده‌تر از شکیبایی و صبر داده نشده‌اید. 


[۷۹۹] ورین عن عبد الله بن تنغو مَرُوعًا وتوقُوًا , والتوفوفا أصح : الصیر 
نطف الإيمان . واليقين الایمان که 

از حضرت عبداله ' بن مسعود رضى اللهعنه به طور مرفوع و موقوف جنين روايت شده 

و روايت موقوف صحیح‌تر است: صبرء نصف ايمان است و يقين» کل ايمان است 

[۸۰۰] عن ابن عباس . قال : یت اي" صلى الله عليه وسلم وأنَا غُلامٌ ٠‏ قال : 

فقال : يا لام اخقّظ الله بختظد . واخقظ الله تجده 4 امک رت إلى اله 


۱ ابوداود (TEY)‏ مسند احمد (۱۱۹۰۸). 
۲ بخاری (۱۷/۱): مستدرک على الصحیحین (337) 


ل مامه 


و ی ات 
لم ین ليَخْطنَك . واعلم أن القلانق لو لو اجْتَمَعُوا عَلَى أن يُعْطُوك شيا کم برد الله 
أ یگ لز شرو على ل »أ بتو حي أده لهذ ني ل شرو 

على ذلك . واغلم أن للم جف کف بمًا هو کائن إلى يوم الْيَامَة م . فَإِدَا متألت فتل 
الله . واذا اعْتَصَحْت بال .راخ ار مع الصَبر » وان ارج مع 
الكَرْب » أن مع الشتر سرا 
از ابنعباس رضىاللهعنهما روايت شده است كه فرمود: 
در سن كودكى نزد أنحضرت صل‌اله‌علیه‌وسلم آمدم. پس آنحضرت 
صلى الله عليه وسلم فرمود: 
ای پسر! با خدا زندكىكنء تو را محافظت مىكند. با خدا زندكى کن, او را جلويت 
می‌بینی» خداوند را در فراخدستی بشناس» در مشكلات تو را درمىيابد. و يقين بدان 
که آنچه از تو برطرف شده است» قرار نبود که به تو برسد و آنچه به تو رسیده استه 
قرار نبود که به خطا رود. 

و بدان که اگر مخلوقات گردهم آیند تا چیزی به تو بخشند که خداوند نخواسته آن 
را به تو بخشد بر اين کار قادر نخواهند بود يا بخواهند بازدارند از تو چیزی را که 
خداوند خواسته آن را به تو عطا کند» بر این کار نیز قادر نخواهند بود. 

و بدان که قلم خشکیده است به آنچه تا قيامت, شدنی است و چون چیزی خواستی 
از خداوند بخواه و چون پناه خواستی به خداوند يناه ببر و بدان که پیروزی؛ با صبر 
همراه است و كشايشء از پی مشکل است و همانا در پی هر سختی» آسانی است. 


[۸۰۱] عن علي : ټن ابي طالب رضي اله عنه ٠‏ قال : قال رَسُول الله صلی الله عليه 


وسلم : انتظار ار ج بالصئير با وتن رضي من الله باليسير من الاق رضي الله 
مه الیل من العم ۽ لفط خدیث أبي عبد الله وفي رواية أبِي لخن : اتظار 


س مر مر 


۱ روایت مصنف در شعب الایمان (4۵۲۹) 


الفرج من > الله عبادة > ومن , رضي > بالقليل من الرزق رضي الله منة بالملیل من 
الل 

از على بن ابی طالب رضىاللهعنه روايت شده كه رسول اکرم صلىاللهعليهوسلم 
فرمود: با شکیبایی» منتظر كشايش [در روزى] بودن» عبادت است و هر كس به 
راضی می‌گردد. 

و در روايتى ديكر جنين آمده است: 

انتظارداشتن كشايش [روزى] از خداونده عبادت است و هر كس به روزى اندک 
[۸۰۲] عن ان عباس » یو ل : ال ر خرن الم صلن اش هله وسلم ا 
أميره شَيْئًا یکره هه قلیصنیر ا اه لس أحَل يقار الجماعة إلا قات ت مينّة جاهليّه'. 

از حضرت أبنعباس رضىاللهعنهما روايت شده كه رسول گرامی یال 
زيرا هركس از جماعت ( مسلمانان) جدا گردد. به مرگ جاهلى مرده است. 


[۸۰۳] عن أسْمَاء بنت میس , قالت : : سمغت رول اللّه صلى الله عليه وسسلم . 
ول : من آصابه هم أو عه و سَقَمُ أ لوا فَقَالَ : له اهر بي لا شريك له 


حضرت اسماء بنت عمیس رضئاللهعنهما روایت شده که فرمود: از رسول, اکرم- 
صلی اللهعليه و سلم شنیدم که فرمود: 


١ ۳‏ روایت مصنف در شعب الایمان (9871) ۴ 
۲ بخاری )۷۱٤۳(‏ مسند احمد (۲۷۰۲) 


۳ معجم کبیر طبرانی (۱۹۸۷۵) شعب الایمان )٩۷۸(‏ 


۶:۱۵ 


هر كس هم و غم» يا بیماری يا سختی و رنجوری به او برسد و بگوید: «الله. ال 
ریی» لا شریک له» خداوند مشكل أو را برطرف می گرداند. 


3 اح اكد ی ی ی تَقُولَ 
عند ارب : الله الله ري لا شرك به شيا '. 


همجنين از حضرت اسماء بنت عميس رضى اللهعنها روايت شده أست که رسول 


أكرم ا او را ادفو واد هام شا نين هروه را 
أشرك به شيا 


[۸۰۵] أن عبد الله ِن عم قال : قال رول الله صلى الله عليه وسلم :با ثَلانَةُ 
رهط یاون أحَدَهمْ العطر وا إلى غار في جل ؛ قبا شم فيه حطت صَّخرَةٌ من 1 
الجیل فاطِّت عَلَيِهِمْ . :لال و ی و 
باه لو بها عفر ج بها نکم نمال حدم :۱ له ان لي والدان کیران 
وگائت لي ار ولد صقار ونت أ عى عَلَيْهِمْ  ٠‏ لادا خت خت علبهم بآ بأبوي 
فَسَمَيْنَهُمَا . فناء يوه الجر فلم آت حى نام براي ینت الإناء كم حبس فيه .شم 
ُت بحلابي عند رس , أبوي والصبية بتضاعغون عند خی ره آن أبدأ بهم سل 
یواک أن وتا من مهما . لم آزل كلك قائمًا حثی أضاء جر له 
إن گنت تفلم آلي فعلت ذلك ناء وجهك فار چا فرجة ري بها الشتاة اقرع 
هم فرجة رآوا منْهَا السَمَاءَ قال الح :الهم إلا گنت 0 ٠‏ فأخیتها حَنّى 
گات اح ب الاس الي فساها تفه > فالتا : لا حتی تيني بماثة دیثار ۰ یت 
حتّی جمشت جمفت مائة. ديئار . انيتا بها ٠‏ لما کی ب 6 0 ق الل لا 
تفتح الخاتم إلا بح شنت علا الم كنت كخم لي فتلت ذلك باه وت 
فافرج لا منها فرجة قفرج لهم رجا قال الال الم إئي کت اشتأجترت جيرا 


)۳۸۸۲( ابوداود (۱6۲۷ ابن ماجه‎ ١ 


e يه‎ 


بقرق دُرّة .فلا قضی عمله عرضته عليه قابی أن یاه ورغب عله . فلم أل آخمل 
به ی جتفته مر وَرْعَاهَا ٠‏ فُجَاءني , فقال : انق ات وأغطني حفي ولا 
تَظلئني ٠‏ فقت له : اذم هب إلى تلك اله وَرْعَاتهَا فْخذها ٠‏ فقال : انق له . ولا تزا 
بي . لت : إن لا آهزا بك اذهب إلى تلك لیر وَرعَائهَا سا قب قاسقا 
الم إن ذ كنت تلم آڻي فعس ذلك افا وج قارع ما تيمها مرج الله 
عر وجل عنم > خر جوا یتماشوان! 


از حضرت عبدالله بن عمر رضىاللهعنهما روايت شده است كه رسول اكرم 


صلی الثه عليه وسلم فرمود: 


بيش از شما سه تن بودند که به سفر رفتند» و آنان را باران فرا گرفت. به ناچار به 

غارى در كوه يناه بردند» ناگهان صخرة بزركى از كوه سرازير كرديد و آستانه غار را 
بست. سپس آنان گفتند: هیچ چیزی شما را از اين صخره نجات نخواهد داد مگر 

اینکه از خدا بخواهید به برکت اعمال نیکتان شما را نجات دهد. 


مردی از میانشان گفت: خداوندا! من يدر و مادری داشتم که بير و فرتوت بودند و 
همسر و کودکانی داشتم و من شبان بودم و شبانگاه هنگامی که باز می‌گشتم قبل 
از همه يدر و مادرم را شير می‌نوشانیدم. 

روزی در جستجوی درخت [چراگاه] دور رفتم و زمانی بازگشتم که أن دو خوابیده 
بودند. من ظرف را پاکیزه کردم» حصۀ شیرشان را دوشیدم. چون ديدم که آنها 
خواب هت ووا تتام كه انيما را از خیاب یار کنو ا یک از اعضای کو 
خدمت گذارانم را شير بنوشانم» من همچنان صبر کردم که آنها بیدار شوند و قدح به 
دست و بر بالين آنها ایستاده بودم تا لحظه‌ای که صبح دمید. در حالی که کودکانم 
در پیش پایم از گرسنگی فریاد می‌کردند .(بس آنها از خواب بیدار شدند و حصه شیر 


خود را نوشيدند). . 


(1۲0) )06۹۷٤( متفق عليه. بخاری‎ ١ 
متفی علیه. بحاری‎ 


۶:۱۷ 


خدایا! اگر اين كاز را به خاطر رضای تو کردم يس ما را از اين مشکل رهایی‌ده, 
پس صخره» کمی دور شد به گون ای که توانستند آسمان را ببینند. 

دیگری گفت: خدایا دختر عمویی داشتم که بسیار دوستش داشتم و خواستم با او 
همبستر شوم» ولی او امتناع ورزید و گفت: خیر» تا به من صد دینار دهی. من 
کوشیدم و صد دینار فراهم کردم و به او تحویل دادم. 

وقتی بر وی تسلط یافتم و در روایتی آمده که وقتی در ميان دو پایش نشستم؛ 
گفت: از خدا بترس و این مهر را [كنايه از پرده بکارت است] جز به حقش دور منما. 
من او را رها کردم (و از طلایی که به وی داده بودم هم گذشتم). 

E‏ نا ای قو RIBE‏ ای مد 
غار قدری گشوده‌تر گردید. 

سومی گفت: خداوند!! من فردی را در برابر شانزده رطل آرزن اجیر کردم. وقتی 
كارش به پایان رسید از گرفتن دستمزد امتناع ورزید و رفت. من مزدش را به تجارت 
انداختم که از آن گاوهای بی‌شمار و گاوچرانی به دست آمد. وی پس از مدتی نزدم 
آمد و گفت: ای بندة خداء از خدا بترس مزدم را بده و بر من ستم روا مدار. گفتم 
یه كاوها واک مهای زا که مين ار کرو قو اسك همه را پر كفكة ای بده 
خداء از خدا بترس و من را مسخره مكن. گفتم: من تو را مسخره نمىكنمء همه را 
بكير. آنگاه وی همه را كرفت و با خود برد و جيزى باقى نكذاشت. 

خا وای این کارا به خاطر رضاى تو كرددام ها انار ايخ مکل ای ذه أنكاة 
شفک از فهانه غار كار رف و أنه از عار يروف امدتد و ارافان ره 


حديث جريج راهب 


[60] عن أبي هیر قال : : قال ر سول اللّه صلى الله عليه وسلم ا لي 
المد ال لاه : عيسى ان مریم قال : وَكَانَ في بني إسترائيل رجلا یال له : جر یج 
؛ وَكَانَ غاب فَائتنَى صوامَعة فَجَعَلّ بصلی فیفا ل ل ی 


یا زب . امي وصلاتي . قبل علی صلاته فانصترفت تم جَاءَت یوما آخر ففتل مشل 
ذلك ثم جاءنه وما تالا مَقَعلَ مثل ذلك ٠‏ قَقَالَت اه 4 له لا مه ی یری أن 
ينر في وجوه الموستات قال ر نو ٍسنرأئیل جر رجا وفضله تقالت بغي 
من بَعَايَا بي إسشرائيل: ان شم لا ننه لکم ‏ تقلو: قد شنا ٠‏ قانطلشت فتعرضت 
لجر بج فلم يتف ها از راعيًا وان تأوي إلى صوتعة جرج بقنم» فأنكشه 


oro 


من تفسها حملت ولد لاما ٠‏ فَقَالَت: هو خو من جر مه ينو ! کک 


وشتَموه وَهدمُوا صَومَعتّد فَقَال: ما شنم ؟ دز بت بهذه الي وو 

ال 3 یب سل ها لش 
بإِصبّعه . وقال کک من آبوك ؟ تال : آبي الراعي قال : فوتب الاسر الیه 
ترا توت ا بي صَوْمَعتَكَ من ذهب ٿال : لا حاجة جَة لي في ذلك ابوا 


كَمَا کات قال : را ار الا وفي رها لها رْضخة. إِذ ربا راكسبة ذو 
شارة ٠‏ قَقَالت : الم ال ابتي مل خذا . رنه ايها كم بل إلى الرأكب قَنطَر اه 
٠‏ قال : هم لا تجعلني مل هذا ثم أب علی که ندیها يَمْصّهُ قال و هُريرة : لكأي 
انظر إلى ر شول اه صلی اف عهوسلم سيل نم وري مه ني یه قجتل 
ا مرب مَمَهَا الاس تضرها ٠‏ قَقَالت : الهم لا تختل اني مثل هذه . رل 
يها كم تَر الا . وكَالَ : ال اع نا قعل للك ترَاجَعَا الحدیت . فلت : 
حلفي آيبتي تربي الرأكبة ذو شارت قلت : الهم اجتل ابني مشل هذا ؛ فلت : 
الم لا تجعلني مه ثم مر بهده الأمة . فقت : له لا تجعل ابني مل هذه الأقة ‏ 
لت : الم اخعل: 209 : با إن الراکب الذي مر بك جار دعوت 
الله أن لني له .لت : الهم لا جعلني مله وهذه ولو سركت" ولم نرق 
ورن ولم تن . وهي تَقُول: : حَسئبي الله . 


از حضرت ابو هريره رضی‌اله‌عنه روایت شده که رسول اکرم صلىاللهعليه وسلم 
فرمود: در گهواره فقط سه تن سخن گفتنده عیسی پسر مریم عليهماالسلام و در 


)07۷۳( متفق علیه, بخاری (۱۲۰7), مسلم‎ ١ 


۹ 


ميان بنی‌اسرائیل؛ مردى عابد به نام جريج بود كه برای خود عبادت‌گاهی ساخت و 
در آن به عبادت می‌پرداخت. مادرش آمد در حالى که أو نماز می‌گزارد. گفت: ای 


جريج! 


جريج كفت: خداوندا! مادرم و نمازم و به نمازش ادامه داد و مادرش رفت. 


فردا هم مادرش در حالى آمد که او نماز می‌گزارد و گفت: ای جريج! 

جریج مانند روز گذشته‌اش عمل کرد. 

مادرش گفت: خداوندا! او را نمیران تا روزی که زن‌های زناکار را ببیند. 

بنی‌اسرائیل از جریج و عبادتش سخن می‌گفتند. زنی فاحشه از زنان هرزة 
بنی‌اسرائیل گفت: اگر بخواهید من او را فریب می‌دهم و خود را به او عرضه کرد 
ولی جریج توجهی به او نکرد. 

زن پیش چوپانی که گوسفندانش را آنجا می‌آورد رفت و خود را در اختیارش گذاشت 
و با وی زنا کرد و باردار شد. 

هنگامی که زایمان کرد گفت: اين کودک از جریج است. 

مردم او را کتک زدند. دشنام دادند و عبادتگاهش را منهدم کردند. 

گفت: جه شده است؟ گفتند: تو با اين زن فاحشه زنا کرده‌ای و از تو پسری"زاییده 


است. 
گفت: کودک کجاست؟ هنگامی که کودک را آوردند و گفت: مرا رهاکنید نماز 
بگزارم. سپس نمازگزارد و دعا کرد. وقتی نماز را به پایان رسانید. نزد کودک آمد و 
با انگشت او را زد و گفت: ای کودک» يدرت کیست؟ 

کودک گفت: فلان چوپان. 

مردم به جريج روی آوردند و او را بوسیدند. گفتند: ما عبادتگاهت را از طلا 
می‌سازيم. گفت: خیرء مانند حالت قبلی از كل بسازید. 

(و آن ها نیز آن را دوباره ساختند). 


و دیگر كودكى بود كه از پستان مادرش شير مىنوشيد. مردى بر اسب نفيس و 
ممتازى و پوششی زيبا از كنارش گذشت 

مادرش گفت: خداوندا! يسرم را مانند اين مرد بگردان. پسر پستان را رها كردء به 
سوى أو نكريست و گفت: خداوندا! مرا مانند او مگردان. سپس به يستان روى آورد و 
مكيد. 


حضرت ابوهریره فى فرمايد: 

كويى من أكنون به سوى رسول خدا صلىاللهعليهوسلم مىنكرم كه ايشان شير 
نوشیدن او را با انكشت سبابه خود که در دهن قرار داده است می‌مکد. تمثيل كرد و 
فرمود: ۱ 

از كنار کنیزی گذشتند که مردم او را می‌زدند مادرش گفت: خداوندا! يسرم را مانند 
این كنيز مگردان. پسر پستان را رها کرده به او نگریست و گفت: خداوندا! مرا مانند 
او بكردان. 

در اینجا سخن را بازكردانيدند. مادر كفت: مردى نيكو شمايل كذشت و من كفتم: 
خداوندا! پسرم را مانند او بگردان. 

ولی تو گفتی: خداوندا! مرا مانند او مگردان. 

و مردم این كنيز را بردند (در حالی‌که او را می‌زدند). من گفتم: خداوندا! يسرم را 
مانند او مگردان. تو گفتی: خداوندا! مرا مانند او بگردان. 

کودک فرمود: أن مرد ستم‌گر بود تو دعا کردی که خداوند مرا مانند او بگردانده 
گفتم: خداوندا» مرا مانند او مگردان. 

و به اين كنيز می‌گفتند: زناکردی» درحالی که زنا نکرده بود. می‌گفتند: دزدی كردى. 
درحالی كه دزدی نکرده بود و می‌گفت: حسبی‌الله. ( خداوند مرا کافیست ). از اين 
جهت گفتم: خداوندا! مرا مانند او بگردان. 


۷ ل e‏ د کائت امرأة تَفْشَى عائشّة رضي اله عنها 


یوم الواح من تعاجیب ریا . .. آلا إن ) بلدة ة الكفْر أنجاني 

قال: فْقالت عائشة له رضي اله عنها: " ما هذا ۳ الذي آراك تین" قال: قَقَالَت: 
شهدت نه عرسا لا في الجاهلية وضغوا وشاحهاء وَأْحَلُوها لها بر جرت الحدأة 
E‏ خمرة الوشاح انحط عليه فَأْحَدَنهُ ته فَانّهَمُوني» وني حتّی توا بلي قَالَت: 
فَدعَوات الله آن يُترئني ‏ اک : فُجَاءت الحدأةٌ بالوشاح حتّی طرحته سم رهم هه 

۰ رون . 

زنی به نزد حضرت عايشه رضی‌الله‌عنها می‌آمد و اين شعر را زياد می‌خواند: 

و یوم الوشاح من تعاجیب ربنا الا إنه من بلدة الكفر آنجانی 
9 روز وشاح (گردنبند گمشده) از شگفتی‌های يروردكار ماست. خبردار! که خداوند مرا 
از سرزمين كافران رهايى بخشيد. 

او كفت: در دوران جاهليت در يك عروسى حاضر شدم. أنها گردنبند زیبای عروس 
را درآوردند 9 او را به حمام بردند. 

زغن سرخی گردنبند را دید» فرود آمد و آن را برد 

آنها مرا متهم كردند و مورد تفتيش قرار دادنده تا جايى که شرمگاهم را نيز بازرسی 
کردند. 

مىكويد: من از خداوند خواستم كه مرا تبرئه كند. در این اثنا زغن گردنبند را أورد و 
در ميان شان انداخت» درحالى كه آنها می‌نگریستند. 


(TAT) بخارى‎ -١ 


باب (۲۷۰) شادمانی صحابى از ابتلا به سختی‌ها 


3 لتك 01 رضي و ی 
خاله - يوم بر مَعُوئّة 2 قال بالدم مکذا فنضحَة فنضخه عَلَى وجهه ورأسه ثم قال فزت ورب 
الكَتبة.'. 

از ا انس بن مالک رضی‌الّه‌عنه روايت شده است كه فرمود: 

هنگامی که حرام بن ملحان - دائی حضرت انس بن مالک - در حادثة بثرمعونه 
مجروح شد» خون را برداشت و بر سر و چهره خود پاشید. آنگاه فرمود: 

فزت و رب الکعبه ( قسم به پروردگار کعبه كه کامیاب شدم ). 


باب ( ۲۷۱) فضیلت رضا به قضای خداوند و کراهیت دنیاپرستی 


ل E‏ 
۳ : ذاق طم الإيمان من رضي | باللّه ند دينا یمد نی 

حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اه عنه از رسول أكرم صلى النهعلية وسلم روایت 

کرده که فرمود: _ 

(صلی‌اثهعله وسلم) را به عنوان بيامبر بيذيرد و به آن راضی باشدء مزة ایمان را 

جشيده | 


[۸۱۰] عن ابن عباس في وله عز وجل : «فلنیله حباة طبه قال : او قال : 
0 یو : الم قلعني بما رَرفتي 
وارك لي فيه وأخلف علي کل غانبة ٿبة لي بخير 


مر و 


)۸۲۳۹( بخاری (4۰۹۲) سنن کبری نسایی‎ ١ 
)۲۱۲۳( مسلم (۱7۰ ترمذی‎ ۲ 


از حضرت أبن عباس رضی‌اله‌عنهما روايت شده كه در تفسير أيه «فلتحبینه حياة 
طيبة » فرمود: 

مراد از آن قناعت است و رسول اکرم صلى الثهعليهوسلم در دعاى خود جنين 
می‌فرمود: خداوندا! به روزی‌ای كه به من عطاكردهاى مرا قناعت‌ده و برايم در آن 
بركت نه و از سوى من پاسبان هر آن خيرى برايم باش كه از من غايب است. 


[۸۱۱] عن عبد الله ين عفرو أن ابي صلى الله عليه وسلم كان يمول في ذغائه : 
أسالك الرضا بَعْدَ الْقَضَاء . : 

از حضرت عبدالله بن عمرو رضىاللهعنهما روايت شده است كه رسول اكرم 
صلی الله عليه وسلم در دعايش جنين مىفرمود: رضايت را بر قضايت خواستارم. 


op‏ : قال رز ل : قد 
من للم وَرَزْقَ ' قافا ونع الله بجا آنا" 

۱ حضرت عبدالله بن عمرو رضی‌اله‌عنهما روايت شده است که رسول اکرم 

صلى الله علیه وسلم فرمود: همانا کسی که اسللام آورد و روزی کافی داده شود و 

خداوند او را بر عطايش قناعت عطاکند. رستگار شده است. 


[۸۱۳) عن أبي العلاء بْن عَبْد اللّه : بن الشخير ء ٠‏ عن رجل من بني سُلَيْمٍ , ۽ قال : قال 
رول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله عر وجل يبلي اليد با أغطاه ومن 

رضي بما اناه الله ارك له وس ومن لَه برض لم بتارلا فيه ولم يسغه 

حضرت عبدالله بن شخير از مردی از بنى سلیم روایت کرده که رسول اکرم 

صلی الله عليه وسلم فرمود: خداوند بنده را به آنچه او را عطا کرده. مورد آزمایش قرار 

۱ المستدرک على الصحیحین (۳۳۱۰)» شعب الایمان بیهقی (4۸۶) 

۲ مسنداحمد (۲۱۷۱۰) صحیح أبن حبان (۱۹۷۱) 


۳ المستدرک على الصحیحین حاکم )0/١44(‏ 
٤‏ معجم الصحابه (۲۸۷/۱) 


2 


می دهد پس هر کس به عطاى خداوند راضی باشد. در روزی‌اش برکت 9 وسعت 
می‌دهد و هرکس: راضی نباشد. در روزىاش برکت و فراخى نمی‌آورد. 


٠ E‏ قال : یس الْغتى عن 
كثرة العَرض . ولكن الغتى غتى انس 

حضرت ابوهریره رضی‌الهعنه در حديثى مرفوع از رسول اكرم صلىالثهعليهوسلم 
روایت کرده است که فرمود: توانگری به سامان زياد نیست» بلکه [در واقع] توانگری, 
اقرف ذل اسك ۱ 


باب ( ۲۷۲) توكل بر خداوند عزوجل 


[۸۱۵] عن عم قر و یی در الله سان ماعل ويام > يمول : 
لو کم نو لو على نله حق فق تو كله ررکم کما رژق الطبرَ تفدو خمَاصًا 
وتروح : م بطانًا . 

حضرت عمر بن خطاب رضی‌اله‌عنه از رسول اکرم صلی‌الله‌علیه وسلم روایت کرده 
است که فرمود: اگر شما بر خداوند توکل کنید. آنگونه که حق توکل است» شما را 
مانند پرنده روزی می‌دهد؛ صبحگاهان با شکم خالی بیرون می‌رود و شامگاهان سیر 
برمی‌گردد. 


3 عر ات هن ادر ضاق ناميه وسلم ره مَهْمُومًا . فقال : لا تکثر 
قمّك . ما قر يکن وتا تررق يتك . 


۱ متفق عليهء بخاری (15131) مسلم (۲87۷) 
۲ مسند احمد (۳۰/۱) ترمذی و حاکم در مستدرک (018/4 و ترمذی گفته: اين حديث» حسن صحیح 
است. 


۳ زبیدی در اتحاف (۱۹:/7) آن را به حلیه ابو نعیم نسبت داده استء نک: الأداب ص ۳۱۶ 


{Yo 


از حضرت بن مسعود رضی‌اللّه عنه روایت شده است که رسول اکرم 
صلی‌اله‌علیه‌وسلم ایشان را غمگین دید فرمود: خودت را زياد غمگین مکن, آنجه 


مقدر است» می‌شود و روزی‌ای که نصیبت باشد. به سوی تو می‌آید. 


[۸۱۷)] عن حَبّة ن خالد . ومتواء ن خالد ٠‏ قالا : دخلنا على اي" صلی الله عليه 
وسلم aE‏ اعام نار : لا تا من الرلاق ما هرت روگنا 
ان الإنستان تلده أَمّهُ حمر لیس عليه شي ثم ره الله عر وجل" 

از حبه بن خالد 9 3 بن خالد روايت شده است که فرمودند: ما نزد آنحضرت 
صلی‌الله علیه ووسلم آمدیم در حالی که ایشان داشت چیزی را درست می‌کرد» يس با 
ایشان همکاری كرديمء فرمود: 

او را متولا می‌کند. سرخ است و هیچ چیزی بر او نیست» سپس خداوند او را روزی 

عنایت می‌فرماید. 


[۸۱۸] عن جابر . قال : ال ر سول الله صلى اله عليه وسسلم : إن أحدكم لن 
توت حٌى یسمل ردقه , قلا تَسْتبِطنُوا الرزق . وَانَّقُوا اللّهَ أيّهَا الاسر وَأجْملُوا 
في الطب . خُدُوا ما حل ودغوا ما حرم ١‏ 
از حضرت جابر رضی‌اله‌عنه روايت شده است كه رسول اكرم صلىاللهعليهوسلم 
فرمود: هيج يك از شما هركز نمی‌میرده مگر آن كه روزىاش را به طور كامل 
دريافت كندء و مينداريد که روزىتان به كندى مىرسدء ای مردم! از خدا بترسيد و 
به شایستگی در تلاش (روزى) باشيد. حلال را بكيريد و از حرام بيرهيزيد. 

شيخ احمد رحمدالله فرمود: 


١‏ ابنماجه (4110) و مصنف بن ابی شيبه. 
؟ ابن ماجه )۲۱٤٤(‏ برای تفصيل نک: الآداب ص ۳۱۶ 


در هيج يك از رواياتى كه ما ذكر کرده‌ایم و نيز رواياتى كه ماذكر نكردهايم از طلب 
روزى منعى نيامده است» بلكه در اين روايات دستور داده شده است كه به شایستگی 
تلا شكنند و تلاش شايسته آنست كه از راه حلال و با اعتماد بر خداوند در طلب 
روزى باشد و در تلاش خود بر خداوند توكل نمايد و بداند كه آنجه را خداوند برای 
او ميسر کند. به او مىرسد و در تلاش و طلب توانايى» قدرت و جارهجويىهايش را 
ملاحظه ننمايد و أز راه حرام در پی روزى نباشد و توفيق از جانب خداوند است. 


[14] عن آئس بن مالك > قال : جاء رجل علی اه له , فقال : یا سول الله 
آدغها واتوکل ؟ فَقَالَ : أعقلها وتوگل . 

از حضرت انس بن مالک رضی‌اللهعنه روايت شده است كه فرمود: مردى سوار بر 
شترش به نزد آنحضرت صلىاللهعليهوسلم آمد و كفت: ای رسول خدا! آن را رها و 
توكل كنم؟ 

آنحضرت صل الثةعليه وسلم فرمود: أن را ببند و توكل كن. 


باب ( ۲۷۳) رغبت در طلب روزى و استغنا از مردم 


[۸۲۰] عن هشّام بْن غروة ‏ عن آیه » عن جاه . قال : قال زسول الله صلى الله 
عليه وسلم لأا يخ دح تا لخد من خلب على طفره . 

قيبيغها قيسنتفني بها خر له من آن نأل لاس أغطؤة أو مَنَعُوة” 

حضرت هشام بن عروه رضى الثهعنهما از يدرش و او از جدش روايت كرده است كه 

رسول اكرم صلی الله عليه وسلم فرمود: 


۳۱۵ بن ابی الدنيا در توكل (۱۲) ترمذى (۲۵۱۷) نک: الآداب ص‎ ١ 


۲ بخاری (۷۵/۳) ابن ماجه (1875) از طريق هشام بن عروه. 


اگر یکی از شما ريسمانش را بردارد و به كوه برود و دسته‌ای چوب بر پشتش حمل 
کند و آنها را بفروشد و اظهار توانگری نماید. برای او بهتر از اين است که از مردم 
چیزی بخواهد [ گدایی كند] به او بدهند يا ندهند. 


LN‏ کب اجب اس على اه فلز ۳ ٠‏ أنه حدکه 
عن اللي صلی الله عليه وسلم . أ, له قال : ما اکل اح طَعَامًا قط خر من أن : 
۳ 


من عمل يداه , قال : كان دا عله اسلا لا يَأكّل الا من عمل ورو 
عن اي صلى الله عليه وسلم » فوتلا و ولاز ا : أي انب أطي 

َال : کب الرجل بنده. وکل بيع رورا 1 ۱ 

حضرت مقدام بن معديكرب رضی‌ال‌عنه از رسول اكرم صلىالهعليهوسلم رولیت 

کرده است که فزمود: هیچ طعامی بهتر از آن نيست که انسان از دست‌رنج خود 

بخورد و فرمود: حضرت داود عليه السلام جز از دست‌رنج خود نمی‌خورد. 

همچنین از رسول اکرم صلی‌اله‌علیه وسلم به طور مرسل و موصول روایت شده که 

پرسیده شد: ۱ 

جه كسب و کاری پاک‌تر است؟ 


فرمود: کسبی که انسان خود به دست آورد و هر دادوستد نیک. 


[۸۲۲] عن ابي مُرْئْرَة . يمول : قال ر سول الله صلی الله عليه وسلم : خر الکنب 
کب يدي الْعَامل إذَا نصح . 

از حضرت ابوهریره رض ‌الله‌عنه روایت شده است که رسول اکرم صلی‌الّه‌علیه‌وسلم 
فرمود: بهترین کسب» دست رنج کار گر ات اگر صادقانه کارکند. 


۱ مسند احمد وض 56 بخاری (VEN)‏ 
۲ مسند احمد )۳۳٤/۲(‏ ديلمى (۲۹۱۰) و هيثمى در مجمع الزوائد ۰1۹/٤(‏ 48) گفته است: رجال اين 


حديث ثقات اند. 


[۸۲۳) عن أبي سعيد الخذري. > عن رنئول الله صلی الله عليه وسلم : قال : أَيّمَا 
ل يي 1 

وأا رخل ئلم لم یک له عنده مد فليم في ذعا 0 
مُحَمّد عَبْدَكَ و ٠‏ وصل عَلَى المزمین ۰ والشنلمین 
1 وال : لا بشع مُؤمن ینتم حيرا خی یون هه 
حضرت ابوسعید خدری رضی‌اله‌عنه روایت شده است که رسول اکرم 
صلىانهعليهوسلم فرمود: هركس كه از راه حلال مالى به دست آورد. خودش از آن 
استفاده کند یا با آن برهنه‌ای از خلق خداوند را بپوشانده اين كار برای او زکاتی 


E 


محسوب می‌گردد» و هر مسلمانى که جيزى برای صدقه كردن ندارد و در دعایش 
جنين كويد: 

للم صل عَلَى مُحَمّد عَبِدك وَرَسُولك» وَصّل عَلَى الْمُؤْمنين َالْمُؤْمنَات, 
والشنلمین والشتلعات. " 

ونون ا دعا وت او صدقه است. 

و فرمود: مومن از شنيدن سخن خير سير نمی‌شود تا این كه در نهايت به بهشت 
داخل م ىكردد. 


]۸۲٤[‏ عن عائشة > أن رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم . قَالَ : إِلْتَسمُوا اررق في 
حَبَايَا الا ض. 

حضرت عايشه رضىاللهعنها از رسول اكرم صلىاللهعليهوسلم روایت كرده است که 
فرمود: روزى را در نهفته‌های زمين (منابع طبيعى) جستجو كنيد. 

شيخ احمد رحمدالله فرموده است: معناى أنء كشاورزى و شخمزدن زمين برای 


زراعت است. 


۳۱٣ص ابن حبان (۲۱۸/۷ - الإحسان) حاكم در مستدرک (۱۲۹/4). نک: الآداب‎ ١ 
مصنف در شعب الايمان (۲۱۷/۱ مخطوط).‎ ۲ 


۹ 


[۸۲۵] عن ابن عْمَر . قال : قال رول الله صلى الله عليه وسلم : الاجر الصّدُوق 
الأمين ال تلم مح الشهداء ء یوم القيّامة " 

از حضرت ابن عمر رضىالهعنهما روايت شده است که رسول اكرم 
صلى لله علیه‌وسلم فرمود: تاجر مسلمان راستگو و امین در روز قيامت, همراه شهیدان 
[محشور] خواهد شد. 


باب ( ۲۷ ) تجارت مکروه 


[413] عن عبد الرختن بن شبل ٠‏ يَقُول : سمغت رَسُول اللّه صلی الله عليه وسلم 
قول : اجار هم ال د قَالُوا یا ر ازمر یت 7 قَال: 


بَلَى ولکهم لفون ينون . ویحدئون کون . 

عضرت عبدالرحمن بن شبل رضىاللهعنه از رسول اكرم صلى اللهعليهوسلم روايت 
كرده است که فرمود: همانا تاجران هستند كه به فسق و فجور كرفتاراند. 

گفتند: ای رسول اکرم صلی‌الهعلیه‌وسلم آیا خداوند دادوستد را جایز قرار نداده است؟ 
فرمود: آری! ولی آنها سوگند می‌خورند و مرتکب گناه می‌شوند, و سخن می‌گویند و 

با دروغ مى أميزند. 


[۸۳۷] عن مُعَاذ ِن جبل > قال : قال ر سول الله صلی اله عليه وسسلم :ان یپ 
لب كسب ابكار لین إا حَدئوا لم یکذبوا ‏ وا اموا کم ینوا . وإذ 
ودرا لم بخ . وإذا اشتروا كم ام اا 
لم يَمْطْلُوا . وإذا ان لهم لم یروا" 


۲ مصنف از طریق حاکم (0/۲ ابن ماجه (۲۱۳۹), 
۲ حاکم (۲/ ۷) مستد احمد )٤٤٤/۳(‏ اصفهانی (۷۷۳). نک: الآداب ص ۳۱۷ 


۳ منذرى در تر غيب (OA)‏ به مصنف و اصفهانی سیت داده اسع 


رف 


از حضرت معاذ بن جبل رضىاللهعنه روايت شده است که رسول اکرم 
صلى الله عليه وسلم فرمود: 

همانا بهترین درآمد. درآمد تاجرهايى است كه وقتى سخن كفتندء دروغ نمی‌گویند و 
چون امین قراركيرندء خيانت نمىكنندء و چون وعده كنندء خلاف ورزى نمی‌کنند و 
وقتى بخرندء بدى كالا(ى ديكران) را بیان نمی کنند و چون بفروشندء زياد تعريف 
نمی‌کنند. و چون وامی بر آنها باشدءإدر اداى آن) تأخير نمی کنند و چون آنها از 
دیگری طلبی داشته باشند به سختی نگیرند. 


[۸۲۸] عن أبي تاد له ستمع رَسُول اللّه صلی الله عليه وسلم . يمول : ایام 
وکثرة الخلف في الب اک یل تم نحق" 

از حضرت ابوقتاده رضی‌اله عنه روایت شده است که رسول اکرم صلی‌الله علیه و سلم 
فرمود: از سوگند زياد در خریدوفروش بپرهیزید؛ زیرا سوگند. معامله را رواج می‌دهد 


ی ادها کش اردان 


ترق حبرا یر 08 ل TT‏ 
عائشة ‏ فلت : يا بي ٠‏ الم تجارئك لل ل 
وسلم  iT‏ 


۱ مسلم (۱۲۲۸/۲ سائی (۲۶۱/۷) احمد (۰۲۹۷/۵ ۳۰۱). 


۲ روایت مصنف در شعب الایمان ۱۸۹0 


۲١ 


من به سوى شام و مصر به قصد تجارت سفر می کردم و خداوند عزوجل به من 
روزى بسيار و خير كثير عنايت می‌کرد. یک بار به سوى عراق رفتم و نتوانستم 
سرماية اولي خودم را حاصل كنم. 

حضرت عايشه رضىاللهعنها به نزد من آمد و فرمود: ای پسرکم» تجارت خودت را 
رها مکن؛ زيرا من از رسول اكرم صلىاللهعليهوسلم شنيدم كه فرمود: 

هركاه برای یکی از شما دروازة روزى از جايى باز شدء آن را رها نكند. 


باب ( ۲۷۹) توانكرى و تقوا 


۱ ۰ عن عامر ن سد ن أبي فاص ٠‏ قال : كان سَغْل في إبل له وغتم ٠قأتا‏ 
مر انه ما را قال : غود باللّه من شر هذا الرأکب فلحا ای ليه ٠‏ قال 

یت ٠‏ ارضیت 2 أ و اي یوقم ود فده و 
في الب قان : فقضرب بيّده صلارة . وقال : اکتا ا بي » اي ستمفته رتشول 
اله صلی الله عليه وسلم يفول : ان له 7 تحب التي اي لحني الاب . 

از حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاص رضی‌اثه‌عنهما روایت شده است كه فرمود: 
حضرت سعد رضىاللهعنه با شتران و كوسفندان خود بود در همین هنكام فرزندش 
عمر به سوى أو می‌آمد. وقتى او را دید. فرمود: از شر اين سواركار به خدا يناه 
مىبرمء وقتى به أو نزديك شدء كفت: 

ای پدرم! أيا دوست دارى كه مانند فردى باديه نشین» با شتران و گوسفندانت باشی, 
درحالی كه مردم در مدينه برای فرمانروایی به منازعه برخواسته اند؟ 

راوی گوید: با دستش به سینه او زد و فرمود: 

خموش باش ای پسرکم. من از رسول اکرم صلی‌الله‌علیه وسلم شنیدم که می‌فرمود: 
خداوند توانگر پرهیزگار و عابدبی ریا و گمنام را دوست دارد. 


۱ مسلم (۲۳۷۷/۶), مسند احمد (۱3۸/۱). 


ضرت 


[۸۳۱] عن معاد ن عبد الله الخهني ٠‏ پحداث عر 0 > أن رتسول الله 
صلی الله عليه وسلم . ال : لا باس يالغتى لمن ای الله وَالصحةٌ لمن اتَّى 
خير من الْفتی . وَطيب النفْسِ من میم 5 
خضرت معاذ بن عبداثه جهنی از پدر و او از عمويش روایت کرده است که رسول 
اكرم صلىاللهعليه وسلم فرمود: 

کسی که از خدا بترسدء توانگری برای او ايرادى ندارد و سلامتى برای يرهيزكار بهتر 
از توانگری است و خوشدلی از نعمت‌ها است. 


[AY]‏ وروينا عن عرو ن الْقاص . اج اي متي امه وس اه قال : یا 
عرو . نئم الال 4 الالح للرجل الصّالح". 

حضرت عمرو بن عاص رضىاللهعنه از رسول اكرم صلىاللهعليهوسلم روایت كرده 
أست كه فرمود: ای عمروء نيكوترين مال أن ست كه در اختيار مرد صالح باشد. 


[۸۳۳] عن أبي ستعيد الخذري رضي اللهعنه . قال : قال ر سول الله صلى الله عليه 
وسلم : بر ما أحَافه لیم ما يرج الله کج من برکات الارض فقيل : ما 
برکات الأرئض ؟ قال : رَهرة انیا ال له رخل عل ي خر بل ؟ قال : 
و ی ی دعب .كم جعل دیع 
ق عن جبينه . وقال : أن السائل .هل أتي الخَيرُ بل ؟ قال رل : آنا ذا 


قال ابو سعید : لذ مانا حين صح ذلك قَالَ : َال سول الله صلى اله عليه 


2 


وسلم ااي إلا بالخير ثلاث مَرّات ولکرن هَذا المال حضرة حلوة ان 
كلت ما بت ای يكل عبط . أ هلم إل آله لخضر اكل حى إذا امات 


ات التتقيلت ال ٠‏ فاجترّت وئلطت وبالت . ثم عادت فَاکلت 1 هذا 


١‏ مصنف از طريق حاكم (۲/) و ابن ماجه ,)5١141(‏ بوصيرى گفته است: سندش صحيح و رجالش 
ثقات اند. 


۲ مسند احمد (۱۷۷/۹۸) . 


۰:۳۲ 


۵ ه سم 


الال خضرة E‏ 
أخذة 4 بر حمّه کان کالّذي اکل ولا یشیم 

حضرت ابوسعید خدری رضی‌اله‌عنه 3 اكرم صلىاللهعليهوسلم روايت كرده 
که فرمود: بی‌گمان بیشترین چیزی که از أن بر شما خوف دارم. برکات زمين است 
که خداوند برای شما بیرون می‌آورد. 

گفته شد: برکات زمين جه هستند؟ 

فرمود: تروتازگی دنيا. 

مردی خطاب به ایشان گفت: آیا از خيرء شر به وجود می‌آید؟ 

راوی گوید: آنحضرت صلی‌اله‌علیه‌وسلم سکوت کرد تا آنکه ما گمان کردیم بر 
ایشان وحی نازل می‌شوده سپس عرق را از پیشانی‌اش پاک کرد و فرمود: سؤال 
كننده کجاست که گفت: آیا از خيرء شر به وجود می‌آید؟ 

أن مرد گفت: من بودم كه سؤال کردم. 

ابوسعید خدری می‌گوید: وقتی چنین کرد ما او را تمجيد کردیم. 

سپس آنحضرت صلی اله علیه وسلم فرمود: 

خيرء جز خير چیزی در بر ندارد. (سه بار تکرار فرمود) البته اين مال دنيا مانند گیاهی 
شیرین و سر سبز است و اکثرا وقتی حیوان از گیاههایی که بر لب جویها می‌روید 
پرخوری كندء به علت نفخ حاصله يا مىميرد يا به مرگ نزدیک می‌شود. جز حیوانی 
كه به اندازه نیاز می‌خورد و سير می‌شود. آنگاه آفتاب می‌گیرد و آنچه را که خورده 
ات تشخواز م کد و پس زان كرا معا با وا رکرین و انو 
راحت می‌شود و مجددا جهت چریدن به چراگاه بر می‌گردد . 

همانا این مال. سرسبز و شیرین است. هر كس أن را از راه حلال به دست آورد و با 
رعایت حقوق أن را مصرف نماید. بهترین کمک است و هر كس أن را از راه حرام 
حاصل کند. مانند کسی است که می‌خورد امّا سير نمی‌شود. 


وَمَن 


١‏ بخارى ۲٤٤/۱۱(‏ - فتح). 


Té 


[۸۳4] وفي خدیث رو إن قوف . هن عن اللي صلی اله علیه وسلم في قف 
دوم أبي عَبَيْدَ غییدة بمال من البخرئن آبشروا وَأُمّلُوا مَا ‏ رک ٠‏ فوالّه ما ار شى 
رای بای او و 
بل فتافنوها کما تنافئوا وتلییکم کالم رفي رواية أخرى : 

کما أَهلکتهم . وفي حدیث آبي مُوسى مَرَقُوعًا وَمَوْقُونًا آذ هه ار ری 
لكا من کان يکم . وما اراشا إلا مُهْلكَاكُمْ'. 

ا عمرو بن عوف هه از رسول اکرم صلی‌انهعلیه وسلم در داستان 
Ty‏ را که شما را شادمان می كندء به خدا سو گند 
من از فقر و تنكدستى شما نمی‌ترسم بلکه از أن مىترسم كه دنیا بر شما فراوان 
آید؛ چنان که بر امّت‌های بيشين فراوان بوده و شما مانند آنان بر دنيا با همديكر 
است: شمارا هلاک کند همان گونه که آنان را هلاک کرد. 

و در حديث أبوموسى رضىاللهعنه به طور مرفوع و موقوف چنین آمده است: 

همانا این دینار و درهم. امت‌های پیش از شما را هلاک کردند و به نظر من همین 
ذو شما را نیز هالاک می‌کنند. 


[۸۳۵] عن آبي هُريرة » أن سول الله صلی الله عليه عليه و . قال : يمول الْعَئِدُ : 
مالي مالي . تال من ماله لاث ال ی ٠‏ أو لبس فَأبَلَى . أو أغطى 
َأَمْضَى وتا سوی ذلك فهو اهب وتا رکه لاس" ۱ 
از حضرت ابوهریره رضی‌اله‌عنه روایت شده است كه که رسول خدا صلی‌اله علیه‌وسلم 


فرمود: بنده می‌گوید: مال منء مال منء یقینا از مال او سه چیز برای اوست: آنجه 


.0/111( متفق علیه» بخاری (۳۱۵۸) مسلم‎ ١ 


۲ مسلم (/۲۲۷۳۳) از طریق محمدین جعفر. 


to 


خورد و از بین برد» و آنچه يوشيد و كهنه كرد و أنجه بخشيد و كار را به يايان برد و 


علاوه بر آن» از بين می‌رود و أن را برای مردم رها می کند. 


انع طرف بر ۳ ۶ بن الشخیر ٠‏ عن أبيه . قال : انْنَهَى الب صلی الله 
عليه وسلم إلى رل وهو بهو يقرا : «ألْهَاكُم التكَائْر ًابر » قال 6 
ابن آم ٠‏ الي مالي لک ال ان مت فت قأمضیت ت ٠‏ أو لبنت ابیت . 
أو أكلت قافئيت . ۱ 
از مطرف بن 7 بن شخير رضی‌الله‌عنه روايت شده است که فرمود: 
رسول اکرم صلی الله عليه و سلم به نزد مردى رسيد كه او اين أيه را تلاوت 
می كرد :نکم التکاثر حَئَ زرم آلْمَعَابرَ) (تکاثر/۱) 
افزون خواهى شما را غافل کرد تا وقتى كه به كورستانها رسيديد. 
آتحضرت صلىالثهعليهوسلم فرمود: فرزند آدم مىكويد: مال منء مال منء از 
مال تو براى تو نيست جز آنچه صدقه كردى و تمام كردى يا يوشيدى و كهنه 
كردى يا خوردى و از بين بردى. 


باب (۲۷۷) كراهيت حرص زياد بر عمر و مال 


[۸۳۷] عن نس ن مالك > قال : قال رول الله صلى الله عليه وسلم : یرم اسن 
َم وَيَِقَى منه اتان لاص وال وتوا أو .هن تشاد وال ني 
الحخدیث : یشب من انان : الحرص عَلَى الال . والحرص عَلَى الم 

از انس بن مالک رضی‌اله عنه روایت شده است که رسول اکرم صلی اه عليه وسلم 


فرمود: بنی‌آدم بير می‌شود و دو چیز در او [جوان] می‌مانند: حرص و آرزو. 


۱ ترمذی (۲۳۶۲), حاکم )0۳٤/۱(‏ تر غيب و ترهیب اصفهانی (۱8۱۲) احمد (۲1/4 ۲3) حاکم 
(۳۲۲/۶) سنن کبری (11/1) زهد امام احمد (۸۱۱ .)١١‏ 
۲ بخاری )111/۸( تعلیقات و روایت فتاده در مسلم (۷۲۶/۲). 


A] 


و از حضرت قتاده رضىاللهعنه جنين روايت شده است: 
و از او دو جيز جوان می‌گردد: حرص بر مال و حرص بر عمر. 


[A1^]‏ عن ان باس ۰ عن اللي صلى الله عليه وسلم . قال : لو کان لابن آدم 
وادیّان من تال ای ليما لا . ولا يَمْلةً < جوف ابن ادم الا التراب . ويتوبة 
الله عَلَى من تاب 

از حضرت ابن‌عباس رضی‌اللّهعنهما روایت شده است که رسول اکرم 
صلی‌الّه علیه وسلم فرمود: اگر بنی‌آدم دو رودخانه از مال داشته باشد» در طلب سومی 
خواهد بود و شکم آدمی را جز خاک چیزی پر نخواهدکرد و هركس برگردد خداوند 
او را می‌پذیرد. 


[۸۳۹] عن ابن كَمْب بْن مالك > عن أبيه . قال : قال ر سول الله صلى الله عليه 
وسلم يد الا عي عَلَى الْمَال 
وَالشّرّف لد ينه 

فرزند ا رضى اللهعنهما از پدرش روايت كرده است كه رسول 
اكرم صلی الله عله‌وسلم فرمود: حرص يك انسان بر مال و شرف از دو گرگ 
گرسنه‌ای که در گلة گوسفندان رها كرده شوند فساد انكيزتر براى دينش خواهد بود. 
[5] عن آنس ین مالك . أن الي صلى الله عليه وسلم خط خطوطا . وضط 
خَطَا منها علی ناحيّة کک تدر رون ما هذا ؟ هذا مثل الْمتَمنّي , والسك خط 
الأقل یم هو بقل إذْ اه مت ۱ 


از حضرت انس رضی‌الله عنه روایت شده است که فرمود: 


0۷۲۵/۲( متفق عليه بخاری (۱۱۱/۸) مسلم‎ ١ 
دارمی (۳۰/۲) و ترمذى گفته: اين حديث حسن؛ صحيح اي‎ ))45١/4( مسلد احمد‎ ۲ 
بخارى (۱۱۱/۸) از مسلم بن ابراهيم.‎ ۳ 


¥ 


همانا رسول اکرم صلی‌اله علیه وسلم خطهايى كشيد و یک خطى را به جانبى ديكر 
كشيدء سيس فرمود: 
آیا مى دانيد اين جيست؟ اين مثال کسی است كه آرزو دارد و این (خط جداكانه) خط 


آرزو است» و آدمى در روياى أرزوهايش است كه مرگ به سراغش می‌آید. 


[۸6۱] عن أبي فریرة ۰ ادي على امل وسار ون م مره الله سين 


۳ 
مه یه 


ست فد أغذر له في ار 
از حضرت أبوهريره رضی‌اله‌عنه روایت شده است که رسول اکرم صلى اللهعليهوسلم 
فرمود: هر کسی را خداوند شصت سال عمر بخشد يس در باب عمر برای او عذر و 


بهانه‌ای باقی نگذاشته است. 


کک أبي هر رت قال : قال رسّول الله صلی الله e‏ 
ین اين إلى السمین . وأقل أمني أَبَْاء السئعين سنه ف 

حضرت ارود بره رھ الاه روایت شده است که ل اكرم صلىاللهعليه وسلم 

فرمود: نبرد و گیرودار مرگ در ميان شصت و هفتاد (سال) است و تعداد اندکی از 

امتیان من به هفتاد سال می‌رسند. 


٤۴[‏ عن أبي هريْرة . قال : قال ر سول اللّه صلی الله عليه وسلم : أَعْمَارٌ مي ما 
ین السّین ' إلى امین .وم تن : ب تجو ذلك" 

از حضرت ابوهریره رضی‌اثه‌عنه روایت شده است که رسول اکرم اك رز 

فرمود: عمرهای امت من بين شصت و هفتاد (سال) می‌باشد و بسیار اندک‌اند آنهایی 

که از اين بگذرند. 


۲ خطیب بغدادى (4۷7/۵) ابویعلی چنانکه در فتح الباری (۲۳۹/۱۱) آمده است. 


۳ ترمذی (۳۵۵۰) أبن ماجه (4۲۳۹) أبن حبان (۲۶۹۷- موارد) حاکم (4۲۷/۲). 


ETA 


باب (۲۷۸) تنها فكر آخرت داشتن 


[۸44] عن ید بن ابت . قال : سمغ ممعت رس و و ٠‏ يَقُسول : 
من كَانَت الا : یه فرق" الله عليه آنره وحعل ففره بين عینیه ولم يأته من الدنيًا 
ها a‏ گات ال خر یه جعل الله تاه في كله و بعت اتر 
واه اليا وهي راغمَة 

از حضرت a‏ رضی‌الله‌عنه روايت شده است كه رسول اكرم 
صلی‌الله علیه وسلم فرمود: 

هركس دنيا مقصودش باشد» خداوند او را در كارهايش پریشان می‌گرداند و 
تنگدستی‌اش را جلوی چشمان او قرار می‌دهد و از دنیا به او نمی‌رسد جز همان قدر 
که برای او نوشته شده است و هركسء نيت آخرت را داشته باشد» خداوند او را غنای 
دل عطا می کند و او را در کارهایش موفق می‌گرداند و دنیا به ناچار او را استقبال 


[۸4۵] عن آبي هُرَئرَة .ال کر سول الله صلی اذ علیه وسلم : قن کان رید 
اي ا أنه مها وکا له في 
الآخرّة من تصيب» . كم َال رول الله صلى الله عليه وسلم : يمول الله عر و 
ینآ ايآ مت کی وأشذ قر وإ تسل سل 
صلارَك شغلا ولم اس فَفْرَك". 

از حضرت ابوهريره رضىاللهعنه روايت شده است كه فرمود: 


رسول اکرم صلىاللهعليه وسلم این آيه را تلاوت كرد: 


١‏ مصنف از طريق ابرداود طيالسى روايت كرده است. 
۲ حافظ در تسدید القوس اين حديث رابه امام احمد (۳۵۸/۲) نسبت داده است» ترمذی (۱5۷/۷ - 


تحفه) ابن ماجه (6۱۰۷ طبرانی. 


الق الا رون دم تُصيسي(2) (شورى :1) 

هركس كه كشت آخرت را بخواهد برايش در كشت او مىافزاييم و هركس كه 
كشت دنیا را ا از آن به او مىدهيم و او در آخرت هيج سهمى ندارد. 

سپس فرمود: خداوند عزوجل فرموده است: ای بنی آدم! خودت را برای عبادت من 
فارغ کن» سيندات را از توانگری سرشار می‌گردانم و نادارىات را برطرف می‌کنم» و 
اگر جنين نکنی» سینه‌ات را از مشغوليت ير می‌گردانم و نادانىات را از بين نمىبرم. 


[۸47] عن ابن غمر ال : قال رسئول الله صلی 91 علیه وسلم : من جن اله ١‏ 
هما واحدا كَمَاهُ الله هم دياه ومن تشعبته 2 الْهُمُومُ م یال الله في أي أؤديّة 
الدنيًا هلّك"'. ع 

ازحضرت ابن عمر رضىاللهعنهما روايت شده است كه رسول اكرم 
صلىالهعليهوسلم فرمود: هر کسی فكر و غمش را یکی كند (براى آخرت). خداوند 
او را از غم دنيا راحت مىكند و هر كس هم و غم كوناكون داشته باشد» خداوند 
عزوجل باكى ندارد كه در كدام یک از دره‌های دنيا هلاک می‌گردد. 


كدابع الله امتقو در عن اي صلى الله عليه وسلم . قال : من رت 
به حَاحته جنه انلها باس کم بد ؛ ,وان انزلها ‏ بالله | وشك الله له بالغتى إِنَا 
أجل عاجل وَإِمّا غنى عاجل . 

از حضرت عبد الله رن امیس ون رضی‌الله‌عنه روايت شده است که رسول اکرم 
صلى الله عليه وسلم فرمود: هر کسی برايش حاجتى پیش آمد و آن را بر مردم پیش 
کرد خداوند گرسنگی‌اش را از بين نمی‌برد و اگر آن را بر خداوند عرضه بدارد 


۲ ترمذی (۹۸۲) مصنف در شعب الایمان (۱۰۷۸) و ترمذی گفته: این حدیث حسن: صحیح» غریب 


است. 


E 


خداوند توانگری‌اش را در مدت زودى نزديك می‌گرداند» و یا توانگری زودى به او 
۰ 


باب (۲۷۹) در دنیا به پایین‌تر و در دين به بالاتر توجه‌کردن 


[۸6۸) عن ابي هرئرة . قال : قال ر ۳ : الظروا في 
اليا إلى من خو اسل منم ولا تنظرو إلى من کته خدر آن لات ردروا 
ْم نشم الله عر وجل . 

از حضرت آبوهریزه رضی‌الله‌عنه روایت شده است که رسول اكرم صلى الله عليه و سلم 
فرمود: در دنيا به کسی که از شما پایین تر است بنگرید. و به بالاتر از خود ننگرید؛ 


[۸4۹] عن آبي هُرثرة يبل به 2 صلی الله عليه وسلم . قال : إذا نظر آخدکم 
إلى من مُضّل علیه في الال والجنم لین إلى من هو دوه في الال والجشم " 
حضرت آبوهریره رضی‌الّه عنه روایت کرده است که رسول اکرم صلی‌الثه‌علیه‌وسلم 
فرمود: وقتی یکی از شما کسی را مشاهده کرد که در مال و جان از او برتری دار 
پس کسی را نیز مشاهده کند كه در مال و جان از او پایین تر است. 


[۸9۰] عن آنس بْن مالك > قال : قال رَسُول اللّه صلی الله عليه وسلم : مَن نَظَرَ 
في الدين إلى من َو َه وفي الدُنيا إلى من تحت 4 که الله صابرا شاکرا . ومن نظر 
في الین ن إلى من حه وفي الا إلى من قواقة َه لَه کب الله صابرا ولا شاك" 


.)٤۱٤١( مسلم (۲۲۷۹/4) ترمذی (۲۵۱۳) ابن ماجه‎ ١ 
بخاری (۱۲۸/۸) مسلم (۲۲۷۵/4) از طریق ابو الزناد.‎ ۲ 


۳ ابو نعيم (۲۸۷/۸) از طریق عبدان. 


٤١ 


از حضرت انس بن مالک رضی‌الله‌عنه روايت شده است كه رسول اكرم 
صلی‌الله علیه وسلم فرمود: هر كس در باب دين به بالاتر و در باب دنيا به يايين تر از 
خود بنكردء خداوند او را از صابران و شاكران مىنويسد و هركس در زمينة دين به 
پایین‌تر و در زمينة دنيا به بالاتر از خود نگاه کند. خداوند او را از صابران و شاكران 


باب (۲۸۰) آرزوی اندک و شتاب به سوى عمل 


[۸۵۱] عن ابن عمر قال: أخذ رسول الله صلی الله عليه وسلم بمنكبي. فقال: كن 
في الدنيا كالغريب. أو كعابر سبيل. قال: وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا 
تنتظر المسای وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح, وخذ من صحتك لمرضك. وخذ 
من حياتك لموتك . 

از حضرت ابن عمر رضىاللهعنهما روايت شده است که فرمود: 

بيامبر صلی الله علیه وسلم شانه‌ام را كرفت و فرمود: در دنيا جنان باش گویی بیگانه يا 
رهكذرى. 

راوی می‌گوید: حضرت ابن عمر می‌فرمود: چون صبح کردی» منتظر غروب مباش» و 
هنگامی كه به شامگاهان رسيدى منتظر صبح مباشء و از سلامتىات براى 
بيمارىات و از زنذكىات برای مركت توشه‌ای بركير. 


[۸0۲] عن ابن مر قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي. 
فقال: يا عبدالله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابرسبیل واعدد نفسك مع 


۲ 


الموتى . 


١‏ بخارى (۱۱۰/۸) از طريق مجاهد. 


۲ ترمذى (۲۳۳۳), ابن ماجه )۱٤۱٤(‏ از طريق ليث. 


از حضرت ابن عمر رضىاللهعنهما روايت شده است كه فرمود: ييامبر 
صلی‌الله علیه وسلم دست بر من گذاشت 9 فرمود: 

ای عبدالله! در دنیا چان باش گوبی بیگانه یا رهگذری» و خودت را از مردگان 
شمارکن. 


[۸۵۳] وفيمًا رَوَى عفرو بن مون الاودي > مُرْسّلا » قال : قال رسول اللّه صلى 
اله عليه وسلم لرجل و رو بعظه : اغتم خن قبل حفس : شبات ت قبل رمك : 
ل ل یا 
عمرو بن میمون آودی به طور مرسل روایت شده است که فرمود: رسول اکرم 
صلی‌اله علیه وسلم مردی را نصيحت کرد و فرمود: 

بنج چیز را قبل از ينج چیز غنيمت دان: جوانی‌ات را قبل از پیری‌ات» سلامتی‌ات را 
قبل از بیماری‌ات توانگریات را قبل از ناداری‌ات» بی‌کاریات را قبل از مشغولی‌ات 
و زندگیات را قبل از مرگت. 


[805] عن ابن ن عبّاس ‏ قال + فال رول الله صلى الله عليه وسلم : نقمتان مَعبُون 
فیهما كير من الاس" : الصّحّة والفراغ . 

از حضرت بن‌عباس رضی‌اله‌عنهما روایست شده است که رسول اکرم 
صلى الله عليه و سلم فرمود: دو نعمت چنان اند كه بسیاری از مردم در آن دو زیان 


کرده اند: یکی سالامتی و دیگری فراغت [از مشغولیت]. 


۲ ترمذی و لرفة أبن ماجه (1۱۷۰) و ترمذی گفته: اين حديث حسن» صحيح است. 


]00^[ عن الْبَراء ن عازب . قال : كنا مَعَ سول اللّه صلى الله عليه اام لي 
از لا ی إلى ات جتی عل ات ٠‏ امد ت فَاسْتَفْبَلتَهُ . فبکی حَنّى 
بل ری تم قال : | خواني: ٠‏ لمثل هذا ارم أعدوا. 

از حضرت 5 ا رضی الله عنه روایت شده است که فرمود: 

ما در جنازه‌ای همراه رسول خدا صلىاللهعليه وسلم بودیم» وقتى به قبر رسيديم بر 
قبر زآنوزه من دورزدم و در روبرويش قرارگرفتم» پس كريست تا جايى كه خاک‌ها 
تر شدند سپس فرمود: برادرانم» برای جنين روزى آمادگی كنيد. 


1 


۹۱ ع ٠ a‏ عن رَسُول e‏ . قال a‏ 
من دان نَفْسَ تسه ونمل لما بعد المَؤت . لاجر تن ابح نَفْسَهُ وقواها وی على 
له عر وجل 

از حضرت شداد بن اوس رضی‌الله‌عنه روايت شده است كه رسول اكرم 
صلى الله عليه وسلم فرمود: زیرک [دانا] کسی است كه نفس خود را محاسبه كند و 
براى بعد از مرگ عمل نمايد و ناتوان كسى است که نفس خود را در بى هواهايش 
رها كند و بر خداوند عزوجل آرزو داشته باشد. 


[۸۵۷] ۳2 چریر بن دده قال: 
في لاه في الآخرة” 0 


قال ر سول الله صلی الله عليه وسلم: من یرود 


,)۳۹۹/۳( سنن كبرى‎ )۳٤۱/۱( خطيب در تاريخ بغداد‎ ١ 

۲ مسند احمد (۱۲4/4) ترمذى )١811(‏ و فرموده: اين حديث حسن است. ابن ماجه (4۲7۰), زهد از 
بن مبارک (ص۵1) طبرانى در صغير (1/7) شرح السنه (۳۰۹/۱۶) سنن كبرى (۳۹۹/۳), 

۳طبرانی در معجم كبير (۳۸۲/۲) مجمع الزوائد هیثمی (۳۱۱/۱۰) تفسير ابن كثير (۳4۸/۱) نک: الآداب 
ص۳۲۸) پاورقی. 


از حضرت جرير بن عبدالله رضی‌الله‌عنه روايت شده است که رسول اكرم 
صلى الله عليه و سلم فرمود: هر كس در دنيا توشه‌ای بركيرد. در آخرت او را سودمند 
خواهد بود. 


[۸0۸] عن أبي مُوسَى الاشتري . أن اي صلی 1 علیه وسلم + الكت احم 
واه رباع آخرته ضر بدا فآفروا ما ی عَلَى ما يَفْنَى . 

از حضرت ابومودسی اشعری رضی‌اله عنه روایت شده است که رسول اکرم 
صلی‌الله‌علیه وسلم فرمود: هر كس دنيايش را دوست بدارد به آخرتش ضررزده استء 
و هر كس آخرتش را دوست بدارد. به دنيايش ضررزده است» پس آنچه را كه باقى 
است بر فانى ترجيح دهيد. 


[۸۵۹) عن عبد الله : ل 
: ا سول الله صلی الله عليه وسلم تال : بع الم بَعْد مواته لا 

1 هله مالك . وععله یرجم الان ويبقى واحث . برجم أهلّه واه وی تون 

و 

از حضرت انسر, بن مالک رضی‌اله‌عنه رواییت شده است که رسول اکرم 
صلى الله عليه وسلم فرمود: ر پس از مرگ مومن سه چیز با او همراه خواهند شد: اهل. 
مال و عمل او دو تا بر می‌گردند و یکی با او می‌ماند. اهل و مالش بر م ىكردند و 


الا بم و . قال : إن الله لا ينظر 
إلى صُوَرَكُمْ ولا أثوالكُم , ولکن الما بطر إلى كُلُوبِكُمْ وأ عْمَالَكُمْ . 


774 حاكم (۳۱۹/4) سنن کبری (۳۷۰/۳) نک: الآداب ص‎ )٤۱۲/٤( مسند احمد‎ ١ 
.)۲۲۷۳/۶( متفق علیه» بخاری (۱۳۸/۸) مسلم‎ ۲ 
.)۵۳۹ ۲۸۵/۲( مسند احمد‎ )٤۱٤۳( مسلم (۱۹۸۷/4) ابن ماجه‎ ۳ 


۶ 0 


از حضرت ابوهریره رضی‌اله‌عنه روایت شده است که رسول اکرم صلی‌اله علیه‌وسلم 
فر مود: خدآوند به چپره‌ها 9 مال‌هایتان نمى نكردء بلكه به دل‌ها 9 کردارهای‌تان 


قال : من طال مره وح عَم TT‏ شر ؟ تال و 


از حضرت ابوبکره رضی ‌الله‌عنه روايت شده است كه مردی از رسول اكرم 
صلى الله عليه وسلم يرسيد: ای رسول خدا! بهترین مردمان كيست؟ 

فرمود: كسى كه عمرش دراز و عملش نيك باشد. 

أن شخص پرسید: بدترين مردمان كيست؟ 

فرمود: كسى كه عمرش دراز و عملش بد باشد. 


باب (۲۸۱) مهلتدادن كناهكاران 


[177] عن عقب بن عامر. عن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم > قال : إِذا رات 
الله عر بل نطي الب ما حب وهو ميم على تغصيّة فَإنْمَا ذلك منه که 
اسار يني : مكرا ء ثم لزع بهده الأية : الم نوا ما دروا به خا عَلبِهمْ 
أبواب کل شيء حى إذا قروا بما وا أحذكاهم یتاذ حم لون E‏ 
ذابر الوم الذين ۳ والخنه لله رب الْعَالّمين» . 

از حضرت عقبه بن عامر رضی‌اله عنه روایت شده است که رسول اكرم 
صلى الله علیه وسلم فرمود: هرگاه دیدی که خداوند عزوجل آنچه را می‌پسندد به بنده 


۱ مستدرک حاکم (۳۳۹/۱). 
۴ مسند احمد )£/1£0( دولابى درکنی (۱۱۱/۱) خرائطی در شكر (۷۰) ابن ابی الدنیا در شکر (۳۲) 
تفسير طبری (۱۱۵/۷). 


عطا می کند» درحالى كه او مرتکب گناه می‌شود. اين امر استدراج (مهلت دادن) 
أوست. 

سبس أين أيه را به عنوان دليل بيان كرد: 

ما سوأ ما جروا به قَتَحَنًا عله ابوب َل سء حن إذَا فرخو ما ونوا 
آخذتهم ةادا هم مُبِسُونَ جع فطع دابر موم زین طَمواً ومد زب العفین 
(انعام: ۴۴ ۴۵ 

يس چون آنچه را که به أن پند داده شدند از ياد بردند. درهای همه چیز را بر آنان 
گشودیم تا آن هنكام که به آنجه داده شدند شادمان گشتند» ناگهان ایشان را در 
گرفتیم» بس یکباره نوميد شدنده يس ريشة گروه ستمکاران برکنده شد و ستایش 
خدای راست. پروردگار جهانیان. 


باب (۲۸۲) اخلاص عمل و عدم ریا 


[۸۱۳] عن مر ن ع الخطاب . قال : قال رَسُول الله صلی الله عليه وسلم : إِنّمَا 
لاغتال اليه .ما لثری ما وی فمن کات مره إلى الله ورسوله هره 


إلى اللّه ۰ وَرَسُوله. ون كانت هجثرثة | لدنيا یمه آو تراد روجا فهجرته ته إلى 
اا ر إكيه . 

از حضرت عمر بن خطاب رضىاللهعنه روايت شده است که رسول اكرم 
صلی‌الّه علیه وسلم فرمود: 

معیار پذیرش هرعملی بر نیت است و با هر انسانی بر حسب نیتش معامله می‌شود, 
يس هركس به سوی خدا و رسول او هجرت کند. هجرتش به سوی خدا و رسول او 
[مورد قبول] است و هر كس برای به دست آوردن دنیا يا برای ازدواج با زنی 
هجرت کند. هجرتش به سوی همان چیزی است که به سوی أن هجرت کرده 


أست. 


.)1917/7( فتح) مسلم‎ - ۱۳۹ ٩/۱( متفق عليه بخارى‎ ١ 


اعم 


[814] عن أبي فرپرق قال: ستمشتة سول الله صلى اله عليه وسل به کک 
انه يَقُول: تا اف انشرکاء عن الشركك. قَمَنَ عمل عملا آشر لك فيه فيه غَيْري 

مه ري هو لذي عَمله. 

از حضرت أبوهريره رضى لله عنه روايت شده است که رسول أكرم صلی‌اله علیه وسلم 
فرمود: خداوند عزوجل می‌فرماید: من بی‌نیازترین شریکان از شرك هستم» هركس 
عملی انجام دهد و کسی دیگر را در آن با من شریک گرداند, من از او بیزارم و 
عملش برای کسی است که آن را برای او انجام داده است. 


[۸۲۵] عن سَلَمَة إن کهیل . قال : سمغت خندبا. ول : قال ر سول اللّه صلی الله 
ارس + ول اح اعد شرل 30 2 سول الله صلى الله عليه وسلم غَيْسرَه ‏ 
دلوت مله فسمفته ؛ يمول : قال سول الله صلی الله عليه و : من يُسَمّع اللّهُ 
به » ومن براني يُرائي اللّهُ به . ۲ ۱ 
سلب بين كفل سی کوب ده من از جندب شنيدم كه مىكويد: رسول الله 
صلی‌الله علیه وسلم فرمود: و من از هيج كس جز او نشنيدم كه بكويد: رسول الله 
فرمود. من به أو نزدیک شدمء شنيدم می كويد: رسول الله صلىاللهعليه وسلم فرمود: 
هر كس در بى هرت باشد. خداوند أوازة او را به بدى بلند می‌کند و هركس در بى 
خودنمايى و رياكارى باشد. خداوند بدی‌اش را به مردم مىنماياند. 


[873] عن أبي ريرة .قال : ا ا لور فقول :| 

ول لاس يُقْضَى فيه یوم الْقيامة 5 بل تفت قله نع قر 
٠‏ فعال : ما عملت فیها ؟ ال ا استشهدت تا قال : گذنت 
نما آردت أن ال : لان جريء فد قيل ‏ قمر به يحبا على وجهه حى 


١‏ مسلم (۲۲۸۹/۶) ابن ماجه (4۲۰۲) از ابوهريره مرفوعا. 
۲ مسلم (۲۲۸۹/4) از طريق سفيان. 


ألقي في الثّار وجل َعَم العلم وقراً الْقُرَآنَ . تَأتى به اللّه فَعَرَقَهُ نمه فعرقها 

لقال : ما عملّت فیها ؟ قال : تعگفت العلم وقرآت لرآن وَعَلَشِّدُ نيك . قال : 
بت إِنمَا رت أن بال : لان عالم ٠‏ ولان قاری وقد قیلفأتر به قسحب 

على وجهه حنی ی ألقي في الثّار ورل آنَاهُ له وا المال فأتى به فَعَرَقَهُ نعمه 

رها . فُقّالَ :ما عملت فیها ؟ ال :ما ترکته من شياء تحبا آن لفق فيه الا 

أنْمَقَّت فيه لَك" > قال : کذیّت الما آردت آن يُقَالَ : ثُلان جوا ققد قيل مر به 

قشحب على وجهه حى ألفي في الار . 

از حضرت ابوهریره رضی‌اللهعنه روايت شده است كه رسول خدا صلىاللهعليهءوسلم 

فرمود: همانا نخستين كسانى که در روز قيامت دربارة آنها قضاوت می‌شود سه 

٠ ۱ نفراند:‎ 

مردی که شهیدشده آورده می‌شود. خداوند نعمت هايش را برای او معرفی م ىكند. 

او آن را به ياد می‌آورد. پس می‌فرماید: از آنها چگونه استفاده کردی؟ 

می‌گوید: در راه تو جهاد کردم» تا أن که به شهات رسیدم. 

می‌فر ماید: دروغ می‌گویی» هدف تو أن بود كه گفته شود: فلانی با جرأت است» پس 

چنین گفته شد. لذا دستور داده می‌شود او را بر چهره بکشند و در آتش جهنم 

بیاندازند. 

و دیگر مردی که علم آموخت و قرآن فراگرفت و خواند» آورده می‌شود در نزد 

خداوند و نعمت‌هایش را برای او یادآوری می‌کند» او نعمت‌ها را می‌شناسد پس 

خداوند عزوجل می‌فرماید: 

جه اندازه به أن عمل کردی؟ 

می‌گوید: علم أموختم و قرآن خواندم و برای رضای تو تعليم دادم. 

مىفرمايد: دروغ می‌گویی. هدف تو آن بود كه گفته شود: فلانى عالم و قاری است» 

این سخن كفته شدء پس دستور داده مى شود او را بر چهره بکشند و در آتش 

بیاندازند. ۱ 


١‏ مسلم (۱۵۳/۳- ۱۵۱6 از طریق بن جریج. 


ویر مردئ كه خداوتد او رامال هالى كوتاكوق كاده اسن اورده من شود و خذاوند 
نعمتهايش را برای او یادآوری مىكندء او آن را می‌شناسد. 

يس خداوند عزوجل می‌فرماید: در آن چگونه عمل کردی؟ 

می‌گوید: در هر راسی كه مورد پسند شما بود به خاطر رضای تو انفاق کردم. 
می‌فرماید: دروغ می‌گویی» مقصود تو آن بود كه گفته شود: فلانی سخاوتمند است. 
این سخن گفته شد يس دستور داده می‌شود او را بر چهره واژگون در آتش جهنم 
بياندازند. 


باب (۲۸۳) خوف خدا و ترک گناهان 
[۸۷] عن أبي مُرئرة أ 4 زمئول الّه صلی اه علیه وسلم , قال : : ستئعة یلم الله 
في ظله يوم العامة ع یز لا ظل إلا طلم : ام عادل » وشاب شا في عباد دة الله عر 
وجل . ورجل کر اله في خَلاء نات تع اف . ول كان فيه مُعلَمّا في 
التنجد . وَرَجُلان تَحَابًا في الله ٠‏ وجل دعن ا نميب زجشال لس 
تسه وعد لل رضن 7 ' بصدقة فأخقاها خی لم تفلم 
شماله ما صتْعَت يَمينّها. ا 
از حضرت آبوهریره آرضی‌اله عنه روایت شده است که رسول اکرم صلی‌الله علیه‌وسلم 
فرمود: ۱ 
هفت نفر را خداوند متعال در روزی كه جز سايه اوء سایه‌ای دیگر نخواهد بوده در 
سايه رحمت خوه قرار خواهد داد: یکی پادشاه عادل؛ دوم جوانی که در ایام جوانی 
خدا را عبادت می کند؛ سوم کسی که دلش با مسجد وابسته است؛ چپارم دو نفری 
كه صرفا به خاطر خدا با هم محبت می‌کنند و بر اين اساس با هم يكجا شوند و بر 
این اساس از هم جدا شوند؛ پنجم کسی که أو را یک زن زيبا و داراى اصل و نسب 
به منظور گناه دعوت مىدهدء اما او كويد: من از الله می‌ترسم؛ ششم کسی که چنان 


١‏ متفق عليه بخاری (۱3۸/۱) مسلم (۷۱۵/۲) از طريق خبیب. 


6 


ل لاطي ماري لاخر رد مين بر 


[814] عن عبادة بن الصامت ‏ قال : قال ر ل 

آفضل اٍیمان الْمَرء ء أن يلم أن الله مَعَهُ حَيِثْ ی 
اي صلى الله عليه وسلم قال اجه لل كن كا ال ع 
رت من 

تراه فانه تراك . 

صلی الله عليه وسلم فرمود: همانا برترين درجة ايمان یک شخص آن است كه بداند 
خداوند در هرجاء همراه أوست. 

در حديث ايمان أمده است كه آنحضرت صلى اللهعليه وسلم فرمود: احسان أن است 
که خداوند را چنان پرستش کنی كه گویی او را مىبينى» و اگر تو او را نمی‌بینی» 
يس همانا او تو را می‌بیند. 

[819] عن آي هريرة . عن عن الي صلی له سم زري قل ڪن ر ا 
۳ : وعرتي وجلالي لاأجْمَع عَلَى عَبِديٍ خَواقَين وأشتين : إذا خافني في الدنيا 
مت يم القبمة ١‏ و أمتي في اا حك مه یوم ل 

حضرت اوكرت رضی‌الله‌عنه از رسول اکرم ميلك اع روایت کرده است که 
خداوند عزوجل می‌فرماید: 


١‏ اربعون صغرى از مصنف (ص ۳۲) حلية الاولياء ابونعیم )۱۲٤/١(‏ نک: الآداب ص ۳۳۳) پاورقی. 
بخارى (۱۱۶/۱ - فتح) مسلم (۱۲۸/۱). 
۲ کشف الاستار (۳۲۳۳) شعب الايمان بیهقی (۷) هیشمی در مجمع الزوائد (۲۰۸/۱۰) گفته است: 


رجال آن رجال صحیح اند. جز محمدین عمرو بن علقمه و او حديئش حسن است. 


2:5۱ 


قسم به عزت و بژرگی‌ام بر بنده‌ام دو ترس و دو امنیت را جمع نخواهم کرد اگر در 
دنیا از من بترسد» در روز قيامت در امان خواهد بود و اگر در دنیا با امنیت زندگی 


کند (از من نترسد).روز قیامت او را می‌ترسانم. 


[۸۷۰] عن ابن تن رول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال N‏ 
من یروا » واگما جلب يِنَب الَا رمن بَحَافُها » وَإنّمَا يَرْحَمْ الله من بر 

از حدر كاد عبر رس[ ی روايت شده است که رسول اكرم 
صلی اثه علیه وسلم فرمود: هرکس به بهشت امیدوار باشد, همانا او داخل بهشت 
می‌شود و هركس از آتش بترسد. از أن پرهیز می‌کند و هركس رحم کند» خداوند بر 
او رحم می‌کند. 


[ ا هآ ول اله صل اله عله وم« على عا با وهو في 


۳ 


المت . قال : كيف تَجدك ؟ قال : آزجو الله وأخاف ذُنُوبِي . فَقَالَ سول الله 


صلی الله عليه وسلم اقب دمم و مت 
الله کا برجو » وه سا یادا" 


ان 


رسول اکرم صلی‌اله علیه وسام بر جوانی که در حال احتضار بود داخل شد و فرمود: 
حالت چگونه است 

كنكو نه کک ماو و ا که مس شم 

پس رسول الله صلی‌اله‌علیه وسلم فرمود: در چنین حالی و جایگاهی اين دو در دل 
بندۀ مومن جمع نمی‌شوند» مگر این که آنچه را امیدوار است خداوند به أو می‌بخشد 
9 از آنجه خوف داردء او را در امان قرار می‌دهد. 


۱ روایت مصنف در شعب الايمان aD)‏ 


۲ ترمذی (۸۳) ابن فاجه (1۲0۱) نک: الآداب ص ۳۳۶. 


fo 


باب (۲۸۶) يرهيز از شبهات و كارهاى بيهوده 


[877] عن النمْمَانَ بْن بشیر . قَالَ : سمغت رول اللّه صلى الله عليه وسلم . يمول 


إن لحلل يشن دالخرام رت و كلا ی کر من لا . فمن 
ى الشات ققد ابا لدينه وعرضه . ون وقح في الشات وقح في الخرام : 


كالراعي يَرعَى حول الحمّى وش أن يقح فيه . ألا وان لكل ملك حشی . ألا 
دإ حتی الله نخارقة ٠‏ ألا اي اند (6 تحت صلم لته كله 
وإذا فتدت تا فد الجسّد کل ألا وهي الب 

از حضرت نعمان بن بشیر رضی‌اله عنه روايت شده است كه از رسول الله 
صلی‌الله‌علیه وسلم شنيدم فرمود: 

حلال و حرام مشخص و معلوم هستند. و در بين حلال و حرام» اموری مشتبه وجود 
دارد که اکثر مردم آنا را نمی‌دانند. لذا هر كس از این شبهات پرهیز نماید» دين و 
آبروی خويش را جفظ می کند و هر كس در اين شبهات بیفتد. در حرام خواهد افتاد. 
همانند چوپانی که كلهاش را در اطراف یک مرتع قرق شده می‌چراند» و هر آن 
احتمال دارد که گله‌اش به آن داخل شود. بدانید كه هر پادشاهی برای خود یک 
قلمرو معين دارد و بدانید که قلمرو معين خداء چیزهایی است که حرام کرده است. 
بدانيد که در بدن؛ پاره گوشتی وجود دارد كه صلاح و فساد کل بدن به صلاح و 


فساد أن بستگی دارد و[ ن قلب است. 


عل للم ا ل ری بو 


.)۱۲۲۰/۳( متفق عليه بخارى (۲۹۰/4 - فتح) مسلم‎ ١ 
مستدرک حاکم (4۲/۱) از طریق خالدبن مخلد.‎ ۲ 


حضرت مصعب بن سعد رضی‌الله‌عنهما از پدرش روایت کرده است که رسول اکرم 
صلى الله عليه وسلم فرمود: برترى در علم نزد من از برتری یافتن در عبادت 
يسنديدهتر است» و بهترين دينتان» پرهیز کاری است. 


[۸۷۶] ع عن أبي هُرَيْرَةَ » قال: قال سول الله صلی الله عليه وسلم : يا أباهْريرة . 
کن وَرعًا نکن آغبه الاس . وکن فنعا َكُنْ أشْكرَ الاس . وأحب لاس ما تحبا 
لَفسك کر وم . وأخسن مُجَاوَرَة تن جاو رَكَ نکن مسلا ٠‏ وأقل الضتّحك ان 
كر الضّحك تُميت القَلب"'. 

از حضرت ابوهريره رضی‌اله‌عنه روايت شده است كه رسول اكرم صلىاللهعليهوسلم 
فرمود: ای ابوهريره! يرهيزكار باش» عبادت‌گزارترین مردمان خواهى بود و قانع 
باش» سياسكذارترين مردمان خواهى بود و آنچه برای خود می‌پسندی» برای مردم 
نيز بيسندء مومن خواهی بود و با همسايكانت به نيكى همسايكى کن» مسلمان 


خواهی‌بود. و كم بخند؛ زيرا خندة زياد قلب را مىميراند. 


[۸۷۵] حدتنا بوقتادة . وأوالهتاء . فالا : نا علی رل من آهل البادية ‏ فَقَال 
لبدوي : اَذ سول اللّه صلی اله عليه وسلم بدي » تجقل يلمي ما عله 
الله وان يمول : گت لر" تمع شا ناء لله عر وجل إل أغطاك الله حرا مه 
حضرت ابوقتاده ۽ ابو الدهماء رضی‌الله‌عنهما فرمودند: پیش یکی از صحرانشينان 
آمدیم. آن شخص گفت: 

رسول اکرم صلی‌الله علیه‌وسلم دستم را گرفت. از آنچه خداوند به ایشان آموخته بود 
به من نیز آموخت و از سخنانی که از ایشان فرا گرفتم اين بود: 

هر چیزی را اگر به خاطر ترس از خداوند ترک‌نمایی» خداوند بهتر از آن را به تو 
عنایت خواهد کرد. 


١‏ ابن ماجه (۲۱۷٤)ء‏ نک: الأداب ص ۱۳۶ پاورقی. 


۲ احمد در مسند 4271" ۷۹ 


[۸۷۰] عن أبي هریرة . أن ا الله صلى الله عليه وسلم . قال : :من خسن 
اسلام الْمَرء تركةه ما لايَمْنيه 

از حضرت أبوهريره ا روایت شده است که رسول اکرم صلی اله علیه‌وسلم 
فرمود: یکی از نشانه‌های كمال اسلام یک فرد أن است كه آنچه را به كارش نياید, 
فرو كذارد. 


٠ NNE‏ قال : لا یه يتفي لمن 
أن یل نقته قالوا : وکیف يذل تفه ؟ قال : أن عرض من البلاء ۳ 

از حضرت حذیفه رضىاللهعنه روایت شده است که رسول اکرم صلی اله علیهوسلم 
فرمود: برای یک مومن شايسته نیست که خویشتن را ذلیل کند. گفتند: ای رسول 
خدا! چگونه خويستن را ذلیل می‌نماید؟ 

فرمود: این گونه كه خویشتن را در معرض مصیبت هایی قراردهد که توانایی 


(تحمّل) أن را ندارد. 


[۸۷۸] عن أي مد الي > قال : حاء جل إلى اي صلی لله عليه وسلم ۽ 
ما :يا يالله أؤصني » ال :ليك وى الله اه له جمّاع کل خر وعلیك 
بالجهاد فَإِنّهُ ر بَايةُ الشنلم ‏ وعلیت بغر الله عر وجل وتلارة كتبه الاو 
دی 

از حضرت ابو سعید خدری رض الله‌عنه روایت شده است که فرمود: مردی نزد 
آنحضرت صلی‌الثه علیه وسلم آمد و عرض کرد: ای پیامبر خدا! وصیتم فرما. 


۱ علامه نووی در ریاض آن را حسن گفته و ترمذی (۲۳۱۸). 
۳ اصفهانی در ترغیب (۱۳۳۱ نک : ص۳۳۰ پاورقی. 


foo 


را لازم كير؛ زيرا جهاده رهبانيت مسلمان است» و ذكر خداوند عزوجل را لازم كير و 
كتاب خدا را تلاوت کن؛ زيرا اين دو کار نور تو هستند. 


[۸۷۹] عن عد الله ن منود . قال : قال سول الله صلى الله عليه وسلم : 
استخیوا من الله خن الْحَيَاء تاوا : إا لخبي من الله يا سول الله والحنه لله 
ال اك زتنس شا مس ال ۶ حَق الخناء , قیخقظ الرآس وتا وعى . 
لیخقظ البطن وا حوى . وليذكر لت والبَلاء . ومن أراة الآخرة ترك زينة 
اليد الي ؛ من قعل ذلك فَقّد استيا من الله خق و ای 
از حضرت عبدالله بن مسعود رضىاللهعنه روايت شده است كه رسول اكرم 
صلی‌اله علیه وسلم فرمود: از خداوند أن گونه که حقش است خيا داشته باشيد. 
تسو ر ا کا من تمي اشرت 
صلی‌الله علیه وسلم فرمود: 
مراد من أن نیست» لیکن هركس أن گونه كه شایسته است از خداوند حيا داشته 
باشدء پس بايد مرش را و آنچه را كه سر فرا می‌گیرده محافظت نماید و شکمش را 
و آنچه را شکم در برمی‌گیرد محافظت نمايدء و مرگ و مندرس شدن (پس از مرگ) 
را به ياد آورد و رکس که خواهان آخرت استء زينت زندگانی دنيا را رها كند و هر 
كس چنین عملکری داشته باشد. يس او به طور کامل از خداوند حیا داشته است. 


باب (۲۸۵) جرأت بر ارتکاب گناهان و بی توجهى 


۳ 


[۸۸۰] عن ابي هریرة ٠‏ أن رَسُولَ اللّه صلى الله عليه وسلم > قال : إن الْمُسؤمن إِذَا 
دنب دا کات که سوداء في قلبه ٠‏ فان | تاب وع وَاستَغْفَرَ صقل منها تب 


۱ مسند احمد (۳۸۷/۱) ترمذی (۲۶۵۸) نگ: الآداب ص۳۳ 


ا 


وان راد رادت حَنَّى يعلق بها یه ذلك الران الذي ذکر اللّهُ عر وجل في کتابه : 
«کلا بل ران على لوبهم ما كَانُوا بو( 
از حضرت ابوهريره رضی‌الله‌عنه روايت شده است که رسول اكرم صل اللهعليه وسلم 
فرمود: هنگامی كه مومن كناهى مرتكب می شود نکتۀ سياهى در قلبش يديد 
مىأيد. پس اگر از گناه توبه نمايد و خويشتن را از آن باز دارد و استغفار كنده قلبش 
از أن سترده می‌گردد و اگر چنانچه گناه افزايش يابد. سياهى قلب نيز افزوده 
می‌گردد تا آن که قلبش به وسیله أن مسدود می‌گردد. و همین است مراد از «ران» 
[زنگار و پوشش) که خداوند عزوجل أن را در کتاب خويش ذکر فرموده است: 

كلا بل ان عل ویم ا یوت زج (مطففین:۱۴) 

چنین نیست| که می گویندا, بلکه آزجه کرده اند بر دل هايشان زنگار بسته است. 


[841] عن آئس . قال :| كم تنملون آخمالا هي دق في أي کم من الششّمر إن كنا 
لها على عهّد و مول الله صلی الله عليه وم نا هي لت 5 
از حضرت انس رضی‌الثه‌عنه روایت شده است که فرمود: 

همانا شما اعمالی را انجام مىدهيد که از دیدگاه شما از مو باریک‌تراند (یعنی بسیار 
ناجيزاند) و همانا ما آنها را در زمان رسول خدا صلی الله عليه و سلم از (گناهان) 
هلاک کننده می‌شمردیم. 


تعن ابن تفرد إن قل الج ات من لوب کمل قوم سفر توا بااض 
قفر مَعَهُمْ طَعَامٌ لا يملح إلا الان روا فبجقل هذا تيبرت وهي هذا 
بالعظ وجي + 4 نذا بالود حتّى جَمَعُوا من ذلك ما أصنلخوا به طقامهُم فَكَذَ لك 


١‏ مستدرک حاكم (۵۱۷/۲) حاكم آن را صحيح كفته و ذهبى نیز با او موافقت كرده است. 
۲ بخارى )14٩۲(‏ مسنداحمد (۱۱۰۰۸). 


صاحب الْمُحَفّرات ت یکذب الكزبة. و التلب ريبع من ذلك عا لعلة أن به 
ال علی وجهه في ار جهلم جهم'. 

از حضرت بن مسعود رضی‌آلنه عنه روایت شده است که فرمود: 

مثال گناهان کوچک. مانند گروهی است که در سرزمین بیابانی فرود آمدند و همراه 
شان غذایی است که بدون آتش پخته نمی‌شود. لذا از هم جدا شدند. یکی يس 
شد که غذای‌شان را با آن پختند. فرمود: 

صاحب 00 اودر ان دروغی می كويد و كناهى 2 E‏ 


ا : قال سول الله صلی الله عليه وسلم : ان الشيطان 
د بس أن تعد الام بو ارت ا سيرْضَى منک بون لك 
بالمُحتّرات » وهی يه لخوبقات بوم القيامة فاقوا العظالم ما اد ما ك فإ اه 


o‏ مرح رس 


يجي ءُ بالْحَسَنَاتَ e‏ زال عبد يموم ول : با 


رب طلّني عبداه ان بعظلعه قال :تیش مُحُوا من خستانه قال : فمایرال 
کذلك حتی ی نا خن دب له لک دم 


از لب متهم خلب فک ی لم بو أن احَْطَبُوا وانضکوا ما 
أرَادُوا قَالَ : فكذلك الذوب . 

از حضرت بن مسعود رضىاللهعنه روايت شده است که رسول اکرم 
صلی‌اله علیه وسلم فرمود: شیطان از اين که بت‌ها در سرزمین عرب پرستش شوند 
نوميد شده است لیکن او بر کمتر از آن» از گناهان کوچکی که شما مرتکب 
می‌شوید راضی می‌گردد. درحالی که این گناهان کوچک در روز قيامت هلاک‌کننده 


۲ هيثمى در مجمع الزو ائد (۱۸۹/۱۰) اين حديث را به ابویعلی نسیت داده است. 


۶۰۸ 


خواهند بود. د بدن ارقن اف سس عا ایهان بپرهیزید؛ زیر یک بنده در 
روز قيامت حسنات فراوانی را می‌آورد و گمان می کند که او را نجات می‌بخشند. 
پس همواره بنده‌ای برمی‌خیزد و می‌گوید: پروردگارا! فلان بندهٌ تو بر من ستم روا 
داشته است. 

خداوند عزوجل می‌فرماید: از نیکی‌هایش بکاهید و بدينكونه همواره چنین می‌شود 
تا آن که بر اثر گناهان» هیچ حسنه‌ای برای او باقی نمی‌ماند. 

مثال آن» مانند مسافرانی است که در بیابانی فرود آمدند و هیزم به همراه نداشتند, 
همراهان متفرق شدند تا هیزم جمع کننده بس دیری نگذشت که هیزم جمع کردند 
و آنچه را می‌خواستند پختنده فرمود: بس گناهان نيز چنین کنند. 

شيخ احمد رحمه‌الله فرموده است: رحمت خداوند شامل حال این گونه افراد نخواهد 
شد» حتی که بر اثر گناهانشان مطابق خواست خداوند عذاب نبینند. 


۵ سم 


[884] عن عُبَادََ بن الصّامت . قال : أخذ عَلَيْنا رَسُول الله صلی الله عليه وسسلم 
ما خد على انا أن لا رك بالله سينا ولا رق ولا زني »ولا قشل 
لاد .لا یه فا بغضًا فمن وی منکم اجره على اه وشن ن آنی مسنکم 


e 


حَدا اقيم عليه فهو کارت ومن مره الله عليه مره یه إن شاء عذبه وان 
شاء عر لا 

از حضرت عباده بن صامت رض ‌الله‌عنه روايت شده که فرمود: 

پیامبر صلی‌الله عایه وسلم بسان پیمان زنان, از ما نیز پیمان كرفت که با خداوند 
چیزی را شریک نگیریم» دزدی نکنیم» زنا نكنيم و فرزندان‌مان را نکشیم و برخی از 
ما برخی دیگر را تهمت نزنیم و هركس به این موارد بايبند باشد. پاداش او با خداوند 
اسك وهر كين ال ھا مرک کدی هد وک ر او هرا فیس كفارة ارف از 
مى كيرد و گناه عرکس را خداوند بپوشانده قضاوت او با خداوند است؛ اگر خواست او 
راعذاب مو دهد و اک خواست او را م ىيخقيد: 


| مسلم (۱۳۳۳/۳) از طريق اسماعبل. 


[۸۸۵] وروي عن ابي در عن اي صلى اله عليه وسلم . > أنه قال : إن له لَغْفِرَ 
لد تا کم یم الحجابة . قيل : وما الحجاب ؟ قال : أ أن توت اسر" ود 


از حضرت ابوذر رضی‌اثه‌عنه روایت شده است که رسول اکرم صلی اله علیهوسلم 
فرمود: خداوند بنده‌اش را مففرت می‌کند مادامی كه حجاب واقع نشود.. 

گفتند: حجاب چیست؟ 

فرمود: آن است که آدمی در حال شرك بميرد. 

شيخ احمد رحمه‌الله فرموده است: اين حدیث موافق گفتار خداوند عزوجل است که 
فرمود: نله ا يغوران شرك په ویغفر ما دون د لک لس یشاء . (نساه: ۴۸) 

به راستی خداوند [آن را که] به او شرك آورده شود نمی‌آمرزد و غير از آن هر که را 
خواهد می‌آمرزد. 

1 عن أبن مت قال : ال رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم : إن لكل نبي 
دو منتحابة َه اي اختبأ یت دغوتي شَفَاعة لأمتي ي وهي تائلة منكم إن شا شاء الله من" 
مات لا شرت باللّه شیا : 

از حضرت ابوهررره رضی‌اثه‌عنه روایت شده است که رسول اکرم صلىاللهعليهوسلم 
فرمود: همانا برای هر پیغمبر, دعای مستجابی خواهد بود و من دعايم را برای 
شفاعت امتم (در روز قیامت) مخفی کردم و اين دعا شامل کسی می‌شود - اگر 
خدا بخواهد - که با خداوند چیزی را شریک قرار ندهد و در همین حال از دنیا رخت 
سفر بربندد. 


۱ مسنداحمد (35160595.. صحيح بن حبان YY‏ 


۲ ترمذى (؟2366)) ابن ماجه (۳۰۷)) از طريق أعمش. 


۶۹۰ 
باب (۲۸۳) توبة زودهنگام از گناهان و طلب مغفرت 


خداوند عزوجل فرموده است: 

تیه أأنريرت ءَامَمُوأ توا لته نصوع (تحریم:۸) 

ای مسلمانان! به سوی خداوند به توبه‌ای خالص, توبه کنید. 

حضرت عمر رضی‌الّه‌عنه در تفسیر این أيه فرموده است: أن مردی است که گناه 
می کند و سپس توه می‌نماید و قصد ندارد دوباره آن را انجام دهد و به سوی أن بر 
نمی‌گردد. 

توبه نصوح أن است که بنده از گناه توبه کند و دوباره هرگز به سوی أن برنگردد. 


و ار > قال : د لت" آنا وأبي عَلَى عبد الله بسن مسلود , 
َال که أبي : سمغت اي صلى الله عليه وسلم . ٠‏ ول : الم توب قال : نَم 
آنا تفه مول : ادم توب 

از خضرت عبدالله بن مسعود رضی‌الله‌عنه روایت شده است است که رسول اکرم 
صلى اللهعليه وسلم فرمود: پشیمانی» توبه است. 


[۸۸۸] يُحَد ث ابن مر أله م ضع الي صل ا ٠‏ يمول : يا ها الّذين 
توا توبُوا إلى ربكم اي توب النه في الوم مائة مره : 

از حضرت عبداف بن عمر رضىالثهعنهما روايت شده است كه رسول اکرم 
صلىاللهعليه وسلم فرمود: ای مردم! به سوى پروردگارتان بركرديد؛ زيرا من در باركاه 
خداوند روزانه صد بار توبه می‌کنم. 


۱ منذرى در ترغيب (417/1) آن را به صحيح بن حبان منسوب كرده است. بن حبان (1/۲ شماره 51١‏ 
- الاحسان). 


۲ ابوداود طيالسى (۵۰۰). 


[۸۸۹] عن أبي مُوسى الا شعري . قال : قال سول الله صلی الله عليه وسلم : إن 
الله بنط ده الیل توب مسيء التهار ٠‏ وتبط ده بالّقار یوب مُسيء ۳ 
حَنَى ی تطح الس من مفربها'. 

از حضرت ابوموسی اشعری رضىاللهعنه روايت شده است که رسول اکرم 
صلى اللهعليه وسلم فرمود: خاوند عزوجل دست رحمتش را در شب می‌گستراند» تا 
بدكار روز توبه نمايد و دست رحمتش را در روز می‌گستراند تا گنهکار شب توبه 
نمایده تا آن که .خورشید از مفرب طلوع کند. 


۸٩۰ [‏ عن آبي در الفقاري. تعد رول الله على إل ا عن جیریبل 
عليه للام ٠‏ عن الله نی , ٩‏ نَهُ قال یا عبادي إِنّي حرشت الظلم على نس 
وَجَءَ عه ُحرما یم فلا تطالغوا ا عجادي »انح یوار 
َأنَا فر اذوب ولا أبالي قاتففروني أغفرلَكُمْ يا عبادي » کلم جائع لا سن" 
أَطعَشت فاد ُوني أَطمدکُم یا عبادي . کُم عار الا من توت تا قاستکسنونی 
سکم یا عبادي ٠‏ أن أناً أولكم وأخرکم والسکم کم کاثوا على نی لب 
تخل نز زد ذل في فلكي شب با عجادي , وکو أن وگ وآخركم 
لحو ارا ظلى انكر تل حر ل ون ا بز يلكي ال 

يا عبّادي , .لو أن أولكم وآخركم والسکم 0 اجْتمَعوا في ص مشر وت 
ی ينص ذلك من ملكي شب یا إلا کما 


يتمص الب إا أذخل فيه المخیط عَشتة تسه وا حدة با يادي إلا هي أشمالك: 
عق سس 
یوم إلا تسه 
۱ همان .)1٩۰(‏ 


۲ مسلم )۱۹۹٤/٤(‏ از طریق سعیدبن عبدالعزیز. 


1۲ 


حضرت ابوذر غفارى رضىاللهعنه از رسول اكرم صلىاللهعليهوسام و ايشان از 
حضرت جبرئيل عليه السلام و أو از خداوند عزوجل روايت كرده است كه فرمود: 

ای بندگان من! من ظلم را بر خويشتن حرام كردهام و أن را درميان شما نيز حرام 
قرارداده‌ام» يس به يكديكر ذظلم نكنيد. 

ای بندگان من! شما شب و روز گناه مىكنيد و من هستم که تمام گناهان را 
می‌آمرزم و باکی ندارم يس از من طلب آمرزش كنيد تا شما را بیامرزم. 

ای بندگان من! شا همگی گرسنه‌اید مگر أن كه من خوراکش داده‌ام, پس از من 
خوراک بخواهید تا خوراکتان دهم. 

ای بندگان من! شما همگی برهنه‌اید جز آن که من جامه‌اش پوشانده‌ام» پس از من 
لباس بخواهید تا جامه‌تان بپوشانم. 

ای بندگان من! اگر اول و آخر و انس و جن شما همگی قلبی همانند قلب 
پرهیزگارترین فردتان را داشته باشند» اين بر ملک من هیچ چیزی نمی‌افزاید. 

ای بندگان من! گر اول و آخر و انس و جن شما همگی قلبی همانند قلب 
شرورترین فردتال را داشته باشند. این از ملک من هیچ چیزی نمی‌کاهد. 

ای بندگان من! اگر اول و آخر و انس و جن شما همگی در يك زمين گردهم آیند و 
از من کمک بخراجند و من نیز به تک تک آنها آنچه را که می‌خواهند بدهم از 
خزانة من هیچ جياى کاسته نمی‌شود. مگر به اندازة یک سوزن که وقتی أن را در 
دریا فروکنند. 

ای بندگان من! اعمال شما چنین است و من آنها را برای‌تان ثبت و ضبط می کنم» 
لذا چنانچه کسی از شما به خیری دست يافتء بايد كه خدا را حمد گوید و اگر 
کسی چیزی غير از این نصیبش گردید نباید جز خودش کسی را سرزنش کند. 


[۸۹۱] عن آبي ریرق قال : قال رنئول الله صلى الله عليه وسلم : والّذي نسي 


بيده . یلم نبوا دعب عب الله بكم وكجاء الله وم تبون قیستففرون الله يقر 
4 2 
از حضرت ابوهریره وضی‌اله‌عنه روایت شده است: که رمول (گرم ضل اه علية وسل 


]4۲^[ ل له قال في قوله عر وجل : «إِنَّهُ كان 
للأوابين غَقُورَا» تال : هو الذي بد 0 
٣‏ و 


لم توب . 


از حضرت سعيد.ن مسيب رضىاللهعنه روايت شده است كه در تفسير اين سخن 
خداوند عزوجل: قن كا ناوي غُفورا [اسراء: ۲۵] 

(بدانید كه او برای توبه‌کاران آمرزنده است). فرمود: 

مراد از آن کسی است که گناه می‌کند. سپس توبه می‌نماید» دوباره گناه م ىكند و 
توبه می‌نماید. باز گناه می كند و توبه می‌نماید. 


[۸۹۳] وَرْوّینا عن آبي بکر ال رفوغا :لم صر من استْفر وان عاد في یوم 
۳ ۳۶2 
سبعين مره ۰ 0 


از حضرت ابوبكر صديق رضىاللهعنه به طور مرفوع روايت شده است كه فرمود: 
کسی که استغفا, کند. (برگناه) اصرار نکرده است» كرجه روزانه هفتاد بار به سوی 
گناه بازگردد. 


۱ همان (۲۱۰۱/4) از محمدین رافع از عبدالرزاق. 
۲ روایت مصنف در شعب الایمان (1۱۹۳)؛ معجم بن الاعرابی (۱۸۹۵). 


۳ روایت مصنف در شعب الايمان )4۷ 


در این زمينه روايات فراوانى وارد شده است كه رحمت خداوند عزوجل, وسيع و 
عذابش دردناک است. حتی كه رسول أكرم صلی الله عليه و سلم فرموده است: 
[۸۹۶] لو یغلم ام موم مَا عند اللّه من الْعُقُوبَة تن ۰ ولو ینلم 
الكافر ما عند الله من الرخمة ما قَْط من جنه جَنّنه احَد 

اگر مومن مىداذ مت که خداوند جه سزاهای سختی ده است» هیچ كس به 
بهشت چشم طمع نمی‌دوخت و اگر کافر از رحمت خداوند خبر می‌داشت» هیچ كس 
از بهشتش نوميد نمی‌شد. 

شيخ احمد رحمدالله فرموده است: يس برای مومن گناهکار شایستد است که به 
سوی توبه بشتابد و بر آيات و احادیثی كه در باب رحمت و شفاعت وارد شده است؛ 
تكيه و توکل ننماید؛ زیرا اگر او جزو محرومان باشد» کثرت رحمت و شفاعت برای 
دیگران به او سودی نمی‌بخشد و نوميد هم نشود؛ زيرا نوميد شدن از رحمت خداوند 
و شفاعت شفاعت کننده‌گان» از گناهان کبیره است. بلکه همواره بايد امیدوار رحمت 
کاود و از ادت او کر رامق با 

[۸۹۵] عن ابي هُرئرَةَ . عن سول الله صلى الله عليه وسلم » »قال : أمترف رل 
على تسه لا ضر التوتة وی به قال : إذا م شتا فاخرثوني نم 
امحوني . ۰ نم ) أذْرُوني في لریح في خر ٠‏ فَوَالله لن در علي ری بساني 
عَذَبَا ما عَذبَهُ آحد قال : فَفَعلُوا به . فقال الله عرد وجل للازض : اذني ما آخذت 
قاذا هو قانم ٠‏ قال له : قا حَملّك عَلَى ما صَنَعْتَ ؟ قَالَ : یله با رب أو 
قال : مَحَائتك قفر له" 

از حضرت ابوهر؛رد رضی‌اله‌عنه روایت شده است که رسول اکرم صلی‌اله‌علیه وسلم 
فرمود: مردی بر خویشتن زیاده‌روی کرد (مرتکب گناهان بی‌شماری گردید» وقتی 


)161( مسلم (۷۱۵۵) صحح بن حبان‎ ١ 
بخاری (۲۱۶/4) مسلم (۲۱۱۰/۶۰) از طریق معمر. مصنف در شعب للایمان (۱۰۶۷) مسند احمد‎ ۲ 


.)۲۱۹/۷( 


1٥ 


مركش فرارسيد فرزندان خود را وصيت كرد و گفت: هنكامى که من مُردم» مرا 
بسوزانید. و ذره» ذره كنيدء سپس به باد بسباريد تا به دريا ببرده پس به خدا قسم» اگر 
خدآوند عزوجل مرا دريايدء مرا چنان عذاب دهد که هيج کس را نداده است. پس با 
او طبق دستورش عمل کردند. 

خداوند عزوجل به زمين دستور داد: آنجه را که گرفتی بازگردان ناگاه دیدند كه آن 
شخص ایستاده أست. 

خداوند عزوجل به او فرمود: چرا چنین کردی؟ 

گفت: از ترس تو بارالها! پس خداوند عزوجل او را مورد مغفرت قرار داد. 


[۸97] عن عن آبي قریرة. عن رسئول الله صلی اله عليه وسلم ٠‏ قال : خلت اشراة 
ار في هرة رتطتها > قلا هي أ مه ولا هي آزسلنها َكل من خاش الأرض 
حَنَّى مات 9 

از حضرت ۳ رضی‌اله‌عنه روایت شده است که رسول اکرم صلی‌اله علیه‌وسلم 
فرمود: زنی به دوزخ داخل گردید به خاطر گربه‌ای که أن را بست» نه غذا به آن داد 
ونه هم أن را رها کرد که از حشرات زمين بخورد تا آن که مُرد. 

امام زهری در اين باره گفته است: تا هیچ كس اعتماد و توکل نکند و هیچ كس 
نوميد هم نشود. . 

شيخ احمد رحمدالله گفته است: 

مردی که بر خویشتن زیاده‌روی کرد به خداوند عزوجل و به قیامت (بر خواستن از 
قبر) ایمان داشت. ولی گمان کرد که اگر وصیتش اجرا شود. عذاب داده نمی‌شود. 
پس به خاطر ترسی که داشت مورد مغفرت قرار كرفت و مقصود از اين سخنش: اگر 
خداوند مرا دریابد» این است که اگر مرا در همين حال دريايد, مرا عذاب میدهد» 
چون گمان داشت كه اكر بر همان حال اصلى باشد» عذاب داده می‌شود» و هنگامی 


كه سوخت 9 اجزايش يراكنده شدند» عذاب داده نمى شود 9 اين أمر ناشی از جمل 9 


١‏ همانجا. 


نادانى او بوه پس"او را رحمت خداوند فرا كرفت و با وجود نادانى و زیاده‌روی او را از 
عذاب نجات بخشید. خداوند ما را با رحمت خويش دریابد و از عذاب مصون دارد. 
ها زین که ذكرش کر غیت ام بر اتر ای عناب داده فافع تقافر 
شامل او 0 

دليل اين سخنان» قول دو عروجل ات كه رقو 

غرم دون د کلم یغاء (نساه: ۴۸). (و غير از آن هركه را خواهد مى أمرزد). 
د كاه با رتش که ذو مريت جدا زتد دا و ا غیت اسر تزا 
خردمند کسی است که نفس خويش را محاسبه کند و فريب أن را نخورد و با ترس 
و اميد برای سختی‌های بس از مرگ آمادگی نماید. 


باب (۲۸۷) در بار محبت خدا و رسول و کثرت تلاوت قرآن و... 


خداوند عزوجل فرموده است: 

ومر الئاس من خد ِن دون ن الله ند نداد ایو چم كح ب آل وولف اراق د حي و 
(بقره: ۶۵). 

مانند دوستى خداء دوست مىدارندء و مومنان در دوستى خدا قوىترند). 

و فرمود: 

قل ِن کنر تحیون الله فَاتبِعُونى بخببکم آله (آل عمران:۳۱) 

(ای محمد بگو: اگر خدا را دوست دارید » پس از من پیروی كنيد تا خدا شما را 


دوست بدارد). 


[۸۹۷] وَقَالَ اي صلى الله عليه وسلم : ثلاث من كن فيه فَقَا وَجد له" خلاوة 
الإيمان : أن يَكُونَ الله وَرَسُولَهُ أحَب إِلبْه مما سواخماء وَأ بحب الم لا یه 
.و یکره شود في الث كما یکره أن موق له ارا يفف فيها'. 

از حضرت و لالهو رات شده است که فرمود: سه ویژگی شید 
كه در هر كس يافت شوند. به وسیله آن» حلاوت ایمانی نصیب او خواهد شد: 

اينکه خدا و رسول را بي بیش از هر چیزی دوست بدارد» و دیگر اين كه دوستی و 
محبت او با انسانی تنها به خاطر خداوند باشد و بازگشت به کفر را ناپسند بدارد؛ 


[۹۸ عن ابن عباس . قال : قال رسئول الله صلى الله عليه وسلم : أحبُوا الله لا 
يذو کم به من نعمة . وَأحبّوني لحب الله . وأحبّوا أهل بي بيني لبي . 

از حضرت بن عباس رضی‌اثه‌عنهما روايت واشت که رسول خدا 
صلى اللهعليه وسلم فرمود: خداوند را دوست بدارید» چون نعمت‌های بی‌شماری به 
شما ارزانی داشته است. و از آنجایی که خداوند را دوست دارید» مرا نیز دوست بدارید 
و به خاطر محبت من, با اهل بيت من نیز محبت کنید. 


[۸۹۹] عَن أنّس : ال : قَالَ رخل : يا سول الله . عتی السسَاعة ؟ قال : وعا 
آغدذت ت لها ؟ فلم یذ یذکر کثیرا إلا أله بحب الله وَرَسوله . قال : تأت مع من 


از حضرت انس رضى اللهعنه روایت شده است که فرمود: مردی گفت: ای رسول 
خداء قيامت كى مىأيد؟ 


فرمود: براى أن جه أماده كردى؟ 
١‏ بخاری (۱۰/۱) مسلم )13/1١(‏ از طريق عبدالوهاب. و مصنف در شعب الايمان .)١0(‏ 


۲ ترمذی (۳۷۸۹) حاکم ۱٤۹/۳(‏ ۱۵۰ نک: الآداب ص٤٤۳‏ پاورقی. 
۳ بخاری (1۹/۸ - ۸۱/۹) مسلم (۲۰۳۲/۶). 


A 


او نتوانست جيز زيادى را ياد آور شود» جز اين كه خدا و رسول او را دوست دارد. 
1 ضرت صلی الله عليه و سلم فرمود: تو همراه كسانى هستى كه آن ها را دوست 
داری. 


بر عن اي صلى اله عليه وسلم قال : آحد کم خیرکم 
٠‏ وقال الآخر : آفضلکم مر من تَعلَم ارآ وَعَلَّمَهُ . 

از حضرت عثمان رضی‌اللّه عنه روایت شده است که رسول اکرم صلى الله علیه وسلم 
فرمود: بهترین شما کسی است که قرآن را ياد كيرد و آن را به دیگران تعلیم دهد. 


[۱ ۰] عن ابي هریرت . قال : ال رَسُول الله صلی الله عليه وسلم : من نس عن 
ممن کر من گرب الا لس الله نه کربة من كرب يوم القياقة . ومن ر 
على مُغْسر یس الله عليه في انیا والاخرة . ومن ستر شنلما سره له في لیا 
ی و اف ی اد 
یس فيه ملم لاله لَه إلى الجئة طريمًا. وما اَم قم في یت من یوت 
لله ای ٠‏ اون کتاب الله یاوه یز ٠‏ إل ترت علنهم اتکی 
E‏ اله فين علد , ون ابطاً به 
عَمَلّهُ م پستر رع به تب 

فرمود: 

هر كس آندوهی از اندوه‌های این دنياى یک فرد مومن را بر طرف کند. خداوند نيز 
آسان گیر خداوند نيز در دنيا و آخرت بر او آسان خواهد گرفت» و هركس آبروی 


۱ بخاری (۲۳۱/۷) از طریق شعبه. 


۲ متفق علیه, بخای (١٠/4غغ‏ - فتح) مسلم (۱۹۹۹/4). 


۹ 


تا وقتى بنده در بى تعاون با برادرش باشدء خداوند نيز أو را يارى مىكندء و هركس 
راهی را در جستجوى علم بييمايدء خداوند نيز راهى را به سبب آن علم به سوى 
بيشت برای أو هموار مىسازدء هركاه كروهى در خانه‌ای از خانه‌های خدا كردهم 
آیند و به تلاوت كتاب خدا بپردازند و در ميان خود أن را مذاكره نمایند. آرامش الهى 
بر آنها فرو مىباردء رحمت خداوند آنها را فرامی‌گیرد, فرشتگان به دورشان حلقه 
می‌زنند و خداوند در ميان فرشتگان مقرب خويش از ایشان تقدیر می‌کند. هر كس 
عملش او را (از رسیدن به مرتبة کمال) عقب اندازد. نسب (عالی‌اش) نمی‌تواند او را 


جلو ببرد. 
اه من آحب أن يلم اه اله ورسوله لین فان كان 


۳ حضرت 00 رضىاللهعنه روايت شده است كه فرمود: 

هر كس خواست بداند كه خدا و رسول را دوست دارد (يا نه)» پس بايد بنگرد. اگر با 
قرآن محبت دارد يس خدا و رسول را نیز دوست دارد. 

ني عن عد الله ين ی جاء أغرا يان إلى ر N‏ 
وسل نالانه فَقَالَ أَحدشما :1۰ ي الاس حبر تال : من طال عدر وڪ عمل 
وقال الأخر : يا سول الله ء ای 78 ج الإثلام قد كرت ت علي فأخبرني بأفر 
أتَشيّث به قال : لا یرال لساك رطبا بذكر الله عر وجل 

از حضرت عبدالله بن بسر رضی‌اله‌عنه روايت شده است كه فرمود: 

دو بادیه‌نشین به نزد آنحضرت صلىاللهعليه و سلم آمدند. یکی از أن دو يرسيد: 

ای رسول خدا! بهترین مردمان کیست؟ 

فرمود: کسی که عمرش دراز و کردارش نیکو باشد. 


۱ روایت مصنف در شعب الایمان (6۱۸7۱ معجم كبير طبرانی (۸۵۷۵). 


۲ ترمذی (۳۳۷۵) ابن ماجه (۳۷۹۳) نک: الآداب ص۳۶۹ پاورقی. 


۰۷۰ 


که آن را دستورالعمل زندگی قرار دهم. 
فرمود: همواره زبانت را با ذکر و ياد خداوند عزوجل ترگردان. 


3 "رفن و ده ٠‏ قال : جَاءت الْمَلائكة إلى ای صلی الله عليه 
وسلم وشو تنم مال به بنضهم لبتض :إل ائم وتال َعطهم : إن لین تاه 
والمَلب يَمْظَانْ . فَقَالُوا : ! ۷۹ له کل رجل بَنَى دارا فحتل فيها مَأدبَة و بت 
داعيًا . من أجاب الداع تخل اللار وأكل من الماحبة ٠‏ ومن لاد ب الام 2 
يل ال ولم یال من الْمَأدبّة ة ‏ ققالوا : ووا أن یلها قال هه :| ئ 
انم ٠‏ وقال بَعْضهُم : اد الْعین اة والب قطان قَالُوا : فَالدان ال والماعي 
محمد صلى الله عليه وسلم فن أعاع محمد" ققد أطاع الى وقد عض قح 
فد عصی الله وَمُحَمَّدٌ فرق بَيْن الاس . 

از حضرت جابر بن عبدالله رش لله‌عتهما روايت شده است که فرمود: 

فرشتگان نزد رسول اکرم صلىاللهعليه وسلم آمدند در حالی که ایشان خواب بود 
بمضی از فرشتگان به بعضى ديكر گفتند: اییشان (یعنی حضرت رسول 
صلی‌اله علیه وسلم) خوابیده است و بعضی دیگر گفتند: 

دیده‌اش خوابیده و دلش بیدار است. 

گفتند: مثال او مانند مردی است که خانه‌ای ساخت و دعوتی تدارک دید و دعوت 
کننده‌ای را فرستاد (تا مردم را برای حضور در سفره دعوت دهد). 

هر كس دعوت کننده را اجابت نماید. به منزل داخل می‌شود و از دعوتی می‌خورد و 
هر كس اجابت نکند. به منزل داخل نمی‌شود و از دعوتی نخواهد خورد. 

پس گفتند: توضیح دهید تا أن را بفهمد. (یعنی مثال را) بعضى گفتند: ايشان خوابیده 
است و بعضی دیگر گفتند: دیدگانش خوابیده و دلش بیدار است. 


١‏ بخاری (۱۱۶/۹) از.طریق یزیدبن هارون. 


۷١ 


گفتند: مراد از منزل» بهشت و مراد از دعوت کننده» حضرت محمد صلی‌الله‌علیه‌وسلم 
اطاعت کرده و هر كس حضرت محمد صلی‌اله‌علیه‌وسلم را نافرمانی کند. او خدا را 
نافرمانی کرده است و محمد امتیازدهنده بين مردمان است 


باب (۲۸۸) فراگیری قرآن و سنت صبحگاهان و شامگاهان 


]٩۰۵[‏ عن عفبة بن 0 فول خرج ایا سول الله صلی الله عليه وسلم وتن 
في الصقّة ٠‏ قَقَال : أ تحبا أن ید إلى بُطحان أو إلى العقيق فَيأتي ي کل یسوم 
تین کوتاو بن زاون تا من غرم الله ولا طیة حم قال : فلا : 
لا ا رول الله بحب ذلك ٠‏ قال : يَهْدُو أَحَدكُمْ إلى التنجد قیم ین من ۱ 
کاب اله خر لس .ولا خر من وت وأ خر من ع ون 
آغدادهن من الإبل'. 
از حضرت عقبه بن عامر رضىاللهعنه روايت شده است كه فرمود: 
ما در صفه نشسته بوديم كه رسول خدا صلىاللهعليهوسلم تشريف أورد و فرمود: 
چه کسی از شما دوست دارد هر روز به بازار بطحان يا عقيق رود و در آنجا دو ماده 
شتر فربه بياورد بدون این كه گناهی انجام دهد و یا مرتكب قطح رحم شود؟ 
گفتیم: ای رسول خدا! ما همه می‌خواهیم. ۱ 
آتحضرت صلی‌اله علیه‌وسلم فرمود: هر کسی از شما به مسجد برود و دو أيه بياموزده 
از دو شتر ماده و سه آیه, از سه شتر ماده و چهار آیه. از چهار شتر بهتر است. و 
همین‌طور تعداد آیات از تعداد شترها بهتر است. 


۱ مسلم (۵۵6۲/۱) ابوداود (۵7ع۱). 


۶:۷ 


]٩۰[‏ عن آبي أَمَامَة . قال : قَالَ رول اللّه صلی الله عليه وسلم : من عدا إلى 
الحنجد لا ری تع خر علعه كل ل ابر فش م له و 
إلى السنجد لا رید إلا عم حيرا أن ُعلمه فل جر حاج ] تام تال 

از حضرت ابوامامه رضی‌الله‌عنه روايت شده است كه رسول 0 صلی‌الثه علیه وسلم 
فرمود: هركس صبح به أراده فراگیری خير (علم) يا تعلیم آن به مسجد رود به او 
پاداش عمرة کامل می‌رسد و هر كس شامگاهان به ارادۀ فراگیری خير يا تعليم آن 
به مسجد رود به او پاداش یک حج کامل می‌رسد. 


[407] عن أبي هرئرة , قال : N‏ مول : دص 
جاء صنجدي هذا . لم e‏ هو بمزلة الْمُجَامد في 
ستبيل الله عر ول . ومن جاءة لیر ذلك تهب 0 
از حضرت ابوهریره رضى اثهعنه روایت شده است که رسول أكرم صلی‌اثهعلیه‌وسلم 
فرمود: هركس به اراده فراگیری خير (علم) و يا تعلیم أن به اين مسجد من بیایده او 
به منزله مجاهد در راه خداست و هر كس به نیت دیگری بیاید او مانند مردی است 
که کالای دیگری را می‌نگرد. 


. عن گثیر بن فیس ۰ قال : یت أبَا ادر داء وهو جالس في مسجد دمشق‎ ]٩۰۸[ 
فلت ل في چت م دنرم مه رآ‎ 
لكر وك سي د و . قال :ما‎ 
: جاء‌تني بك حاجة و ت بك تجارة ولا جاء 7 بك الا هذا الحديث ؟ قلست‎ 
عم قال ليست ا انول :من شلف ظر با‎ 
يَطْلَبُ فيه يه علا لاله طريثا من طرق له . وإ التلادكة لقع اب‎ 
لطالب العلم رضاء بمَا ب يصع , وال العالم على الَْابد كَقَضْل ار لله‎ 


- ساس 


۳٤۷ص نک: الآداب‎ .)41/1١( حاكم در مستدرک‎ ١ 


{VT 


الب ر على ستائر الکواکب . وان العالم یتفر له من ¿ فسي ا ومر في 
الأرض ص الْحيتَانٌ في جوف من 7 المای وان ؛ الْعُلَمَاءَ وَرَكَهُ الا وان انا 
آم يُوركُوا دیتارا ولا درا . وروا العلم فَمَن أَخذه قَمّد اخذ بحظ وف 

از كثير بن قيس رضىاللهعنه روايت شده است که فرمود: من به خدمت حضرت 
ابودرداء رضىاللهعنه حاضر شدم و ایشان در مسجد دمشق نشسته بود. 

كفتم: ای ابودرداء! من از مدينه آمده‌ام حديثى را از تو فراكيرم که شنيدهام تو آن را 
از رسول خدا صلی‌اله‌علیه‌وسلم روايت مىكنى. فرمود: آيا تو بنابر نياز يا به خاطر 
تجارت نیامده‌ای؟ فقط برای فراكيرى همین حديث آمده‌ای؟ 

كفتم أرى! فرمود: من از رسول خدا صلىاللهعليهوسلم شنيدم كه فرمود: 

هر کسی در جستجوی علم راهی را بپیماید. خداوند أو را به راهی از راه‌های بهشت 
وارد می‌گرداند و فرشتگان بنابر اظهار خوشنودی از عملکرد طالب علم» پرهای‌شان 
را (زير پای او) می‌گستراننده برتری عالم بر عابدء مانند برتری ماه شب چهارده بر 
دیگر ستارگان است و اهل آسمان و زمين حتی ماهیان در اعماق دريا برای عالم 
درخواست آمرزش می‌نمایند. 

بی‌گمان علماء وارثان پیامبران‌اند و ييامبران» درهم و دیناری به ارث نگذاشتند بلکه 
علم را به ارث گذاشته‌انه بس هركس أن را فراگیرد» بهرۂ بزرگی برده است. 


]۰4[ بَعَثْ مروان بْن الحکم إلى ريد : بن نابت بنصف التهار.فلن : ما بَعَث إِلَيْه 


۳ 


هذه الساعة إل لشيء یاه ٠‏ فما خرج سألا ٠‏ تال :تم سألا عن كَلمَة 
سَمتناقا من رول الله صلى الله عليه وسلم . ستمشتة رول الله صلى الله عليه 
وسلم . > ول : نض الله ارا متمع ما حدیفا فحفظه حلی یبن 00 


إلى من هو همه ورب حامل فقه ليس بققیه ثلاث لا قل عليه قلب م 
: إخلاص الْعَمَ لله . ومتاصحة ولاة الأمور . والاغتصام بجتاعة عة الم 200 
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عَاءَهُمْ يُحيط من ورائهم ومن کات نے يه الأخرة تع اله له له رز الى 


١‏ ابوداود (۳۶۱) ترمذی (۲7۱۸۲) ابن ماجه (۲۲۳) از قيس. نک: الآداب ص ۳:۸ پاورقی. 
بوداو بر بن بر بن فيس ب ص۱۱ پاورفی 


V4 


لوا وت تا يته الا فرق الله عليه أمرة. 
ا ره ین يِه . ولم يأته من لیا إلا ما كنب له 

1 حضرت زید بن ثابت رضی‌اله‌عنه ‏ روايت شده است كه رسول اكرم 
صلی الله عليه وسلم فرمود: خداوند بنده‌ای را سرسبز و با طراوت بگرداند كه سخنى از 
ما شنيده آن را حفظ كند و به ديكران برساند. جه بسا دارندة فقهى كه بهره‌ای از 
فقه ندارد و جه بسا رساننده فقهى به شخصى كه از خود أو فقيهتر است. 

سه جيز است كه كينه آنها در دل مومن جاى نمی‌گیرد: اخلاص عمل برای 
خداوندء خیرخواهی برای مسئولان أمرء همراهى با جماعت مسلمانان كه دعا ى شان 
یرک ع شود كس که تفای أذ آكرت باه كداوتد كار و بار زا 
رونق می‌دهد و غنا را در دل او مىنهد و دنيا با خوارى به سوى او می‌آید و کسی 
كه همه اندیشناکی او دنيا باشدء خداوند كاروبارش را بی‌رونق می‌کند و فقر و 
نادارىاش را فراروی أو قرار می‌دهد و جز آنچه از دنيا كه در حق او مقرر شده استء 
برايش حاصل نمی‌شود. 


]٩۱۰[‏ عن عبد الله ٿن عنرو . قال : قال ر سول اللّه صلى الله عليه وسلم :ا 
علي ولو آي ۽ وخدوا عن بني إمثرةئيل ولا حرج . ومن کذب علي مُتَعَمّدا . 
فلت ٠“‏ فده من الثّار . 

از حضرت عبدالله: بن عمرو رضی‌الله‌عنهما روایت شده است که رسول اکرم 
صلی‌اله علیه وسلم فرمود: تبلیخ نماييد (برسانید) از جانب من كرجه یک أيه باشد از 
بنى اسرائيل حدیث بیان كنيد و ایرادی در أن نیست و هركس به عمد بر من دروغ 
بندده پس بايد خويشتن را برای عذاب جهنم آماده گرداند. 


١‏ أبوداود طيالسى. 
۲ بخاری )3١7//1(‏ ترمذى (5139) از طريق اوزاعى. 


{Vo 


باب (۲۸۹) توضیج آیه: 
نیرت اموا وعملوا آلم لخد ان لا مُضِيعُ م جر من خسن عَمَلاً [کهف: ۳۰۰] 
(آنان که ایمان آورد‌اند و کارهای شایسته کرده‌انه بی‌گمان ما باداش کسانی را که 
در عمل نیکی کرده‌اندء ضايع نمی‌کنیم 
و آیه: وَمَنْ راد خرة وس ها سَعَيَهَا هو وین م ولبات كان سَعيهم مورا . 
[اسراء: ٩۱](و‏ هرکس که پاداش آنجهانی خواهد و چنانکه سزاوار تلائن أن است 
برايش در حالی که مومن باشد تلاش کند. اینان سعی‌شان مشکور است). 


ا ن عباس » عن سول اللّه صلی الله عليه وسلم . .فیما يروي عن ره 
عر وجل إن ركم ريم ٠‏ من هم یکت لم ینتلها کبتا له وان عملها كنت 
ی و ضغف إلى أضعاف كثبرة وتن هم بسن نَل يَمْمَلْهَا 

کت له حسته .فان عملَهَا کتبت عليه واحدة أو مَحَاهَا ال 3 ولا یلك على الله 

لا عالك. 

ارت تن این رض ىاللهعنهما روایست شده است که رسول اکرم 

صلى الله عليه وسلم در روايتى از خداوند عزوجل فرمود: 

همانا پروردگارتان مهربان است» هر كس اراده انجام كارى نيكو كند و نتواند أن را 

انجام دهد مزدش به او می‌رسد» و اگر آن را انجام دهد از ده تا هفتصد برابر أن 

برای او نوشته می‌شود. 

اكر أن را انجام دهد برای او یک گناه نوشته می‌شود يا خداوند أن را از بين مى برد 

و خداوند هلاک نمی کند جز کسی را که خود را به هلاکت اندازده خداوند عزوجل 

رو و گفتارش حق و وعده‌اش راست است: 

(ثالانضیغ أجرمن آخسن‌عملاج [كهف: ۳۰] 


۱ متفق علیهء بخاری (۳۲۳/۱۱ - فتح) (۱۱۸/۱). 
متفق ى فتح 


VT. 


از خداوند مسئلت داريم كه ما را د بر عبادتش يارى کند. و به سوى أو رغبت داريم تا 
توفيقات خوبى به ما عنايت فرمايد؛ زيرا بدون فضل و رحمت اوء راهی برای رسيدن 
به معرفت و طاعت او وجود ندارد. 

خداوند عزوجل فرموده است: 

وللا فضل آله علیکزورخمثه, مازی نکم ین حر بدا ولکن اله یری من شاء [نور:۲۱] 
(و اگر فضل و رحمت خداوند بر شما نمی‌بو هرگز هیچ کسی از شما پاک نمی‌شد 
از خداوند خواهان بهشتیم و از آتش جهنم به او پناه می‌بریم. پس بدون فضل و 
رحمت واسعة خداوند راهی به رسيدن بشت 9 رهایی از عذاب او وجود ندارد. 


]٩۱۲[‏ قال ر سول اللّه صلی الله عليه وسلم : قاروا وَسَدّذوا فَإِنَّهُ لن نو آحد 
کک : ولا نت يا رسول 0 الا أن يَتَعَمَّدنىَ اللّهُ منه 
خمة ول ' 

در حدود شرع در آیید و به سوى أن روى أوريد (آن را هدف قراردهيد)؛ زيرا هیچ 
كسى.با عملش نجات نخواهد كرد. گفتند: و حتى شما ای رسول خدا؟ فرمود: من 
نیز (نجات نمی‌کنم) مگر این که خداوند مرا قرین فضل و رحمت خویش گرداند 
شيخ امام احمد رحمدالله فرموده است: 

دلیل اين سخن آن است که بنابر توفیق خداوند. امکان عمل به طاعت برای او 
فراهم می‌شود و با عصمت خداوند می‌تواند گناه را ترک نماید و توفیق و عصمت با 
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ارادۀ خداوند و توفیق و محافظت او میسر است كه همان رحمت خداوندی است. 

و در واقع نجات با رحمت و فضل خداوند صورت می‌گیرد و برای اطاعت امر عملی 
لازم است و همین عمل, نشانة حصول نعمت‌هایی است که خداوند در آخرت به 
عمل کنندگان می‌بخشد. 


۱ مسلم (۲۱۷۰/۶). 


VY 


7 مان کرد ودرک خا ر جار ات که او عمل مين 
عمل کنید؛ زیرا هر شخص مطابق برای TT‏ ۳ أو 
آسان می‌گردد. 
او تمتها 
پایان ترجمه: زاهدان ۷ رمضان ۱۴۲۸ 


۱ کتاب الاعتقاد از مصنف (ص ۱1۷). 


کتاب الآداب امام بيهقى گنجینه‌ای گرانبها از احاديث 
رسول اکرم - صلی الله عليه و سلم -است كه آن را از كتابهاى 
قطور حديثى گزینش و باب‌بندی كرده است. 

اين کتاب در زمینه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی و 
خانوادگی و ... راهنمایی‌های گوناگون و ارزشمندی دارد که اميد 
است چراغ راهی باشد برای کسانی که درصدد یادگیری و عمل 
كردن به سيرةٌ نبوی هستند. 

شاسئه است تک تک احاديث اين کتاب برای اقشار مختلف 
جامعة اسلامی خوانده شوند تا شيوه زندگی كردن را در پرتو 
احادیث نبوی بیاموزند. 


از مقدمة کتاب 


مرکزپخش: زاهدان خیابان خيام جنب مسجد جامع مکی 
کتابسرای سادات. تلفن: ۲۳۱۶۷ 


